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 به نام آفريدگار يکتا

 

در زندگي انسان گاهي ديگران سرنوشت را تعيين مي کنند. زماني که به گذشته باز مي گرديم به لحظاتي برخورد 

 مي

 

 کنيم که با يک اتفاق ساده، ديگران توانسته اند زندگيمان را دگرگون کنند.

 

 اين داستاني است از يک زندگي.

 

دقيقه به وقت تهران است. هوا  02:02ا را به خاك ايران خوش آمد مي گويم. ساعت مسافرين محترم ورود شم

 هفده

 

درجه بالاي صفر و بارانيست. اميدوارم از پرواز لذت برده باشيد. لطفت در جاي خود نشسته و کمربند را ببنديد. 

 آرزوي

 

 ديدار مجدد شما را داريم.

 

نمي ذارم. اسمشو بايد مي ذاشتند شرکت هواپيمايي اتو معلق! خيلي خوب  ديگه پامو تو اين بشقاب پرنده -هومن

 ازمون

 

 پذيرايي کردند که آرزوي ديدار مجددمون را هم دارن؟!

 

 چي مي گي هومن؟ چرا غر مي زني؟ -من

 

 مي گن داريم سقوط مي کنيم. خلبان يادش رفته چرخهاي هواپيما رو سوار هواپيما کند. -هومن

 

 دي و خوبي از من ديدي حلال کن من فرهاد جون.هر ب

 

 رسيديم؟ -من

 

 آره . اينجا آخر خطه. ديدار به قيامت. -هومن

 

 شام دادند؟ -من

 

 آره. شام ترو من خوردم. -هومن
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 بترکي. گرسنه ام بود. -من

 

 شام کله پاچه دادند با پياز ترشي. تو دوست نداشتي. -هومن

 

 کردي زنگ بزنم يه پرس برات بيارن. نخورده که نيستي.حالا اگه هوس 

 

 کي مي رسيم از دستت خلاص شم -من

 

 فعلا که رو هوا آويزونيم. -هومن

 

 خدا به دادمون برسه با گمرك اينجا. خوب شد به بابا اينا خبر نداديم داريم مي آئيم. -من

 

 س شده باشيم.جدي فرهاد هشت سال گذشت؟ باور نميشه ما مهند -هومن

 

 با بودن رفيقي مثل تو براي من هشت قرن گذشت. -من

 

 فرهاد حتما تو اين هفت هشت ساله، ثروت پدرت هفتاد هشتاد برابر شده. -هومن

 

 باز پشت سر پدرم حرف زدي؟پدر خودت هم پولداره ها! -من

 

ين رفته باشه! اميدوارم به حق اين سوي ناراحت شدي؟ان شاالله تو اين هفت هشت ساله ثروت پدرت از ب -هومن

 چراغ

 

 بابات به خاك سياه نشسته باشه! اميدوارم...

 

 لال بشي پسر. چي مي گي مگه ديوونه شدي؟ -من

 

 ترسيدي؟ -هومن با خنده

 

 به حرف گربه کوره بارون نمي آد. -من

 

 باي درست و حسابي نداشتم.شوخي کردم خره.پدرت به گردن من حق پدري داره. من که با -هومن

 

 باز شروع کردي؟ -من

 

در همين موقع هواپيما به زمين نشست و از برخورد چرخها با زمين هواپيما تکان سختي خورد. هومن که براي 

 برداشتن

 

 ساك خودش بلند شده بود روي صندلي پرت شد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4  

 

 

 آخ گردنم!خدا ذليلت کنه با اين رانندگيت! -هومن

 

 ار در حالي که خنده ش گرفته بود گفت: لطفا بنشينيد و کمربندتون را هم ببنديد.مهماند

 

 هومن به کمربند شلوارش نگاه کرد و خواست يه چيز ديگه بگه که بلافاصله گفتم: هومن کمربند صندليتو ببند.

 

 مه مي بري.وقتي مهماندار رفت گفتم: خدا را شکر ديگه از دستت راحت مي شم. آبروي منو جلوي ه

 

 فکر کردي برسيم ايران ولت مي کنم؟ -هومن

 

 چند دقيقه بعد پياده شديم و جلوي باجه اي که گذرنامه رو مهر مي زدند صف کشيديم.

 

 رو مهر مي کنند؟ "تذکره ها "ببخشيد آقا اينجا  -هومن

 

 ا، انگار خيلي با مزه اي؟ چمدونهاتو بريز بيرون ببينم آقاي بانمک-

 

 خدا مرگت بده پسر، ببين نرسيده چه بساطي برامون درست کردي؟! -من

 

آقا من جز اين ساك دستي هيچي ندارم اون چمدونها همش مال اين رفيقمه. يک ساعت بعد در حالي که  -هومن

 تمام

 

طرف خونه  چمدونها زير و رو شده بود مراحل گمرکي تموم شد و از فرودگاه بيرون اومديم و با يک تاکسي به

 حرکت

 

 کرديم.

 

 آخه پسر شوخي هم حدي داره،چرا سر بسرشون گذاشتي؟ -من

 

 مگه چي گفتم. پاسپورت کلمه خارجي يه. جاش گفتم تذکره. -هومن

 

 به راننده آدرس خونه را دادم. خونه من و هومن در يک خيابان بود. خياباني در پاسداران.

 

 شهر تغيير کرده بود.

 

 و شلوغ. يک ساعت بعد رسيديم. بزرگ

 

 برو ديگه خونه تون. از دستت راحت شدم. -من
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 من نباشم يه ورت صحراست! نيم ساعت ديگه مي آم سراغت. -هومن

 

 اومدي، نيومدي ها! -من

 

 يعني همه چي تموم؟ -هومن

 

 همه چي تموم. -من

 

 ذاشتم.پس مهرم چي ميشه؟ هشت سال جواني ام رو پات گ -هومن

 

 گم شو، ا -من

 

 عيبي نداره، شوهر مالي هم نبودي، مهرم حلال، جونم آزاد،هنوز جوونم و خوشگل. -هومن

 

 مي رم يه شوهر ديگه مي کنم. خداحافظ اي شوهر بي وفا!اي بي صفت!

 

 راننده تاکسي با خنده مارو نگاه مي کرد.

 

 ن ديوونه اياين چرت و پرت هارو مي گي همه فکر مي کن -من

 

 خب عشق آدم رو ديوونه مي کنه ديگه! -هومن

 

 گم شو، خداحافظ -من

 

 شب بود. زنگ خونه خودمون رو زدم. فرخنده خانم آيفون را جواب داد. 11ساعت حدود 

 

 منم فرهاد.سلام فرخنده خانم. -من

 

 صداي فرياد فرخنده خانم را شنيدم که فرهاد خان فرهاد خان مي کرد.

 

 وارد خونه شدم و چمدونها را کناري گذاشتم.

 

فرخنده خانم زني زحمتکش و مهربان و ساده بود که در خونه ما کار مي کرد. سيزده چهارده سال پيش، يک روز با 

 تنها

 

دخترش که خيلي کوچک بود همراه پدرم به خونه ما اومد و موندگار شد. ديگه جزئي از خونواده ما به حساب مي 

 اومد.

 

 از اول هم بهش به چشم يک خدتکار نگاه نمي کرديم. بگذريم.
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وارد خونه شدم. خونه که چه عرض کنم باغ بسيار بسيار بزرگي بود با درختان کهن سال سر به فلک کشيده که 

 روزها

 

 ،ساختماني دو طبقه سر و صداي پرنده ها توش قطع نمي شد. استخري وسط باغ و دور تا دور پر از شمشادهاي بلند.
 

بزرگ و قديمي پر از اتاق.باغ پر بود از گل و گياه. شمشادها مثل ديوارهايي بودند که وسط باغ کشيده شده باشند. 

 دور

 

تا دور باغ هم نيمکت بود که وقتي روش مي نشستي اصلا ديده نمي شدي. باغ جون مي داد براي قايم موشک بازي. 

 کف

 

ظامي قديمي فرش شده بود. تابستون ها وقتي روش آب پاشيده مي شد بوي نم همه جارو مي حياط با آجرهاي ن

 گرفت.

 

ته باغ يه آلاچيق بود پر از شاخه هاي مو، خلوت و دنج! صداي پرنده ها ، بوي نم، عطر گلها، منظره درختها همه آدم 

 رو

 

ش صد تا خاطره داشتم. در همين افکار بودم که پدر مست مي کرد. خلاصه عاشق اين خونه و باغ بودم. از هر گوشه 

 و
 

 مادرم و فرخنده خانم از خونه بيرون اومدند و در واقع به طرف من حمله کردند!

 

 چه احساسي! انگار دوياره بچه شده بودم، بوي مادرم، نوازش دستهاش، گرمي اشکهاش همه و همه چه نعمتيه!

 

 ترك کنم. پدرم کنارم ايستاده بود. صبور و محکم. اجازه مي داد که از عشق عيان دلم نمي اومد که آغوش مادرم رو

 

مادرم لبريز بشم. به طرفش برگشتم. پدر خوددار بود. اول دستش را به طرفم دراز کرد تا مثل دو تا مرد با هم 

 دست

 

 دمم. دستي که هر وقت مي ترسيبديم. مي خواست به من بفهمونه که در نظرش مرد شدم. دستش رو تو دستام گرفت

 

وحشت رو ازم دور مي کرد. وقتي روي شانه ام قرار گرفت،احساس امنيت مثل حصاري احاطه ام مي کرد. نتونستم 

 طاقت

 

 بيارم. خواستم اين دستها رو ببوسم که نذاشت و با گريه بغلم کرد. گ

 

 گريه پدر فقط حلقه اشکي بود در چشمان.
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تمان شديم. چمدون ها رو به کناري گذاشتم و دوباره مادرم رو در آغوش گرفتم. بعد رو به فرخنده همه وارد ساخ

 خانم

 

 کردم و گفتم: چطوريد فرخنده خانم؟خوبيد؟ دلم براي شما و سماور گوشه خونه تون خيلي تنگ شده، پناهگاه من!

 

ه خانم پناه مي بردم و اون هم با دادن يک استکان يادم مي آد هر وقت که مادرم منو دعوا مي کرد به اتاق فرخند

 چاي و

 

چند آب نبات از من دلجويي مي کرد و با گفتن قصه اي منو شاد به طرف خونه مي فرستاد. سماورش هميشه خدا، 

 گوشه

 

 اتاق از سوز دل،قل قل مي کرد.

 

 حالا ديگه پناه ما،بعد از خدا شماييد فرهاد خان. -فرخنده خانم

 

 خيالتون راحت، من هنوز هم اگه طوري بشه، به دو به طرف پناهگاه مي آم. -من

 

 در همين موقع دختري با چادر که فقط چشمانش از آن بيرون بود وارد شد و سلام کرد.

 

 صدايي گيرا، يادآور گذشته اي دور. ليلا بود. دختر کوچک فرخنده خانم که حالا بزرگ شده بود.

 

 لا خانم چقدر بزرگ شديد!سلام لي -من

 

 خوش آمدي فرهاد خان، خانم چشم شما روشن. -ليلا

 

 ممنون ليلا جون. دلت روشن.-مادرم

 

 بطرف چمدان رفتم و سوغات فرخنده خانم و ليلا رو بيرون آوردم و گفتم: اول از همه به ياد شما بودم فرخنده خانم،

 

 لا خانم.بفرمائيد، ناقابله. اين هم خدمت شما لي

 

 مادر چرا زحمت کشيدي؟همون که ياد من بودي برام بس بود.پير شي پسرم. -فرخنده خانم

 

 ممنون فرهاد خان. -ليلا

 

 از صورت ليلا چيزي معلوم نبود اما صداي قشنگي داشت.
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قط شادي بود سوغات پدر و مادرم رو هم دادم. همگي نشتيم و مشغول صحبت کردن از هر دري شديم. در خونه ف

 که به

 

هر گوشه اي مي دويد و همه جا سرك مي کشيد. هنوز نيم ساعت نگذشته بود که زنگ زدند و هومن وارد شد. شلوغ 

 و
 

 پر سر وصدا. شروع به سلام و عليک با پدر و مادرم کرد.

 

 سر من حرف مي زنه؟پدرم که از حرکات هومن خنده اش گرفته بود پرسيد: فرهاد هنوز اين پدر سوخته پشت 

 

 اختيار داريد پدر، غلط مي کنه. -من

 

 من که هميشه همه جا مي شينم و بلند مي شم دعاتون مي کنم! همين چند ساعت پيش توي هواپيما ذکر -هومن

 

 خيرتون بود. داشتم دعاتون مي کردم.

 

 نگاهي چپ چپ بهش کردم.

 

 الي کرمون مي مونيد از موقعي که از ايران رفتم تا حالا تکون نخورديد.به به فرخنده خانم! ماشالله مثل ق -هومن

 

 فرخنده خانم که گل از گلش شکفته بود گفت: ماشاالله چه با کمالاته اين هومن خان!

 

 اااا، اين ليلا خانمه؟! -هومن

 

 بله، ليلا خانمه. -من

 

 من و اين طفلک فرهاد رو به جون هم مي انداختيد؟ ماشاالله چه بزرگ شدن! ليلا خانم يادتونه چقدر -هومن

 

 راست مي گفت. وقتي کوچک بوديم بارها و بارها ليلا باعث دعوا و کتک کاري من و هومن شده بود.

 

 اختيار داريد هومن خان. اون مال وقتي بود که خيلي کوچک بوديم. در واقع بازي کودکانه بود. -ليلا

 

 خانم. اون موقع بچه بوديم و فقط کتک کاري مي کرديم. ان شاالله حالا که بزرگ شديم راست مي گن ليلا -هومن

 ليلا

 

 خانم کاري مي کنن که دعواي من و فرهاد به قتل و کشت و کشتار برسه!

 

 وا هومن خان خدا اون روز رو نياره. -فرخنده خانم
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 ي نداري؟هومن تو اينجا اومدي چيکار، مگه خودت خونه و زندگ -من

 

 رفتم خونه سوسن خانم تشريف نداشتن. اومدم يه سلامي عرض کنم و مرخص شم. -هومن

 

 در همين وقت تلفن زنگ زد و پدرم تلفن را جواب داد. چند دقيقه بعد خنده کنان بطرف ما امد.

 

 هومن تو اين کارها رو از کجا ياد گرفتي؟ -پدرم

 

سوخته رفته به پدرش گفته من يه سر مي رم هتل. زن و بچه امو گذاشتم اونجا.  بعد رو به مادرم کرد و گفت: پدر

 پدرش

 

از تعجب خشکش مي زنه. مي پرسه مگه زن گرفتي؟اينم گفته آره يه دختر اهل مغولستان رو گرفتم.اسم بچه مون 

 رو

 

 هم گذاشتم چنگيز خان !

 

 همه شروع به خنديدن کردند و سرزنش هومن.

 

 هومن خان خدا رو خوش نمي آد پدرتون رو اذيت کنين. -ليلا

 

اين که چيزي نيستف حف بزنيد شما رو هم اذيت مي کنم! اين فرهاد رو اونقدر اذيت کردم که يک سال  -هومن

 زودتر

 

 درس هاشو تموم کرد که برگرده و از دستم راحت بشه.

 

 اينا سوغات فرنگه! -ليلا

 

 ن اين خارجي ها که جوونهاي ما رو جني مي کنن.خير نبين -فرخنده خانم

 

 فرخنده خانم اين از اولش جني بود تازه اونجا کمي درستش کردن. -من

 

 پاشو برو خونه، مادرت اومده ، مي خواد بيندت. -پدر

 

 مادرم؟! -هومن

 

 بعد با زهر خندي بر لب خداحافظي کرد و رفت.

 

د که از هم جدا شده بودند. سوسن خانم نامادري هومن بود. هومن يک خواهر ناتني مادر و پدر هومن ساليان سال بو

 هم
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 به نام هاله داشت که سوسن خانم مادرش بود.رابطه خوبي با هم نداشتند.

 

 خدا نصيب نکنه بيچاره پدر و مادرش چي از دستش مي کشن؟ -فرخنده خانم

 

 برعکس،خيلي سرزنده و بانمکه! -ليلا

 

 گشتم و نگاهي به ليلا کردم. بزرگ شده بود.بر

 

 فرهاد تو چطوري اونجا با هومن سر کردي؟ -مادر

 

 اگه يه دوست واقعي توي دنيا باشه،اين هومن مادر -من

 

 هومن پسر بسيار خوبيه، شيطون هست اما خوب و مهربونه -پدر

 

 مادر من خيلي گرسنه م، شام چيزي داريم؟ -من

 

 الان برات درست مي کنم، چي دوست داري؟ -نمفرخنده خا

 

نه فرخنده خانم، چيزي درست نکنيد. اگه چيزي حاضر نيست همون نون و پنير و گردو رو مي خورم دستتون  -من

 درد

 

 نکنه.

 

 هنوز اخلاقتون عوض نشده فرهاد خان -ليلا

 

 نه فقط کمي بزگ تر شدم. شما چطور؟ -من

 

 يزها رو تغيير مي ده.زمان خيلي چ -ليلا

 

 اميدوارم زمان شمارو تغيير نداده باشه. اون ليلايي که من مي شناختمش خيلي خوب و مهربون بود. -من

 

 خوبي بچگي اينه که آدم کمتر مي فهمه. -ليلا

 

 نگاهش کردم.

 

 آدم هرچي بيشتر بدونه بيشتر زچر مي کشه! -ليلا

 

 اينها رو گفت و رفت.
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 بايد زنگ بزنم به همه فاميل. خيلي دلشون مي خواد فرهاد رو ببينند. اگه بفهمن اومده تا نيم ساعت ديگه مي -مادرم

 

 ريزن اينجا. برم يه زنگ بزنم به خواهرم.

 

به محض شنيدن حرفهاي مادرم چشمهام سياهي رفت. خسته بودم و حوصله فاميل رو نداشتم. تازه ساعت حدود 

 دوازده

 

 د. گيرم الان نمي اومدن صبح کله سحر همه خونه ما بودند.شب بو

 

 دنبال بهانه اي مي گشتم تا بدون اينکه مادرم رو ناراحت کنم از اينکار منصرفش کنم. مادرم به طرف تلفن جرکت

 

 : خانمکرده بود که ملتمسانه به پدرم نگاه کردم. پدرم از نگاه ماتمزده من خنده اش گرفت و رو به مادرم گفت

 امشب

 

رو دست نگه دار. مطمئنا اقوام يک شب ديگر هم طاقت دوري فرهاد را دارند. اين بچه تازه رسيده خسته اس. مي 

 دونم

 

 شوق داري ولي بذار براي فردا بهتره.

 

ن، اراست مي گي، اصلا فردا شب يه مهموني مفصل مي دم. بذار تمام دخترهاي فاميل شيک و پيک کنن و بي -مادر

 خودي

 

 به فرهاد نشون بدن. شايد قسمت بچه ام بين اينا بود.

 

 مادر تورو خدا از الان تو ذهن فاميل نندازيد که من خيال ازدواج دارم. -من

 

 بعد با التماس رو به پدرم کردم و گفتم:پدر!

 

 بدين؟ خانم من، عزيزم، اين بچه هنوز لباس هاشو در نياورده. شما مي خواين زنش -پدر

 

 شماها نمي دونيد، از اين چيزام خبر نداريد، اين کارها رو بسپريد دست من. -مادر

 

يادت رفت راديور؟ پارسال هي گفتم بگو فرهاد يه سر بياد و برگرده؟هي گفتي نه؟ديدي دختر منيژه خانم رو 

 بردند؟

 

اه قهر کرده برگشته خونه مادرش! در ثاني اولا کجا دختر منيژه خانم رو بردند؟ اونکه خودت گفتي يک م -پدر

 پسره رو
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 وسط امتحاناش بکشم بياد اينجا که دختر منيژه خانم رو بگيره؟

 

 کدوم منيژه خانم؟ رستم زاده؟ -من

 

 آره عزيزم، مهناز، دخترش يادت هست؟ -ماد

 

کيلو بودم مهناز هفتاد هشتاد کيلو  من در حالي که گريه ام گرفته بود گفتم: مادر اون موقعي که من چهل و پنج

 خالص

 

 وزنش بود. تورو خدا رحم داشته باشيد ، پدر من تازه شصت کيلو شدم.

 

 ناراحت نشو فرهاد جون، مهناز الانم همون حدود هشتاد نود کيلو مونده و اضافه نکرده و شروع به -پدر با خنده

 

 خنديدن کرد.

 

 مادرم چپ چپ به پدر نگاه کرد.

 

 نه مهناز خانم خوبه، يه پرده گوشت بهش هست، چيه دختر لاغر و استخواني باشه! -فرخنده خانم

 

 فرخنده خانم اون ديگه از يه پرده گوشت گذشته شده لوردراپه! -من

 

 همه خنديدند حتي مادرم.

 

ه خونه شوهر. حالا اگه مي خواي خوب شکر خدا مسئله مهناز حالا با لوردراپه يا بدون اون منتفي شده و رفت -پدر

 طلاقشو

 

 بگيري و بنشونيش پاي سفره عقد فرهاد اون چيز ديگه ايه.

 

اين منيژه خانم همسايه سر کوچه ما بود. کنار خونه هومن اينا، که دوست قديمي مادرم بود. دخترش هم از پرخوري 

 به

 

 قدري

 

بعد از انکه فرخنده خانم کمي از شام شب که باقيمانده بود برام آورد و چاق بود که از در اتاق تو نمي اومد. بگذريم. 

 من

 

خوردم. بعد از خداحافظي به اتاق خودم رفتم. دکور اتاق هيچ فرقي نکرده بود. همه چيز همانطور بود که بود. اتاق 

 من
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پله از حياط مي تونستم به اتاق وارد در طبقه بالا بود که هم از داخل خونه به اون راه داشت و هم توسط ده پانزده 

 بشم.

 

 بعد از حمام کردن درون رختخوابم خزيدم مثل خيلي خيلي قديمها. خنک بود و امن. شايد ده شماره طول نکشيد که

 

خوابم برد. صبح اول وقت سر و کله خروس بي محل پيدا شد.منظورم هومن بود. از راه پله هاي حياط وارد اتاق من 

 شده

 

 بود.

 

 بلند شو ظهره. تا کي مي خواي بخوابي؟ -هومن

 

 صبح بود. پس دوباره پتو رو روي سرم کشيدم و از همون زير 9سرم را از زير پتو در آوردم و ساعت رو نگاه کردم. 

 

 گفتم: هومن بدون شوخي مي گم، برو گم شو.

 

 بلند شو امتحان دانشگاه دير شد! -هومن

 

 ر از جا پريدم، هنوز در عالم دانشگاه و امتحان و خارج از کشور بودم. با بلند شدن من هومن شروع بهيه دفعه مثل فن

 

 خنديدن کرد تازه متوجه زمان شدم. خونه خودمون بود. اتاق خودم. ايران خودم!

 

 چي شد ، ترسيدي؟ -هومن

 

 آره يک آن فکر کردم که هنوز تو جريان درس و تحصيلم. -من

 

 پاشو بريم صبحانه تو بخور کارت دارم. -منهو

 

 اگه هومن بدوني مادرم چه لقمه اي برام گرفته بودا؟خدا بهم رحم کرده. خطر از بيخ گوشم رد شد. -من

 

 چطور مگه؟ستاره خانم مي خواست شوهرت بده؟ -هومن

 

 اسم مادرم ستاره بود. هومن مادرم رو ستاره خانم صدا مي کرد.

 

 اقا درست حدس زدي مي خواسته زنم بده! اونم کي؟ دختره منيژه خانم، مهناز رو يادت هست؟اتف -من

 

 راست مي گي؟ به به مبارکه بسلامتي دختر خوبيه اين مهناز تاحالا سه بار در وزن صد و بيست کيلوگرم مدال -هومن
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ي داره. ولي فرهاد اگه مهناز زنت مي آورده. حيف شد از دستت رفت. گويا يه نسبتي هم با آلکسيف قهرمان روس

 شد

 

 خوب تر و خشکت مي کردها. حرف مي زديد بغلت مي کرد مي ذاشت سر طاقچه.

 

 گم شو. هومن تورو خدا اگه مادرم رو ديدي يه چيزي بهش بگو. -من

 

 خيالت راحت. فعلا پاشو بريم پايين صبحانه بخور کارت دارم. -هومن

 

دوش. بعد رفتيم پايين. از پله هاي داخل سالن که پايين مي رفتيم هومن شروع کرد بلند بلند  بلند شدم و اصلاح و

 حرف

 

 زدن.

 

 نامحرم سر راه نباشه. آقا هومن دارن تشريف مي آرن )چند سرفه) -هومن

 

 سلام هومن جون خوبي؟ -مادرم

 

 اد پسر شماست؟من آدم نيستم؟چه سلامي ؟ چه عليکي؟چه خوبي؟ ستاره خانم فقط اين فره -هومن

 

 چيه باز ،چي شده؟ -مادرم با خنده

 

 چرا براي من زن نمي گيريد؟چرا فکر من نيستيد؟ -هومن

 

 راست مي گه مادر،مهناز اگه با شوهرش زندگيش نشده بگيرش براي هومن. سلام. -من

 

 سلام. آره حيفه واقعا. خوب دختري بود!حالا که شوهر داره. -مادرم

 

نه ستاره خانم، من خروس وزن نمي خوام براي من يک مگس وزن پيدا کنيد مادرم با حيرت به من نگاه  -هومن

 کرد.

 

 دسته هاي کشتي و وزنه برداري رو مي گه مادر. -من

 

 کور نشي پسر . بذار اول دست فرهادو بند کنم بعد تو -مادرم با خنده

 

و بگيره اين کجا وقت زن گرفتنشه؟شما يه زن خوب براي من بگير،من براي فرهاد هنوز نمي تونه دماغش -هومن

 فرهاد

 

 همين فرخنده خانم رو مي گيرم.
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 فرخنده خانم که اسمش را شنيده بود، جواب داد.

 

 چي مي گي ننه؟کاري داري؟ )از داخل آشپزخونه) -فرخنده خانم

 

 تي کار داره.حالا نه فرخنده خانم. زوده فعلا چند وق -هومن

 

 مادرم در حالي که از خنده غش و ريسه رفته بود گفت: خير نبيني هومن بيچاره فرخنده خانم.

 

 راست مي گيد اين فرخنده خانم هم حيفه زن فرهاد بشه. چطوره مادر فرخنده خانم رو براش بگيريم؟ -هومن

 

 من باز معرکه گرفتي پسر؟پدرم که از لحظاتي پيش وارد سالن شده بود با خنده گفت: هو

 

 ما هر دو سلام کرديم و او جواب داد.

 

 شب ايران چه جوري بود؟ -پدر

 

 عالي مثل خودش پر رمز و راز! -من

 

 آفرين.  بود شاعرانه –پدر 

 

 جناب راد پور )اسم پدرم( از عشقه! فرهاد از عشق فرخنده خانم به اين درجه از عرفان رسيده -هومن

 

 نده خانم دوباره از آشپزخونه جواب داد: چي مي گي ننه؟ کاري داري بيام.فرخ

 

 نه فرخنده خانم نيا، انگار معامله مون نشد. شما حيفيد! -هومن

 

 هومن خجالت بکش. سر به سر پيرزن نذار. -من

 

 . ويي وارد سالن شددر اين هنگام فرخنده خانم که فقط قسمت آخر حرفهاي هومن رو شنيده بود با دستکش ظرفش
 

 .بده جوش رو معامله اومد خودش خانم عروس–هومن آرام در گوش من 
 

 من محکم زدم تو پهلوش

 

 ننه چي حيفم! ديگه عمري برام نمونده. -فرخنده خانم

 

 اختيار داريد ولي خوب حق با شماست فرهاد جون بايد عجله کنه -هومن

 

 به طرف آشپزخونه برد و مشغول حرف زدن با او شد.مادرم با خنده فرخنده خانم رو 
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 هومن يکدفعه اگه مي شنيدخيلي بد مي شد، زشت بود ديوونه -من

 

 به جان فرهاد همه رو شنيده. اومده بود ببينه شايد خدا خواست و شد عروس خانواده رادپور -هومن

 

 پدرم از خنده سرفه اش گرفته بود.

 

 فتم که صبحانه بخورم که هومن داد زد: کجا قبل از عروسي حق ديدن عروس رو نداري.من به طرف آشپزخونه ر

 

 با خنده وارد آشپزخونه شدم و بعد از صبحانه پيش پدر و هومن که مشغول صحبت بودند برگشتم از هومن پرسيدم:

 

 خب حالا بگو چيکارم داشتي؟

 

 اك مادر بزرگممي خواستم با هم بريم شاه عبدالعظيم سر خ -هومن

 

 مادربزرگ تو ، من بيام چيکار؟ -من

 

هومن در حالي که دست منو مي کشيد و تقريبا با زور منو با خود مي برد گفت: مي خوام اونجا دخيل ببندم بختت 

 واشه.

 

 خداحافظ جتاب رادپور

 

 هومن در مورد حرفهايي که زدم فکر کن باشه؟ -پدر

 

 چشم چشم جناب رادپور -هومن

 

 بيرون اومديم و سوار ماشين پدر هومن شديم. يک بنز مدل بالا بود.

 

 هنوز نيامده،زدي به اموال پدرت؟ -من

 

اين که چيزي نيست، خبر نداري، اولتيماتوم دادم بهش تا آخر هفته بايد برام يک ماشين شيک بخره وگرنه  -هومن

 هر

 

 روز ماشينش رو من مي برم.

 

 چاره پدرت که حرفي نداره، تا حالا از چه بابت برات کم گذاشته؟اون بي -من

 

 از چه بابت؟)با پوزخند( از بابت عشق و مهرباني! -هومن
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من مگه چند سالم بود فرهاد که از مادرم جدا شد؟ بخاطر چي ؟ خودخواهي. نمي گم مادرم زن خوبي بود ولي هر 

 چي

 

ق مادرم ازدواج کرد. فرهاد من درسته که کوچک بودم ولي همه چيز رو خوب بود مادر من بود. دو سال بعد از طلا

 مي

 

 فهميدم. دعواها، کتک کاريها، فحش ها.

 

 اگه بدوني هر شب در خونه ما چه خبر مي شد. به محض اينکه پدرم از کارخونه بر مي گشت جنجال شروع مي شد.

 

 عالم مي ريخت تو دلم. از شب نفرت داشتم. تا پدرم مي اومد دهطوري شده بود که وقتي آفتاب غروب مي کرد غم 

 

دقيقه نگذشته بود مي پريدن بهم. يه شب نوبت پدر بود ، يه شب نوبت مادرم که دعوارو شروع کنه. خدا مي دونه 

 فرهاد

 

 رمبه کت پد چي مي کشيدم. با همون کوچکي يک دقيقه به دامن مادرم مي چسبيدم و التماس مي کردم يک دقيقه

 

 آويزون مي شدم و زار مي زدم ولي تنها به چيزي که توجه نداشتن من بودم.

 

 حرکت کرديم. بغض گلوي هومن رو گرفته بود. تا حالا اونو اينطوري نديده بودم شخصيت پنهان هومن بود باور نمي

 

ماشين رو کناري پارك کرد و رو به من کردم که اين آدم همان هومن باشه. بعد از چند دقيقه رانندگي يه دفعه 

 گفت: يه

 

شب فرهاد دعواشون خيلي بالا گرفت. مادرم يه چيزي پرت کرد طرف پدر. خورد بهش. پدر هم شروع کرد به 

 کتک

 

 زدن اون.حالا نزن کي بزن.

 

ن شب واقعا دلم مي فرهاد تا حالا کسي مادرت رو کتک زده و تو واستي نگاه کني؟ نه، مي دونم، خيلي سخته. او

 خواست

 

پدرم رو بکشم. بالاخره از هم طلاق گرفتند. تا مدتها پدرم يه گوشه مي نشست مات در و ديوارو نگاه مي کرد. حال 

 منو

 

نمي توني درك کني که چه مي کشيدم. اون موقع من شش سالم بود. مادرم يک سال بعد دوباره ازدواج کرد.ازش 

 نفرت
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 دو سال بعد از جدايي دوباره ازدواج کرد. با همين خانم که به اصطلاح مادرمه.دارم. پدر هم 

 

 ولي هومن فکر نکنم نامادريت زن بدي باشه؟ اينطور به نظر نمي آد. -من

 

چرا بد باشه؟تمام اختيارات دستش بود. بعد از ازدواجش وقتي بچه دار شد اول از همه پدرم رو وادار کرد  -هومن

 اين

 

نه رو به نامش کنه. سر همين موضوع مدتي با هم بگو مگو داشتند. تلافي اختلافشون رو سر من در مي آوردن. هر خو

 از

 

 گاهي که پدرم بر مي گشت خونه يه سوسه مي اومد و پدرم رو به جون من مي انداخت. وقتي هم که بچه دار شد من

 

ه مي دوني فرهاد ، مال بي صاحب بي ارزش مي شه. اگر راستش شدم اخ. همه محبتها به طرف اون بچه متوجه شد. اخ

 رو

 

بخواي من بيشتر خونه شما بودم تا خونه خودمون. حالام که مي بيني پيغام ميده که دلش برام تنگ شده از ترسشه! 

 آخه

 

که سر خر  ديگه من اون پسر بچه هشت نه ساله نيستم. خارج رفتن من هم باعثش اون بود. فرستاد منو خارج

 نداشته

 

باشه. الان هم که آمدم معلوم نيست شايد همه اموال پدرم رو به نام خودش کرده باشه )حرکت کرديم( فرهاد يه 

 دفعه

 

بلايي سر من آورد که هيچوقت يادم نمي ره. پدرم ممنوع کرده بود که وقتي خودش نيست نامادريم از خونه بيرون 

 نره .

 

ود من رو تنها گذاشت خونه و رفت. من خيلي ترسيدم. حساب کن توي اون خونه بزرگ يک يه روز نزديک ظهر ب

 پسر

 

بچه تنها چقدر مي ترسه! تا ساعت سه بعدازظهر بر نگشت حالا من هم ترسيده بودم هم گرسنه. وقتي برگشت من 

 زدم

 

 م برگشت من اصلا جريان رو فراموشزير گريه و بين هق هق هاي گريه گفتم: پدر بياد بهش مي گم. وقتي شب پدر

 

 کرده بودم. مي دوني به پدرم چي گفت؟

 

 رفت به پدرم گفت که من مي خواستم دامن اون رو بزنم بالا!باور مي کني؟
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 اون شب چنان کتکي از پدرم خوردم که نگو. اصلا پدر اجازه نداد که من حرف بزنم.

 

توي فرودگاه به پدرم گفتم که پدر سوسن خانم اون روز به شما دروغ روزي که مي خواستيم بريم خارج يادته؟

 گفت.

 

من اون کار رو نکرده بودم. اون مي خواست از من زهره چشم بگيره که اتفاقا موفق هم شد. فرهاد بعد از اون 

 جريان

 

 بقدري ازش حساب مي بردم.

 

 چرا تا حالا اين چيزها رو برام نگفته بودي؟ -من

 

 ديگه لزومي نداشت. اکثرا که خونه شما بودم بعد هم که از ايران رفتيم، راحت بودم ديگه به اين مسايل فکر -منهو

 

 نمي کردم ولي حالا چرا چون دوباره برگشتم تو اين خونه.

 

مثل  آدمهايي مي دوني فرهاد؟ دولت بايد وقتي که قانون مربوط به طلاق و جدايي رو مي نويسه قانونگذارها رو از بين

 من

 

انتخاب کنه که درد بي مادري و يا بي پدري رو کشيده باشند نه چهار نفر که اصلا نمي دونن طلاق چيه! بايد وقتي زن 

 و
 

شوهري براي طلاق به دادگاه مراجعه مي کنند اول يه مجازات سخت براي هر دو نفر در نظر بگيرند بعد اونها از هم 

 جدا

 

 شوند مثل شلاق.

 

دادگاه هاي ما اصلا به فکر ما بچه ها نيستن که از نظر روحي چه بدبختي هايي مي کشيم و بعد از اينکه بزرگ شديم 

 با

 

 چه مشکلات روحي وارد اجتماع مي شويم

 

 اينا همه مربوط به طرز ازدواج ما ايراني هاست همين که مي فهميم يه دختر نجيبه زود باهاش ازدواج مي کنيم -من

 

 متوجه نيستيم که اخلاقمون با هم جور هست يا نه.

 

 اتفاقا ازدواج پدر و مادر من هم همين طور بوده -هومن
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 از مادرت چه خبر داري؟ -من

 

هيچي ، يکبار هم نيومد ببينه من زنده ام يا مرده، خيلي بي عاطفه بود. مي گفتن عاشق پسر خاله اش بوده  -هومن

 بزوز

 

 من. بخاطر پول. دادنش پدر

 

خوب ديگه بگذريم فرهاد خان. روزگار خوب و بد مي گذره فقط آدم خوبي ها و بدي ها يادش مي مونه شايد حالا 

 نوبت

 

 من باشه!

 

ديگه کم کم رسيده بوديم. از طرف بازار به طرف حرم رفتيم و بعد از پارك ماشين وارد بازار شديم. همون طور که 

 جلو

 

 و مغازه ها رو تماشا مي کرديم چشمم به پيرزني افتادکه گوشه اي نشسته بود و در مقابل خود چند تا ليف مي رفتيم

 

 حمام و سنگ پا گذاشته بود براي فروش.

 

 به هومن نشونش دادم و گفتم: هومن برگشتين يادت باشه يه کمکي به اين پيرزنه بکينم.

 

 چي؟ مگه در روز چقدر مي تونه ليف و سنگ پا بفروشه؟که چي؟امروز تو کمک کردي بعدش  -هومن

 

 روزي رو خدا ميده نه من و تو! -من

 

 به طرف باغ طوطي رفتيم که البته ديگه نه تنها طوطي اونجا ديده نمي شد بلکه پرنده زيادي هم به چشم نمي خورد

 

 اول هومن اعمال اينجا بعد فاتحه -من

 

يديم هومن گفت: اين خدابيامرز هم خيلي زور زد تا پدر و مادرم از هم جدا نشن وقتي سر خاك مادربزرگش رس

 ولي

 

 نشد.

 

 از کدومشون بيشتر ناراحتي؟ يعني کدومشون مقصر بودند؟ -من

 

هردوشون. تو دعوا اگه يه طرف ساکت باشه که دعوا نميشه! ولي اگه منظورت اينه که کدومشون بيشتر  -هومن

 مقصر
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 بايد بگم مادرم. اين مادرم بود که بخاطر پول دعوا راه مي انداخت دلش مي خواست از دارايي پدرم چيزي همبودند 

 

 نصيب اون بشه اما راهش رو بلد نبود. به جاي اينکه با زبون و مهربوني پدر رو گول بزنه تا ملکي ، خونه اي چيزي به

 

. از اون گذشته مادر بايد به خاطر جگر گوشه اش بيشتر از پدر نامش کنه با بقول معروف گردن کلفتي عمل مي کرد

 از

 

 جون گذشتگي کنه. پدر رو مي شد نرم کرد اما نه با زور!

 

نامادريم سوسن خانم، تا امد بچه دار شد با کلک خونه رو به نام خودش کرد.يعني اولش اون هم يه مدت با دعوا و 

 اين

 

شه از راه ديگه اي وارد شد. زرنگ بود. فرهاد مي دوني من آرزوي آغوش مادر به  حرفها شروع کرد وقتي ديد نمي

 دلم

 

 مونده؟

 

فاتحه خونديم و برگشتيم. وقتي به اون پيرزن رسيديم دست کردم و از جيبم سه تا هزاري درآوردم و به طرف 

 پيرزن

 

 پا؟گرفتم. آروم سرش رو بلند کرد و پرسيد : ليف مي خواهيد يا سنگ 

 

 هيچکدوم ننه بگير مال خودت.-

 

 در حالي که دست مرا پس مي زد گفت: اگر چيزي مي خواهيد برداريد اگر نه به سلامت

 

براي چند لحظه به هومن نگاه کردم و دوباره به پيرزن گفتم: ننه بگير اين مال فاتحه اس از طرف من يا خودت 

 بردار يا

 

 .بده به هرکسي که دلت مي خواد
 

 کار من نيست جوون . بده به يکي ديگه -زن پير

 

از عزت نفس او هم لجم گرفته بود و هم حيرت تحسين آميزم رو برانگيخته بود. پس براي اينکه اين حالت 

 بلاتکليفي

 

 رو بشکنم بي اختيار پرسيدم: ننه تو چند سالته؟
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 در اعماق چشمان خزان گرفته اش برقي حسرت آلود زن پير دوباره سرش رو بلند کرد و تو چشمام نگاه کرد.

 

 درخشيد. زيبايي کلاسيک زنان قديم عليرغم گذشت سالها با سماحت تو صورتش بود!

 

 بياد دارم که در زمان خودم بزرگترها رو با فعل دوم شخص جمع خطاب مي کرديم! -زن پير

 

ا سر جامون خشک شديم دلم مي خواست زمين دهن باز لحظه اي من و هومن مات از اين جواب چون برق گرفته ه

 کنه

 

 و من برم توش! تا اون وقت اين قدر خودم رو کوچک نديده بودم.

 

 مادر ببخش، اينها از عوارض پول وامونده س! -هومن

 

 الاخرهخانم پير سري تکان داد و گفت: پول رو اگر خداوند با علم نده براي انسان مثل نفريني مي مونه که ب

 

 گريبانگيرش مي شه

 

 عذر مي خوام مادر، نمي دونم چرا يکدفعه احساس برتري احمقانه اي کردم بايد منو ببخشيد. -من

 

خانم پير نگاهي مهربان به من کرد و گفت: بشين جوون عيبي نداره. گاهي ما آدمها براي ارضاي نفس خودمون به 

 اين

 

 کشي؟چيزها احتياج داريم. سيگار مي 

 

 از جيبم بسته سيگار خارجي رو در آوردم و بهش تعارف کردم.

 

 ممنون. من سيگار زر مي کشم. -زن پير

 

 از داخل جيب جليقه اش يک قوطي سيگار در آورد. احتمالا نقره بود با کنده کاري خيلي زيبا. سيگاري بيرون آورد .

 

 ر نمي کشيدگفت: بهتون تعارف نمي کنم چون مي دونم شماها ز

 

 بي اختيارگفتم: مادر همه اين ليف و سنگ پاها رو مي خرم. پولش چقدر مي شه؟

 

 خانم پير با خنده گفت: باز هم به اصل برگشتي که؟!

 

 دوباره شرمنده شدم. نگاهش کردم. با وجود چين و چروك صورت تقريبا هنوز زيبا بود.

 

 مادر اسمتون چيه؟ مي تونم بپرسم؟ -هومن
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 اگه بگم خنده تون نمي گيره؟ -خانم پير

 

 خواهش مي کنم بفرماييد. ما اونقدر هم بي ادب نيستيم مادر. -من

 

 پريچهر. البته ديگه اين اسم با صورتم منافات داره ولي زماني خيلي دور چهره ام گواه اين اسم بود. -خانم پير

 

اد. چشمانش نقش دود را در هوا مي کاويد شايد بدنبال گذشته اي بعد پکي محکم به سيگار زد و دودش را به هوا د

 گم

 

 شده و دود گرفته.

 

 مي دونيد بچه ها؟ امروز خيلي دلم مي خواست که با کسي حرف بزنم. قديمها وقتي کار خوبي براي کسي -خانم پير

 

وده نه دعا! پيري بده، اگه ندار باشي انجام مي داديم جاي تشکر مي گفت پير شي دخترم حالا مي فهمم که نفرين ب

 خيلي

 

 بدتر، و اگر روزگار آدم مثل من باشه مصيبته!

 

 هومن رو به من گفت:

 

 اي رفته به چوگان قضا همچون گو چپ مي خور و راست مي رو و هيچ مگو

 

 که ناگهان خانم پير ادامه شعر رو گفت:

 

 اند و او داند و اوداند و اوکانکس که تو را فکنده اندر تک و پو او د

 

 باز هم اين زن ناشناس تونسته بود ما رو در حيرتي عميق فرو ببره.

 

 تعجب کرديد؟خيام شاعر مورد علاقه من بوده و هست -خانم پير

 

 از زماني که به شما برخورد کرديم مرتب در اين حال هستيم -من

 

 چيه؟ اسمتون –خانم پير 

 

 ي کرديمخودمون رو معرف

 

 مادر بالاخره من اجازه دارم که چيزي از شما بخرم يا نه؟ -من
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 به حد نيازت بعله اما نه بيش از اون -خانم پير

 

 مادر فرهاد مصرف سنگ پاش خيلي زياده! اجازه بده چند تا بخره -هومن

 

 اره ممنونخانم پير يا همون پريچهر خانم خنديد و گفت: حالا که اصرار داريد عيبي ند

 

من چند سنگ پا و ليف خريدم و پولش رو دو دستي تقديم کردم و گفتم: اي کاش پريچهر خانم محبت رو تمام مي 

 کرد

 

 و خواهش ديگه من رو قبول مي کرد.

 

 جوون؟ داري درخواستي چه پير زن يک از –خانم پير 

 

 يک قصه ! قصه زندگي -من

 

رد و بعد گفت: فعلا بريد اگه عمري به دنيا بود و دفعه ديگه اي اينجا اومديد شايد. پريچهر خانم مدتي منو نگاه ک

 بايد

 

 فکر کنم.

 

 مادر من چه کاري از دستم براي شما ساخته اس؟خواهش مي کنم بفرماييد -من

 

ينم، نمي خواست بب دوباره منو نگاه کرد و گفت: آرزوکن بميرم ديگه عمر برام کافيه. خيلي از چيزهايي رو که دلم

 ديدم

 

بعد از اين حرف سرش رو پايين انداخت و مشغول ذکر گفتن با تسبيح خود شد. ديگه موندن رو جايز ندونستيم و 

 بعد

 

از خداحافظي حرکت کرديم. در راه انديشه اين زن عجيب ولمون نمي کرد. وقتي سوار ماشين به طرف خونه مي 

 اومديم

 

هفته ديگه ميام اينجا شايد پريچهر خانم سرگذشت خودش رو برام تعريف کرد. بايد خيلي  گفتم: هومن من حتما

 جالب

 

 و شنيدني باشه. ديدي چه جوابي به من داد دلم مي خواست آب بشم برم تو زمين!

 

 يمعلومه که زندگي پر فراز و نشيبي داشته وقتي توي دود سيگارش نگاه مي کرد متوجه شدي؟وقتي کس -هومن

 اينکار
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 ميکنه معلوم مي شه که در يک لحظه تمام گذشته رو پيش چشمش داره. مي دوني فرهاد بعضي ها اگه بخوان گذشته

 

خودشون رو کتاب کنن يا چند صفحه بدرد بخور بيشتر نمي شه يا اينکه اگر هم کتاب طولاني کنن همه صفحات 

 تکراري

 

 کتابه! مي شه ولي بعضي ها يک روز زندگيشون يک

 

 قوطي سيگارش رو ديدي؟خيلي قشنگ بود. فکر کنم نقره بود. -من

 

يادته فرهاد؟ يه پيرمردي توي اون باغ آخر کوچه زندگي مي کرد که ما اوايل ازش مي ترسيديم؟ يادته  -هومن

 وقتي

 

 مرد با چه ماشين هاي آخرين مدل بودند تشييع جنازه اش؟

 

پسرش يه وکيل مجلس بوده، اصلا باورم نمي شد. اگه اهالي کوچه نبودند يک وعده غذا  آره، يادمه. مي گفتند -من

 هم

 

 نداشت بخوره!

 

 خوب اگه اون موقع هزار تا قسم هم مي خورد هيچکس باور نمي کرد که پسرش يه موقع وکيل مجلس بوده! -هومن

 

 هومن تو فکر مي کني زندگيش چطوري بوده؟ -من

 

ري بوده تو برو فکر زندگي خودت باش. ستاره خانم امشب مهموني داده، داشت با فرخنده خانم هر طو -هومن

 تدارك

 

 غذاي امشب رو مي ديد.

 

 حتما امشب بايد از بين دخترهاي فاميل يکي رو انتخاب کنم وگرنه مادر بيچاره ام مي کنه. -من

 

 ي تو مثل ميوه سوا کردنه! موه برات درشت هاشو سوا ميمادرت فکر مي کنه زن گرفتن و انتخاب دختر برا -هومن

 

 کنه مثل مهناز!

 

خب توي فاميل دخترهاي خوب و قشنگ و خوش هيکل هم حتما هست. شايد هم قسمت من يکي از اونها  -من

 باشه.

 

 حالا بذار بريم خونه،تا شب خدا بزرگه. خودم بالاخره برات يه زن خوب مي گيرم. -هومن
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 خوب هم پيدا نشد فرخنده خانم رو از دست نده تا مي توني بهش مهربوني کن.زن 

 

 حالا مي توني اين پيرزن بدبخت رو هوايي کني؟ -من

 

 امشب منم دعوت دارم يا نه؟ -هومن

 

 آره بشرطي که سر به سر کسي نذاري، شوخي هم با کسي نکني. -من

 

يم. هومن بعد از رسوندن من به خونه خودشون رفت. وقتي وارد خونه با همين حرفها راه طي شد و به خونه رسيد

 شدم

 

 ناهار حاضر بود. غذاي ايراني دست پخت مادر. کانون گرم خانواده.

 

مادر هنگام غذا يادآوري کرد که شب تقريبا تمام فاميل به ديدن من مي آن. سفارش کرد که همه دخترهاي فاميل 

 رو

 

ميون آنها همسر آينده ام را انتخاب کنم. براي اينکه مادرم رو از خودم نرنجونم و در ضمن  خوب نگاه کنم تا از

 بحث

 

مهناز دختر منيزه خانم و حيف بودن و از دست من رفتنش دوباره شروع نشه قبول کردم و براي استراحت به اتاق 

 خودم

 

 العه کتابي شدم. هنوز چند صفحه از داستان ورقرفتم. بعد از گرفتن دوش روي تختخواب دراز کشيدم و مشغول مط

 

 نخورده بود که داستان خواب شروع شد. چند ساعتي خواب بودم نمي دانم. فقط موقعي بيدار شدم که مادرم در حال

 

 غرولند کردن بود.

 

 ه!پسر چقدر مي خوابي، بلند شو ديگه، خاله ات با دخترش اومده، دختر خاله ات يه تيکه ماه شد-

 

قبل از خواب مشغول مطالعه کتابي در مورد قبيله آدمخوار بودم که يک جهانگرد در ساليان پيش اسير اونها شده بود 

 و
 

بالاخره تونسته بود از چنگ اونها فرار کنه. وقتي مادرم از دختر خاله ام تعريف مي کرد من در مرز بين واقعيت و 

 رويا

 

 بودم.
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 وش اندام! خوشگل، چشم و ابرو مشکي، دندانهاش عين مرواريد سفيد سفيد. اونقدر دندانهاشقد کشيده، خ -مادرم

 

 وقتي مي خنده مرتب و قشنگه که دلم مي خواست شهره دو تا گاز از دستم بگيره! آدم حض مي کنه تو صورت اين

 

 دختر نگاه کنه!

 

 مادر مگه شهره گاز مي گيره؟ -من

 

 گاه کرد و گفت:فرهاد اين چه طرز حرف زدنه؟مادرم عصباني مرا ن

 

 مادر شما گفتيد که شهره مي خواد شما رو گاز بگيره! -من

 

 من گفتم ادم دلش مي خواد که اون گازش بگيره -مادرم

 

 چه فرقي داره؟ممکنه يکدفعه حمله کنه و گاز بگيره -من

 

 شدياز بس اين کتابهاي ترسناك رو مي خوني ديوونه  -مادرم

 

وکتاب و پتوي منو که در حال تا کردن و مرتب کردن بود روي تخت انداخت و رفت. تازه متوجه قضيه شده بودم. 

 حالا

 

نمي دونستم چطور به مادرم بگم که در عالم رويا شهره رو جز قبيله آدم خواران فرض کرده بودم. بلند شدم و 

 صورتم

 

بعد از پوشيدن لباس يه تلفن به هومن زدم و به او گفتم که کم کم  را شستم و سر و وضعم رو درست کردم و

 مهماني

 

 شروع شده و خودش را برسونه. جريان خواب قبيله ادم خواران و مادرم و شهره رو هم بهش گفتم. بعد از صحبت با

 

از ديدن خاله و شوهر هومن به طبقه پايين رفتم. سلام و احوالپرسي و خوش امد گويي و تعارفات شروع شد. بعد 

 خاله ام

 

وقتي شهره جلو آمد تا براي پايان تحصيلات و رسيدنم به من تبريک بگه بي اختيار کمي عقب رفتم و به دندانهاي 

 شهره

 

 نگاه کردم. خودم خنده ام گرفته بود که چطوري يک رويا مي تونه تا مدتها بعد در انسان اثر بذاره!

 

 که يادت نرفته؟خوب فرهاد منو  -شهره
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 اختيار داريد مگه مي شه که کسي دختر خاله شو فراموش کنه؟ -من

 

مدتها از آخرين باري که شهره رو ديده بودم مي گذشت. مادرم حق داشت شهره بسيار زيبا بود. لباس شيکي 

 پوشيده

 

 بود و گردن بند گرون قيمتي گردنش بود.

 

 دي؟در چه رشته فارغ التحصيل ش -شهره

 

 الکترونيک -من

 

 خيال نداري برگردي اونجا زندگي کني؟ -شهره

 

 نه ايران رو دوست دارم -من

 

 در همين وقت زنگ زدند فرخنده خانم در را باز کرد و چند دقيقه بعد هومن وارد شد.

 

 از آشنايي با دختر خاله ام يکي دوبار شهره هومن رو تو خونه ما ديده بود. زماني که نسبتا کوچک بوديم. هومن بعد

 کنار

 

 من نشست.

 

 شهره، هومن که يادتون هست؟ يکي دوباري با هم بازي کرديم. -من

 

 اي تقريبا يه چيزهايي يادمه اما نه زياد -شهره

 

 چرا چرا، يکبار هم شما منو گاز گرفتيد، سر بازي. يادتون نيست؟ -هومن

 

 من محکم پاي هومن رو لگد کردم.

 

 بايد منو ببخشيد. خوب کودکي و عالم بچگي. مطمئن باشيد الان ديگه از اين اتفاق ها نمي افته )بعد شروع به -شهره

 

 خنديدن کرد)

 

 هومن ارام در گوش من گفت: فرهاد خيالت راحت انگار ادم خواري رو ترك کرده!

 

 بود؟ چرا دروغ مي گي؟ مگه قرار نشد شوخي نکني؟کي شهره تو رو گاز گرفته -من آروم

 

 يه دستي زدم ببينم خوابت درسته يا نه -هومن
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 هومن خان تحصيلات شما هم تمام شده؟ -شهره

 

نخير فعلا دنبال تحصيل پول و يه دختر پولدار و خوشگل براي ازدواجم. ستاره خانم قول داده امشب برام يه  -هومن

 زن

 

 خوب توي اقوام پيدا کنه!

 

 ديدند و مادرم گفت: اول فرهاد بعد توهمه خن

 

 فرهاد که انتخابش رو کرده چرا شما مخالفت مي کنيد؟ -هومن

 

 مگه فرهاد کسي رو براي ازدواج در نظر گرفته؟ -شهره

 

همه ساکت شدند. مجلس حالت جدي پيدا کرد. خاله و شوهر خاله ام با اخم هومن را نگاه مي کردند. شهره با 

 نگراني

 

 چشم به دهان هومن دوخته بود.

 

 بعله،حرفهاشونم زدند. منتظريم که ساعت ببينيم وقت عقد کنون رو تعيين کنيم. -هومن

 

 خاله ام با حالت قهر ولي ظاهرا خونسرد گفت: به به مبارکه چه زود ، چه بي خبر! خواهر ما غريبه بوديم؟

 

ت: اختيار داريد خاله خانم شما که غريبه نيستيد ولي حيف بود تا مادرم خواست جوابي بده هومن مهلت نداد و گف

 اين

 

 عروس از دستمون بره! اگه دست دست مي کرديم دير مي شد و رو هوا رندون مي زدنش!

 

 ا، خوبه واالله!شما انگار هومن خان از همه چيز خبر داري؟ نکنه از اقوام خودتونه؟ -خاله ام

 

 ت. يعني اهل اينجا نيست.خير مال اينجا نيس -هومن

 

 پدرم در حال خنديدن بود گفتگو بقدري سريع بود که بيچاره مادرم فرصت حرف زدن پيدا نمي کرد. در همين وقت

 

 فرخنده خانم مادرم رو صدا کرد که براي سرکشي به غذا بره.

 

 فرهاد جون عروس فرنگي گرفتي؟حالا اسمش چيه؟ -خاله

 

 مي کنه خاله هومن شوخي -من
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 خوب اگه قرار ما ندونيم عيبي نداره -خاله

 

 نه خاله خانم چرا ندونيد، کي بدونه بهتر از شما؟ -هومن

 

 خاله ام که مشتاق شنيدن بود تمام کلمات رو از دهان هومن مي قاپيد.

 

 خوب بگو هومن جون ما هم خوشحال بشيم. -خاله

 

 د. يعني اب در کوزه و ما تشنه لبان مي گشتيم.خاله خانم همين زير گوشمون بو -هومن

 

 هومن کافيه، خاله و شهره خانم نمي دونن تو شوخي مي کني -من

 

 فرهاد جون تو هم تو خارج خوب سياست ياد گرفتي!؟ -خاله با خنده

 

 خاله خانم اين از اولش سياست داشت. با پنبه سر مي بره! -هومن

 

 فهميم اين دختر خوشبخت کيه؟بالاخره ما نبايد ب -خاله

 

 والله چه عرض کنم عروس خانم يه دختر کوچولو هم داره -هومن

 

 پدرم سرش رو پايين انداخته بود و مي خنديد.انگار بدش نمي اومد که هومن سر به سر خاله بگذاره.

 

 چشمم روشن طرف يه توله ام داره ) و عصباني روي مبل جا به جا شد) -خاله

 

 خاله جون شما اشتباه مي کنيد -من

 

 هومن فرصت نداد و گفت: خاله خانم اين حرفها از شما بعيده

 

 مامان اين حرفها چيه؟فراد من از شما معذرت مي خوام -شهره

 

 شهره اين هومن داره شوخي مي کنه. از خودش اين حرفا رو مي گه -من

 

 رهاد گرفتيد؟ا، پس هومن خان اين لقمه رو شما براي ف -خاله

 

 خاله خانم من صلاح فرهاد رو مي خوام بدش رو که نمي خوام -هومن

 

 خوب چرا اين جواهر رو خودتون نمي گيرين؟ -خاله

 

 آخه دل طرف پيش فرهاده! -هومن
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 درمپ ديگه داشت موضوع جدي مي شد که به پدرم نگاه کردم و با اشاره به او فهموندم که حرف روتموم کنه. اگر چه

 

 راضي نبود ولي ناچار شروع کرد و با خنده گفت.

 

 خاله خانم هومن ما خيلي شوخه. عروسي رو هم که براي فرهاد در نظر گرفته همين فرخنده خانمه. -پدر

 

 با شنيدن اين حرف اول اخمهاي خاله در هم رفت ولي بعد گل از گلش شکفت.

 

 ا! جوون مرگ نشده خودش هم اصلا نمي خنده!ذليل نشي پسر باور کرده بودم ه -خاله

 

 حالا فرهاد کسي رو انتخاب کردي يا نه؟ -شهره

 

 من تازه رسيدم،بقول معروف هنوز عرق راهم خشک نشده. -من

 

در اين بين دوباره زنگ زدند و عده اي ديگر از اقوام وارد شدند. بعد از مراسم وروديه که همون تعارفات 

 معموله،مادرم

 

 شروع کرد.

 

 يعني آروم در گوش من زمزمه کرد: فرهاد اون دختره که مي بيني نوه عموي منه. قبلا زياد رفت و آمد باهاشون

 

 نداشتيم باباش بساز بفروشه،وضعشون عاليه، دختره هم بد نيست نگاه کن.

 

 مادر اون که تقريبا هم سن و سال شماس! -من

 

خواهر شوهر عمه خانمه، شوهر عمه خانم تو بازاره، اونم البته وضعش خوبه دخترشم  اونو که نمي گم! اون -مادر

 اونه که

 

 داره با پدرت صحبت مي کنه. اون که لباس مشکي پوشيده.

 

 پس اون که شما گفتيد کدومه؟ -من

 

 اوناهاش رفت تو آشپزخونه. پاشو برو به هواي آب خوردن يه دقيقه ببينش و برگرد. -مادر

 

نگاه کن فرهاد اون که کنار پاسيو واستاده دختر آقاي صدريه. پدرش تو شمال زمين هاي بزرگ رو مي خره ، خرد 

 مي

 

 کنه، مي فروشه. اونم وضعش بد نيست.
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 هومن که جلو اومده بود و حرفهاي مادرم و منو گوش مي داد آروم از مادرم پرسيد

 

 اي خرد شده رو کي مي سازه؟ستاره خانم اونوقت اين زمينه -هومن

 

 اون که تو اون زمينها ويلا مي سازه هنوز نيومده. امشب دعوتشون کردم حتما مي آن. -مادرم

 

 ستاره خانم اون که کار قاچاق مي کنه کدومه؟ -هومن

 

 قاچاق اونطور که نمي کنه! جنس از مرز بدون گمرك واردمي کنه شوهر عمه فرهاده -مادرم

 

 ي مادر دختره که دم پاسيو واستاده بود رفت طرف نوه عموي شماول -من

 

 اوني هم که لباس مشکي پوشيده بود رفت طرف اون خانم و آقاهه. -هومن

 

 در همين وقت دوباره نگ زدند و عده اي تازه وارد شدند و هنوز سلام و احوالپرسي تموم نشده بود که دوباره يه عده

 

 باره همه بلند شدند و مراسم سلام و احوالپرسي و تعارف و اين حرفها.ديگه وارد شدند و دو

 

 مادرم دوباره کنار من نشست و آروم گفت

 

 اون اولي که اومد ديديش که؟ با يه دختر و پسر اومدند؟ برادر شوهر خاله اس، اونم توي بازاره،دخترش هم -مادر

 

حشمت خان سردايي مادرم. بنگاه حمل و نقل داره. دخترشم همونه خيلي خوشگل و نازه. اون بعدي هام که اومدن، 

 که

 

 بغلش نشسته.

 

 هومن آروم پرسيد: ستاره خانم اين خلافش چيه؟

 

 اين توي کاميونهايي که مال شرکتش هستند لوازم کامپيوتر و موبايل و از اين چيزها يواشکي مي آره ايران. -مادرم

 

به اينها بگيد که هر کدوم از دخترها برن پيش پدر و مادرشون بشينن؟ آدم اونها رو با  ستاره خانم نمي شه -هومن

 هم

 

 قاطي مي کنه. اصلا کاشکي هر خانواده لباس يک رنگ مي پوشيد که مثل هم باشن. مثل تيم ملي!

 

سخره ي داري منو ممادرم که تازه متوجه شده بود هومن سربه سرش گذاشته خنده اش گرفت و گفت: پسر خير نبين

 مي
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 کني؟

 

 مادرم داغم رو ببينه اگر شما رو مسخره کنم ولي ستاره خانم من جاي شما بودم ها يه تلفن مي زدم نيروي -هومن

 

 انتظامي بياد تمام اين خلافکارها رو دستگير کنه ببره

 

 اوا، يواش اگه بفهمن آبروم مي ره پسر! -مادرم

 

 ما دعوت کرديد همه شون سابقه دارن! اينجا شده ستاد کلاهبردارها!آخه اينا که ش -هومن

 

مادرم هومن رو مثل پسر خودش دوست داشت. براي همين هيچوقت بهش چيزي نمي گفت به همين خاطر هم 

 هومن

 

 آزادانه جلوي مادرم هر چي دلش مي خواست مي گفت.

 

 ني، ويلا ساز در زمين هاي تکه پاره شده شمال!آخرين ميهمان هم چند دقيقه بعد اومد. آقاي ارسلا

 

 کم کم فرزندان خانواده، همون طور که هومن خواسته بود، کنار پدر و مادرشون قرار گرفتند و سلام و احوالپرسي و

 

 دساير مخلفات با همديگه به پايان رسيد و نگاه اون ها متوجه هومن شد. برادر شوهر خاله آقاي دلخواه: خوب فرها

 خان

 

 چطور هايي؟ باور کن از روزي که رفتي دائم به فکرت بودم.

 

 فکر نکنم قربان شما حتي لحظه اي به من فکر کرده باشيد -هومن

 

 آقاي دلخواه که انتظار همچين جوابي را نداشت سرخ شد و گفت:

 

 منظورتون از اين حرف چيه؟ يعني من دروغ مي گم؟

 

فرهادنيستم، هومن هستم.شما حتما به ياد اين بوديد و دائم بهش فکر مي کرديد ) وبا اين خير قربان بنده  -هومن

 حرف

 

 من رو به آقاي دلخواه نشون داد)

 

آقاي دلخواه که متوجه اشتباه خودش شده بود بلند بلند شروع به خنديدن کرد و بعد گفت: خوشم اومد جوون، 

 سالها

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 4  

 

 نداده بود ) ودوباره خنديد) بود که کسي اينطوري جواب منو

 

صدري )زمين خرد کن شمال(: خب حتما حالا که فرهاد خان پس از اتمام تحصيلات به ايران برگشته جناب رادپور 

 يکي

 

 از کارخونه هارو بنامشون مي کنند و ايشون هم به اميد خدا مي شن يک کارخونه دار موفق مثل پدرشون

 

 اگه بياد تو بازار هم بد نيستها!؟ فرهاد جون -شوهر عمه خانم

 

 بله، کاملا ، زنده باشن. بازار بيان خيلي براشون مفيده. -برادر شوهر خاله

 

 بله، صددرصد،مخصوصا که در همين مورد تخصص هم گرفته فرهاد جون! -هومن

 

 زنده باشن، مدرکشون چيه؟يعني متخصص چي هستند فرهاد خان -برادر شوهر خاله

 

 الکترونيک -نهوم

 

 به به، ماشاالله واقعا بازار به يه همچين تخصصي احتياج داره؟ -شوهر عمه

 

 من که داشتم از خنده خفه مي شدم چپ چپ به هومن نگاه کردم.

 

زنده باشن،صحبت احتياج شد يادم آمد جناب مسعودي )شوهر عمه( شما هم تا فهميديد ما به  -برادر شوهر خاله

 اون

 

 جنس آخر که وارد کرديد احتياج داريم همه رو گذاشتيد انبار؟قلم 

 

 آقاي دلخواه )برادر شوهر خاله( قربون شکلت اسمش رو گفتي فاميليش رو هم بگو! جنس رو همه -شوهر عمه خانم

 

 احتياج دارن، قيمتش اصله.

 

 يکاره ايم؟وسط رو بگيريم و غائله رو ختمقرار نشد اينجا صحبت از بي وفايي بشه. پس ما اينجا چ -شوهر خاله توري

 

 کنيم، قبول؟

 

 آقايون لطفا اگه معامله جوش خورده حق کميسيونش رو فراموش نکنيد. اينجا يه بنگاه معتبريه! -هومن

 

 همه زدند زير خنده. پدرم از همه بيشتر مي خنديد.

 

 شروع مي کنيد؟جناب ارسلاني کار رو در روي سي قطعه زمين شمال کي  -صدري
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 به محض اينکه درختهاشو قطع کرديد. با درخت توي زمين که نمي شه برادر! روي درختها که نمي شه ويلا -ارسلاني

 

 ساخت!

 

 حشمت خان شما ساکتيد؟ فدات شم قرار بود يه چيزهايي تو تريلي ها جاسازي بشه، چي شد؟ -شوهر خاله توري

 

 گان اسائه ادب نمي کنيم ولي با اجازه تون ترتيب همه کارها داده شده.ما که در حضور بزر -حمت خان

 

 در همين موقع هومن آرام به من گفت: بابا صدر حمت به باند مافيا! عجب آل کاپون هايي جمع شدن اينجا!

 

د الن شايبعد رو به دخترهاي فاميل کرد و گفت: خانمها و آقايون اگر لطف کنيد و تشريف بياوريد اين طرف س

 بتونيم با

 

 کمک همديگه يک باند آدم ربايي با يک شبکه توزيع مواد مخدر راه بندازيم. خوشبختانه سالن بزرگه و امکانات

 

 فراوان!

 

 همه زدند زير خنده و آقاي صدري گفت: راست مي ن بچه ها، شما جوون ها بريد يه طرف ديگه ما اينجا بايد يه لقمه

 

 م .نون در بياوري

 

 بعله ديگه، ماهم بريم شايد يه تيکه بوقلمون پيدا کنيم با اين يه لقمه نون بخوريم. -هومن

 

 سپس همه جوون ها با خنده به طرف ديگه سالن رفتند مادرم با بقيه خانمها هم در گوشه ديگر سالن مشغول گفت و

 

 شنود شدند.

 

 ون رو با ذکر نسبت دوري و نزديکي به فرهاد معرفي کنن.خانمها خواهش مي کنم بعد از نشستن خودش -هومن

 

همه با نگاهي مشتاق و لبي پر خنده طبق دستور هومن روي مبل هاي آخر سالن که فاصله نسبتا زيادي هم با بقيه 

 داشت

 

 نشستند.

 

 من دختر خاله فرهادم -شهره

 

 من دختر عمه فرهادم -سحر
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 ادر فرهادممن دختر پسر عموي م -سپيده

 

 ما دختر و پسر برادر شوهر خاله توري هستيم. يعني با شهره دختر عمو و پسر عمو هستيم. -بهزاد و بهاره

 

 من دختر پسر دايي مادر فرهاد خان هستم -مهتاب

 

 من هم دختر برادر شوهر عمه فرهاد خان هستم. -خاطره

 

 ستم.من دختر همسايه ويلاي شمال فرهاد خان ه -فرانک

 

 من هم همسايه ويلاي شمال فرهاد خان هستم. -ونوس

 

 از آشنايي با همه شما خوشبختم. من هم هومن دوست فرهاد خان هستم. قبل از هر چيز بايد به شما بخاطر -هومن

 

 داشتن يه همچين پدرهايي تبريک بگم. واقعا شب و روز زحمت مي کشن تا شماها راحت زندگي کنيد!

 

 هومن خان من گاهي دو شب دو شب پدرم رو نمي بينم! خيلي براش نگرانم. -شهره

 

حق داريد والله! يه دفعه ممکنه اصلا نبينيدش! يعني خداي ناکرده مريض بشه ، بيفته گوشه بيمارستان. با اين  -هومن

 کار

 

 زياد!

 

 و آرام زير لب گفت: اميد بخدا همين روزها مي گيرن مي برنش زندان!

 

 ببخشيد متوجه نشدم چي گفتي -شهره

 

 گفتم خداي نکرده ممکنه قلبشون بگيره. نبايد اجازه بديد اينقدر کار کنن! -هومن

 

 هومن خان شغل پدر شما چيه؟ چي کار مي کنن؟ -سحر

 

بال وتشغل پدرم تخصصيه، خيلي کار حساسيه. پدرم بچه هايي رو که تنها مدرسه مي رن يا توي کوچه ها ف -هومن

 بازي

 

مي کنن و خلاصه ول هستن مي گيره و مي بره خونه دل و جگرشون رو در مي آره مي ذاره تو يخ صادر مي کنه 

 خارج.

 

 بازارش خيلي خوبه!
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 همه خنديدند و هر کسي چيزي مي گفت.

 

 هومن خان شوخي مي کنن -شهره

 

 خيلي با نمک هستند -خاطره

 

 بع هستندواقعا خيلي شوخ ط -سحر

 

 شوخي نکردم، جدي گفتم. پدر من که نبايد از پدر شماها چيزي کم بياره! -هومن

 

 جدا هومن خان پدرتون چکاره هستند؟ -سپيده

 

دکتراي شيمي داره،چند قلم از اين محصولات که الان مصرف مي کنيد مثل شامپو و صابون و خميردندان و  -هومن

 چند

 

 ه. کارخونه داره.چيز ديگه ساخت پدر من

 

 هومن خان شما خيال ازدواج نداريد؟ -فرانک

 

 چرا ندارم! دنبال يه دختر پولدار مي گردم. -هومن

 

 همه خانمها به هم نگاه کردند و خنديدند.

 

 هومن جون اين دختر خانمها شکر خدا همه پولدارن. معطل نکن. يه کدوم رو انتخاب کن. -من

 

 مگه کفش مي خوان انتخاب کنن؟ به اين شلي ها که نمي شه!فرهاد خان  -ونوس

 

 ماهام همچين شل نيستيم ونوس خانم! -هومن

 

 جدا فرهاد از شما مي پرسمف چه تيپ دختري رو براي ازدواج ترجيح مي دي؟ -شهره

 

 چطور بگم؟يه دختري که ازش خوشم بياد. نمي تونم بگم چه تيپي بايد باشه -من

 

 لي من مي دونم از چه تيپ دختري خوشم مي آد.و -بهزاد

 

 شما چند سالتونه؟ -هومن

 

 پاپي چند ماه شناسنامه مو دير گرفته براي مدرسه -بهزاد
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 سگ تون رو مي فرماييد؟ -هومن

 

 اوا هومن خان پدرمو مي گه -بهار

 

که صداش مي کرديم پاپي. اين اسمها رو پس چرا مي فرمايند پاپي. دور از جون پدرتون ما يه سگ داشتيم  -هومن

 چرا

 

 رو پدرتون مي ذارين؟ زشته بخدا.

 

 پس بهش چي بايد بگيم؟صداش کنيم بابا؟ يا آقا بابا؟ -بهزاد

 

 نخير صداش کنيد خاله خانم! خوب بايد يا بابا صداش کنيد يا پدر يا آقا جون . -هومن

 

 حالا بالاخره چند سالتونه؟

 

 ده سال تموم!هج -بهزاد

 

 البته حالا که براي شما زوده،ولي بگيد بينم در اينده چه تيپي رو براي ازدواج مي پسنديد؟ -هومن

 

 يه دختر مدرن امروزي! -بهزاد

 

 بهزاد خان مگه مي خواهيد ماشين آلات براي کارخونه انتخاب کني که بايد مدرن باشه؟ -هومن

 

 متجدده!منظور بهزاد خان يک دختر  -من

 

 اخه منظورتون از دختر متجدد چيه؟ -هومن

 

چه جوري بگم؟يعني منو درك کنه، يعني وقتي مي خوام موزيک گوش بدم اونم گوش بده، وقتي مي رقصم  -بهزاد

 پابه

 

 پاي من برقصه، اينطوري ديگه!

 

 پس جنابعالي زن نمي خواهيد رقاص مي خواهيد؟ -هومن

 

 ص مخالفيد هومن خان؟مگه شما با رق -سحر

 

 رقص براي زن، جزو لاينفک وجود! -سپيده

 

 با رقص احساسات و انرژي اضافه آزاد مي شه. در ضمن يک نوع ورزشه! -شهره
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 چند نفر به يک نفر؟ضعيف گير آوردين مي چزونيد؟ -هومن

 

 همه خنديدند.

 

بايد کارهاي ديگه اي هم بلد باشه يا نه؟زندگي که همه  من با رقص مخالف نيستم اما خانم خونه غير از رقص -هومن

 ش
 

 رقص نشد! مجسم کنيد بهزاد خان از سرکار خسته برگشته خونه. در خونه رو باز مي کنه مي بينه خانم مشغول

 

 رقصيدنه!

 

با  خانم مي گه بيامي گه ناهار چي داريم؟خانم مي گه داشتم مي رقصيدم نرسيدم به ناهار. مي گه خونه چرا کثيفه؟ 

 هم

 

 قر بديم نظافت چيه؟!

 

منظور هومن اينه که هر چيزي بجاي خودش خوبه. رقص ، خونه داري،لطافت، انعطاف،همه چيز. اما مهمترين  -من

 امتياز

 

 براي هر کسي مخصوصا يک زن شوهردار خوب فکر کردن و پاکدامني ولي چه اشکالي داره يک زن شوهر داره در

 

 ه برقصه؟يکي از اشتباهات ما ايراني ها اينه که به محض ازدواج چه دختر چه پسر تمام کارهايي رو که در زمانخون

 

 مجردي مي کرديم قطع مي کنيم. حالا اگه به اين زن و مردها گفته بشه که چرا ديگه تو خونه به خودتون نمي رسيد

 

گرفتيم! حالا مثلا در مورد خانمها مي گم در زمان قبل از جواب مي دن ما که شوهرمون رو کرديم يا زنمون رو 

 ازدواج يه

 

دختر مرتب به خودش ميرسه،ارايش مي کنه، موهاشو درست مي کنه،لباس شيک مي پوشه، به خودش عطرهاي 

 خوشبو

 

 يمهموني نگه م مي زنه اما بعد از ازدواج کهنه ترين لباس رو براي استفاده تو خونه اختصاص مي ده، عطرهاشو براي
 

داره، هر سه چهار روز يکبار حمام مي کنه، موهاش هميشه چرب و بهم ريخته س، خلاصه طوري تغيير رويه مي ده 

 که
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شوهر بيچاره ديگه نمي تونه بين اون دختر قبل از ازدواج و اين زن بعد از ازدواج يک نقطه اشتراك پيدا کنه. البته 

 مرد

 

 هم همين طور.

 فرهاد جان تمام اين مشخصات که مي گي در فرخنده خانم جمعه! معطل نکن! -هومن

 

 خوشبختانه الان وضع خيلي فرق کرده. جوونها خيلي روشن شدن. -سحر

 

 من دلم مي خواد شوهرم شاعر باشه -مهتاب

 

 اونوقت از کجا مي آريد بخوريد؟ -هومن

 

 خوب شعرهاشو چاپ مي کنه. -مهتاب

 

 دم ندارند بخورند، کي ميره کتاب شعر بخره؟اون کساني که اهل کتاب و شعر و اين حرفهان پول کتابمر -هومن

 

 خريدن ندارند. اونهايي که پول خريد کتاب دارند اصلا اهل اين حرفها نيستند. شما خودتون بگيد تا حالا ديد يکبار

 

 پدرتون وقتي مي آد خونه يه کتاب دستش باشه؟

 

 دلم مي خواد يه شوهر از طبقه کم درامد داشته باشم. يعني فقير باشه و از اين نظر به من متکي باشه. من -فرانک

 

 که هر روز ثروت خودتون رو بزنيد تو سر اون بدبخت؟بفرماييد مي خواهيد ضعيف کشي کنيد. در ضمن اگر -هومن

 

 ازارش پر از فقير و گداست.دنبال فقير مي گرديد يه سر تشريف ببريد شاه عبدالعظيم توي ب

 

 فرانک خانم خيال شوهر کردن ندارند. دنبال يک برده مي گردند. -من

 

 ديگه بچه ها شروع به شوخي و خنده کرده بودند. اونها مي گفتند و با جواب هومن مي خنديدند. خلاصه هومن صد تا

 

 داوطلب ازدواج پيدا کرده بود.

 

 شوهرم چه کاره باشه فقط بايد منو برداره ببره تمام دنيارو بهم نشون بده.من کاري ندارم که  -سپيده

 

معذرت مي خوام پس شما ددري تشريف داريد. بهتره زن يه جهانگرد بشيد يا حداقل با يکي از اينا که  -هومن

 آژانس

 

 سياحتي و توريستي دارند ازدواج کنيد.
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 ه کسي بشم؟هومن خان به نظر شما من بايد زن چ -شهره

 

والله چه عرض کنم؟ماشاالله خاله خانم اونقدر جذبه دارند که شوهر شما حتما بايد دل شير داشته باشه. به  -هومن

 نظر

 

 من شما بايد همسر يا هرکول بشيد يا رستم دستان!

 

 هومن خان شوهر من بايد چه کاره باشه؟ -ونوس با خنده

 

 قاي صدري هستيد که تو شمال زمينها را قطعه قطعه مي کنند؟اول بفرماييد شما دختر آ -هومن

 

 بله پدرم جنگلهاي شمال رو که بزرگ هستند تقسيم مي کنن و شريک مي شن و ويلا مي سازن -ونوس

 

 پس شما بايد همسر يک هيزم شکن بشيد که اون درختهايي رو که پدرتون قطع مي کنه بشکنه و تو بازار -هومن

 

 بفروشه!

 

 وبدين ترتيب شب ميهماني به پايان رسيد.

 

اون شب هومن خونه خودشون نرفت و پيش من موند. وقتي دوتايي تو اتاق من تنها شديم هومن پرسيد: فرهاد 

 امشب از

 

 کدوم دخترها خوشت اومد؟ فکر کنم مادرت منتظره فردا بفرستدت خونه بخت!

 

هم ديگه شناخته شدس. چاق هم نيست، خوبه. من ازش بدم نيومد.  شهره دختر بدي نيست. هم خيلي قشنگه -من

 ولي

 

مشکل يکي پدرشه يکي اينکه دختر خاله منه. ممکنه از نظر ژنتيک مشکل داشته باشيم يعني از نظر گروه خوني. 

 پدرش

 

 هم از اون بازاري هاست که من ازشون نفرت دارم. محتکره! البته اين به شهره ربطي نداره.

 

اگه با شهره ازدواج کني پدرش مي بردت بازار برات يه حجره باز مي کنه. يه ميز مي ذاري و يه تلفن. روي  -هومن

 ميز

 

هم يه قاليچه مي اندازي و روي صندلي يک پوست گوسفند، هميشه هم يک دسته کليد مي زني به شيشه حجره و 

 زيرش

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 2  

 

 قت)مي نويسي يک دسته کليد پيدا شده) بنگاه صدا

 

 اون وقت از اون طرف هر چي جنس مصرفي مردم بيچاره اس احتکار مي کني.

 

 هومن تو چي؟از هيچکدوم خوشت نيومد؟خلاصه بگو مادرم برات دست بلند کنه. -من

 

 بعضي هاشون بد نبودند يعني قشنگ بودند ولي همه دنبال ظواهر زندگي هستن. يعني اينطوري تربيت شدن. -هومن

 

 هومن بخوابيم. دارم از خستگي مي ميرم. -من

 

 آره زودتر بخوابم. ستاره خانم ساعت شش صبح آقا مياره يه کدوم ازدخترهاي فاميل رو بزور بهت ميده! -هومن

 

 نه مي خوام با پدرم صحبت کنم که من رو براي ازدواج تحت فشار نذارن -من

 

 فرهاد ليلا توي خونه نمي آد؟ -هومن

 

ا يعني ديشب به فکرش بودم. دلم مي خواست برم دعوتش کنم ولي به دو علت نرفتم. اولاکه مادرش داشت چر -من

 در

 

 آشپزخونه کار مي کرد ترسيدم يکدفعه يکي از اين دخترها يه متلکي چيزي بگه دختره روحيه اش خراب بشه. دوم

 

 اينکه ليلا چادريه. با چادر هم حتما نمي اومد تو مهموني

 

 اگر دستم رسد بر چرخ گردون -هومن

 

 از او پرسم که اين چون است و اون چون؟

 

 با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل -من

 

 چرخ از من و تو هزار بار بيچاره تر است

 

 شب بخير خيام!!!! -هومن

 

 شب بخير صمد بهرنگي! -من

 

ر شده بوديم و صبحانه تازه تمام شده بود که زنگ زدند. ساعت حدود نه صبح بود. من و هومن تازه از خواب بيدا

 خواهر

 

 هومن بود)هاله)
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من و هومن از اومدن خواهرش بسيار متعجب شديم. آروم اومد و در سالن روي مبل نشست. غمگين به نظر مي 

 رسيد و

 

 بي پناه.زير لب سلام کرد.

 

 چي شده هاله؟اينجا اومدي چيکار؟ -هومن

 

 تو وقتي کوچک بودي اينجا مي آمدي چيکار؟حالا مي آيي چيکار؟ -هاله

 

 هومن زهرخندي زد و گفت: اينجا به پناه مي اومدم. براي فرار از اون خونه. براي فرار از دست مادر تو.

 

 من هم به پناه اومدم. به اين خونه. به برادرم! -هاله

 

 من و هومن همديگه رو با حيرت نگاه کرديم.

 

 من و تو،هيچوقت خواهر و برادر نبوديم. من در زندگي خيلي تاوان تورو دادم هاله خانم! -هومن

 

هومن من مي دونم که مادر تورو اذيت کرده. يعني وقتي کوچک بودم متوجه نمي شدم ولي حالا چرا مي فهمم  -هاله

 ولي

 

باعث جدايي پدر از مادر تو شدم؟ اگر اونها بين  گناه من چيه؟ مگه من خواستم که زندگي تو اينطوري بشه؟مگه من

 من

 

 و تو تبعيض قائل مي شدند گناه من بوده؟ هومن تو برادر بزرگ مني ، پدرمون يکيه، اينو قبول نداري؟

 

 بعد از گفتن اين حرفها شروع به گريه کرد. هومن سردرگم مونده بود که من گفتم

 

 ه در مي آري؟تو در برابر خواهرت مسئوليت هايي داري يادت نرههومن تو تلافي غوره رو سر کور -من

 

 پس از اينکه حرف من تمام شد، هومن بلند شد و خواهرش رو در آغوش گرفت.صداي گريه هاله بلندتر شد. قطره

 

 اشکي آرام از چشم هومن پايين چکيد.

 

 واهرش آرام شد.لحظاتي اين صحته شورانگيز ادامه داشت تا در اثر نوازش هومن خ

 

 خوب خواهر حالا بگو چي شده؟کدوم ظالم اشک تو رو درآورده؟ 2هومن 

 

 مادرم -هاله خنديد و گفت
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 حال نوبت خنده هومن بود: مادرت که اشک من رو هم زياد در اورده!با تو چه کرده!

 

 هومن مي خواد منو به زور بده به پسر خاله ام، منوچهر -هاله

 

 خانم منوچهر پسر بديه؟ هاله -من

 

 نه ولي من از اول خوشم نمي آد. من مي خوام فعلا تحصيل کنم . دانشگاه برم. حالا خيال ازدواج ندارم. -هاله

 

 کلاس چندم هستيد شما؟ -من

 

 امسال ديپلمش رو گرفته. -هومن

 

 تو کنکور شرکت کنم.وقتي گفتم نمي خوام با منوچهر ازدواج کنم لج کردند و نمي ذارن  -هاله

 

 به به چشمم روشن! زير گوش من چه ديکتاتوري راه انداختند! پاشو ، پاشو بريم ببينمحرف حسابشون چيه؟ -هومن

 

 بعد رو به من کرد و گفت: پاشو فرهاد تو هم بيا. يه دفعه ديدي کم اوردم تو زير بغلم رو بگير!

 

 شايد صلاح نباشه من بيام -من

 

 ا بيا. اتفاقا صلاحه که تو باشيچر -هومن

 

حرکت کرديم و به فرخنده خانم گفتم اگر مادر و پدرم اومدن فقط بگه که من خونه هومن اينا هستم چند دقيقه بعد 

 به

 

خونه آنها رسيديم و وارد خونه شديم. خونه هومن هم بزرگ بود نه به بزرگي خونه ما ولي باغي نسبتا بزرگ داشت 

 و
 

ني دو طبقه ويلايي. به محض ورود سوسن خانم نامادري هومن جلو اومد و گفت: ا هومن جون تويي؟چرا ساختما

 ديشب

 

 نيومدي؟

 

من و هومن هر دو سلام کرديم و سوسن خانم جواب سلام مارو داد و با مهرباني به من تعارف کرد و اين تا زماني 

 بود که

 

ض ورود هاله سوسن خانم با لجن غضب الودي سوال کرد: کجا رفته بودي هاله هنوز وارد خونه نشده بود. به مح

 هاله؟
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 هومن دست هاله رو گرفت و پيش خودش نشوند و گفت: خواهرم پيش من بود، پيش برادرش!

 

 سوسن خانم با حيرت زياد که کم و بيش شادي نيز در چشمانش ديده مي شد آرام روي مبل نشست و بدون حرف

 

 هومن و هاله رو نگاه کرد و بعد از يکي دوبار که به من نگاه کرد گفت: باورم نمي شه! شماها خواهر و برادرلحظاتي 

 

شديد؟ نه اينکه ناراحت باشم هميشه اين رو از خدا مي خواستم که روزي هاله رو به خواهري قبول کني ولي برام 

 خيلي

 

 عجيبه!

 

خيلي زودتر از اينا خواهر و برادري ما خودش رو نشون مي داد ولي متاسفانه  اگر شما و پدر اجازه مي داديد -هومن

 با

 

 تبعيض هايي که بين من و هاله قايل مي شديد روز به روز منو از او دور مي کرديد. بگذريم من اينجا نيومدم در اين

 

 موارد صحبت کنم.

 

 شما که هست؟ پاره تنتون که هست؟ من براي آينده اوسوسن خانم هاله از طرف مادر با من تني نيست ولي دختر 

 

نگرانم شما چرا نيستيد؟ فکر نمي کنيد که در اواخر قرن بيستم زمان اون رسيده که يک دختر تحصيل کرده حق 

 داره

 

 براي سرنوشت خودش تصميم بگيره؟

 

 نيد؟فکر نمي کنيد که هر چند از اون بزرگتر هستيد ولي ممکنه شما اشتباه بک

 

هر کسي ندونه فکر مي کنه داريد هاله رو از سر خودتون باز مي کنيد !دلم مي خواد بدونم منظورتون از اين کار 

 چيه؟

 

 اجازه بده بگم چند تا چايي صغري خانم بياره بعد صحبت کنيم. با گلوي خشک که نميشه حرف زد! -سوسن خانم

 

 ومن با لحني محکم و آمرانه ولي آرام گفت: سوسن خانم خواهش مي کنمو با اين گفته در حال بلند شدن بود که ه

 

بنشينيد ما نه براي ديد و بازديد اومديم نه مهماني.سوسن خانم کاملا جا خورده بود . دوباره نشست و گفت: هومن 

 جان
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اله نديدي ولي در تو درست مي گي ولي دلم مي خواد بدونم منوچهر چه عيبي داره؟تو خودت منوچهر رو چند س

 کودکي

 

 و تقريبا جواني قبل از اينکه از ايران بري با اون آشنا بودي. تو بگو چطور پسريه؟

 

تا اونجا که من مي دونم پسر بدي نيست. اما مسئله چيز ديگه ايه. موضوع اينه که هاله از منوچهر خوشش  -هومن

 نمياد.

 

 ج کنه!جالا چه منوچهر چه کس ديگه! سوسن خانم از شما انتظار نداشتم کهموضوع اينه که هاله اصلا نمي خواد ازدوا

 

 اينطوري فکر کنيد. شما تحصيلکرده ايد بيسواد که نيستيد؟

 

 خوبه که زندگي من و مادرم جلوي چشم شماست!

 

 مادر من هم بعد مدتي هومن سکوت کرد. که حتما زندگي خودش رو در لحظه اي مرور کرد. دوباره گفت: ازدواج

 

اجباري بوده. مادرم پسر خاله اش رو دوست داشت که بخاطر پول يا هر چيز ديگه اي خانواده اش مجبورش کردن 

 با

 

پدرم ازدواج کنه. بدون عشق، بدون تفاهم، بدون آزادي در انتخاب. نتيجه اش هم من هستم. بدون مادر ، بدون 

 محبت

 

 مادري ، بدون کودکي!

 

 د سوسن خانم هر بچه اي قسمتي از کودکيش لوس کردن و ناز کردنه که چي؟ که اينکه مادرش نازش رومي دوني

 

بکشه، در آغوشش بگيره، نوازشش کنه. بعضي وقت ها ديديد که بچه ها بي خودي و بدون علت بهانه مي 

 گيرند؟همش

 

بکشه. اينطوري يه کودك از نظر محبت بخاطر اينه که مادرشون ، پدرشون لوسشون کنه و دستي سر و گوششون 

 ارضا

 

 مي شه. من از اين نعمت خدا که حق مسلم هر کودکه محروم بودم. درون من خلايي است که هيچوقت پر نشده. حالا

 

ديگه گذشته. با تمام پول ها و قدرتهاي اين جهان زندگي منو به عقب برگردوند و اين خلا رو پر کرد. اون زمان 

 وقتي
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زرگترها مادرم رو مجبور به ازدواج با پدرم مي کردند خيال خوبي کردن به اون رو داشتند. به اصطلاح صلاحش رو ب

 مي

 

 خواستند.

 

حالا شما که نمي خواهين هاله به سرنوشت مادر من دچار بشه؟! شوهر دادن يک دختر و تهيه جهيزيه تنها کافي 

 نيست.

 

سرش را پايين انداخت. متاثر شده بوديم و باورنکردني تر اينکه علاوه بر هاله  صحبت هومن در اينجا تموم شد و

 سوسن

 

خانم هم آرام گريه مي کرد. بعد از چند دقيقه سوسن خانم که اشکهاشو پاك کرده بود گفت: هومن جان من از 

 اينکه تو

 

 اينکه اين جريان باعث شد که شما دو نفرنسبت به اينده هاله احساس نگراني مي کني واقعا خوشحالم. خوشحالم از 

 

احساس خواهر برادري بکنيد. حالا ديگه اگه قرار باشد بميرم هم خيالم راحته که هاله تنها نيست و برادرش 

 مواظبشه!

 

 هومن تو درست مي گي من نبايد به خاطر پول هاله رو وادار به ازدواج مي کردم. اما نمي دونم چرا هميشه تا اسم

 

 خوشبختي به ميان مي آد اولين چيزي که در ذهن انسان نقش مي بنده پوله! متاسفاته شايد ما زيادي در مسايل مادي

 

غرق شده باشيم. خوشحالي بيشتر من از اينه که تو منو متوجه اشتباهم کردي. چشم هومن جون ديگه هاله رو مجبور 

 به

 

 ه.ازدواج نمي کنم. هرچي خدا بخواد همون مي ش

 

 در اين لحظه هومن از جا بلند شد رو به هاله کرد و گفت: هاله جون حالا برو با خيال راحت به درس و کنکور و

 

 دانشگاهت برس و دوباره به طرف سوسن خانم برگشت و گفت: ممنون سوسن خانم که با اين قضيه خيلي روشن و

 

 خوب برخورد کرديد. فعلا خداحافظ.

 

 بغل کرد و گفت: هومن خدا رو شکر مي کنم که برادري مثل تو دارم. چقدر خوب شد که تو به ايرانهاله هومن رو 

 

 برگشتي!
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 من هم خوشحالم از اينکه ديگه تنها نيستم و يک خواهر دارم که غم منو بخوره! -هومن

 

 ه من و تو هم در موردو وقتي که به طرف در خونه حرکت کرد سوسن خانم گفت: هومن خيلي دلم مي خواست ک

 

 گذشته و چيزهاي ديگه با هم صحبت کنيم. من فکر نمي کردم تو اين قدر منطقي باشي! هومن جون من ديگه طاقت

 

ندارم که وقتي تو چشمان تو نگاه مي کنم تصوير خودم رو به شکل يک عفريت زشت ببينم. وقتي که ما مي تونيم 

 مثل دو

 

ف بزنيم چه اشکالي داره که يکبار آزمايش کنيم شايد اين کدورت ها از بين بره؟ من مي تا انسان کامل با هم حر

 دونم

 

که نمي تونم جاي مادرت رو بگيرم ولي مي شه که حداقل از هم متنفر نباشيم هر چند که خدا رو شاهد مي گيرم که 

 هيچ

 

 چوقت هم تورو زيادي ندونستم.وقت از تو تنفر نداشتم. نمي گم اندازه هاله دوست داشتم ولي هي

 

 هومن به طرف سوسن خانم برگشت و پرسيد: واقعا مي خواهيد حسابها رو در مورد گذشته صاف کنيد؟ باشه من

 

 حاضرم )و روي مبل نشست)

 

 اگر اجازه بديد بنده مرخص بشم. بودن من در اينجا درست نيست. -من

 

 ر هومن هستيد و از تمام زندگي اون باخبريد اتفاقا من اصرار در بودن شمانه فرهاد خان شما مثل براد -سوسن خانم

 

دارم. دلم مي خواد مثل يک قاضي عادل به حرفهاي من گوش بديد و قضاوت کنيد. حتي اگر در مواردي من اشتباه 

 کرده

 

لهاست که وجدانم رو آزار بودم خطاهام رو بگيد تا براي خودم هم روشن بشه هرچند که تعدادي از اين گناهان سا

 ميده.

 

 حالا اگه اجازه بديد يه چايي بخوريم تا کمي اعصابمون آروم بشه.

 

سوسن خانم دنبال آوردن چاي به آشپزخونه رفت. هاله کنار هومن نشست و گفت هومن هر طوري که بشه من 

 خواهر

 

 توام و با تو.
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وجد اومده بوديم و هومن او را نوازش کرد. چاي در سکوت نوشيده  من و هومن از پاکي و بي آلايشي اين دختر به

 شد.

 

 هر دو طرف خود را براي تلخي بازگشت به گذشته اماده مي کردند. اضطراب اين لحظه حتي به من هم سرايت کرده

 

 بود. پس سيگاري روشن کردم. هومن هم سيگاري روشن کرد.

 

 هم به من بده.هومن جون اگر ممکنه يکي  -سوسن خام

 

هومن سيگاري به طرف او گرفت و برايش روشن کرد و گفت: گفتيد که نمي تونيد جاي مادرم منو بگيريد. درسته، 

 اما

 

نه اونطور که شما فکر مي کنيد چرا که من مادري نداشتم تا احساس مادرداري داشته باشم. پدر و مادرم اين احساس 

 رو

 

مادري داشته و از دست داده، يعني مثلا مادرش فوت شده حداقل با يادآوري اين  از من گرفتند. هر کسي که

 احساس و

 

 زنده کردن خاطره اون لذت مي بره ولي من متاسفانه اصلا طعم شيرين اين احساس رو درك نکردم!

 

 شما و پدرم شکاف سوسن خانم براي اينکه از جايي شروع کنيم دلم مي خواد از اون حادثه که باعث شد بين من و

 

عميقي ايجاد بشه. يادتون هست؟ دارم در مورد جريان دامن صحبت مي کنم. شما اون روز به پدرم دروغ گفتيد من 

 حتي

 

وقتي پدر آمد کل جريان رو فراموش کرده بودم ولي شما باعث شديد پدرم با شلاق منو بزنه. هر ضربه اي که ميزد 

 نه

 

ن مي خورد. چرا اين کار رو کرديد؟ چرا با احساسات يک کودك که مادر هم نداشت اين به بدن من که به روح م

 طور

 

بازي کرديد؟ من اعتراف مي کنم که از همون روز با خودم عهد کردم که در زماني که به قدر کافي بزرگ شدم از 

 شما

 

تنم حس مي کنم. اون ضربات رو من نه از  انتقام بگيرم. حالا آن زمان رسيده. درد اون شلاقها رو در تمام روح و

 پدرم که
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از دست شما خوردم!نمي دونم يادتون هست يا نه؟ولي من گريه نکردم و همين باعث شد که پدرم منو بيشتر بزنه. 

 اين

 

 هم يادم هست که شما جلوي پدر رو مي گرفتيد اما پدر به طرز وحشيانه اي من رو مي زد.

 

 يد ترسي از خودتون تو دل يک کودك هفت هشت ساله بي مادر ايجاد کنيد. ولي من حالا ديگهاون روز شما تونست

 

 بزرگ شدم فکر مي کنم نوبت من رسيده باشه. عمل اون روز شما خيلي غير انساني بود.

 

ن ريخت. مسوسن خانم در تمام اين مدت سرش را پايين انداخته بود و گوش مي داد. هاله با شنيدن اين قصه اشک 

 هم

 

 سيگار دوم رو روشن کردم.

 

هومن جون مي دونم که من در نظر تو هميشه يک زن سنگدل و دروغگو جلوه کرده ام اما حالا  -سوسن خانم

 حرفهاي

 

 من رو هم گوش کن.

 

 ختروقتي من با پدرت ازدواج کردم مي دونستم يک پسر کوچک داره. مي دونستم پولدار هم هست. من هم يک د

 

جوون بودم. من هم قشنگ بودم. اگر يادت نيست که چقدر زيبا و شاداب بودم فقط کافيه که به هاله نگاه کني 

 درست

 

 شکل آن زمان من. تصويري از من. با خودم عهد کرده بودم که پسر شوهرم رو مثل پسر خودم بدونم.

 

ده بود که حتي تنها خونه پدرو مادرم برم. شب قبل از پدرت از ازدواج اولش خاطره تلخي داشت. به من اجازه ندا

 اون

 

 حادثه با پدرت بگو مگو کرده بودم. مادرم چند روزي بود که مريض شده بود و خونه خوابيده بود. وقتي از پدرت

 

ازه خواستم که با هم به ديدن مادرم بريم گفت چند روز ديگه ،جمعه مي ريم اونجا. ميدونستم که اگر بدون اج

 پدرت از

 

خونه بيرون برم اون به شدت عصباني مي شه. از مادرم هم که نمي تونستم دست بکشم! با اين حال گفتم صبر مي 

 کنم.
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يعني سرنوشت مادرت رو پيش چشمم مجسم کرده بودم. دلم نمي خواست اين اتفاق براي من هم بيفته ولي همان 

 صبح

 

 تر شده و از من خواست که به کمکش برم. ديگه نتونستم صبر کنم اين بود که بهپدرم تلفن زد و گفت حال مادرم بد

 

خانه مادرم رفتم. اونجا مجبور شدم که مادرم رو به دکتر ببرم. رفتن و برگشتن من خيلي طول کشيد. ترس تمام 

 وجودم

 

ي داد اگر اتفاقي براي تو پيش مي رو گرفته بود. ترس از اينکه تو در خونه تنها مونده بودي. وجدانم منو عذاب م

 آمد

 

 هيچوقت خودم رو نمي بخشيدم. در ضمن جواب پدرت رو بايد چي مي دادم؟

 

در دل آرزو مي کردم که کاش تو روا هم با خودم آورده بودم. گيج بودم،نمي دونستم چيکار بايد بکنم!وقتي خلاصه 

 با

 

م ديدم و متوجه شدم که پدرت هنوز به خونه برنگشته از صميم قلب تمام نگراني ها به خونه برگشتم و تو رو سال

 خدارو

 

 شکر کردم. اما در همون لحظه تو من رو تهديد کردي. با چيزي که اونقدر ازش وحشت داشتم. با شنيدن تهديد تو

 

 بده. بايد طوريسرنوشت مادرت رو براي خودم تکرار شده مي ديدم. گفتم که من دلم نمي خواست پدرت منو طلاق 

 

عمل ميکردم که تو نتوني عليه من هيچ حرفي بزني. خيلي با خودم کلنجار رفتم اي کاش تو کمي بزرگتر بودي تا در 

 آن

 

شرايط مي تونستم با تو صحبت کنم. آرزو مي کردم که پدرت اينقدر منو محدود نکرده بود تا من مجبور نباشم 

 بخاطر

 

از خونه خارج بشم. ايکاش در اون زمان اونقدر آزادي داشتم تا ناچار به دروغ متوسل ديدن مادر مريضم دزدکي 

 نشم.

 

هومن جون ترس و عدم امنيت انسان رو به خيلي از کارها وادار مي کنه. انسان رو در حالت دفاعي قرار مي ده. من 

 بايد

 

 به پدرت گفتم، وقتي پدرت تو رو تنبيه مي کرد، ازاز آينده خودم، زندگيم دفاع مي کردم يا نه؟ وقتي اون دروغ رو 
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خودم متنفر بودم. بعد از اون هم هميشه در چشمان تو برق کينه و نفرت و انتقام را ميديدم و بيشتر مي ترسيدم.دلم 

 مي

 

جريان خواد اين رو هم بدوني که بعد از اينکه از ايران رفتي به پدرت حققت رو گفتم. حداقل پدرت از واقعيت 

 باخبر

 

 باشه. بعد از اون هم هربار سعي کردم که به تو نزديک بشم تو اجازه ندادي. مي ديدم که تو در خونه زجر مي کشي

 

 مخصوصا بعد از به دنيا آمدن هاله.

 

 نهومن جون اعتراف مي کنم وقتي هاله به دنيا امد توجه ما هم به طرف او جلب شد. تو اگر منطقي فکر کني به م

 حق

 

 مي دي که بچه خودم رو بيشتر از تو دوست داشته باشم!

 

 اين طور بهتر بود. در خارح از کشور همين که در اين خونه نباشي هم براي تو بهتر بود هم براي من. هر دو ارامش

 

 انطور که هاله درداشتيم. ما زنها هميشه در حال ترس بوديم و به هنگام ترس به خيلي از حيله ها دست مي زنيم. هم

 

 مورد ترس از ازدواج به تو پناه آورد. من هم به حيله پناه آوردم. هومن در مورد جدايي پدر و مادرت هيچ نقشي

 

نداشتم. من نمي خواستم که سرنوشت تو رو هاله هم داشته باشه. پس طبق غريزه از خودم و فزندم دفاع کردم. 

 قبول

 

 خونه حق داشتن اختياراتي را بايد داشته باشم حالا هم خودم رو تبرئه نمي کنم. انتظارکن که من به عنوان زن اين 

 

 بخشش هم از تو ندارم. اما توقع دارم که در محکمه و دادگاه وجدان تو عادلانه محاکمه بشم. هومن جون يه دختر با

 

حدود پانزده سال از او کوچکتر بودم نبايد از هزار آرزو به خونه شوهر مي ره. پدر تو پولدار بود و هست آيا من که 

 يک

 

تضمين برخوردار باشم؟ اينو به تو مي گم من هم ارزو داشتم با مردي ازدواج کنم که حداکثر شش هفت سال از 

 خودم

 

 بزرگتر باشه نه پانزده سال!!!

 

بول مي کنم. پدرت چون فهميده نسبت من حرفهام رو زدم. وجدان تو هر تصميمي که درباره من بگيره با کمال ميل ق

 به
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 تو کوتاهي کرده دائم در پي جبران گذشته هاست و من اعتراف مي کنم که دشمني تو با من برام بسيار خطرناکه. اما

 

بدون که هر بار نسبت به تو ظلمي کردم فقط به خاطر ترس بوده نه کينه يا نفرت. فقط دفاع از آينده خودم و براي 

 اينکه

 

حسن نيت خودم رو بتو ثابت کنم بايد بگم که تنها تضمين مادي که در اين چند ساله داشتم همين سند اين خونه 

 بوده

 

که اون هم پدرت از من يک وکالت بلاعزل رفته تا هر وقت خواست اين خونه رو پس بگيره يعني تو حالا در 

 موقعيت

 

تو من رو ببخشي ولي اينها رو گفتم تا کمي از نفرت تو نسبت به من قوت هستي و من ضعف. گفتم انتظار ندارم که 

 کم

 

 بشه.

 

با تمام شدن حرفها سوسن خانم کلافه به دنبال چيزي مي گشت تا هم سرش رو با اون گرم کنه تا هومن تصميم 

 خودش

 

 د حق شناسانه اي يکيرو بگيره و هم ارامشي بهش بده پس بلند شدم و سيگاري بهش تعارف کردم که با لبخن

 

 برداشت.لحظه اي بعد هومن بدون کلامي خونه رو ترك کرد و رفت. سوسن خانم که منتظر جواب هومن بود مات و

 

مبهوت به من نگاه کرد. در حالي که سيگارش رو روشن مي کردم گفتم: هومن رو من مي شناسم هر وقت که مردد 

 و
 

 ، اينکار رو مي کنه. ناراحت نباشيد. خدا بزرگه هومن هم دل پاکي داره.دودل مي شه نمي تونه تصميم بگيره

 

فرهاد خان من از گذشته واقعا متاسفم اينو به هومن بگيد. بهش بگيد که اگر در زندگي احساس  -سوسن خانم

 امنيت

 

 مي کردم از خدا مي خواستم که پسري هم مثل هومن داشته باشم.

 

مي کنم مواظب برادرم باشيد)وقتي از خونه هومن بيرون آمدم هومن رو ديدم که کنار  فرهاد خان خواهش -هاله

 خيابون

 

 ايستاده بود).
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 رفيق انگار کوك کوکي؟ -من

 

 منتظر تو بودم بريم؟ -هومن

 

 کجا؟ کازينو، ديسکو، لوکال، بيليارد؟ کجا؟ -من

 

 چهارراه يه آبميوه بخوريم. هومن خنديد و گفت : نه بريم همين ابميوه فروشي سر

 

 قدم زنان حرکت کرديم و سلانه سلانه طول خيابون رو طي مي کرديم.

 

 به چي فکر مي کني؟ -من

 

 به بدبختي هام! تو خودت مي دوني چرا مي پرسي؟ -هومن

 

 حالا مي خواهي چيکار کني؟حرفاشو که شنيدي؟ -من

 

 کس ديگه اي هم جاي اون بود همين کار رو مي کرد. بازم خدا پدرش روآره شنيدم همه ش منطقي بود. هر  -هومن

 

بيامرزه که به جاي خارج فرستادن من نگذاشت منو گدا خونه! اينا همه تقصير پدر خودمه. راستش رو بخواي خودم 

 هم

 

 چيکار بايد بکنم.

 

 بريزيد سر پدرت.بهترين راه اينه که تو و سوسن خانم و هاله دست به يکي کنيد و  -من

 

 به ابميوه فروشي رسيديم و بعد از خوردن يک آبميوه دوباره به طرف خونه برگشتيم. وقتي نزديک خونه ما رسيديم

 

 هومن از من پرسيد: تو اگر جاي من بودي چيکار مي کردي؟

 

م واقعا من گفت که به تو بگبه من کار نداشته باش مهم اينه که تو چه تصميمي بگيري. در ضمن سوسن خانم به  -من

 به

 

خاطر گذشته متاسفه. گفت اگه ترسش نبوده، آرزو داشته يک پسري مثل تو داشته باشه. ببين هومن، تلافي چي رو 

 مي

 

خواي در بياري؟و سر کي مي خواي در بياري؟ سوسن خانم الان حدود بيست ساله که زن پدر توست. جووني شو 

 تقريبا
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ذاشته. فکر نکنم دستش به جايي بند باشه حالا اگه مي خواي زورت رو به يه همچين آدمي برسوني تو اون خونه گ

 خوب

 

خودت مي دوني! قبول دارم که در گذشته زياد سختي کشيدي اما تمام سختي هاي تو تقصير سوسن خانم نبوده. در 

 هر

 

 صورت کاري کن که بعدا وجدانت آزارت نده. به قلبت رجوع کن.

 

 کاري نداري فعلا؟ -هومن

 

 خير مهندس. عرضي نيست. خدانگهدار. -من

 

 و هومن خلاف جهت خونه شروع به حرکت کرد.

 

 راه خونه تون رو هم گم کردي؟ -من

 

 نه گم نکردم. توي قلبم ديگه ازش کينه اي ندارم. ميرم يه جعبه شيريني بخرم دست خالي نرم -هومن باخنده

 

 ديگه نمي خوام از کسي تو دلم نفرت و کينه داشته باشم. دوستي بهتره.خونه.راستش 

 

 حالا لايق دوستي من شدي! يه جعبه هم بگير برگشتي بده در خونه ما -من

 

 تمام بعدازظهر رو خوابيدم. خوشحال بودم از اينکه اين مشکل هومن حل شده، خيلي ساده. البته سختي هاش رو قبلا

 

 از خواب بيدار شدم و بعد از حمام کردن و اصلاح صورت پايين رفتم. موقعي که 5ري حدود ساعت کشيده بود. عص

 

مشغول خوردن چاي عصرانه بودم مادرم گفت که دخنر خاله ات قراره بياد اينجا دنبال تو. مي خواد با هم برين 

 خريد.

 

ريد و اين حرفها رو ندارم اونم تو اين شهر مادر خريدهاي من رو هميشه هومن انجام مي داد. من حوصله خ -من

 شلوغ و

 

 آلوده !

 

 چيه مادر تو خونه نشستي پاشو برو بيرون ببين چه خبره -مادر

 

 مادر من دو روزه اومدم توي اين دو روزه مگه چقدر خونه بودم؟ -من

 

 منظور مادرت اينه که پاشو برو سر خونه زندگيت! -پدر
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 رونم مي کنيد؟يعني داري بي -من

 

 نه مادر اين چه حرفيه؟ دلم مي خواد با زنت بياي خونه. -مادر

 

 با کدوم زنم؟مگه برام زن گرفتيد؟ -من

 

نترس مادرت بيست روزه زن من شد. حالا گيريم سني ازش گذشته و دستش کند شده فوق فوقش يه ماهه  -پدر

 ترو

 

 حتما زن مي ده !

 

نم در رو باز کرد. شهره بود. يه لباس شيک پوشيده بود و عطري بسيار خوش بو! بايد بگم زنگ زدند و فرخنده خا

 که

 

 خيلي زيبا شده بود.

 

 شهره بعد از رسيدن و سلام و اجوالپرسي رو به من کرد و گفت: ساعت خواب آقا؟ چقدر مي خوابي؟

 

 شما از کجا مي دوني که من خوابيده بودم؟ -من

 

 ره مخابراتي من خيلي قوي يه! حالا پاشو بريم يه گشتي توي خيابون ها بزنيم.ماهوا -شهره

 

 که چي رو ببينيم؟ترافيک رو؟ -من

 

 نه ميريم خريد. بايد ياد بگيري چطوري خريد کني. -شهره

 

 دخترخاله، شهره خانم. من اصلا از خريد نفرت دارم. حوصله اين کارها رو هم ندارم. -من

 

 لا پاشو بريم باشه خريد نميريم.حا -شهره

 

 بابا کار دارم. مي خوام ببينم اين هومن چه خاکي به سرش کرده! -من

 

 برمي گردي مي فهمي. روت مي شه دختر خاله به اين خوبي اومده دنبالت باهاش نري؟حيفت نمي اد؟ -شهره

 

م و بعد از تعويض لباس با شهره راه نگاهي به شهره کردم و خنديدم. راست مي گفت حيف بود. پس بلند شد

 افتاديم.

 

 ماشين شهره يک هونداي مدل بالا بود با کولر و پخش و موبايل روي داشبورت. خيلي شيک. هنوز در ماشين رو باز
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 نکرده بود که هومن از دور پيداش شد. انگار موهاش رو آتش زده بودند

 

 مي برند؟چشم فرخنده خانم روشن!خب دختر خاله، پسر خاله کجا تشريف  -هومن

 

 سلام هومن خان. داشتيم مي رفتيم خريد. -شهره

 

ا ، متخصص خريد را با خودتون مي بريد؟ جهت اطلاع سرکار بايد بعرض برسونم که اين طفل  -هومن با خنده

 معصومي

 

 م خريد اين شازده رو بنده انجام ميرو که داريد همراه خودتون مي بريد فرق جوراب رو با زير شلوار نمي دونه! تما

 

دادم. بعد رو به من کرد و گفت:فرهاد جون شما برو خونه پيش بابا و مامان من خودم با شهره خانم مي رم که 

 يکدفعه

 

 اين مغازه دارها سرشون رو کلاه نذارن!

 

 اختيار داريد هومن خان شما هم تشريف بياريد -شهره خنديد و گفت

 

 اينکه شهره متوجه بشه به هومن که خيال اومدن نداشت اشاره کردم سوار بشه. هومن هم سريع رفت عقب من بدون

 

ماشين نشست. شهره اصرار کرد که من رانندگي کنم که قبول نکردم. پس خودش پشت فرمان نشست و حرکت 

 کرد.

 

 صداي پخش صوت رو زياد کرد . در حال حرکت صحبت هم مي کرد

 

 هنوز تصميمي نگرفتي فرهاد؟ -ا صداي بلندشهره ب

 

 در مورد چي؟ -من تقريبا با فرياد

 

 کار. مي خواهي کجا کار کني؟ -شهره

 

 من در حالي که داد مي زدم گفتم: من تازه دو روزه رسيدم. هنوز نه.

 

 صداي اون ضبط رو کم کن شهره خانم. صدا به صدا نمي رسه. -هومن با فرياد

 

من مخصوصا دادم اين پخش رو وصل کردن که صداش زياد و بلند باشه. حالا شما مي گيد صداش رو کم  -شهره

 کنم؟
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 !شنويم نمي رو موزيک که زياده اونقدر صداش آخه –من با فرياد 
 

در همين وقت يک ماشين پرايد که دو تا جوون هفده هجده ساله داخل اون بودند با سرعت بسيار زياد جلوي ما 

 پيچيد و

 

از ما سبقت گرفت و رفت. شهره هم با سرعت زياد سر در دنبال اونها گذاشت. داخل يک بزرگراه حرکت مي 

 کرديم.

 

 حدود صد و بيست سي کيلومتر سرعت ما بود و با ويراژهايي که شهره مي داد من و هومن داخل ماشين به اينطرف و

 

 ديدن سرعت زياد ما از جلومون کنار مي رفتند. اونطرف پرتاب مي شديم. تمام ماشين ها با

 

 چي کار مي کني؟الان تصادف مي کنيم! -هومن با فرياد

 

 بابا شهره چه خبرته؟ -من

 

 سرسام گرفتم خفش کن اين وامونده رو -هومن

 

 !گيرمشون مي الان. برسم اين خدمت بايد –شهره با فرياد 
 

 رده گوشم پاره شد. فرهاد اون رو خفه کن.ذليل بشي دختر، پ -هومن با فرياد

 

 بابا شهره ولشون کن برن -من

 

 ول کن در بدرهارو بذار برن خبر مرگشون الان مي رسيم قبرستون ها! -هومن

 

 من بايد اونا رو بگيرم -شهره

 

شيده شدن ترمز در همين موقع به چراغ راهنمايي نزديک شديم و شهره زد روي ترمز و ماشين با صداي مهيب ک

 روي

 

آسفالت ليز مي خورد و به طرف ماشين جلويي مي رفت که من فرمون رو به يک طرف چرخوندم. هومن بدبخت در 

 اثر

 

اين ترمز به جلو پرت شد و تقريبا سوار من شده بود. خود شهره رنگش مثل گچ ديوار شده بود. ماشين پرايد اون 

 دو

 

 اظ بزرگراه. من بلافاصله ضبط رو خاموش کرد.تا جوون هم محکم خورد به حف
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 آخ آخ آخ پدرم در اومد! تو اون روح پدرت صلوات. بيا پايين بيا پايين با اين رانندگيت!نزديک بود به ابديت -هومن

 

 بپيونديم ها!

 

 فرهاد بپر پشت فرمون الان اونايي که ازشون سبقت گرفتيم و مردم تيکه تيکه مون مي کنن ها!

 

شهره که قدرت حرکت نداشت. من سريع پياده شدم و به شهره گفتم که اون طرف بشينه و خودم پشت فرمان 

 نشستم

 

 و راه افتادم.

 

 آخيش خدا امواتت رو رحمت کنه مرد! اعصابمون راحت شد. -هومن

 

شانس آوردي که موقع ترمز  بعد رو به شهره کرد و گفت: دختر کي به تو گواهينامه داده؟ اين چه طرز رانندگي؟

 کردن

 

ماشين و چيزي دور و برمون نبود! اگر مي خواي تند بري يه روز بيا بريم اتوبان. اصلا نه همينجا. فرهاد يه نيش گاز 

 بده

 

 اين دختر خانم رانندگي رو ببينه کيف کنه!

 

 نه تو رو خدا! من هنوز قلبم آروم نشده -شهره

 

 و ببري کفن برامون بخري؟اينو که بهشت زهرا خودش مي ده!مي خواستي مار -هومن

 

 نگاه کن ما تازه امروز بعد از اندي سال با خواهر و نامادريمون آشتي کرديم نزديک بود ديدارمون به قيامت بيفته ها!

 

را راحتي گفت:چاگه فرهاد يک لحظه ديرتر فرمون رو گرفته بود که بيچاره بوديم. شهره حالش جا اومده بود با نا

 اينقدر

 

 شما منو سرزنش مي کنيد؟ حالا که طوري نشده؟

 

 دختر خاله اخه اين چه طرز رانندگي؟ من براي خودت مي گم. -من

 

 تقصير اين هومن خان. من رو هول کرد. فرهاد تو چرا سر من داد مي زني؟ -شهره

 

يم. ديگه نتونستم لوس بازي اين دختر را تحمل کنم در اين موقع سر يک چهارراه پشت چراغ قرمز ايستاده بود

 ترمز

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 0  

 

 دستي رو کشيدم و پياده شدم. هومن هم پياده شد.

 

 شهره خانم آروم رانندگي کن و برو خونه. خداحافظ. -من

 

 فرهاد ، فرهاد . برگرد کارت دارم. -شهره

 

 درون ترافيک خلاص بشهما سوار يک تاکسي من و هومن رسيده بوديم اون طرف خيابون. تا شهره خواست که از

 

 دربست به طرف خونه حرکت کرديم.

 

 دستت درد نکنه فرهاد. نجاتمون دادي جان تو هيچ کنترلي روي ماشين نداشت همينطوري شانسي بعضي از -هومن

 

 جاهارو رد مي کرد.

 

 ي خرند و مي اندازند زير پاي اينا! تا چند سالمعلوم نيست اين پولهارو از کجا و چه طوري در مي آرن ماشين م -من

 

 پيش همين خانم يعني پدرش با موتور گازي مي رفت بازار!

 

خوب معلومه ديگه،احتکار و زد و بند و کلاهبرداري، اين طوري ميشه ديگه!اينا فرها جون تازه بدوران  -هومن

 رسيدن.

 

 مثل اين پر شده تو تهران!

 

و فرمون رو گرفتي اين ور. اگه مستقيم مي رفت زده بود پشت پرايد! صداي ضبط رو بگو! خدا رحم کرد که ت

 گوشهاش

 

 سنگينه؟گلوم پاره شد از بس داد زدم. فرهاد خر نشي يه وقت اينو بگيري. جوون مرگت مي کنه. چه اتيشپاره ايه!

 

 اما خوشگله! حيف که کمي لوس بارش آوردند و گرنه... -من

 

خدا اين زلزله رو نصيب گرگ بيابون نکنه. چي چي خوشگله؟ چه فايده داره؟ تو همون فرخنده خانم رو  -هومن

 بگيري

 

 بهتره.حداقل اينکه هميشهسالم مي موني . با اين شهره سر زنده ب گور نمي بري!

 

**** 

 

 9ز شهر ري بريم. ساعت حدود دو روز بعد از اين جريان قرار شد که با هومن به ديدن پريچهر خانمپيرزن مرمو

 صبح
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 هومن دنبال اومد و حرکت کرديم.

 

 اوضاع احوال خونه در چه حاله؟هاله و سوسن خانم چطورند؟ -من

 

 خوبه. صلح برقرار شده. هاله هم دلش مي خواست با من بياد. گفتم باشه دفعه بعد. -هومن

 

 جالب باشه! برگرد بيارش.خوب ميآورديش. براش پريچهر خانم خيلي بايد  -من

 

 گفتم شايد تو خوشت نياد! -هومن

 

 نه بابا،چه کار با من داره هاله؟حالا که با هم اشتي کرديد تو بايد بيشتر بهش برسي. -من

 

 هومن دور زد و به طرف خونه برگشتيم

 

 شت درد دل کنه. مي دوني؟اخلاقهون دل سوسن خانم بدبخت اينقدر پر بود که نگو. بيچاره دنبال دو تا گوش مي گ

 

 پدرم وقتي من نبودم خيلي بد شده بوده! حتما دچار عذاب وجدان شده بوده. مرتب به پر و پاي اينها مي پيچيده .

 

حتما خودش رو در مورد تو و شايد هم مادرت مسئول مي دونه. هومن، پدرت هم خبر از مادرت نداره؟نمي  -من

 دونه

 

 ؟کجاست؟کجا نيست
 

من تا حالا که ازش چيزي نپرسيدم. مي ترسم سوال کنم و بحث کشيده بشه به جاهاي باريک. يه دفعه حرف  -هومن

 و
 

 حديثي پيش بياد و حرمتش از بين بره. دلم براش مي سوزه. يادمه وقتي از مادرم جدا شده بود تا مدتها يه گوشه مي

 

 ر نگاه مي کرد.نشست و سيگار مي کشيد و مات به در و ديوا

 

 به خونه هومن اينا رسيديم و هومن زنگ زد و به هاله گفت که اگه مي خواد کارهاشو بکنه و بياد.

 

هاله به سوسن خانم هم بگو اگه مي خواد بياد بريم. فقط چادر برداريد بدون چادر راه نمي دن.چادرهاي  -هومن

 اونجام

 

 تميز نيست.

 

 اد زد: هومن جون چادر مشکي مو شستم چادر ديگه باشه راه نمي دن؟سوسن خانم از توي باغ د
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چرا بابا، رنگش که مهم نيست! چادر ، چادر ديگه!بعد رو به من کرد و گفت:گناه داره بيچاره از صبح تا شب  -هومن

 تو

 

 خونه گرفته؟خونه س . اين پدر من هم که صبح مي ره آخر شب بر مي گرده. نمي دونم زني چيزي هم تو کار

 

 از پدر تو بعيد نيست. يه دفعه مي بيني صاحب دو سه تا خواهر و بردر ديگه هم شدي. -من

 

 هومن سرش رو کرد تو خونه و داد زد

 

 بابا چي کار مي کنيد؟ شب شد! بعد دوباره رو به من کرد و گفت: داشتم چي مي گفتم؟

 

 داد زدي گفتي شب شد. -من

 

 تو داشتم چي مي گفتم؟آهان يادم اومد. پدرم بعد از جدايي خيال ازدواج نداشت. صبر کرد شايد بانمک به -هومن

 

مادرم برگرده سر خونه و زندگيش. وقتي سال بعدش فهميد که مادرم ازدواج کرده مثل ديوونه ها شد. اون هم از 

 لجش

 

 زد( هاله، سوسن خانم. حنجره ام پاره شد بياينسال ديگه اش زن گرفت ) دوباره سرش رو کرد از لاي در تو و داد 

 

 ديگه!

 

 که از اون طرف هاله جواب داد : امديم . آمديم.

 

خلاصه سوسن خانم و هاله دو تايي با چادر از خونه بيرون اومدند و پس از سلامو احوالپرسي با من سوار ماشين شدند 

 و
 

 من و هومن هم جلو سوار شديم و حرکت کرديم.

 

 ممنون پسرم دلم پوسيد تو اين خونه.هومن با شنيدن کلمه پسرم برگشت و سوسن خانم رو نگاه کرد. -سوسن خانم

 

 سوسن خانم که هول شده بود گفت: هومن جون ناراحت شدي بهت گفتم پسرم؟

 

 وري صدا کنه!هومن دوباره خنديد و گفت: نه سوسن خانم چرا ناراحت بشم؟من هم دلم مي خواد يکي منو اينط

 

تا حالا فقط اسم مادر رو توي شناسنامه ام داشتم! من هم دلم مي خواد براي کسي بودن و نبودنم مهم باشه!من هم 

 دلم
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مي خواد اگه يه ساعت دير برگشتم خونه يکي باشه که دلش برام شور بزنه! تا حالا فقط اين فرهاد انيس و مونس 

 بوده!

 

گ بده. کاشکي زودتر عقل مي کردم و با تو صحبت مي کردم. اگه بدوني چقدر سالها پيش خدا منو مر -سوسنخانم

 دلم

 

 مي خواست تو پسرم بودي؟

 

 و شروع به گريه کرد.

 

حالا هم زياد دير نشده!من خيلي تشنه مادر داشتن هستم. خوب من يادم نرفته يعني بي انصافيه اگه بگم که  -هومن

 شما

 

يديد. ولي خوب اونقدر درونم بغض و کينه داشتم که هيچکدام از کارهاي شما ر نمي ديدم. حقيقت به من نمي رس

 اينه

 

 که شما غير از اون چند مورد در حق من کار بدي نکرديد. در مورد رفتن من به خارج هم خودم دلم مي خواست

 

 برم.چون فرهاد در حال رفتن بود و بدون اون من خيلي تنها مي شدم.

 

 بگذريم. سوسن خانم اگه مادر واقعي تو هم بود حتما چند بار کتک رو هم خودش بهت مي زد و هم تدارك مي -من

 

 ديد که پدرت بزنه!در مورد خارج رفتنت هم اگر مادر خودت هم بود بايد براي ادامه تحصيلات ازش جدا مي

 

 شدي.زندگي با محبت بهتر مي گذره تا با کينه!

 

 ا رو با صحبت هاي شاد و خوب طي کرديم و به شهرري رسيديم و از طرف بازار وارد محوطه شاه عبدالعظيمبقيه ر

 

 شديم .

 

 مادر هومن اگه من کمي طول بدم عيبي نداره؟ دلم گرفته مي خوام يه ساعتي برم تو حرم دلم باز شه. -سوسن خانم

 

 بعدش برم سر قبر فک و فاميل کمي طول مي کشه.

 

نه برو مادر من. هر چقدر طول کشيد ايرادي نداره ما هم اينجا کار داريم. فقط کارتون که تموم شد بياين  -هومن

 همين

 

 جا. دم همين در باشه؟
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 باشه مادر خداحافظ. -سوسن خانم

 

و مرغ گرفتيم  سوسن خانم رفت و مونديم من و هومن و هاله. از توي بازارچه کمي ميوه وشيريني و مقداري گوشت

 و به

 

طرف ديگر بازارچه جايي که محل نشستن پريچهر خانم بود رفتيم. هاله براي ديدن پريچهر خانم بي تاب بود. از 

 دور

 

بساط پريچهر خانم به چشم مي خورد. جلوتر رفتيم و سلام کرديم.پريچهر خانم چادرش رو روي صورتش کشيده 

 بود.

 

 در را پس زد و با لبخند جواب سلام ما رو داد.با شنيدن صداي ما ارام چا

 

 پريچهر خانم يه مهمون هم اين بار با خودمون اورديم. عيبي که نداره؟ -من

 

 مهمون حبيب خداست. کي هست اين دختر خانم خوشگل؟ -پريچهر خانم

 

 خواهرمه پريچهر خانم. خيي دلش مي خواست شما رو ببينه. -هومن

 

 ت هاله رو گرفت و پيش خودش نشوند و به ما هم تعارف کرد که بنشينيم و دست کرد و از تويپريچهر خانم دس

 

 جيبش مقداري کشمش و نخودچي در اورد و تو دست هاله ريخت. مقداري هم به ما داد.همونطور که مشغول خوردن

 

 بوديم پرسيد: فرهاد و هومن. درسته؟

 

 فرهاد و هومن و هاله. -من

 

 فرهاد اون همه سنگ پا و ليف رو چيکار کردي؟ -ر خانمپريچه

 

 يادگاري نگه داشتم. يادبودي از مادربزرگ! -من

 

 خنديد و گفت: حالا حتما اومدي که قصه مادربزرگ رو بشنوي؟

 

 هر سه تامون خنديديم .

 

ت که من براش فندك آرام از توي جيب جليقه اش قوطي سيگار قنگش رو در آورد و سيگاري از توش برداش

 زدم.پکي

 

 محکم به سيگار زد و دودش رو به هوا فرستادو مثل قبل اون رو نگاه کرد.
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 من و هومن همديگه رو نگاه کرديم. که بي مقدمه شروع کرد.

 

 پدرم مهاجر روس بود. عشق آباد روس. -پريچهر خانم

 

ارابلوم )هفت تير( کمرش بود. يه اسب سفيد سفيد چکمه مي پوشيد تا زير زانو، چرم اصل. هميشه خدا يک پ

 يکدست

 

زير پاش بود. اسبش رو از ما بچه هاش بيشتر دوست داشت. يادمه مهترمون که اسبهاي پدرم رو نگهداري مي کرد 

 يه

 

 روز زين اسب رو طوري از پشت اسب کشيده بود که پشت اسب پدرم زخمي شده بود. سر همين خون راه انداخت

 

پدرم. با شلاقش ان قدر اون بيچاره رو زد که داشت مي مرد. يه هفته خوابيد تا خوب شد. شلاق و صداي کوبيدن 

 شلاق

 

 به چکمه علامت اومدن پدرم بود و زنگ خطري براي اهل خونه!

 

بود و با من و برادرم طاهر و خواهر بزرگترم پريوش از زن اول پدرم بوديم. پدرم قد بلند و خيلي خوش صورت 

 سبيلي

 

 پر پشت و چشماني روشن. خيلي جذبه داشت. خيلي ها اون موقع خاطرخواه پدرم بودن. خونه ما يه باغ بود که نه سر

 

داشت و نه ته. پردرخت. اون قدر عصرها کلاغ روي اين درخت ها بود که از صداشون سرسام مي گرفتيم. طرف 

 شمال

 

ود که دو قسمت بود. يک قسمت که مال ما بود ، ده دوازده تا اتاق توش بود. پنج اين باغ يه عمارت کلاه فرنگي ب

 دري و

 

 اين چيزها!

 

 کف همه شون قالي هاي کاشان و کرمان. تمام خونه گچبري و آينه کاري! يه ايوون بزرگ داشتيم که جلوش يک

 

بودند و وقتي جوونه مي زد گلهاش رو که بعد ميوه استخر بود. پدرم داده بود بهار نارنج توي گلدونهاي بزرگ کاشته 

 مي

 

 شد مي کردند تو شيشه هاي دست ساز که شيشه هاي مشروب پدرم بود. وقتي نارنجها بزرگ مي شدند ديگه از توي
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شيشه ها در نمي آمدند و باغبان آنوقت شاخه متصل به ميوه را قطع مي کرد. مي موند يک نارنج بزرگ داخل شيشه 

 که

 

هر کسي مي اومد تعجب مي کرد که اين ميوه رو چطوري کردند تو اين شيشه! همه اين گلدون ها رو دور تا دور 

 ايوون

 

چيده بود. تا ظهر که پدرم خواب بود. ظهر که بلند مي شد مستخدم مخصوص خودش سهراب خان سيني بساط پدرم 

 رو

 

 مي برد به اتاقش.

 چند جور ترشي فصل و سبزي تازه که زمستانهاحتي بايد پاي غذاي پدرم باشه که در سيني بساط پدرم ناهار بودو

 

گلخونه باغ عمل مي آوردند و دو جور شربت خانگي و ماست و فلفل سبز و گردو.و پاي اصلي بساط شيشه عرق 

 پدرم که

 

 توش يک نارنج قل مي خورد.

 

کرد و تا آخر شب اين برنامه ادامه داشت. يادم نمياد يک  پدرم به محض بيدار شدن شروع به خوردن مشروب مي

 بار

 

 پدرم رو در حال عادي ديده باشم هميشه مست بود.

 

جز سهراب خان که گويابا خود پدرم از بچگي بزرگ شده بود کسي حق نداشت به بساط يا لباس ف تختخواب و 

 غذاي

 

ز و چهار نفر خدمتکار در حال خدمت بودند. سهراب خان هم که پدرم دست بزنه. تو اون خونه دو باغبان و سه آشپ

 فقط

 

در خدمت پدرم بود.وسط اين باغ يک نهر بزرگ آب جريان داشت که به استخر مي ريخت و از طرف ديگر باغ 

 خارج

 

حق  مي شد. اينها همه مال اين طرف عمارت بود. طرف ديگر عمارت هم تقريبا همين طور بود ولي ما هيچکدوم

 ورورد

 

 به اونجا رو نداشتيم و فقط سهراب خان و گاهي دو تا از خدمتکارها براي نظافت ب اون طرف مي رفتند.اون طرف

 

 عمارت منطقه ممنوعه بود و براي لحظات خوشگذراني پدرم.
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ده بود او را پريوش خواهر بزرگترم رو ده سالگي به مرد سي و چند ساله شوهر داده بودند.فقط شانسي که اور

 برداشته

 

سالم بود و برادرم نه يا هشت ساله. اخر باغ يه  5بود و با خودش به يکي از شهرستانها برده بود. من اون موقع 

 درختي

 

بود که اگر چهار تا مرد دستاشون رو بهم مي گرفتند به دور تنه اين درخت نمي رسيد پدرم داده بود روي اين 

 درخت

 

 راي ما درست کرده بودند و با پله هايي از چوب مثل نردبان چسبيده به تنه درخت به زمين متصل بود.اتاقکي چوبي ب

 

بهار و تايستان با برادرم طاهر اون بالا مي رفتيم و دور از چشم بقيه سيگار مي کشيديم. اون موقع اين جور سيگارها 

 نبود

 

مي کشيدم. اون باغ و اون عمارت واستخر و همه در همون جايي  با دست سيگار مي پيچيديم. من از پج سالگي سيگار

 يه

 

 که الان پارك... شده. خدا از سر تقصيرات پدرم بگذره اصلا به ما توجهي نداشت. پول رو مي ريخت تو خونه و ديگه

 

م حتي جواب هيچي.گاه مي شد که دو روز دو روز ما رو نمي ديد. به مادرم که هيچ توجهي نداشت.اون آخري ها

 سلامش

 

 رو نمي داد.حالا اين موقع مادرم چند سالش بود؟فوقش بيست و هشت سالش بود!

 

 پدرم هر شبي دو شبي يکبار دست يکي از رفقاش رو مي گرفت و مي اورد خونه البته ما يواشکي از دور اون ها رو مي

 

راب خان يه پولي بهشون مي داد و ردشون مي ديديم و صداي خنده هاي مستانه شون رو مي شنيديم. صبح هم سه

 کرد

 

 مي رفتند دنبال کارشون!

 

 خدا رحمت کنه پدر اين سهراب خان رو! باز هم اون.

 

پدرم رو وادار کرده بود که براي ما معلم سرخونه بياره. اين سواد نم کشيده رو هم از اون داريم يعني در واقع تمام 

 کار

 

ا و مادرم و خونه دست اين سهراب خان بود. مباشر پدرم بود.خدا خودش رو هم رحمت رسيدگي به ما بچه ه

 کنه.تمام
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اين مغازه هاي ... مال ما بود و کرايه هاشو سهراب خان جمع مي کرد و به پدرم مي داد. خدا رحمت کنه بردرم طاهر 

 رو

 

شيد تموم کرد. وقتي مرد فقط پدرم يه سر اومد يه روز از بالاي همون درخت سر خورد و افتاد پايين. سه روز نک

 بالاي

 

جنازه اش. يک نگاهي کرد و گفت ته باغ چالش کنن. نمي دونم اصلا در دلش عاطفه اي بود يا نه! خيلي به اين 

 موضوع

 

 دند وفکر کردم که اين چه جور ادمي بود بالاخره هم نفهميدم. بعد از اينکه برادرم رو توي همون استخر غسل کر

 

شستشو دادند ته باغ دفنش کردند.پدرم قدغن کرده بود که در خونه هيچ نوع عزاداري نکنيم! همون شب هم از 

 خونه

 

بيرون رفت و تا دو سه روز پيداش نشد. حالا کجا رفت و چرا رفت خدا مي دون! حتما رفته بود و داغ برادرم طاهر 

 رو با

 

شتم گويا دلش واسه مادرم سوخته بود و از اون خونه فراري اش داده بود. حالا خودش برده بود.يه کارگز پيري دا

 که

 

فکر مي کنم مي بينم بيچاره حق داشت. مثل اين بود که تو سن جواني بيوه شده باشه. شب که پدرم اومد و سهراب 

 خان

 

د که نگو. شلاق رو کشيد و شروع کربهش گفت پارابلوم شو کشيد و به در و ديوار تير انداخت. عربده ها مي کشيد 

 به

 

زدن خدمتکارها حالا نزن کي بزن.بگذريم. يه نفر نبود که بهش بگه اين شلاق ها رو بايد توي سر خودت بزني، ن 

 شوهر

 

 داري که شوهرش طرفش نره چه انتظاري بايد ازش داشت؟ قديم ها مردها مي گفتند زن چيمي خواد؟ يه لباس که

 

خلاصه خدا رو بنده نبودند واي به اينکه وضعشون هم از  1وشونه و يه لقمه نون که شکمش رو سير کنه تنش رو بپ

 نظر

 

 مادي خوب بود ديگه هيچي!

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 9  

 

ديگه توي خونه تا چند روز صدا از صدا در نمي اومد. تا اون روز که پدرم روي خوشي به ما نشون نمي داد از ان به 

 بعد

 

توي باغ قدم مي زنه من جلوي چشماش نيام! فکر مي کنم بخاطر اين بود که نمي خواست ياد سپرده بود که وقتي 

 گناه

 

مادرم و يا گناه خودش بيفته. حالا حساب کنيد که يه دختر بچه پنج شش ساله بي مادر و تقريبا بي پدر يعني 

 معضرب

 

گه اون نبود که همون وقتها از بين رفته بودم. پدر،چه حال و روزي پيدا مي کنه. خدا رحمت کنه سهراب خان رو! ا

 يادم

 

 مي آد توي همون دوره يه روز رفتم تو صندوق خونه)انبار( به هواي قائوت !

 

 شما نمي دونيد قائوت چيه!فندق و پسته و بادامو چند چيز ديگه رو مي کوبيدند ومثل ارد مي کردند و با شکر مي

 

 درم کوزه قائوت رو توي صندوقخونه مي ذاشت و توي صندقخونه تاريک بود. يکخوردند. خيلي خاصيت داشت. ما

 

 کاسه پيدا کردم و دست کردم يه مشت از توش دراوردم و گذاشتم توي دهنم و شروع به خوردن کردم که يکدفعه

 

 ا بيرون اوردند و بهديدم دهنم و گلوم آتش گرفت. فريادم به اسمون بلند شد. خدمتکارها ريختند و من رو از اونج

 

سهراب خان خبر دادند.نگو من کوزه رو اشتباه گرفته بودم قائوت نبوده پودر نظافت بوده که مادرم اونجا گذاشته 

 بود.

 

خلاصه داشتم از درد و سوزش خفه مي شدم.تمام دهان و گلوم زخم شده بود. سهراب خان همراه پدرم اومد. پدرم 

 به

 

از جريان با لگد محکم زد توي شکم من! اگر سهراب خان نگرفته بودش حتما منو مي  محض رسيدن و آگاهي

 کشت.

 

سرتون رو درد نيارم. پدرم رو سهراب خان به زور برد و خودش برگشت و من رو بغل کرد و پيش يک حکيم برد. 

 اون

 

 اد و از اين چيزها به من داد. تا يکموقع به پزشک حکيم مي گفتند و اين حکيم مسلمون هم نبود. خلاصه پماد و ضم

 

هفته آش و سوپ با قاشق توي گلوي من مي ريختند. اون موقع تازه درد بي مادري رو فهميدم. شب هاي اول از درد 

 و
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سوزش ديگه گريه نمي کردم نعره مي زدم. تا صبح زوزه مي کشيدم.دور و برم هيچ کس نبود جز يک خدمتکار که 

 اون

 

ده بود. بالاخره روزها گذشت و کم کم خوب شدم البته تا دو ماهي صدام درست در نمي اومد ولي هر چي هم خوابي

 بود

 

گذشت. شش هفت ماهي از فرار مادرم گذشته بود که يه روز پدرم طرفهاي عصر بي موقع به خونه برگشت. پدرم 

 هيچ

 

م. پدرم روي ايوون ايستاده بود و با دسته شلاق به وقت زودتر از نيمه شب به خونه نمي اومد. همه ترسيده بودي

 چکمه

 

هاش مي زد. پشت سر پدرم يک زن قد بلند ايستاده بود. من کنار استخر بازي مي کردم. پدرم با اشاره منو صدا 

 کرد.

 

 روي خودش وقتي با ترس و لرز به ايوان رفتم و جلوي پدرم ايستادم از ترس خودم رو خيس کردم. پدرم ديد اما به

 

نياورد. فقط گفت: پريچهر اين از امروز مادر توئه و اشاره به اون زن کرد. بعد رو به بقيه خدمتکارها کرد و گفت 

 خانم از

 

 اين به بعد اينه!

 

همين رو گفت و رفت. سهراب خان يه گوشه ايستاده بود و من رو نگاه مي کرد. اون زن که بعدا فهميديم اسمش 

 عالم

 

اج خانمه چادرش رو از سرش برداشت و به طرف من اومد. زير بغل من رو گرفت و از پله ها پايين برد. لب استخر ت

 که

 

رسيد منو ول کرد توي آب. استخر پر لجن بود و گود. توي آب رفتن براي من مهم نبود اما با لباس و به اون وضع 

 منو

 

 . نور به قبرش بباره سهراب خان رو. بيچاره پريد تو آب و من روشوکه کرد مخصوصا که پاهام توي لجن گير کرد

 

گرفت. خيس آب شده بود. نفس من که ديگه در نمي اومد.وقتي با بدبختي منو از آب گرفت و بيرون آورد رو به 

 عالم
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اري بندازي کتاج خانم کرد و گفت: فکر نکني که شدي خانم اين خونه! اگه بخواي يه بار ديگه اين طوري جفتک 

 باهات

 

 مي کنم که چاروادارها هم پهن بارت نکنن. بعد به خدمتکارها دستور داد که لباس من رو عوض کنن و رفت. با اين

 

 کارش هم از من حمايت کرد و هم به عالم تاج خانم فهموند که همه کاره خونه بعد از پدرم اونه. عالم تاج خانم هم با

 

 مي خواست حضور پر قدرتش رو تو خونه به خدمتکارها و من نشون بده! بلايي که سر من آورد

 

در اين موقع پريچهر خانم سيگاري روشن کرد و گفت: خسته شدم.اين باشه واسه اين سفر. من و هومن هم يکي 

 يک

 

 هاله رو سيگار روشن کرديم. حرفي براي گفتن نبود. به هومن اشاره کردم که بلند شه و بره که اون هم دست

 گرفت و

 

 بعد از خداحافظي با پريچهر خانم رفت. من موندم و پريچهر خانم.

 

پريچهر خانم يه چيزي ازت مي خوام . خواهش مي کنم روم رو زمين نندازيد! بعد ميوه و شيريني و گوشت و  -من

 بقيه

 

 تو اينها گوشت و مرغ هم هست خرابچيزها رو همراه با چند تا هزار تومني جلوش گذاشتم و گفتم پريچهر خانم 

 

 نشه!

 

 پريچهر خانم نگاهي به اون ها کرد و گفت: با اين کار تو غرورم جريحه دار مي شه!

 

من هم مثل پسرتون. نوه تون. تو رو به اون که مي پرستيد قسمتون مي دم که دستم رو رد نکنيد و دلم رو  -من

 نشکنيد!

 

، اين پيرزن سختي کشيده با عزت،چادرش را روي صورتش کشيد. از زير چارد شونه اينو که گفتم پريچهر خانم

 هايش

 

 رو که در اثر گريه تکون مي خورد. ديدم. معطل نکردم و با خداحافظي زير لبي از اون جا دور شدم.

 

**** 

 

 و به طرف من اومد و سلام کرد و فرداي اون روز تو باغ قدم مي زدم که در باز شد و شهره وارد شد. از دور منو ديد
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 گفت: من عاشق اين باغ خونه شمام!

 

 باغ که نيست باغچه است. باغ رو ما اصطلاحا مي گيم. -من

 

 در مقايسه با اين خونه هاي تازه ساز که مثلا دويست و پنجاه متر کل زمينه و دويست و بيست مترش رو -شهره

 

 مونه سي چهل متر حياط، مثل جنگله براي همين شهر داره خشک و برهوت مي شه.شهرداري مجوز زير بنا ميده مي 

 

 فقط مونده ساختمان!

 

مدتي در سکوت بين درختها قدم زديم. امروز هم شهره يک لباس شيک پوشيده بود. خيلي خوش تيپ بود. بعد از 

 يه

 

 يلي توهين شد.کم گفت: چرا اون روز من رو وسط خيابون ول کردي و رفتي. بهم خ

 

رفتار و طرز صحبت شما شهره خانم بچه گانه بود. دو تا جوون کم سن و سال از کنار شما با سرعت رد شدن  -من

 مي

 

خوام بدونم يه خانم با شخصيت بايد دنبالشون کنه؟ معمولا ما شنيديم برعکسه! يعني وقتي چند تا جوون با ماشين 

 براي

 

کنن اون خانم بايد با بي اعتنايي با اونها برخورد کنه. حالا شما عکس قضيه رو عمل  يک خانم مزاحمت ايجاد مي

 کردي

 

بعد هم که ما بهتون تذکر داديم هيچ اهميت به ما ندادي و کار خودتون رو ادامه دادي. فکر نمي کني که به ما هم 

 توهين

 

 شده باشه؟

 

 هومن شلوغش کرد يعني خيلي ترسيده بود. -شهره

 

 من با شنيدن اين حرف شروع به خنديدن کردم و گقتم: شما شهره خانم اشتباه مي کني اگه به اتاق هومن رفته بودي

 

 متوجه اشتباه خودتون مي شديد. هومن چند تا کاپ در مسابقات اتومبيلراني گرفته!! با اينحال وقتي شهر رانندگي مي

 

 ست بازي در نمي آره. يعني هر چيزي جاي خودش رو داره.کنه دقيقا طبق مقررات عمل مي کنه و آرتي

 

 باشه. معذرت. حالا ديگه قهر نکن. اومده بودم ببرمت پارك قدم بزنيم. -شهره
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 اينجا با پارك چه فرقي داره؟داريم قدم مي زنيم ديگه! -من

 

 اصيه!شهره خنديدو گفت: راست مي گي ها! اينجا اونقدر بزرگه که مثل يه پارك اختص

 

 بعد دوباره گفت: فرهاد اگه يه شب بيام دنبالت بريم به يه مهموني ، مي آي؟

 

 مدتي فکر کردم بعد گفتم: چه نوع مهموني؟ خانوادگي؟

 

 نه به اون صورت. دانشجوها جمع مي شن دور هم. يکي دو ساعتي دور هم هستند. يعدش هر کي ميره دنبال -شهره

 

 کارش.

 

 ي آم.نه ، نم -من

 

براي چي؟ چون خانوادگي نيست؟ خيالت راحت اونجا هيچ مسئله خاصي نيست. يه مهموني ساده اس. مي  -شهره

 شينن

 

و صحبت مي کند. در ضمن خونه يکي از بچه هاست و پدر و مادرش هم خونه هستن. يعني اين دور هم جمع شدن 

 ها

 

 زير نظر خانواده اس!

 

 ک مهموني به اين صورت باشه، مسئله اي نيست. ولي من نمي ام.قبول کردم، وقتي ي -من

 

 اخه چرا فرهاد؟ دلت نمي خواد با من جايي بياي؟ -شهره

 

ببين شهره تو قشنگي، خوش تيپي و از همه مهمتر دختر خاله مي. ولي من نمي خوان نه نسبت به تو و نه هيچ  -من

 دختر

 

ه از تو خوشم نياد برعکس. ولي هنوز خودم نمي دونم که براي ازدواج امادگي ديگه اي تعهدي داشته باشم. نه اينک

 دارم

 

يا نه. من تازه برگشتم نه کارم مشخصه نه زندگيم. بايد اول اينها تکليفش روشن بشه بعد. و در ضمن من به افکار 

 يک

 

 و اخلاقي مود تاييدم باشه. دختر خيلي اهميت مي دم. وقتي خواستم ازدواج کنم بايد همسرم از نظر فکري
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حالا چرا اينها رو به من مي گي ؟تو فکر کردي کي هستي فرهاد؟ اگه نمي دوني بدون که من اشاره کنم صد  -شهره

 تا

 

 خواستگار مي ريزن تو خونه مون! تو فکر کردي که دنبالت افتادم که زنت بشم؟

 

 فکر کردم شايد مادرم از طرف من چيزهايي گفته باشه. خواستم اگه من اين چيزها روگفتم به خاط اين بود که -من

 

 ذهن دخترخاله ام رو روشن کنم. در ضمن من هيچ کس نيستم. درسته که مثلا مهندس شدم ولي با همين مدرك اگر

 

ي قرار باشه استخدام بشم حقوقم اندازه اجاره يه اپارتمان کوچک هم نيست. تا حالا هم جز درس خواندن کار

 نکردم.

 

يعني سختي زندگي رو نچشيدم. اين رو هم مي فهمم که شما دختر خاله مهربون لطف مي کني و به من سر مي زني. 

 من

 

 اومدن تورو پيش خودم فقط به اين تعبير مي کنم.

 

لم اومد و شهره نگاهي به من کرد و بدون حرفي يا خداحافظي رفت. نيم ساعتي در باغ قدم مي زدم که مادرم دنبا

 وقتي

 

 به من رسيد پرسيد: فرهاد تو به شهره چيزي گفتي؟چرا شهره نيومد توي خونه؟

 

 چطور مگه مادر؟ چيزي شده؟ -من

 

 اخه خواهر تلفن زد و گفت شهره اومده بود خونه شما تا با فرهاد برن پارکي جايي. اما نيم ساعته برگشت و -مادر

 

ت در که گوش کرده شنيده که شهره گريه مي کرده!حالا بگو ببينم چيزي بهش يکراست رفت تو اتاقش. از پش

 گفتي؟

 

 حرفهايي رو که به شهره گفته بودم براي مادرم تعريف کردم.

 

 فرهاد پسرم تو بالاخره بايد ازدواج کني. از نظر مادي که شکر خدا مشکلي نداري. اگر پدرت صحبتي با تو -مادرم

 

 ينکه گذاشته خستگي تو در بره بعد. حالا چه کسي بهتر از شهره! هم خوشگله هم خوش تيپ، همنکرده به خاطر ا

 

خوش هيکل. ديگه چاق هم نيست که ايراد بگيري. ديده شناخته ام که هست. ديگه چه مشکلي داري؟ يه چند وقتي 

 با
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 ه فهميديد به اميد خدا ازدواج کنيد.هم باشد دختر خاله، پسرخاله. اين هيچ عيبي نداره. اخلاق همديگه رو ک

 

 مادر خواهش مي کنم از طرف من هيچ قولي به کسي نديد. من هنوز در مورد ازدواج مصمم نيستم. من چند روز -من

 

 بيشتر نيست که به ايران برگشتم. بعد از هشت سال! شايد نتونم ايران بمونم. شايد خواستم برگردم خارج.

 

 ردار ببر.خوب اونم ب -مادر

 

 مادر مگه چمدون که وردارم ببرم؟ولي به چشم فکرهامو مي کنم. -من

 

همون شب بعد از شام پدرم گفت که مي خواهد با من صحبت کنه. هر دو به کتابخونه که دفتر کار پدرم هم بود 

 رفتيم.

 

 کرد: فرهاد خان شنيدم دنبال فرخنده خانم برامون چاي آورد. پدرم در حالي که براي خودش چاي مي ريخت شروع

 

 کاري؟ نه مثل اين که مرد شدي؟

 

 هر چي هستم پدر، از زحمات شما و مادره. -من

 

 پدر خنديد و گفت: نه خودت هم جوهرش رو داشتي. حالا بگو ببينم دلت مي خواد شروع کني؟

 

 اگر شما صلاح بدونيد بله -من

 

دارم. يکي از اونها که مدير داره و سالهاست که اونجا رو خيلي خوب اداره مي فرهاد من دو تا کارخونه بزرگ  -پدر

 کنه.

 

خيلي هم پاك و صديقه. اگه بخواي اونجا بري بايد بشي معاون اون. چون نمي تونم از کار برکنارش کنم. مي مونه 

 همين

 

 بياي پيش خودم. کارخونه که خودم هستم. من سني ازم گذشته، خسته ام. اگه بخواي مي توني

 

پدر من نمي خوام جاي شما بنشينم. متوجه منظورم هستيد؟ اگه موافق باشيد مي رم جاي ديگه اي استخدام مي  -من

 شم.

 

 اميدوارم براتون سوء تفاهم نشه.

 

 پدرم خنديد و گفت: مي فهمم چي مي گي ولي تمام اينها يک روز مال خودت مي شه.

 

 ده باشيد و سايه تون بالاي سر ما.اميدوارم شما زن -من
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به  0تو برو ساعت  0پدرم بلند شد و منو بوسيد و گفت: اگه تو به من کمک کني خيلي خوب مي شه. صبح تا ساعت 

 بعد

 

 هم من مي رم. اينطوري کار من هم سبک مي شه در ضمن توي خونه هم حوصله ام سر نمي ره قبول کردم و از پدر

 

براي اينکه به آينده خودم فکر کنم به باغ رفتم تا ضمن هواخوري شايد تصميمي هم بگيرم. همون  متشکر بودم و

 طور

 

 که ارام قدم مي زدم و از بين درختان کهن رد مي شدم صداي گريه اي توجه منو جلب کرد. کي مي تونست باشه؟

 

 ه بودمش. آرام جلو رفتم و ليلا رو ديدم مثلبلافاصله حدس زدم که صدا ، صداي گريه ليلاس. اين چند روزه نديد

 

 گذشته و زماني که کوچک بوديم و هر بار سر بازي با هم قهر مي کرديم به اين قسمت باغ درون آلاچيق مي اومديم.

 

انگار حالا هم فرقي نکرده بود. فقط کمي بزرگتر شده بوديم. چند سرفه کردم که ليلا متوجه حضور من بشه. با 

 شنيدن

 

صداي من بلند شد و خواست با سرعت به طرف اتاقشون بره که بلافاصله گفتم: البته فرار در بعضي مواقع خوبه ولي 

 در

 

 هر صورت مسکن است نه درمان!

 

 ايستاد و برگشت.

 

 سلام فرهاد خان -ليلا

 

 سلام -من

 

ا به خاطر بازي قهر و گريه مي کرديد حالا سر چي لحظه اي بعد گفتم: الاچيق پناهگاه قهر ليلا خانم! اون موقع ه

 داريد

 

 گريه مي کنيد؟

 

 بازي زندگي! زرنگي روزگار! -ليلا

 

 عالي بود. جواب از اين کوتاهتر و کاملتر ممکن نيست. حالا بيا بشين و برام بگو چه جوري بهش باختي؟ -من

 

 يزي که شروع شده بود سکوت بود.هر دو روي نيمکت هاي آلاچيق نشستيم. به جاي صحبت چ
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 نمي خواي براي همبازي کودکي خود حرف بزني؟ -من

 

 شما ديگه همبازي دوران کودکي من نيستيد. شما ارباب و مالک اينجا هستيد! -ليلا

 

 قديمها من رو به جون هومن مي انداختي حالا مي خواي به جون خودم بندازي؟ -من

 

 و گفتم. حالا ديگه بين ما فاصله ها خيلي زياد شده فرهاد خان.خنديد و گفت: حقيقتي ر

 

فاصله من و شما يک يا دو قدم بيشتر نيست. اگر پول پدرم رو مي گي خودش در آورده، از راه درست، بي  -من

 دزدي.

 

موقع پولدار اينو بهت قول ميدم. پس به من ربطي نداره. من تازه مدرك گرفتم و مي خوام شروع به کار کنم هر 

 شدم

 

مي توني اين حرف رو بزني در ضمن پس فردا همه مون تو دو متر جا مي خوابيم! ديگه اين حرفها چيه؟ همون طور 

 که

 

 خودت اول که رسيدم گفتي هيچ فرقي نکردم، همون فرهادم.حالا تو اگه مي خواي منو اذيت کني بگو تا برم.

 

 از زندگي دلم گرفته. -ليلا

 

 اين رو که اول گفتي. راستش رو بگو چي شده -من

 

 مدتي سکوت کرد تا بالاخره گفت :

 

 خجالت مي کشم بگم فرهاد خان. -ليلا

 

ليلا خانم من و تو تازه بهم نرسيديم تقريبا از بچگي با هم بزرگ شديم. فقط مدتي از هم دور بوديم. بگو  -من

 خجالت

 

 نکش. تو دختر مصممي بودي و هستي.

 

فرهاد خان تو دانشگاه مدتي بود که پسري از من خوشش مي اومد من بهش توجهي نداشتم. سرم به درس  -ليلا

 گرم

 

 بود. هيچ احساسي هم بهش نداشتم. از دوستم منيژه در مورد من تحقيق کرده بود. پيغام داده بود که مي خواد بياد

 

 يک روز خودش جلوي من رو گرفت و گفت که من از شما خوشم خواستگاري من. من چند بار عذر آوردم تا اينکه
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اومده و اين حرفها. اگه اجازه بديد ميخوام مزاحم بشم و بيام پيش پدر و مادرتون. من مخالفت کردم و درسم رو 

 بهانه

 

جا کس آدرس اين کردم و رفتم. گويا آدرس منو پيدا کرده يعني دنبالم آمده و اينجا را ياد گرفته. چون من به هيچ

 رو

 

 ندادم. حتما مي دونين به چه دليل؟

 

 حتما چون مادرت اينجا کار مي کنه؟ -من

 

درسته. خلاصه شروع کرده اينجا تحقيق کردن.گويا يکي از همسايه ها بهش گفته که مادرم کارگر اينجاست و  -ليلا

 ما

 

 لوي در دانشگاه ايستاده بود. تا من رو ديد با حالتي عصبيتو دو تا اتاق زندگي مي کينم. صبحش که رفتم دانشگاه ج

 با

 

 من برخورد کرد و گفت چرا بهش نگفتم که مادرم کلفته! اصلا باورم نمي شد. اين ادم وقيح انگار از من طلبکار بود يا

 

 ي به من زد.فکر کرده بود که من دنبالش فرستادم! اصلا من از قيافه اون بدم مي اومد ولي عملش ضربه بد

 

 ناراحت از اين هستي که ديگه نمي خواد به خواستگاريت بياد؟ -من

 

 نه، نه گفتم که من کلا از اين آدم بدم مي آد ولي اون يک واقعيتي رو به من گفت. فرهاد خان خيلي دردناکه که -ليلا

 

 يک دختر پدر نداشته باشه و مادرش هم کلفت باشه.

 

 يست. دلم نمي خواد در مورد فرخنده خانم اينطوري صحبت کني. فرخنده خانم مادر دومه منه!مادر تو کلفت ن -من

 

 ليلا يکدفعه سرش گيج رفت و دستش رو به آلاچيق گرفت. بعد از لحظه اي گفت :

 

 معذرت مي خوام فرهاد خان. حالم خوب نيست. با اجازه تون من برم. -ليلا

 

 ا هم صحبت مي کنيم.باشه برو. بعدا بازهم ب -من

 

 پوزخندي زد و گفت خداحافظ و رفت.

 

چند دقيقه اي اونجا نشستم. نمي دونستم چطوري بايد مشکل اين دختر رو حل کرد. پس بي اختيار به طرف خونه 

 رفتم
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د و ونه شو شماره هومن رو گرفتم و بهش گفتم که همين الان پيش من بياد. چند دقيقه بعد هومن زنگ زد و وارد خ

 بعد

 

از سلام و احوالپرسي با پدر و مادرم رو به من کرد و گفت: فرهاد تا کي من بايد از تو نگهداري کنم؟ اين موقع شب 

 هم

 

 منو ول نمي کني؟ اين وقت شب مرده ها هم آزادند؟

 

ن چهره منو ديد ديگه بيا بريم تو باغ مي خوام در مورد کار توي کارخونه پدر باهات صحبت کنم)وقتي هوم -من

 حرفي

 

 نزد و دنبال من راه افتاد. وقتي بيرون از خونه رسيديم( بلافاصله گفت: چي شده فرهاد؟ چرا نگران و ناراحتي؟

 

 از کجا فهميدي ناراحتم؟ -من

 

ن مي بعد از يه عمر گدايي ميدون ونک رو که يادم نمي ره؟ از بچگي با تو بودم. آب بخوري خبرش به م -هومن

 رسه !

 

 در همين وقت صداي جيغ فرخنده خانم بلند شد. سراسيمه به طرف اتاق دويديم و وارد شديم.

 

فرخنده خانم با گريه گفت: فرهاد خان دستم به دامنت. ليلا مريض شده نمي دونم چرا يه دفعه غش کرد . يا ام 

 البنين

 

 به بچه ام کمک کن يا فاطمه زهرا!

 

ميلي گرم رو ديدم. ديگه معطل  12رفتم و خم شدم. متاسفانه در دستش بسته هاي خالي ديازپام به طرف ليلا 

 نکردم.

 

 هومن هم که بسته هاي خالي قرص رو ديده بود فکر منو خوند و گفت: من مي رم ماشين بيارم.

 

 ماشين پدر رو بردار فقط سريع -من

 

 مک فرخنده خانم و مادرم ليلا را داخل ماشين گذاشتيم و فرخنده خانمدر همين وقت پدر و مادرم هم رسيدند و با ک

 

 پيش ليلا که روي صندلي عقب بيهوش افتاده بود نشست و من هم جلو، هومن هم پشت فرمان و حرکت کرد.

 

 هومن برو! مثل برق برو! -من
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ت شهره اينحا بود و رانندگي هومن را و ماشين مثل پرنده اي توسط هومن تو شهر به حرکت در امد. دلم مي خواس

 مي

 

 ديد. خونسرد و مسلط.

 

 فرهاد کجا بريم؟ -هومن

 

 برو بيمارستان لقمان . بلدي؟ -من

 

چنان سرعتي گرفته بود که اگر تصادف مي کرديم هيچکدوم زنده نمي مونديم. بيست دقيقه بعد جلوي در 

 بيمارستان

 

 يک! دربون بيمارستان در رو باز کرد و با ماشين وارد شديم. جلوي ساختمان با کمکلقمان بوديم. با اون همه تراف

 

 پرستاران ليلا را به داخل برديم و فرخنده خانم همراهش رفت. کفش ليلا بيرون از پاش در اومد که هومن برداشت.

 

 مي دنه که چي خورده و چقدر؟بلافاصله پزشک کشيک بالاي سر ليلا اومد و با معاينه او پرسيد : کسي از ما 

 

 ميلي گرمي پيدا کردم. دقيقا نيم ساعت قبلش داشت با من 12آقاي دکتر من کنارش سه بسته ده تايي ديازپام  -من

 

 حرف مي زد. تقريبا حالش خوب بود.

 

 پزشک به فرخنده خانم اشاره کرد و گفت: اين خانم چه نسبتي با بيمار داره؟

 

ر، ولي خواهش مي کنم فعلا بهش نگيد که ليلا قصد خودکشي داشته. من بعدا مفصلا جريان رو مادرش دکت -من

 خدمت

 

 شما عرض مي کنم.

دکتر و پرستار مشغول مداواي ليلا شدند. روده شور و اين چيزها. بعد از نيم ساعت کار اون ها تموم شد و دکتر 

 پيش

 

 رم بياييد.من اومد و گفت: شما لطفا همراه من به دفت

 

 جناب دکتر در اين مورد که چيزي به مادرش نگفتيد؟ -من

 

 فعلا خير. ولي شما بايد به من توضيح بديد. ما بايد پرونده پزشکي تشکيل بديم. -دکتر
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من و هومن همراه دکتر به دفتر او رفتيم. دکتر از ما خواست که بنشينيم. بعد از اينکه اسم و مشخصات ليلا رو تو 

 ورقه

 

 نوشت پرسيد: علت اقدام به خودکشي؟

 

 فرع بي پولي جناب پزشک! -هومن

 

 دکتر سرش رو از روي پرونده بلند کرد و از هومن پرسيد :

 

 شما در جريان هستيد؟ -دکتر

 

 نه آقاي دکتر، دوستم در جريانه.ولي قول به شما مي دم که علتش همين باشه. -هومن

 

 جريان رو براي دکتر تعريف کردم. وقتي هومن از جريان باخبر شد خيلي عصباني گفت: چه جيوونمن لافاصله تمام 

 

 هايي پيدا مي شن!

 

متاسفانه اين درد جامعه ماست! متاسفانه بايد بگم شما درست گفتيد . اينها همه ريشه هاي فقره!فقز مادي،  -دکتر

 فقز

 

 ب ايشون باشيد. اين اولين اقدام بوده که بخير گذشت يعني در اثرفرهنگي. در هر صورت شما بايد خيلي مواظ

 

هوشياري شما و مادرش چون زود به اينجا رسونديدش مساله خاصي ايجاد نشده اما ممکنه اگه روحا اصلاح نشه 

 دوباره

 

 دهمدردي کنيد. بايدست به اين کار بزنه. هميشه انسان شانس نمي آره! شما دو تا جوون بايد با اين دختر احساس 
 

 بيشتر باهاش مانوس بشيد. دختر خيلي قشنگ و زيباييه! حيفه زندگيش قطع بشه!

 

 من به مادرش مي گم مسموم شده. شما هم به يک بهانه مادرش رو صدا کنيد تا من کمي با او صحبت کنم.

 

 ده بود و از اين حرفها باهاش صحبتمن و هومن فرخنده خانم رو صدا کرديم و در مورد غذايي که ليلا ظهر خور

 

 کرديم. دکتر هم تونست با ليلا که به هوش آمده بود کمي صحبت کنه. پس از اون دکتر پيش ما اومد و گفت تا يک

 

 ساعت ديگه مي تونيم ليلا رو با خودمون ببريم.

 

ات ش نمي اومد؟ مثل فرشته هاي نحاز دکتر خيلي تشکر کرديم. واقعا اگر اين پزشکان نبودند چه مشکلاتي که پي

 به
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 موقع بالاي سر بيمار حاضر مي شن و با دانش خودشون بسياري رو از خطر مرگ نجات مي دهند.

 

بگذريم. فرخنده خانم دوباره بالاي سر ليلا برگشت و من هم اول يه تلفن به خونه کردم تا خيال پدر و مادر از اين 

 بابت

 

 ومن که هنوز کفش ليلا تو دستش بود بالاي سر ليلا رفتيم. حال ليلا بهتر شده بود و روسريراخت بشه و بعد با ه

 

 خودش رو سرش کرده بود.

 

 خوبي ليلا؟ رنگ و روت که بد نيست! دکتر گفت مسموم شده بودي! -من

 

 ليلا به من لبخند زد يعني منظو منو فهميده!

 

 لحظه اي که من و هومن بالاي سر ليلا رسيده بوديم براي ليلا تعريف کرده بود.گويا فرخنده خانم تمام جريان رو از 

 

 فرهاد خان، هومن خان، نمي دونم چطوري ازتون تشکر کنم اگه شما نبوديد معلوم نبود چه بلايي سر -فرخنده خانم

 

کرده که اگه با هلي کوپتر هم مي دخترم مي اومد و بعد رو به ليلا کرد و گفت :ليلا هومن خان اونقدر تند رانندگي 

 امديم

 

 به اون زودي نمي رسيديم!

 

 اختيار داريد فرخنده خانم. آخه پدر من يه موقع راننده اورژانس تهران بوده! -هومن

 

 ليلا با نگاهي غمگين هومن رو نگاه کرد و گفت: بد شانسي من!

 

اينجائيد من برم يه سر به اين تخت بغلي بزنم طفلي دخترك  فرخنده خانم متوجه منظور ليلا نشد و گفت: تا شماها

 خيلي

 

 ناله مي کنه!

 

 به محض رفتن فرخنده خانم به ليلا گفتم: ليلا کارت بسيار بچگانه بود. تو فقط به خاطر حرف يه ديوانه مي خواستي

 

 خودم چند بار تورو مي رسونمبزرگترين موهبت خداوند يعني زندگي رو از دست بدي؟ به محض اينکه خوب شدي 

 

 دانشگاه تا مثل اون ديوانه اي متوجه بشن تو يه برادر هم داري!

 

 ليلا به من لبخند زد و وقتي چشمش به دست هومن افتاد که کفش خودش رو در دست داره گفت: هومن خان ديگه
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 بيشتر از شرمنده نکنيد من رو. کفش رو بندازيد زمين!

 

 به لنگه کفش ليلا کرد و گفت: اين رو من اتفاقي پيدا کردم مي خوام پيش خودم نگه دارم. يادگاري!هومن نگاهي 

 

 من برگشتم و به چشمان هومن نگاه کردم. برقي مخصوص در چشمانش مي درخشيد. حال عجيبي پيدا کرده بود که

 

 ي خودش رو پيدا کرد و از ليلا پرسيد: ليلافقط لحظه اي برايم قابل درك بود و بلافاصله هومن دوباره شخصيت عاد

 

 خانم مرز بين هستي و نيستي چه طوريه؟

 

 عاليه. اگر يه فضول با سرعت زياد آدم رو به بيمارستان نرسونه! -ليلا

 

 هومن رو به من کرد و با تعجب گفت: آتيش به جون نگرفته چه زبوني داره! از من هم حاضر جوابتره!

 

 رفته هومن خان!کودکي هامون را؟يادت  -ليلا

 

 يادمه.ولي دختر خانم اين ديگه بازي معمولي نبود ممکن بود جونت رو از دست بدي!موهبت خدارو! -هومن

 

 براي شماها موهبته نه براي من! -ليلا

 

 .با هم بزنيم از يک دانشجو بعيده اين طوري حرف بزنه!حالا خودت رو خسته نکن. بعدا خيلي حرفها داريم که -من
 

 با من هم خيلي حرفها داريد که بزنيد! -هومن

 

 خدمت شما هم بايد جوابگو باشم؟نسبت من و فرهاد خان ارباب و خادمه. شما چي؟ -ليلا

 

ليلا شروع کردي؟ گوش کن ليلا من تو زندگي طعم داشتن خواهر يا برادر رو نچشيدم تو هم از بچگي با من  -من

 بزرگ

 

 عيبي داره که خواهر من باشي؟ شدي چه

 

 چه جالب! مثل فيلمها!آخرش همه چيز درست مي شه. -ليلا

 

 شما بايد يک سري از واقعيت ها رو که نمي شه تغييرشون داد، باور کنيد. 2هومن 

 

 م.باور من باعث شد که دست به اين کار بزنم! تا قبل از اين درست با اين واقعيت روبرو نشده بود -ليلا

 

 تمام اين کارها فقط به خاطر اينه که مادر شما خونه فرهاد اينا کار مي کنه؟ پس گوش کنيد ليلا خانم پدر من -هومن
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 چندين سال در زمان دانشجويي و قبل از اون در يک مغازه شاگردي و پادويي مي کرده! اينها که عيب نيست!

 

 ينه ليلا اجازه مرخصي داد و بعد از تشکر ما رفت.در همين وقت دکتر پيش ما اومد و بعد از معا

 

 هومن خان حالا نمي شه اون يادگاري رو يک ساعت به من پس بديد؟ -ليلا

 

 باشه مي دم به شرط اين که قول بديد که بهم پسش بديد! -هومن

 

 باشه قول مي دم. -ليلا باخنده

 

 لا رو کنار لنگه ديگه اش جفت کرد.ليلا بلند شد و نشست و هومن خم شد و لنگه کفش لي

 

 هومن خان خواهش مي کنم شرمنده نفرماييد. -ليلا

 

 فرخنده خانم کمک کرد و دست ليلا رو گرفت و آروم همه به طرف ماشين حرکت کرديم.

 

 مامان پول بيمارستان رو حساب کردي؟ -ليلا

 

 من حساب مي کنم شما بريد سوار شيد. 2هومن 

 

 وم به طرف ماشين رفتيم و سوار شديم. چند دقيقه بعد هومن هم اومد. حرکت کرديم و از بيمارستان بيرونآروم آر

 

 اومديم.

 

 سوار ماشين مدل بالا شدن هم خوبه ها! -ليلا

 

 بگو ليلا خانم هر چه مي خواهد دل تنگت بگو! -من

 

 همين طوري گفتم ارباب! -ليلا

 

ه من چند روز پيش دو تا جمله به من گفت که به من برخورد.من هم از ماشين پياده شدم و ليلا خانم دختر خال -من

 با

 

 قهر ايشون رو ترك کردم. حالا ببين شما چقدر عزيزي که اين همه متلک مي گي ما حرف نمي زنيم!

 

 فرهاد مي خواي نگه دارم پياده شي؟ -هومن

 

 فتي؟ليلا چيزي به فرهاد خان گ -فرخنده خانم
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 نه فرخنده خانم فرهاد شوخي مي کنه. -هومن

 

هومن شما سوالي از من کرديد در مورد هستي و نيستي. بايد بگم وقتي هستي در حال از دست رفتنه انسان  -ليلا

 قدرش

 

 درو مي فهمه. دو دستي بهش مي چسبه! در لحظات آخر دلش مي خواد يه نفر به کمکش بياد. نجاتش بده. نمي خوا
 

 زندگي قطع بشه! کاري رو که خودش با تصميم و اراده شروع کرده دلش نمي خواد انجام بشه. مي ترسه!

 

وحشتناکه! وقتي به مرحله نيستي نزديک مي شه تازه مي فهمه که به خاطر چه چيزهاي ساده و پوچي دست به اين 

 کار

 

 واي نجاتت بدم يا نه؟ حتما جواب آدم مثبته!زده. اون لحظه س که اگر کسي ازش سوال کنه که آيا مي خ

 

 بهتره که در اين مورد سکرت صحبت کنيم )اشاره به فرخنده خانم کردم) -من

 

 اين نيز بگذرد. -هومن

 

 هومن خان راست مي گه. دنيا محل گذره! من يه فاميلي داشتم که يه پسر داشت شب توي خونه تنها -فرخنده خانم

 

 ي شه رفيقش مي آد در خونه بهش سر بزنه مي بينه اون مريضه اما ولش مي کنه مي ره دنبال کارش.بوده. مسموم م

 

 طفلکي پسرك از مسموميت تموم کرد!

 

اون رفيقش که بعدا مي فهمه ديوونه شده بود که چرا کمکش نکرده. خدا به شما دو تا جوون خير بده که ماها رو 

 تنها

 

 نذاشتيد.

 

ماشين بهشت زهرا بره اين رفيق نيمه راه! آدم که نبايد رفيقش رو تنها بذاره! از اين به بعد فرخنده  زير -هومن

 خانم

 

 ماها مرتب خونه شماييم که يه وقت ليلا خانم مسموم نشه! سماورتون که روبراه هست!؟

 

لا هم بهش کمک کنين خيلي پير شي جوون! آره روبراهه اگه شما ها زحمت بکشين تو درسهاي لي -فرخنده خانم

 خوبه.

 

 بعد رو به ليلا کرد و پرسيد: ليلا مادر از چي بود ضعيف بودي؟ زبان؟
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نخير فرخنده خانم احتمالا از چيز ديگري ضعف دارن! تو زبان مشکلي ندارند! در واقع ماشالا  -هومن با خنده گفت

 زبان

 

 و چونه ليلا خانم خيلي هم پر قوته!

 

 يديم و فرخنده خانم گفت: ماشالا اين هومن خان خيلي خوش مشرب! وقتي حرف مي زنه غم از دل آدم ميهمه خند

 

 ره!

 

 فرخنده خانم خيالتون راحت. حالا که ليلا خانم ماها رو صدا زده ديگه تنهاش نمي ذاريم. -هومن

 

 من کي شمارو صدا زدم؟ -ليلا با خنده

 

و با زبان و اسمش صدا کرد. انسان مي تونه با عمل هم ديگران رو صدا کنه! انسان هميشه که نبايد کسي ر -هومن

 گاهي

 

 وقتها با نگاهي مي تونه تموم دنيا رو صدا کنه!

 

 يکدفعه هومن برگشت طرف ليلا و گفت: ليلا خانم چادرتون! انگار جا گذاشتيم.

 

 ي؟ليلا خانم اصلا چادر نداشت! تو کجا امشب چادر ديد -من

 

 چرا بابا اون دفعه تو خونه ليلا خانم رو ديدم با چادر بود. -هومن

 

 ليلا تو خونه چادر سرش مي کنه بيرون با روپوش و روسريه! -فرخنده خانم

 

 حتما از من رو مي گيره!من که مثل برادرش هستم! -من

 

رهاد ما زياد رو نگيريد اين نظرش پاکه!مثل خدا تورو فرهاد از برادري کم نکنه! ولي ليلا خانم از اين ف -هومن

 کبريت

 

 بي خطره! ده تاش رو هم که روشن کني يکيش نمي گيره!

 

 آره ننه وابمونه اين کبريت ها همه شون نم کشيده س! -فرخنده خانم

 

 دست شما درد نکنه فرخنه خانم. حالا من شدم نم کشيده؟ -من

 

 وا! خدا مرگم بده! دور از جون شما!همه خنديدند. فرخنده خانم گفت: ا
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 تقريبا رسيده بوديم که هومن رو به ليلا کرد و گفت: ليلا خانم رسيديم کفش يادتون نره!

 

 هومن خان کفش من بدردتون نمي خوره. براي شما خيلي تنگه! -ليلا

 

 مي دم! نمي خوام که پام کنم! اگه بدردم نخورد و نتونستم کاريش کنم بهتون پس -هومن

 

 ليلا با چهره اي سرخ از شرم به من نگاه کرد که من بهش لبخند زدم.

 

 رسيديم و من پياده شدم و در باغ رو باز کردم و ماشين وارد خونه شد. حدود ساعت يک بعد از نيمه شب بود. پدر و

 

 اخل خونه رفتند. براي ليلا در خونهمادرم به محض رسيدن ما بيرون اومدندو مادرم ليلا را در آغوش گرفت و با هم د

 

خودمون مادرم اتاقي آماده کرده بود. با وجود اونکه ليلا اصرار داشت که به اتاق خودشون براي استراحت بره ولي 

 مادرم

 

 اجازه نداد. پس ناچار قبول کرد و به اتاق آماده شده رفت و فرخنده خانم و مادرم هم دنبالش رفتند. در همين لحظه

 

 هومن هم دنبال اون ها رفت و دوباره از ليلا پرسيد: ليلا خانم اجازه مي ديد که يادگاري رو ببرم؟

 

 مي ترسم اندازه اش براتون دردسر درست کنه! يکدفعه پشيمون مي شين ها! -ليلا

 

 من اونو مي برم! خواهش مي کنم شما هم خوب در اين مورد فکرهاتون بکنيد. -هومن

 

 در هر صورت شما اونو از من نگرفتيد. پيدا کرديد! حداقل فعلا من اينطوري فکر مي کنم. -ليلا

 

 هومن از اتاق بيرون اومد و همراه من و پدرم به باغ رفتيم.

 

 فرهاد مسئله يک مسموميت ساده نيست! درسته؟ -پدر

 

 بله پدر ليلا مي خواسته خودکشي کنه. -من

 

ي پدرم تعريف کردم. پدر سخت به فکر فرو رفت.خيلي ناراحت بود بعد از دقايقي در وبعد تمام جريان رو برا

 حاليکه

 

 بغض گلوشو گرفته بود گفت:من از نظر مادي هيچوقت نذاشتم که فرخنده و ليلا کمبودي حس کنند. همون طور که

 

 ند و فقط براي خواب به اتاق خودشون ميخودتون هم مي بينيد اونها از تمام امکانات اين خونه مثل ما استفاده مي کن
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رن. اين چند وقت که فرهاد تو امدي ليلا کمتر توي خونه مي اومد و تا قبل از اون تقريبا هميشه اينجا بود. تو اتاق 

 هاي

 

خودشون هم تمام امکانات رو فراهم کردم از تخت و کمد و يخچال و تلويزيون و ضبط خلاصه همه چيز. چند سال 

 پيش

 

هم دادم کنار اتاقها آشپزخونه و حمام و دستشويي براشون ساختند که مثلا احساس راحتي بيشتري بکنند. بهترين 

 لباس

 

و کفش و کيف رو هم براي ليلا مي خريدم.تمام مخارج تحصيلات اون رو هم من پرداخت کردم. طوري هم رفتار 

 کردم

 

 وغاتي بخري اول از همه براي اونها خريدي، درسته؟که نتيجه اش اين بود وقتي تو مي خواستي س

 

 در کودکي که شماها با هم دعواتون مي شد اکثرا طرف ليلا رو مي گرفتم. اين رو هم خودتون شاهديد.همين الان هم

 

 وق فرخندهقاگر به انبار بريد مي بينيد که تقريبا تمام جهيزيه ليلا حاضره. همه نو و بسته بندي. از نظر مادي هم که ح

 

 خانم رو مرتب پرداخت کردم و در ضمن يک ماهيانه هم هميشهبراي ليلا دادم. فرخنده خانم هم که در خونه فقط

 

آشپزي مي کنه کارهاي نظافت با خود مادرته! باغ و حياط هم که باغبون بهش مي رسه. يعني مي خوام بهتون بگم 

 فکر

 

 بعد رو به هومن کرد و پرسيد:جريان اين يادگاري چي بود؟همه چيزرو کرده بودم الا اين يکي! 

 

 هومن خنديد و لنگه کفش ليلا رو نشون داد. پدرم با لبخندگفت کار سختي رو شروع کردي پسر! فکرهاتو کردي؟

 

 دارم مي کنم. -هومن

 

کرده پاره کردي!کاش قبلش پدرم سري تکان داد و رفت. وقتي از ما کاملا دور شد رو به هومن کردم و گفتم:ذرع ن

 به

 

من مي گفتي. مي دوني هومن تو در واقع از ليلا خواستگاري کردي. فکر پدرت رو کردي؟اخلاقش رو که مي 

 دوني؟اگه

 

مخالفت کنه که حتما ميکنه چيکار مي کني؟ اي کاش اول کمي مسئله رو سبک سنگين مي کردي.بعد! تو در واقع 

 تحت
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ب ليلا انجام داده بود قرار گرفتي. حالا فردا که پشيمون شدي جواب منو و اين دختر بدبخت رو تاثير عملي که امش

 چي

 

مي دي؟ دختره رو هوايي کردي رفت پي کارش! حالا از امشب مي ره تو فکر و چه رويايي براي خودش درست مي 

 کنه.

 

 دردهاش کم بود اين يکي رو هم تو براش درست کردي!

 

ز هومن برگردوندم و سيگاري روشن کردم و به طرف ته باغ راه افتادم. هومن هم دنبالم راه افتاد.چند رويم رو ا

 دقيقه

 

 اي در سکوت قدم زديم تا هومن به زبون اومد.

 

 فرهاد تو چن ساله که منو مي شناسي؟تو اينجا، تو خارج از کشور؟ -هومن

 

. با خيلي از دخترهاي ايراني و خارجي آشنا بوديم و رفت و امد داشتيم. با هم خيلي جاها رفتيم و خيلي کارها کرديم

 حالا

 

تو بمن بگو: من ادم هوس بازي هستم؟ من که در تمام دوره کودکي دردي مثل درد ليلا را داشتم؟ نه دلم مي خواد 

 فکر

 

 کني و جوابم رو بدي!

 

 ي با ليلا اين حرفها رو مي زدي چيزي نگفتم. چون به تو اعتمادنه، با شناختي که از تو دارم،نه! براي همين وقت -من

 

 دارم.ولي از اين مي ترسم که احساست رو اشتباه درك کرده باشي! وگرنه چي بهتر از اين!

 

هومن سيگاري روشن کرد و گفت: خدا منو ببخشه فرهاد!موقعي که حال ليلا بد بود بدون روسري و چادر ليلا رو 

 ديدم

 

ارايش داشت نه چيزي. نه موهاش رو درست کرده بود و نه به خودش رسيده بود. با تمام اينها زيبا بود و قشنگ! نه 

 يک

 

 زيبايي ذاتي خدادادي! فرهاد باور کن بقدري ازش خوشم اومده که نگو!از اخلاقش هم همينطور!راحته مثل خودم.

 

به من در مورد يادکگاري چي گفت؟ حرفي که زد  حرفهاش رو مي زنه خيلي هم خوب صحبت مي کنه. ديدي

 معنيش
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 اين بود که اون جوابي به من نداده. گفت تو فش رو از من نگرفتي!

 

 (خنديد و گفت( عجب کلکيه!بچگي هاش هم همين جورري بود، يادته؟

 

 شه.نگو. بذار ببين چي ميپدرت چي، فکر اونو کردي؟اگه بفهمه خدا به دادت برسه! به نظر من فعلا چيزي بهش -من

 

يادم باشه فردا يه جفت کفش مثل همين براي ليلا بخرم. با يک لنگه کفش که نمي تونه راه بره! فرهاد تو  -هومن

 بايد

 

 هوامو داشته باشي. کمکم کني.

 

 نيت تو خيره. خدا کمکت مي کنه. -من

 

 ي بايد خودکشي کنه، پشت سرش يکي ازشخب من ديگه مي رم. ببين سرنوشت کارش چطوريه! يک -هومن

 

 خواستگاري!طرف تو عالم هپروته، من ازش خواستگاري مي کنم!

 

 حالا کجا مي ري؟ بمون گپ مي زنيم. -من

 

ساعت دو بعد از نصفه شب! مرد حسابي من هم غير از رانندگي و خواستگاري کارهاي ديگه اي هم  -هومن

 دارم!خونه

 

 داحافظ. حواست به ليلا باشه.زندگي هم دارم! خ

 

 خداحافظ فلورانس نايتينگل) بانوي فانوس بدست( و خنديدم. -من

 

 زهرمار -برگشت و گفت

 

 هومن برات دعا مي کنم. ان شا الله مبارکه! -من

 

 هومن خنديد و رفت.

 

 کرد. من هم سيگاري روشن کردم و مشغول قدم زدن شدم که از طرف ساختمان فرخنده صدام

 

 فرهاد خان، فرهاد خان کجائيد؟ -فرخنده خانم

 

 اينجا فرخنده خانم.کاري داشتيد؟ ليلا چطوره؟ -من

 

 خوبه، شکر خدا،ا، نکش اين سيگار وامونده رو فرهاد خان! -فرخنده خانم
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 کم مي کشم فرخنده خانم. چند تا بيشتر در روز نمي کشم. -من

 

 بکش. اگه ترکش کني که ديگه بهتر! امشب خيلي به شماها زحمت داديم ما. خدا بهتون اره مادر کم -فرخنده خانم

 

 عوض بده.

 

لحظاتي به سکوت گذشت و بعد فرخنده خانم گفت:فرهاد خان، مادر هومن خان رفت؟خيلي زحمت کشيد. پسر 

 خوبي

 

 هومن.نه؟

 

 ان بوديم تقريبا هر روز اينجا بود!فرخنده خانم شما خودتون تقريبا بزرگش کرديد. تا اير -من

 

 آره خب مي دونم.ولي شما چندين سال خارج بودين. خوب آدميزاد عوض مي شه،خداي نکرده عرق -فرخنده خانم

 

خور مي شه،ترياکي ميشه! توي هفت هشت سال هزار جور اتفاق مي افته! اصلا اين هومن خان اونجا درس هم 

 خونده؟

 

 گه باباش ولش کنه، مي تونه بره سرکار؟الان چيکاره اس؟ ا

 

 فرخنده خانم پدرش چرا ولش کنه؟مگه کار بدي کرده هومن؟ -من

 

احساس کردم که فرخنده خانم حرف ديگري براي گفتن داره ولي نمي دونه چه جوري شروع کنه. براي همين 

 گفتم:

 

 احت حرفتون رو نمي زنيد؟من رو غريبه مي دونيد؟فرخنده خانم شما براي گفتن چيز ديگه اي اينجا اومديد چرا ر

 

 فرخنده خانم نگاهي به من کرد و گفت: فرهاد جون بريم روي اون نيمکت بنشينيم تا برات بگم.

 

 چند قدم اون طرفتر روي نيمکت نشستيم و فرخنده خانم شروع کرد: فرهاد جون تو مثل پسر خودمي! من نه مثل

 

 مت تورو کشيدم. چندين ساله که نون نمکتون رو خوردم. با هم سر يک سفره نشستيم.مادرت اما نصف اون زح

 

 دستمون تو يه کاسه رفته! من بعد از خدا پناهم شماييد و دلخوشيم ليلا!

 

 و با اين جمله آخر شروع به گريه کرد. اشکي از سر عجز! گريه واماندگي!

 

 به پاي فرخنده خانم گريه مي کردم. دوباره شروع کرد: بقدري دلم گرفت که اگر ملاحظاتي نبود پا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9 2  

 

 

تو خودت بودي و ديدي با چه زحمت و بدبختي بزرگش کردم. نمي گم با کلفتي!چون شماها واقعا به من توي اين 

 خونه

 

 بي ،به چشم يک کارگز نگاه نکرديد ولي به اميد خدا خودت زن مي گيري و بچه دار مي شي مي فهمي که ي زن تنها

 

 شوهر با چه خون دلي بايد بچه اش رو بزرگ کنه! فرهاد خان تمام اميد من ليلاست! حاضرم بميرم و خار به پاي ليلا

 

 نشينه!

 

 من بي سوادم ولي نه اونقدري که معني کار هومن خان رو نفهمم! بي سواد هستم نه اون قدر که معني نگاه و حرفهاي

 

 بدونيد امشب چي کشيدم؟ مردم و زنده شدم! اون از مسموم شدن ليلا، اون هم از حرفهايهومن خان رو نفهمم! اگه 

 

 هومن خان!

 

اگه خداي نکرده هومن خان زبونم لال خيال بدي به سر داشته باشه. من زن لچک به سر چه خاکي به سرم 

 بريزم؟فرهاد

 

ايي کنه و بعد ولش کنهف کاري از دست من بر نمي آد. خان ما نه روز داريم نه زر! اگه خدايي نکرده دخترم رو هو

 فقط

 

 شکايتش رو به خدا مي کنم. دامنش رو روز قيامت مي گيرم. نفرينش مي کنم!

 

 بعد با صدايي ارام گريه کرد. آدمهايي که زور ندارند حتي گريه شون نيز با صداي آرامه!

 

هاشو بيرون بريزه و سبک بشه. چند دقيقه گذشت. سيگاري روشن کردم . گذاشتم با گريه کمي از درد

 گفتم:فرخنده

 

 خانم، مادر!

 

 سرش رو بلندکرد و چشمان مهربونش رو به من دوخت.

 

چند ساله من و پدر و مادرم رو مي شناسيد؟ آيا ما ادمهايي هستيم که يک چشم ناپاك رو توي خونه راه بديم  -من

 که به

 

نه؟ اگه قبول داريد که من پسر بدي نيستم بايد بگم هومن از من پاك تر و صاف تره! اگر خواهر و مادرمون نگاه ک

 غير
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از اين بود که سالها بااون دوست نبودم و توي خونه و زندگيم راهش نمي دادم. هومن هر چه هست همينه که مي 

 بينيد!

 

 براي ليلا چه کرد! اگر هم ديديد جلوي هر چي توي دلشه به ظاهرش هم هست، يکرنگه!خودتون ديديد که امشب

 

خودتون کفش ليلا رو با خودش برد يعني علني و در حضور شما از ليلا خواستگاري کرد. البته بگذريم از اينکه ليلا 

 بهش

 

 جاب مساعد فعلا نداد. ولي يادمه بچگي ليلا با هومن خوبتر از من بود که اميدوارم حالا هم همون طور باشه.

 

يلا مثل خواهر منه!شما هم مادر من. هومن هم مثل برادرمه. قبل از اينکه شما بياييد بيرون من داشتم باهاش صحبت ل

 مي

 

کردم در همين مورد. گفت از ليلا خوشش آمده. رفته داره فکرهاشو مي کنه ولي هومني که من مي شناسم تو همين 

 چند

 

 من هم پدرم باهاش صحبت کرد پس خيالتون راحت باشه ما حواسمون ورزه دوباره مي آد.ايندفعه مصمم. قبل از

 

 هست.ولي بايد ليلا هم راضي باشه. خدا مي دونه، شايد اين دو نفر قسمت همديگه باشن!

 

 در مورد درس هم بايد بگم هومن الان مهندسه اگه حتي خودش هم بره سرکار اونقدري درآمد داره که بتونه زندگي

 

نش رو اداره کنه. توکل به خدا کنيد.فکر کنم تا دو سه روز ديگه خود هومن بياد و ليلارو از شما خودش و ز

 خواستگاري

 

 کنه. باز هم مي گم به شرطي که ليلا هم راضي باشه! چون حرفي که زده معناش اين بود که چون هومن پولداره اون

 

 خدا مي دونه.قبول نمي کنه. يعني من اينطوري فهميدم. حالا ديگه 

 

فرخنده خانم با نگاهي قدر شناس منو نگاه کرد و گفت:ان شا الله پسر هيچ وقت درنموني! خدا دلت رو شاد کنه که 

 دلمم

 

 رو شاد کردي! داشتم از غصه مي ترکيدم. ولي فرهاد جون ليلا حق داره. چه جوري مي شه؟ يکي باباش کارخونه

 

 کي دختر يه کارگر!دار،خونه و دم و دستگاه؛اين ي

 

 ديگه قرار نشد از اين حرفها بزنيد!توي کار خدا هم که نميشه دخالت کرد، ميشه؟ -من
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بسپريد همه چيز رو به خدا،اگه قسمت باشه جور مي شه.ولي اول از همه اين دو تا بايد حرفهاشون رو با هم بزنن. 

 اخلاق

 

اونها مدتي با هم رفت و امد داشته باشند. من هم باهاشون  همديگه دستشون بياد. شما بايد اجازه بديد که

 هستم.هومن

 

 بسيار چشم پاکه.

 

مي دونيد فرخنده خانم ديگه دوره زمونه عوض شده. مثل قديم نيست. جوون ها خودشون بايد همسرشون رو 

 انتخاب

 

مي دونيد به خاطر نداشتن مادر . من  کنن. در ضمن هومن هم پسر سختي کشيده ايه. نه از نظر مادي. شما که بهتر

 هم

 

 براي هر دوشون دعا مي کنم. شما هم دعا کنيد.

 

 فرخنده خانم سرش رو به طرف آسمون گرفت و گفت:

 

 خدايا اگه خوبه و خيره درست بشه اگه نه هر چي تو صلاح بدوني.

 

ختر عاقليه اما دلم مي خواد تو هم مثل برادر و بعد رو به من کرد و گفت: فرهاد جون حالا ديگه خوشحالم.ليلا د

 مواظبش

 

 باشي. هر چند راست مي گي اگه هومن ريگي به کفشش بود جلوي همه حرف نمي زد. غير از اون هومن رو هم اي

 

تقريبا خودم بزرگش کردم. تا حالا صدبار دست و صورتش رو شستم. لباسش رو عوض کردم. بهش غذا دادم. 

 غمش رو

 

 ردم.الهي به اميد تو!خو

 

 فردا صبح ساعت ده بود که هومن با يک بسته کادويي پيداش شد. خوشحال و خندون!

 

 سلام پدرت خونه س؟ نرفته سرکار؟ -هومن

 

 حسني! امروز جمعه س؟ کارخونه تعطيله! چيکارش داري؟ -من

 

 کجاست. بريم پيشش مي فهمي. -هومن
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 بعد از سلام و احوالپرسي نشست و گفت :به اتاق پدر رفتيم و هومن 

 

 آقاي رادپور اومدم با شما مشورت کنم. با پدرم نمي تونم حرف بزنم ولي با شما راحتم.

 

 پدرم لحظه اي به هومن نگاه کرد بعد زد زير خنده و گفت:

 

 پدر سوخته، تو همه کارهات غير همه س! چه طور يه شبه؟

 

 م نشسته که ديشب اصلا خوابم نبرد. دلم مي خواد شما به من بگيد اگر شما جاي من بوديدليلا اونقدر به دل -هومن

 

چيکار مي کرديد؟ يعني اينکه خب ليلا دختر کسي يه که خونه شما کار مي کنه. بلافاصله رو به من کرد و گفت: 

 فرهاد

 

 صدا که بيرون نمي ره؟

 

 نه بگو راحت باش. -من

 

تم. فرخنده خانم اينجا کار ميکنه. ليلا هم دختر فرخنده خانمه!پدر من کارخونه داره، اختلاف از بله مي گف -هومن

 نظر

 

 مادي داريم، زياد هم داريم. شما مي گيد من چيکار کنم؟

 

 اگه پدرت مخالفت کنه تو باز هم حاضري با ليلا ازدواج کني؟ -پدر

 

 خالف بودم.ولي اونها کار خودشون رو کردند.اصلا کسي نظر من روزماني که پدرم از مادرم جدا شد من م -هومن

 

نپرسيد. حالا به خاطر رعايت سنت و اداي احترام هم که شده با پدرم صحبت مي کنم ولي اگه راضي هم نبود بام 

 فرقي

 

 نداره.

 

پيدا کرد بشرطي که واقعا ببين هومن جان من در مورد پسر خودم يعني فرهاد مي گم، اگر دختري مثل ليلا  -پدر

 مثل

 

 ليلا باشه ممکنه مادر فرهاد ناراضي باشه ولي من حرفي ندارم.

 

ممنون جناب رادپور. حالا مي خوام از شما اجازه بگيرم چون شما ليلا رو بزرگ کرديد. اجازه اين ازدواج رو  -هومن

 به
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 من مي ديد؟

 

 فت :پدرم بلند شد و پيشاني هومن رو بوسيد و گ

 

 علاوه بر اينکه خوشحالم و اجازه ميدم هرجا هم که کارت گير کرد کمکت مي کنم.چون ترو قبول دارم.مثل فرهاد

 

 دوستت دارم. اما يه مسئله، ليلا راضيه؟با فرخنده خانم صحبت کردي؟

 

 الان مي رم پيش فرخنده خانم باهاش صحبت مي کنم. -هومن

 

م و به طرف اشپزخونه حرکت کرديم.فرخنده خانم داخل آشپزخونه مشغول غذا پختن از اتاق پدرم بيرون اومدي

 بود.

 

 سلام فرخنده خانم، يه چايي به ما مي ديد؟ -هومن

 

 سلام پسرم، چرا نمي دم؟بيائيد تو بنشينيد. -فرخنده خانم

 

 جلومون گذاشت.هومن مدتي بههردو کنار هم روي صندلي نشستيم و فرخنده خانم يکي يه چايي برامون ريخت و 

 

استکان چايي نگاه کرد و بعد به فرخنده خانم گفت: فرخنده خانم يادتون هست؟ مثل قديمها!وقتي سه تايي من و 

 فرهاد

 

 و ليلا مي اومديم اتاقتون مثل حالا چاي مي ريختيد و جلومون مي ذاشتيد.

 

 ها خيلي گذشته!اره مادر يادم هست.ولي از اون موقع  -فرخنده خانم

 

 مگه ما براي شما فرقي کرديم؟ -هومن

 

 فرخنده خانم خنديد و گفت : نه فقط کمي گنده شديد!

 

 ما هنوزم کوچک شماييم فرخنده خانم. امودم اجازه بگيرم ازتون. يعني اجازه بديد که اگر خدا بخواد با ليلا -هومن

 

اگه شما موافق باشيد و ليلا هم موافق باشه بعدا با پدرم مي آم. فعلا  ازدواج کنم.يعني غير رسمي اومدم خواستگاري!

 مي

 

خوام بدونم شما به اين وصلت راضي هستيد؟من تحصيلاتم تموم شده. اگر حتي پدرم هم کمکم نکنه نمي گم که از 

 سر

 

 ه زندگي معمولي رو براشتا پاي ليلا رو طلا و جواهر مي گيرم ولي سعي مي کنم خوشبختش کنم. حداقل اينه که ي
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 درست مي کنم.اگر هم که پدرم کمکم کنه که ديگه چه بهتر!

 

حالا شما منو به غلامي قبول مي کنيد)اشک از چشمان فرخنده خانم سرازير شد.مادرم که از چند لحظه قبل پشت سر 

 ما

 

 دم در ايستاده بود به جاي فرخنده خانم گفت:)

 

 من بود و اگه من مادر واقعي ليلا بودم قبول مي کردم.اگه ليلا دختر واقعي 

 

 فرخنده خانم در حالي که اشکهاشو پاك مي کردگفت:

 

 منم حرفي ندارم از خدا مي خوام که خوشبخت بشيد. به پاي هم پير بشيد.من ليلا رو اول به خدا بعد دست تو مي

 

 نم.سپرم.من کاري جز دعا از دستم بر نمياد که براتون بک

 

 همون دعاي خير شما بهترين چيز که ما بهش احتياج داريم حالا با اجازه تون مي رم با ليلا صحبت کنم. -هومن

 

 هومن بلنند شد وبا بسته کادو به طرف اتاق ليلا که در طبقه بالا بود رفت. پشت در ايستاد و در وزد.

 

 بفرماييد. -ليلا

 

 اجازه ميديد بيام تو؟ من هستم ليلا خانم. هومن. -هومن

 

 بله بفرماييد در بازه. -ليلا

 

هومن برگشت و به من نگاه کرد.لبخندي زد و داخل اتاق رفت. خوشحال بودم از اينکه اين دو تا بهم رسيدند.هم 

 هومن

 

وي رو دوست داشتم و هم ليلا رو. دلم مي خواست هر دو سر و ساما بگيرن و خوشبخت شن. هر دو از نظر معن

 سختي

 

 کشيده بودن و هر دو بچه هايي خوب.

 

اگه هومن و ليلا با هم ازدواج مي کردند خيال من از طرف هر دو راحت مي شه. در دل دعا مي کردم که پدر هومن 

 هم

 

موافقت کنه. اگه مسئله مخالفت پدر هومن نبود ديگه غصاي نداشتم. آماده بودم که تا هومن بيرون اومد آهنگ 

 ركمبا
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باد رو بخونم که يه دفعه صداي فرياد ليلا رو شنيدم و بعد صداي پرت شدن جسمي به گوش رسيد. انگاه در باز شد 

 و
 

هومن بيرون اومد.من هاج و واج نگاهش کردم. با سرعت از پله ها بالا رفتم. به محض رسيدن به هومن متوجه شدم 

 که

 

فهميدم که چه اتفاقي افتاده که ليلا با بسته کادويي که هومن براش خريده از گونه هومن خون جاري شده! اصلا نمي 

 بود

 

 عصباني بيرون اومد و با فرياد گفت:

 

تو ديوونه فکر کردي من احتياج به ترحم دارم؟چون ديشب من اون طوري شدم ومدي که براي رضاي خدا ثواب 

 کني؟

 

د بسته رو زمين انداخت و گريه کنون به اتاق رفت. هومن خيلي و وقتي که چشمش به صورت خون آلود هومن افتا

 آرام

 

 جلو رفت و از لاي در به ليلا گفت:

 

 بچگي ها هم همين قدر لجباز بودي! اما مطمئن باش من چون واقعا دوستت دارم دست بردار نيستم!

 

 بر بيرون! -ليلا با فرياد

 

او خنده ام گرفت و گفتم: عجب خواستگاري اي!مبارك باشه هومن تا هومن به طرف من برگشت از حالت صورت 

 خان!

 

 و جالب اينکه هومن اصلا ناراحت نبود و گفت: قربان تو،صبر کن صورتم رو بشورم بعد مي رم شيريني بخرم و بيام!

 

 مادرم و فرخنده خانم هر دو همزمان پرسيدند:

 

 چي شده؟ چرا صورت تو خونيه؟

 

 الحمدالله ليلا رضايت داد. يعني قبول کرد. الان مي آم که ساعت عقد و عروسي رو تعيين کنيم. هيچي -هومن

 

 من از خنده داشتم روده بر مي شدم که ليلا بعد از شنيدن حرف هومن از لاي در اتاق با تعجب به هومن نگاه کرد و

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9 9  

 

نديد که به سرفه افتاد و بعد جلو اومد و دستي لحظه اي بعد محکم در رو بست. پدرم هم از رفتار هومن اونقدر خ

 پشت

 

 هومن زد و گفت:

 

خوشم اومد. اين خواستگاري تاريخي شد.بدو برو يه جعبه شيريني بخر و بيار. فعلا خودمون ميخوريم. دنيارو چه 

 ديدي

 

 شايد ليلا هم رضايت داد.

 

 فرخنده خانم وقتي زخم صورت هومن رو ديد محکم بههومن به دستشويي رفت و بعد از شستن صورت پايين اومد. 

 

 صورت خودش زد و گفت:

 

 خدا مرگم بده اين دختر وحشي شده!ببين چه بلايي سر اين بچه آورده!

 

 وخواست که به طرف اتاق ليلا بره که هومن جلوش رو گرفت و گفت:

 

وم که شد خودش تصميم مي گيره) مادرم براي هومن چسب نه فرخنده خانم لطفا نريد بالا. ليلا الان صبانيه. بعدا آر

 زخم

 

 آورد و بعد هومن به طرف در خونه حرکت کرد. با تعجب از او پرسيدم:)

 

 هومن کجا ميري؟

 

 شيريني بخرم. الان بر مي گردم. -هومن

 

 يرون رفت تا ما متوجه خشمشناباورانه نگاهش کردم که از در بيرون رفت. خيلي از رفتارش خوشم اومد. احتمالا ب

 

 نشيم. شيريني بهانه بود. بلافاصله بالا رفتم و در زدم.

 

 بله )با عصبانيت) -ليلا

 

 من هستم ليلا !مي تونم بيام تو؟ -من

 

 بفرماييد. -ليلا

 

 گاهمنو نرفتم تو. ليلا روي تخت نشسته بود.من هم روي يک صندلي روبروي او نشستم و نگاهش کردم.ليلا هم 
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 کرد.لحظاتي به همين صورت گذشت و يه دفعه هر دو شروع به خنديدن کرديم.

 

 کجا رفت؟ -ليلا

 

 رفت شيريني بخره ولي فکر مي کنم رفت که ما اشکهاشو نبينيم. -من

 

 باور نميکنم که هومن گريه هم بکنه! -ليلا

 

س!تو علاوه بر صورتش دلش رو هم زخمي کردي. تو  براي اين که اونو درست نمي شناسي! دلش مثل شيشه -من

 ليلا

 

 اشتباه کردي.هومن هيچ ترحمي نسبت به تو نداره. کارهاي ديگري هم بود که مي تونست بکنه! ولي تو موردي براي

 

ترحم کردن نداري!ليلا هومن تورو دوست داره. از بچگي هم دوست داشت. تو هم از بچگي اونو دوست داشتي. 

 ه!نگون

 

الان که هومن برگشت اگه به چشماش نگاه کني مي بيني که سرخه! يعني گريه کرده!من از بچگي با اون بزرگ 

 شدم.

 

 خوب مي شناسمش. حالا يه سوالي ازت دارم. ليلا، هومن رو دوست نداري؟نمي خواهي باهاش ازدواج کني؟من مثل

 

 برادرت هستم. با من حرف بزن. درد دل کن.

 

 دقيقه سکوت برقرار شد. بعد ليلا گريه کرد و لحظاتي بعد پرسيد: چند

 

 صورتش خيلي زخم شد؟

 

اون مهم نيست. مهم زخم دلشه. ديشب که تورو بدون چارد و روسري ديد چي مي گن؟ دل از کف داد. پدرش  -من

 رو

 

يم توي باغ خيلي با هم صحبت در آوردي! خواستي خودتو بکشي اونو کشتي!ديشب بعد از اينکه از تو جدا شد

 کرديم.

 

 ليلا دوستت داره!

 

اون هم توي زندگي خيلي سختي کشيده مثل خودت! البته همه رو خودت بهتر مي دوني. هومن خودش رو آماده 

 کرده
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. تکه اگر پدرش هم مخالف بود با تو ازدواج کنه.تو ازادي که همسرت رو انتخاب کني ! هيچ اجباري در کار نيس

 هومن

 

 پسر خوبيه!

 

 مرده! اصلا ممکنه پدرش مخالفت کنه! هنوز به خانواده اش چيزي نگفته. اگه پدرش راضي نباشه شماها بايد از صفر

 

شروع کنيد پا به پاي هم.من نمي گم ليلا چکار کن ولي اگر در قلبت واقعا هومن رو دوست داري به خودت و اين 

 جوون

 

د به بخت خودت نزن چون احتمالا خيلي مشکل داريد. بايد زندگي رو با دستهاتون لج نکن. نمي گم لگ

 بسازيد.دوتايي با

 

 هم! حالا خودت مي دوني. اين رو هم بگم که تو از حمايت کامل ما برخورداري!

 

 ليلا چند لحظه مات به من نگاه کرد بعد گفت:

 

 ري بگم خيلي از من سره!مي دني فرهاد؟ مشکل يکي دوتا نيست! هومن چه جو

 

دفعه پيش هم بهت گفتم. از يک دانشجو بعيده که اين حرفهارو بزنه. هومن هم مدت هشت سال در اروپا  -من

 زندگي

 

کرده اصلا در بند اين حرفها نيست. مي دوني ليلا يکي از چيزهايي که ما اونجا ياد گرفتيم اينه که به شخصيت خود 

 آدمها

 

 ضمن تو خودت رو دست کم نگير. خانمي ، نجيبي، خوشگلي که همون پدر رفيق مارو در آورد! بها بديم! در

 

 و از همه مهمتر اينکه مادرت فرخنده خانم قابل احترامه!

 

 حالا فرهاد تو به من متلک مي گي؟ -ليلا

 

بودن گفت با اين مادر  اينطور فکر مي کني؟پس گوش کن. هومن به من يک روز که شهره و خاله ام اينجا -من

 شهره

 

 خدا بدادت برسه! مي دوني يعني چي؟يعني اينکه اگه جاي فرخنده خانم خاله من بود هومن امکان نداشت به

 

 خواستگاري تو بياد! حالا هر چقدر که خوشگل و پولدار بودي!
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اب بده. چون زندگي خودشه! باز هم در هر صورت اگه سوالي داري بهتره از خود هومن بکني. اون بهتر مي تونه جو

 بهت

 

مي گم اجازه بده که احساس واقعي و حقيقي ات خودش رو نشون بده. ولي اگه واقعا به هومن احساسي نداري 

 خودت

 

 رو معذب نکن و عذاب نده. رك بهش بگو. مطمئن باش ناراحت نمي شه.

 

 م و مادرم و پدر، منتظر نتيجه صحبتم با ليلا بودند که بهشوناين ها رو که گفتم بلند شدم وپاين اومدم. فرخنده خان

 

 گفتم ليلا احتياج به فکر کردن داره. بايد بهش فرصت داد.

 

نيم ساعت منتظر هومن مونديم کم کم داشتم نگران مي شدم که زنگ زدند. هومن بود. با يک جعبه شيريني 

 همونطور

 

مهاش سرخ بود جعبه شيريني را باز کرد و بعد از تعارف به همه وقتي که حدس زده بودم گريه کرده بود و چش

 جلوي

 

 من اومد و شيريني تعرف کرد خنديدم و گفتم: هومن خان اين شيريني چيه؟ عروسي؟ اگه عروس قبول نکرد چي؟

 

اي خوشبخت  آره شيريني عروسيه. اگه هم عروس قبول نکرد باز هم فرقي نداره دعا مي کنم با کس ديگه -هومن

 بشه

 

 چون دوستش دارم!

 

جملات هومن رو ليلا که تقريبا وسط پله ها رسيده بود شنيد. آرام پايين امد و وقتي از کنار هومن رد مي شد لحظه 

 اي

 

ايستاد و به هومن نگاه کرد و بعد به طرف فرخنده خانم و مادرم رفت و بين اون ها نشست. هومن جعبه شيريني را 

 روي

 

 ميز گذاشت او هم نشست. من هم بلافاصله شيريني را برداشتم و به ليلا تعارف کردم.

 

ليلا با خنده يکي برداشت و قبل از خوردن گفت: بايد با هومن خان صحبت کنم!) بعد طوري که کسي متوجه نشد به 

 من

 

 بود که هومن گريه کرده! بعد از اشاره کرد يعني با انگشت روي صورتش مسير اشک رو نشون داد. او هم فهميده

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 3  

 

 خوردن شيريني دوباره گفت: من فعلا امتحان دارم. بايد هومن خان صبر کنن تا امتحانات من تموم بشه

 

 ليلا در درسهايت از هومن خان و فرهاد خان کمک بگير. -فرخنده خانم

 

 ليلا خانم اگر اجازه بديد من در درس بهتون کمک مي کنم. -هومن

 

 هومن هوس کردي يه چيز ديگه ول کنه تو کله ت؟ -من

 

 ليلا سرش رو پايين انداخت و بقيه هم خنديدند.

 

******************** 

چند روز از اين جريان گذشت. ليلا مشغول درس و امتحان بود. در اين چند روزه هم ليلا و هم هومن فرصت داشتند 

 که

 

 بعدازظهر که 0صبح تا  9هفته من به کارخونه پدر رفته بودم و مشغول کار. از ساعت  باز هم فکر کنند. از اول همين

 

پدر مي اومد و پست رو از من تحويل مي گرفت. هومن هم به پيشنهاد پدرش تقريبا به همين صورت 0ساعت 

 مشغول

 

 بعداز ظهر. 1به کار شده بود ابته تا ساعت 

 

ي روح را نمي آزارد.در کارخونه پدر نظم و ترتيب کاملا برقرار بود. صبحها ساعت با بودن کار و فعاليت کلي بيکار

 حدود

 

هم ب خونه  0تو کارخونه حاضر بودم و ساعت  9از خواب بيدار مي شدم و بعد از حمام و صبحانه راس ساعت  7

 برمي

 

 دم بودم. تا اينکه اون روز بعد از اينکه بهگشتم و بعد از ناهار کمي استراحت و بعد بقيه ساعات روز را در اختيار خو

 

 خونه امدم و ناهار خورديم ليلا سر غذا به من گفت: فرهاد اگه بشه که در درس زبان کمکم کني ازت ممنون مي شم.

 

ردند کيادم رفت بگم. پدرم دوباره گفته بود که بايد ليلا و فرخنده خانم با ما غذا بخورند. البته قبلا همين کاررو مي 

 ولي

 

 با امدن من چون ليلا احساس غريبه گي مي کرده ترجيحا در اتاق خودشون غذا مي خوردند ولي با اتفاقي که افتاد و

 

 صمييميت بين من و ليلا دوباره برنامه غذا خوردن به روال عادي برگشت.
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ه سري برم شاه عبدالعظيم. اگه خواسي باشه هر موقع خواستي بگو. در ضمن اگه دلت مي خواد فردا قراره من ي -من

 تو

 

 هم بيا بريم. الان يه تلفن مي خوام به هومن بزنم هاله هم احتمالا مي آد. اونجا يه چيزيه که حتما برات جالبه!

 

 ليلا مدتي فکر کرد و گفت اگه مامان اجازه بده بد نيست خيلي هم خوشحال مي شم.

 

؟فرهاد خان که هست. هومن و هاله هم که غريبه نيستد! در ضمن خوبه که با چه عيبي داره مادر -فرخنده خانم

 اخلاق

 

 هومن هم بيشتر اشنا بشي. شايد قسمت اين بود که بري تو خونه اون ها! بهتره با هاله هم بيشتر اشنا بشي.

 

 هايي با خلق و خوي هومن اره ليلا جان. هم خستگي امتحان از تنت در ميره هم بهتره در يک چنين موقعيت -مادرم

 

 بيشتر اشنا بشي.

 

پس به هومن زنگ زدم وقتي جريان رو فهميد خيلي خوشحال شد. قرار فردا رو گذاشتيم. ليلا پرسيد که هومن 

 چيزي

 

 در مورد خواستگاري به خانواده اش گفته؟

 

اونها حرفي نزنه. حالا فردا مي توني خودت فکر نکنم چيزي گفته باشه. چون قرار بود تا از تو مطمئن نشده به  -من

 ازش

 

 بپرسي.

 

بود که هاله و هومن پيداشون شد و با ماشين پدر هومن چهارتايي حرکت کرديم ليلا و هاله با  9صبح ساعت حدود 

 هم

 

 از قبل اشنا بودند خوش و بش کردند و احوالپرسي.

 

 زن برادر من مي شي ليلا؟ هاله بدون مقدمه به ليلا گفت: کي به اميد خدا

 

 ليلا سرخ شد و خنديد.

 

 قربون تو خواهر چيز فهم! حرف رو بايد اين طوري به موقع زد.بعد برگشت طرف ليلا و گفت: اگه اين دفعه -هومن

 

 چيزي پرت کني توي سرم مي رم از دستت دادگاه عارض مي شم ها!
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 شيد. نمي دونم چرا اون عمل زشت رو انجام دادم. خودم بلافاصله پشيمونخيلي دردتون اومد؟ بايد ببخ -ليلا با خنده

 

 شدم. دست خودم نبود.

 

 دست يلا درد نکنه. بالاخره يکي پيدا شد تقاص من رو از اين بگيره! -من

 

 اما ضرب دستي داشتي ها! با چي زدي؟ -هاله

 

 گفت با اين ها! ليلا بعد از اين که کلي خنديديم اشاره به پاهاش کرد و

 

ليلا کفش هايي رو که هومن براش خريده بود به پا داشت. هومن وقتي اون کفشهارو پاي ليلا ديد با لبخندي 

 رضامندانه

 

 اون رو نگاه کرد.

 

 خب هاله خانم يا هومن خان يکي از شماها داستان پريچهر خانم رو براي ليلا تعريف کنيد.)هومن اداي زمان -من

 

 کي رو دراورد).کود

 

 من مي گم من اول دستم رو بالا کردم. اول. استپ!!!! -هومن

 

 مختصر و مفيد جريان ر تعريف کرد و ليلا هم مانند ما متعجب شد و مشتاق ديدار اين بانوي زجر کشيده داستان!

 

ت و پرت قبلا خريداري نيم ساعتي بعد رسيديم. بعد از زيارت سذاغ پريچهر خانم رفتيم و طبق معمول کمي خر

 کرديم.

 

پريچهر خانم از دور مارو ديد و شناخت و لبخندي تحويل داد. بعد از سلام و عليک پريچهر خانم از هومن پرسيد: 

 امروز

 

 يک ميهمان ديگه اي هم داريد. چهره جديد! اين يکي چه نسبتي باهاتون داره؟

 

ا من و فرهاد ار بچگي بزرگ شده. چند روز پيش بنده ازشون چي بگم پريچهر خانم! اين ليلا خانم ب -هومن

 خواستگاري

 

 کردم. هنوز مشغول تفکر و تعقل هستن. هنوز جواب نداده!

 

 پريچهر خانم خنديد و به ليلا گفت: چرا جواب پسر به اين خوبي رو نمي دي؟بيا پيش من بشين ببينم!

 

 ليلا رفت و پيش پريچهر خانم نشست.
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 پريچهر خانم ما تقريبا از بچگي با هم بوديم غير از هفت هشت سال که من و فرهاد براي تحصيل به خارج از -هومن

 

 کشور رفتيم. بعد از برگشتن متوجه شدم که از کودکي هم ليلا را دوست داشتم. اما خوب اون موقع بچه بودم.نمي

 

 يلا حال عجيبي رو حس مي کردم همه اش دلم مي خواستفهميدم هردفعه که خونه فرهاد اينا مي رفتم با ديدن ل

 

 نگاهش کنم. الان هم به خاطر ملاحظاتي يه وگرنه احساسم با کودکي فرقي نکرده!

 

 پريچهر خانم آهي کشيد و گفت :

 

 يا رب تو جمال ان مه مهرانگيز

 

 آراسته اي به سنبل و عنبر بيز

 

 پس حکم چنان کني که در وي منگر

 

 اين حکم چنان کني که کج دار و مريز

 

 ليلا و هاله هاج و واج پريچهر خانم رو نگاه مي کردند.

 

 مادربزرگ حرف زدن با شما باعث آرامش مي شه -من

 

 ليلا خواهر فرهاده؟ -پريچهر خانم

 

 نه.لحظه اي همه ما براي جواب دادن سردرگم شديم. بعد من گفتم: درسته ليلا خواهر کوچکتر م

 

 من هم خواهر فرهادم و هم مادرم خونه اون ها کار مي کنه! -ليلا

 

 بعد برگشت و در چشمان هومن نگريست. هومن هم با لبخند شهامت ليلا را تاييد و تحسين کرد.

 

 که اين طور! پس شماها هردوتون سنتهارو شکستيد؟! -پريچهر خانم

 

رد و من برايش فندك زدم پکي زد و مثل دفعات پيش دودش را در هوا دوباره از قوطي سيگارش سيگاري بيرون آو

 رها

 

 کرد و شروع به کاويدن اشکال درهم برهم شده دود شد. بعد از لحظه اي شروع کرد.

 

 شکستن سنت هميشه مشکل بوده اما بعضي وقتها اجتناب ناپذيره! -پريچهر خانم
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ست نمي شه. اما هميشه مشکلاتي همراهش هست. اگر يادتون باشه گاهي اوقات تا اين کارو نکني هيچ چيز در

 داستان

 

زندگيم رو تا اونجايي گفتم که پدرم زن ديگي گرفت اون هم از من زهره چشمي گرفت که باعث شد تا مدتها براي 

 من

 

نم. از چند رو خيس نکمشکل عصبي پيش بياد. يعني اينکه تا مدتها نمي تونستم شبها خودم رو نگه دارم و ختخوابم 

 روز

 

 بعد جنگي پنهان بين سهراب خان و نامادر من عالم تاج خانم شروع شد. بدبختي اين بود که قرباني اين جنگ من و

 

خدمتکارها بوديم. صبح اين يه دستوري مي داد شب اون يکي يه دستور ديگه مي داد. شده بود لج و لجبازي! هر 

 کدوم

 

 دشون رو به کرسي بنشونند.مي خواستند حرف خو

 

 عالم تاج خانم براي اينکه سهراب خان رو آزار بده شروع کرده بود به اذيت کردن من بيچاره! من بي گناه شده بودم

 

 وسيله آزار سهراب خان!

 

 پاهام از بس سوزن خورده بود، آش و لاش بود. سوزن مي زدها!!!

 

 ن که مي اومد تمام بدنم مي لرزيد. خدا عذابش رو زياد کنه. خدا ازش نگذره!رحم بدلش نبود تا سالها بعد اسم سوز

 

 يه روز قرار بود که خواهر و مادر اين عالم تاج خانم بيان خونه ما مهموني. وسط اتاق پنج دري شيريني و ميوه وآجيل

 

 متکارها گفت براي مادرش قليونهمه چيز چيده بودند. خلاصه مهمانهاش اومدند و نشستند. عالم تاج خانم به خد

 

آوردند و مادرش مشغول کشيدن قليون بود که من دست دراز کردم و کمي اجيل برداشتم يکدفعه اين زن با لنگه 

 کفش

 

به طرف من حمله کرد. من هم براي اين که به چنگ اين زن از خدا بي خبر نيفتم فرار کردم و موقع دويدن پام به 

 قليون

 

ليون افتاد روي مادرش! البته طوري نشد. زغال سر قليون خاکستر و خاموش شده بود. خدمتکارها اومدند و خورد و ق

 هم

 

 جا رو تميز کردند. اون موقع عالم تاج خانم به من چيزي نگفت. من هم خوشحال از اينکه فکر مي کردم با وساطت
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ها همه رفته بودند. عالم تاج خانم من رو صدا کرد. با ترس مهمونها از گناه من صرف نظر کرده. غروبي بود که مهمون

 و
 

لرز پيشش رفتم که با لحني ملايم از من خواست تا سرداب خونه رو بهش نشون بدم. اون وقتها توي بعضي از خونه 

 ها

 

 ن تر يکسرداب بود. يعني زيرزمين زيرزمين. داخل زيرزمين که مي شدي پله مي خورد و دوباره چند متر پايي

 

 زيرزمين ديگه بود. گوشتهاي قورمه براي زمستان و شربت و پياز و از اين جور چيزها توش نگهداري مي شد.جاي

 

 خنکي بود.

 

 وقتي لحن کلام اونو ديدم که معموليه خيالم راحت شد و راه افتادم. من از جلو و عالم تاج دنبالم. از زيرزمين اول

 

م که رسيديم ايستادم . حقيقت از اينجاها خوف داشتم. هيچ وقت تنها به اين مکان نمي گذشتيم به زيرزمين دو

 اومدم.

 

قديميها افسانه هاي زيادي از جن و ديو و ال و اين حرفها مي گفتند. خوب نه سرگرمي بود نه تلويزيوني و نه 

 راديويي و

 

 .نه فرهنگ درست و حسابي که جلوي بچه ها اين صحبتهارو نکنن
 

 دم سرداب که رسيديم بهش گفتم که اينجاست. گفت من که بلد نيستم تو جلو برو من هم دنبالت مي آم. کي جرات

 

 اشت بگه نه! با وحشت و دلهره قدم به داخل سرداب گذاشتم. قلب کوچکم مثل قلب يه گنجشک که اسير گربه شده

 

پشت من اين زن بي رحم سنگدل چفت در رو انداخت. لحظه اي باشه مي تپيد. پله اول و دوم رو نرفته بودم که از 

 مات

 

به پشت خودم نگاه کردم. باورم نمي شد. زدم زير گريه. شروع به التماس کردم ناله مي کردم. زار مي زدم ولي بگو 

 اگر

 

خلاف ادبه! در جا از سنگ صدا در مي اومد؟از اونم صدا در مي اومد. جرات نداشتم برگردم و به پشتم نگاه کنم. 

 خودم

 

 رو خيس کردم.
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همه جا تاريک تاريک بود. چشم چشم رو نمي ديد. کمي که گذشت و اشک چشمام خشک شد ساکت شدم. صداي 

 خش

 

خش کشيده شدن چيزي روي زمين به گوشم مي خورد. اون موقع ها توي خود خونه مار و عقرب و اين چيزها پيدا 

 مي

 

 داب. ولي باور کنيد اون موقع اونقد که از تاريکي و جن و اين چيزها مي ترسيدم از مار وحشتشد چه برسه تو سر

 

 نداشتم!

 

 وقتي آرام برگشتم انواع و اقسام چيزهاي وحشتناك رو جلوي چشمهام ديدم.

 

يره زي مچ پاهامو بگشب بود. هيچ وقت يادم نمي ره. نفسم بند اومده بود. هر لحظه منتظر بودم که يه دست يا يه چي

 و
 

بکشه پايين. سرم گيج رفت و ديگه چيزي نفهميدم. خدا بيامرزدش از آدمها يه خوبي مي مونه يه بدي! يه بهجت 

 خانم

 

 داشتيم آشپز بود. زن خيلي خوبي بود. من هم هميشه بهش احترام مي ذاشتم. روزها که بيکار بودم مي رفتم پيشش

 

 همون کوچکي چند تا هخ غذا بلد بودم بپزم. البته جون نداشتم ديگ مسي رو بلند کنم. اون آشپزي ياد مي گرفتم با

 

 وقتها اين جور قابلمه هاي آلومينيوم نبود که! همه ديگها مسي بود و کماجدون هاي سنگي!

 

با خودش طرف خانم هايي که شما باشيد و آقايوني که شما باشيد اين بهجت خانم ديده بود که اين زن من رو 

 زيرزمين

 

برده بود و ديده بود که بدون من برگشته. صبر کرده بود تا نيم ساعتي بگذره عالم تاج خبر مرگش بره دنبال 

 کارش!

 

بعد رفته بود سراغ سهراب خان و قضيه رو براش گفته بود. نور به قبرش بباره اين سهراب خان رو. زود بلند مي شه 

 مي

 

دروني و به عالم تاج مي گه ارباب مي خواد پريچهر رو ببينه. عالم تاج هم مي گه سرشبي پريچهر آد کجا؟ مثلا ان

 داشت

 

 توي حياط بازي مي کرده سهراب خان هم که مي دنسته من کجام به همه خدمتکارها مي گه همه جا رو بگرديد که
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 فتن تا فرداش به هوش نيومده بودم و توي خواببهجت خانم صاف مي آد سراغ منو بغلم مي کنه و مي بره بالا. م گ

 

حرفهاي عجيب و غريب مي زدم. گويا سهراب خان با عالم تاج خانم حسابي دعوا کرده بود. جلوي همه خدمتکارها 

 اونو

 

 دسنگ رو يخ کرده بود و رفته بود. تا چند روز بعد از اون حالت شک شديد به من دست داده بود. زبانم بند امده بو

 که

 

 همه مي گفتن جني شده! خدا هيچ کس رو بي کس و کار نکنه! تو همين زمان بود که يه پيرزن فالگير را /آوردند که

 

براي من سرکتاب باز کنه. اسمش ربابه خانم بود اگه براتون بگم چه قيافه اي بود باور نمي کنيد! يه صورتي داشت 

 که از

 

 ض کنم صد رحمت به ريش دو شقه رستم دستان!مو پوشيده شده بود مو که چه عر

 

ابروها عين ماهوت پاکن! يه دماغ داشت که نوکش يه زگيل بود به اين درشتي! ) بادست اندازه يک سيب رو نشون 

 داد(

 

 نمي دونم اون زگيله دماغ بود ! يا دماغه زگيل!

 

آخه مي دونيد بچه ها؟ مردم  1ز عين قير سياه موهاش عين دسته جارو! وقتي مي خنديد دندانهاش درشت و نوك تي

 تا

 

جوون هستند مرتب به خودشون مي رسند تا پا به سن مي گذارند ديگه خودشون رو ول مي کنند به حساب اين که 

 خدا

 

 از اين کار خوشش مي آد و ثواب مي برند! قيافه شون ميشه عين ديو! بدتر از من!

 

بودند که براي من سرکتاب باز کند که مثلا من دعايي شدم و اين برام دعا بنويسه! يکي بگذريم. اين هيولارو اورده 

 نبود

 

بگه اين پيرزن خودش احتياج به سه تا کتاب دعا داره تا بشه بهش نگاه کرد! البته بد هم نبود. اين قيافه کارساز هم 

 شد

 

 يدم. فکر مي کردم که آل اومده جيغ زدم و شروع بهچون به محض ديدن اين ملکه از ترس زبون باز شد و فرياد کش

 

گريه کردم و بدين ترتيب از حالت بغض و مات زدگي خارج شدم. البته همه اين اتفاق رو پاي حساب کرامت اين 

 دمامه
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 خانم گذاشتند. سهراب خان تمام اين جريان رو به اطلاع پدرم رسونده بود بود. ولي افسوس! دريغ از يک دست

 

نوازش!دريغ از يک کلام پرمهر! حتي دريغ از دو تا فحش و چک و لگد. اين پدر نامهربون حتي براي ديدن دخترش 

 هم

 

 نيومد !

 

 حالا که فکر مي کنم مي بينم که شايد از داشتن دختر ننگ داشت! يا شايد هم فرار مادرم باعث شده بود از من هم

 

بعد حالم خوب شد و راه افتادم اما با چه وضعي؟ ماند شده بودم عين مرده  نفرت پيدا کنه. خلاصه در چند روز

 قبرستون.

 

لاغر و نحيف و زردنبو! آخه همه مي گفتند که معقول من دختر خوشگل و تپل و خوش آب و رنگي بودم. همين 

 بهجت

 

هفته حالم جا اومد و لپ هام  خانم شروع کرد با کاچي و شربت و چند گياه دارويي من رو تقويت کردن که سر يک

 گل

 

انداخت و شدم همون پريچهر چند وقت پيش! از نظر جسمي خوب شده بودم ولي از نظر روحي خراب. ترس اون 

 شب

 

تو تموم جونم چنگ انداخته بود مخصوصا شب ها جرات نمي کردم که از بغل بهجت خانم جم بخورم. چند روزي از 

 اين

 

 م موضوع فراموش شد. سهراب خان که تا دو سه روز از دعوا و مرافعه با عالم تاج خانم بهجريانات گذشت. کم ک

 

اندروني نمي اومد دوباره سر و کله اش پيدا شده بود و به رتق و فتق امور خونه مشغول شده بود. عالم تاج هم شده 

 بود

 

بود باعث خفت عالم تاج شده بود. شده بود  موش! ويا کاري که سهراب خان با اون در حضور در خدمتکارها کرده

 مار

 

زخم خوزده دائم منتظر بود که تلافي اين خواري رو سر سهراب خان در بياره. مي خواست به ريشه سهراب خان 

 بزنه و

 

 از هستي ساقطش کنه. امان از روزي که يک زن بخواد از کسي انتقام بگيره. اونم زني کينه جو مثل عالم تاج. عين

 روباه
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 بود. يک روز صبح که از خواب بلند شدم و براي شستن دست و صورتم به حياط رفتم ناگهان از ديدن چهره کريه

 

المنظر ربابه خانم نزديک بود که از ترس تو استخر بيفتم. با اون هيکل گنده اش اومده بود درست پشت سر من 

 ايستاده

 

 و برخوردم. اين ديگه اينجا چيکار مي کرد؟نمي دونستم. وقتي من رو ديد مدتيبود و وقتي برگشتم سينه به سينه به ا

 

 بلند بلند از سبکي دست خودش و اينکه با ورودش تمام جن ها خونه ما رو ترك کرده اند صحبت کرد. يعني که همه

 

د از گفتن اين حرفها به اهل خونه متوجه بشن. تقصير خود ما مردم است که هر چرت و پرتي رو باور مي کنيم. بع

 طرف

 

اتاق عالم تاج خانم حرکت کرد. برايم خيلي عجيب بود ديگه جني نمونده بود که اون بگيره! مگه اينکه اومده بود تا 

 کس

 

 ديگري رو جني کنه!

 

ين که لا و پايحسابي کنجکاو شده بودم. درهاي اتاق ها اون زمان مثل حالا نبود. درهايي بود کشويي البته به طرف با

 به

 

 اونها اورسي مي گفتند. بستن و باز کردنش کمي سخت بود براي همين اکثراً وقتي هوا خوب بود اون ها رو باز مي

 

گذاشتند. وقتي ربابه خانم وارد اتاق شد من از گوشه پايين در به جاسوسي مشغول شدم. از اين مي ترسيدم که بخواد 

 در

 

 ده. براي همين حق خودم مي دونستم که از حرف هاي اون ها باخبر شم. عالم تاج خانم آروممورد من کاري انجام ب

 

حرف مي زد بطوريکخه درست نمي توانستم جملاتش را بشنوم فقط در بين حرفهاش چند بار اسم سهراب خان و 

 کلمه

 

 وتاج و سهراب خان و زن فالگير ربيرونش کنه رو تشخيص دادم. با اون عقل کودکيم نمي تونستم درست بين عالم 
 

حدس بزنم. مدتي به مغزم فشار آوردم فکر مي کردم که حتما عالم تاج خانم دست به دامن اين پيرزن شده تا با 

 گرفتن

 

دعا و معجون مهر و محبت رابطه تيره و تار شده خودش و سهراب خان رو درست کنه. با همون کوچکي فکر کردم 

 که
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دارو چيز مهمي باشه چون اگه اثري داشت خود ربابه خانم اول از همه خودش استفاده مي کرد تا با اين نبايد اين 

 قيافه

 

 باعث ترسوندن بچه ها نشه. خواستم برم دنبال بازي ام که صداي بم و کلفت ربابه خانم که به هيچ عنوان قابل تنظيم

 

دم مو به تنم راست شد. عالم تاج خانم مکار! اين جادوگر رو اورده نبود! توجه منو دوباره جلب کرد. از چيزي که شني

 بود

 

 تا با دسيسه کثيفي باعث اخراج سهراب خان از خدمت پدرم بشه. قرار بود با معجوني که در غذاي پدرم اونو مسموم

 

با پيدا کردن اون سهراب کنند و بسته گرد يا هر کوفت و زهرماري که بود را در اتاق سهراب خان بگذارند تا پدرم 

 خان

 

رو از کار اخراج کنه. ترس من از اين بود که با رفتن سهراب خان تنها حامي خودم را از دست مي دادم و ديگه در 

 مقابل

 

شکنجه هاي اين زن سلاحي براي دفاع نداشتم. گفتگوي اونها يک ساعتي طول کشيد و قرار بر اين شد که همين 

 امروز

 

رو عالم تاج در غذاي پدرم بريزه. پس از اينکه ربابه خانم دستورات لازم رو به علالم تاج خانم داد پول اين گرد 

 خوبي

 

گرفت و بلند شد. من به گوشه اي فرار کردم و بعد از رفتن اين جادوگر وقتي عالم تاج خانم دوباره به اتاق برگشت 

 من

 

ه گرد رو به دو قسمت کرد يک قسمت رو پيش خودش براي هم دوباره مشغول جاسوسي شدم. عالم تاج بست

 ريختن در

 

غذاي پدرم نگاه داشت و قسمت ديگر را روي رف گذاشت. ديگه لزومي نداشت که اونجا بمونم به سرعت به طرف 

 ته

 

که  ونستمباغ دويدم و مستقيم رفتم بالاي ردرختي که روزگاري خلوتگاه من و برادر خدابيامرزم طاهر بود. نمي د

 بايد

 

 چکار کنم شما خودتون کلاهتون رو قاضي کنيد. يه دختر بچه به سن و سال من که نبايد وارد اين بازي ها بشه!
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در همين موقع پريچهر خانم صحبت رو قطع کرد و سيگاري ديگه در اورد که من دوباره براش روشن کردم پکي زد 

 و با

 

 دستي به سر ليلا کشيد و بعد به همين ترتيب هاله رو هم که در طرف ديگرش نشستهلبخند نگاهي به ليلا کرد. آرام 

 

 بود نوازش کرد. نفسي گرفت و دوباره شروع کرد: خلاصه مونده بودم معطل که چه تصميمي بگيرم. از يک طرف

 

ب خان گفتم گيس حساب مي کردم که اگر عالم تاج خانم بفهمه که جاسوسي اش رو کردم و اسرارش رو به سهرا

 به

 

سرم نمي ذاره! از يک طرف صورت سهراب خان رو جلوي چشمم مي آوردم و از نگاه کردن به چشمهاش خجالت 

 مي

 

 کشيدم. قلبم گرپ گرپ مي زد. تمام اينها به کنار! چطوري مي تونستم که به اون قسمت خونه برم؟ اگه چشم پدرم

 

 تي که به من داشت تکه بزرگم گوشم بود. دلم مي خواست الان طاهر اينجا بود واونجا به من مي افتاد با اون حساسي

 

کمکم مي کرد. چشمهامو بسته بودم و فکر مي کردم. نمي دونم چه جوري شد که خوابم برد. خواب طاهر رو مي 

 ديدم

 

ي کردم اون بهم لبخند مي که اومده بود و نازم مي کرد.من هم بغلش کرده بودم وگريه مي کردم هر چي من گريه م

 زد

 

و نوازشم مي کرد. با صداي دعواي چندتا گنجشک از خواب پريدم دلم نمي خواست که اين رويا تموم بشه. بعد از 

 اندي

 

 سال طعم نوازش رو چشيده بودم دوباره چشمهامو بستم شايد طاهر برگرده!

 

 تاج خانم جلوي چشمم اومد. بلند شدم و دوتا فحش به اين ولي نه به جاي چهره معصوم طاهر قيافه خشم آلود عالم

 

پرنده هاي مزاحم دادم و از درخت پايين اومدم.تصميم ودم رو گرفته بودم. به دو به طرف حياط ممنوعه رفتم و 

 گوشه

 

 ه ها مياي روبروي عمارت اون طرفي پنهان شدم. پا پا مي کردم شايد سهراب خان رو ببينم. هر چي چشم به پنجر

 

انداختم ديار البشري ديده نمي شد. از ترس و دلهره دلم پيچ افتاده بود داشتم اماده مي شدم که بر گردم که از 

 پشت

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 5  

 

سرم دستي روي شانه ام قرار گرفت. بند دلم پاره شد! تا خواستم پا به فرار بذارم سهراب خان صدام زد. از 

 خوشحالي

 

رم و بغلش کنم. تند تند جريان رو براش تعريف کردم و جاي بسته گرد رو هم جيغ کشيدم. دلم مي خواست بپ

 بهش

 

 گفتم و با سرعت از اون جا فرار کردم. نمي دونستم کجا برم مي ترسيدم اگر دور و بر عالم تاج خانم افتابي بشم از

 

رنگ و روم حسابي پريده! به وحشتي که سراپاي وجودم رو گرفته همه چيز رو بفهمه. خودم احساس مي کردم که 

 قول

 

 معروف رنگ رخسار خبر مي دهد از سر درون !

 

 پس به طرف درخت ته باغ رفتم و در کلبه امن خودم نشستم و منتظر اتفاقات بعدي موندم. يه ساعتي گذشت از اون

 

به اون قسمت عمارت طرف باغ صداي غير عادي بگوش نمي رسيد. کم کم وقت اون بود که سيني غذاي پدرم رو 

 ببرند.

 

از درخت پايين اومدم و به طرف ساختمان حرکت کردم و بعد از رسيدن به لب استخر خودم را مشغول بازي کردن 

 با

 

 آب نشون دادم. نيم ساعتي سيني غذا و بساط پدرم از آشپزخونه بيرون اومد و روي ايوان قرار گرفت که بايد معمولا

 

بود و اون رو با خودش مي برد. نبودن سهراب خان در اون جا باعث شگفتي مستخدمين شده  سهراب خان اون جا

 بود .

 

 عالم تاج خانم خودش رو در اتاقها گم گور کرده بود. چند دقيقه بعد سهراب خان همراه پدرم به اين طرف عمارت

 

تماشا مشغول شدم. شلاق در دست پدرم بازي  اومدند. با ديدن پدرم از اون جا فرار کردم و پشت يکي از درختها به

 مي

 

 کرد! خدمتکارها با ديدن پدرم متوجه وضع غيرعادي خونه شدند. هر کسي سعي مي کرد خودش را به کاري مشغول

 

 کنه و در ضمن حرکات پدرم رو هم زيرنظر داشته باشه. سهراب خان به يکي از خدمتکارها چيزي گفت و او هم به

 

 حرکت کرد و لحظه اي بعد با عالم تاج خانم برگشت. عالم تاج جلو اومد و به پدرم سلام کرد. پدرم بهش طرف اتاق
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اشاره کرد که جلو بره و سپس وقتي روبروي پدرم قرار گرفت دوباره اشاره کرد که روي فرش کنار ديوار ايوان 

 بنشينه

 

 اد که از غذا بخوره. رنگ از روي عالم تاج خانم پريد بيچارهو با نوك پا سيني غذا رو جلوش هل داد و بهش دستور د

 

خيلي سعي کرد که با لطايف الحيل از زير بار اين کار شونه خالي کنه ولي با اشاره پدرم چند تا از خدمتکارها جلو 

 دويدند

 

شلاق پدرم نيز ضميمه  و دست و پاي عالم تاج خانم رو گرفتند و با زور چندين قاشق غذا به دهنش ريختند و چند

 غذا

 

بدنش را لمس کرد. هنوز چند دقيقه اي بيشتر نگذشته بود که رنگ عالم تاج سياه شد. تهوع و دل پيچه امانش رو 

 بريد.

 

 نمي دونم اون موقع توي دلم خدارو شکر کردم که پدرم اين غذا رو نخورد يا اين که خود عالم تاج مجبور به خوردن

 

 اون شد.

 

با ربابه خانم جادوگر قرار بر يک مسموميت ساده بود ولي اون کثافتي که پيرزن خبيث درست کرده بود خيلي قوي 

 تر

 

 از اين حرفها بود. چيزي نمونده بود که زن پدرم هلاك بشه! پدرم اون جا رو ترك کرد و خدمتکارها عالم تاج رو لب

 

  بياره. گلاب به روي شما نزديک بود دل و روده اش هم بالا بياد بعد ازباغچه بردند تا چند قاشق غذاي مسموم رو بالا

 

 اينکه کمي حالش جا اومد کشون کشون خودش رو به کناري رسوند و خوابيد.

 

عصري پدرم همراه سهراب خان برگشت و بسته گرد رو از داخال اتاق پيدا کرد. عالم تاج خانم که بهتر شده بود 

 شروع

 

س و گريه و زاري کرد که فقط نتيجه اش چند تا شلاق ديگه بود. به دستور پدرم اسباب و اثاثيه عالم تاج به التما

 خانم رو

 

بستند و چند دقيقه بعد يه آقا اومد و صيغه طلاق جاري شد. سهراب خان مشتي اسکناس لاي بقچه عالم تاج گذاشت 

 و
 

خونه پشت در وسط کوچه رها کردند. در اون موقع احساس پيروزي خدمتکارها با سلام و صلوات خانم رو بيرون از 

 و
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 شادي تموم وجودم رو گرفته بود . سر مار زخمي به سنگ کوبيده شده بود تا مدتها بعد دلم زخمهاي ناسوري از کينه

 

 اين زن داشت.

 

مي تونست اينجا دوام بياره. از همان انگار اين خونه نفرين شده بود هيچ زني به عنوان خانم اين خونه مدت زيادي ن

 دور

 

 به سهراب خان نگاه کردم لبخند مهربونش رو نثار من کرد و رفت.

 

اين خطر هم از سرم گذشت اما ترسم از اين بود که نکنه پدرم دوباره ازدواج کنه و روز از نو و روزي از نو. چند 

 ماهي از

 

ه با تلاش سهراب خان پدرم رضايت داده بود که برام معلم سرخونه اين داستان گذشت در همين موقع ها بود ک

 بگيرند.

 

 اين کوره سواد رو از اون خدابيامرز دارم!

 

دردسرتون ندم. روزگار مي گذشت ديگه وقتي صبحها از خواب بلند مي شدم غم و غصه آزار و اذيت عالم تاج خانم 

 رو

 

 شده بودم اگه بگم در طول اين چند سال بيش از ده بار پدرم رو نديده بودمساله  9نداشتم. مدتها گذشت حالا ديگه 

 

 دروغ نگفته ام. عادت کرده بود يعني کار ديگه اي از دستم بر نمي اومد. يکسالي بود که پدرم ترياکي شده بود. البته

 

 ترياك کشيدن در اون زمان جرم نبود. آدمهاي پولدار ترياك مي کشيدند.

 

 مردي بود که براي پدرم ترياك مي آورد هر بار که به خونه مون مي اومد مدتي مي ايستاد و بازي کردن منو عاقله

 

 نتماشا مي کرد. مردي بود حدود چهل هشت، چهل و نه ساله.

 

پدرم ديگه از موقعي که از خواب بيدار مي شد برنامه ترياك کشي تو خونه شروع مي شد تا سر شب که پدرم از 

 ونهخ

 

بيرون مي رفت. پدرم روز روزش توجهي به من نداشت حالا که شب تارش بود.ولي براي من مهم نبود همين که 

 کسي

 

 نبود تا منو شکنجه کنه درد بي پدري و بي مادري قابل تحمل بود.
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مي ترسيدم نکنه  تا اينکه يک روز سهراب خان دنبال من اومد. از چهره اش غم مي باريد. دلم هوري پايين ريخت

 کاري

 

 کرده باشم که خشم پدرم رو برانگيخته باشه. وقتي به اتاق پدرم رفتم گيج و منگ بودم اين بار اولي بود که با حضور

 

پدرم قدم به اين اتاق مي گذاشتم. پدرم روي تشکي دراز کشيده و تکيه اش رو به مخده ها داده بود. به محض ورود 

 با

 

 رفتم و پايين پاش نشستم. جلوي پدرم يک منقل آب طلا کاري شده بود که دور تا دور اون با قطعاتاشاره او جلو 

 

فيروزه مزين شده بود. روي منقل دو تا قوري نقش دار قرار داشت و گوشه ديگه اون يه وافور کنده کاري شده 

 همراه با

 

 يک انبر به چشم مي خورد .

 

برهنه و خيلي شيک رو ديدم که از کنار پدرم بلند شد و به اتاق بغلي رفت. وقتي مدتي وقتي وارد اتاق شدم زني سر 

 از

 

اومدنم گذشت پدرم وافور رو برداشت و يک بس ترياك روي اون چسبوند و شروع به کشيدن کرد و دود اونو به 

 هوا

 

پدر سراغ نداشتم. بعد از مدتي رو به داد. از چهره اش معلوم بود که خيلي شنگول و سرحاله! چيزي که تاکنون در 

 من

 

کرد و گفت: پريچهر اين اقا برات چندتا عروسک خريده. تا پدرم اين جمله رو گفت اون مرد که اسمش فرج الله 

 خان

 

 بود چند عروسک خيلي خيلي قشننگ رو از پشتش جلوي من گذاشت. دلم از ديدن اون ها ضعف رفت. از خدا مي

 

رم زودتر اجازه مرخصي بده تا عروسکها رو بردارم و به کلبه درختي برم و با اون ها بازي کنم. پدرم خواستم که پد

 بعد

 

ساله  9سالگي تو خونه بمونه. تو خونه اي که دختر  9از لحظه اي دوباره شروع کرد و گفت که دختر نبايد بعد از 

 بدون

 

 ز ديگه بايد آماده بشي و به خونه بخت بري. من اين فرج اله خان روشوهر باشه ملائکه ها پا نمي ذارن! تو از چند رو
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براي شوهري تو انتخاب کردم.از اين به بعد بايد همون طور که حرفهاي منو گوش مي کردي حرف فرج اله خان رو 

 هم

 

 گوش کني. در واقع وجود فرج اله خان مثل وجود منه!

 

 فهميدي دختر!

 

رم صحبت مي کرد تمام حواس من متوجه عروسکها بود نه اينکه حرفهاش رو نمي شنيدم ولي در تموم مدتي که پد

 خوب

 

از يه دختر بچه نه ساله توقعي بيش از اين نبايد داشت. البته براي من هم فرقي نمي کرد. چه فرج اله خان چه پدرم! 

 چه

 

 تفاوتي داشت؟

 

 ک خريده بود به چشم من مرد خوبي مي اومد! پدرم وقتي ديد که منهمين که اين مرد به فکر من بود و برام عروس

 

جوابي نمي دم با اشاره اي مرخصم کرد و من بعد از برداشتن عروسکها ب طرف در اتاق حرکت کردم. در لحظه 

 خروج

 

م که چشمم به چهره سهراب خان افتاد که متوجه حلقه اشک در چشمانش شدم.در اون لحظه بقدري خوشحال بود

 هيچ

 

اتفاقي قادر نبود شاديم رو تيره کنه. از اون جا مستقيم به کلبه چوبي خودم رفتم و مشغول بازي با عروسکهايم شدم. 

 در

 

روزهاي آينده در خونه جنب و جوشي بر پا شده بود همه صحبت از عروسي مي کردند. متوجه مي شدم که هر چه 

 هست

 

قراره بعدش چه اتفاقي بيفته! عروسي هارو ديده بودم اما از بقيه چيزهاش اطلاعي مربوط به منه اما نمي فهميدم 

 نداشتم.

 

اون موقع اين راديو و تلويزيون و اين چيزها که نبود مردم بلا نسبت شماها هيچي نمي فهميدن من هم مثل اونها. 

 مادري

 

 هم که نداشتم تا برام کمي موضوع رو روشن کنه.
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آينده عده اي از فاميل و آشنايان به خونه مون اومدند و خواهرم هم با شوهرش از شهرستان اومده  ظرف چند روز

 بود.

 

 به من يکي که خيلي خوش مي گذشت!

 

خونه سوت و کور ما پر شده بود از شادي و خنده. همه جا چراغاني شده بود. فانوسهاي رنگي به در و ديوار آويزان 

 بود.

 

 وس مي دوختند . کفش نو، جوراب نو، چادرچاقچور نو.برام لباس عر

 

خلاصه همه اينها بارم مثل يک بازي قشنگ بود. دائم به اين فکر مي کردم که بعد از اين بازي دوباره همه چيز به 

 حالت

 

 اول خودش برمي گرده.

 

آوردند و با گريه از عروسکهايم  اما دريغ! خلاصه شب موعود فرا رسيد. عصرش منو از بالاي درخت به زور پايين

 جدا

 

 کردند و به حمام بردند و حنابندون و چه و چه و چه!

 

بعدش هم بند و زير ابرو که با هر حرکت دست زن بند انداز فريادم به هوا مي رفت. اما وقتي نوبت سرخاب و 

 سفيداب

 

رو داشت. شده بودم يه کس ديگه! مثل يه  رسيد و بعد از اون خودم رو تو اينه نگاه کردم ارزش همه دردها

 عروسک!

 

يادم نميره براي اينکه شب عروسي يه جا بشينم عروسکهايم را دور تا دورم چيده بودند و يه خروس قندي هم 

 دستم

 

 داده بودند تا بتونم يه ساعت سرجام دوام بيارم!

 

 مثل اون بزرگترها بود! واقعا جنايت مي کردند!حالا که فکر مي کنم مي بينم عقل يه بچه امروزي بعض صدتا 

 

 خلاصه اون شب چند دسته از گروه هاي نوازنده فارس و ترك و نمي دونم کجا رو آورده بودن. نمايش سيابازي و

 

آکروبات هم بود. روي قسمتي از استخر تخته انداخته بودند اون ها روي اون برنامه اجرا مي کردند. تمام اين 

 و نمايشات
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 بزن و بکوب در قسمت مردانه بود. در قسمت زنانه يک پيرزن يک دنبک دستش بود و با صداي بد اشعار نازيبا مي

 

خوند. دلم همه اش در اون قسمت حياط بود.اگه ولم مي کردند با همين لباس به حياط مي دويدم و يه دل سير بازي 

 اونها

 

 رو نگاه مي کردم.

 موند !حيف! آرزوش به دلم 

 

 آخرهاي شب بود که خوابم گرفته بود و تو بغل يکي از اقوام خوابم برد. يه وقت بيدارم کردند و گفتند بايد بريم! به

 

محض بيدار شدن دنبال عروسکهايم مي گشتم. خلاصه عده اي از زنهاي فاميل منو سوار يه اسب کردند که همه 

 جاش رو

 

 واب بودم و درست نمي فهميدم. فقط وقتي متوجه شدم که خونه فرج اله خان رسيدهگل زده بودند. من که در عالم خ

 

 بوديم. با ورود به اون خونه اکثر اقوام برگشتند و من همراه خواهرم و چند تا ديگه ار فاميلهاي پدرم اون جا مونديم.

 

رو به اتاقي که بعدا فهميدم به اون  اينجا با خونه خودمون برام توفيري نداشت. فقط دلم مي خواست بخوابم. من

 حجله

 

 مي گويند بردند و تو رختخوابي که بوي هل و گلاب مي داد خوابوندند. هنوز که هنوز از اين بو نفرت دارم!

 

 تازه چشمم گرم شده بود که با ساييده شدن صورتي زبر و خشن به صورتم از خواب پريدم. وحشت کرده بودم. فقط

 

 له خان رو جلوي صورتم مي ديدم. دستي چندش آور روحم رو آزرد!صورت فرج ا

 

 ساله کاري کرد که از تموم عروسکهاي دنيا متنفر شدم! بوي بد عرق تنش 9اون وحشي اون شب با من با يک دختر 

 

کوچک ،حالم رو بهم مي زد. فقط دست و پا مي زدم که خودم رو از دستش خلاص کنم ولي کي ديده که يک پرنده 

 بتونه

 

 خودش رو از چنگال يه گربه گرسنه نجات بده!

 

بدنم تحمل وزن هيکل گنده شو نداشت. جيغ مي کشيدم و با هر فرياد عجزمن پشت درهاي اتاق همه دست مي 

 زدند و

 

 هلهله مي کشيدند. ديگه تواني برام نمونده بود. تسليم شدم!
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ه و ليلا انداخت و سکوت کرد. شرم مانع از ادامه صحبت او شد. سيگاري در اين موقع پريچهر خانم نگاهي به هال

 روشن

 

 کرد و خسته تکيه اش رو به ديوار داد.

 

با سکوت او بچه ها بلند شدند و با خداحافظي ارومي اون جارو ترك کردند. من هم اروم نايلون محتوي ميوه و خرت 

 و
 

هر خانم گذاشتم. اصلا متوجه من نبود.به شب عروسي خودش برگشته پرت رو همراه مقداري پول پيش روي پريچ

 بود.

 

 به دنبال روح آزرده خودش! فرداي اون روز عصري تو خونه هومن نشسته بوديم در مورد کارخونه و محصول و اين

 

الن اره. به سحرفها صحبت مي کرديم که فرخنده خانم منو صدا کرد گفت که يه دختر خانم پاي تلفن با من کار د

 رفتم و

 

گوشي رو برداشتم. صداي مضطرب شهره بود. از آن روزي که با قهر خونه ما رو ترك کرده بود خبري ازش 

 نداشتم.

 

 الو فرهاد منم شهره!-

 

 سلام. خوبي؟ -من

 

 ردم!يا تصادف کفرهاد زود بيا به اين ادرسي که مي گم! به هيچ کس نگو من تلفن زدم. خواهش مي کنم.فقط زود ب-

 

صداش عجيب بود احساس کردم که از چيزي ترسيده اين بود که بعد از گرفتن ادرس با هومن سوار ماشين شديم و 

 به

 

طرف ادرس داده شده حرکت کرديم. البته طبيعي بود يک دختر هنگام تصادف دچار وحشت مي شه. جريان رو در 

 راه

 

 براي هومن گفتم.

 

 به کسي زده باشه و طرف طوري شده و شهره فرار کرده؟! هومن نکنه -من

 

از اون ورپريده هر چي بگي برمي آد.! ولي اگر اين طور که تو مي گي بود چيکار کنيم؟ديدي بالخره کار  -هومن

 دست
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 خودش داد!

 

م نبود يعني ادرس نزديک بود و چند دقيقه بعد رسيديم. سر يک چهارراه تصادف کرده بود. البته زياد مه

 خوشبختانه

 

 کسي طوري نشده بود وقتي رسيديم داشت با موبايل دوباره با خونه ما تماس مي گرفت. علت تصادف رعايت نکردن

 

 تابلوي ايست توسط ماشين طرف مقابل بود که دو تا جوون هجده نوزده ساله بودند. به محض رسيدن ما شهره کمي

 

هره رو تنها ديده بودند سعي در مقصر جلوه دادن او کرده بودند. يکي از اون ها با دلگرم شد. اون جوونها وقتي ش

 ديدن

 

 ما پرسيد: ببخشيد شما چه نسبتي با اين خانم داريد؟

 

 به شما چه مربوطه؟مگه مامور اداره ثبت احواليد؟ -هومن

 

ديدند. جووني که توسط هومن کنف همه اون کساني که در يک همچين وقتي در محل تصادف معرکه مي گيرند خن

 شده

 

 بود دست و پاشو گم کرد و گفت: اخه اين خانم حال عادي نداره!

 

 چيزي نيست. سگشون به سلامتي داره فارغ ميشه اينه که کمي دلشوره داره! حالا جناب -هومن بلافاصله جواب داد

 

 ياد حتما يک جريمه هم بايد بدي!مفتش شما گواهينامه داريد؟ چون الان که مامور راهنمايي ب

 

 چرا ؟ اين خانم زده به من. من جريمه بايد بدم؟-

 

هومن به تابلوي ايست که زير برگهاي درخت پنهان شده بود اشاره کرد و گفت: زرنگ حال خانم رو که عادي 

 نيست

 

 ديدي اين تابلو به اين گندگي رو نديدي؟

 

دي شهره شدم و اون رو به طرف ماشين خودمون بردم و داخل ماشين نشوندم. در همين موقع متوجه حال غير عا

 هومن

 

 هم کارت بيمه طرف رو گرفت و قرار رفتن براي بيمه رو گذاشت و سوار ماشين شهره شد و حرکت کرد. من هم
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حال شهره اصلا خوب  دنبالش راه افتادم. چند تا خيابون اون طرفتر با چراغ به هومن علامت دادم که بايسته چون

 نبود.

 

 هومن کناري پارك کرد و من نيز ايستادم.

 

 چيه؟ چي شده؟ -هومن

 

 با اشاره شهره رو نشون دادم. چشاش سرخ سرخ بود. تا هومن ديد نظر منو تاييد کرد. از شهره پرسيدم: شهره -من

 

 چيزي کشيدي؟ به من بگو.

 

 ه تصادف کردم کمي ترسيدم!شهره که هول شده بود جواب داد: نه ن

 

 پيش قاضي و ملق بازي! حتما بعد از تصادف کلي هم گريه کردي که چشماتون اينقدر سرخه! انگار -هومن با خنده

 

 جنس مواد هم بد نبوده!؟

 

 به هومن اشاره کردم سر به سرش نذاره و گفتم از اون طرف يک بسته کره بخره و بياره

 

 حشيش کشيدي .هان؟اولين باره که  -من

 

 باور کن فرهاد چند پک بيشتر نکشيدم! نمي دونم چرا اينطوري شدم. -شهره

 

هومن رسيد و کره رو به شهره داد که با اکراه کمي خورد. بعد هومن پرسيد:فرهاد کجا بريم؟اينطوري که نميشه 

 ببريم

 

 خونشون ولش کنيم؟

 

 يه ساعت ديگه خوب ميشه. بريم خونه ما. چيزيش نيست. نيم ساعت-من

 

به طرف خونه ما حرکت کرديم و بعد از رسيدن داخل باغ شديم. کمي آب به سر و صورتش زد و کمي هم روي 

 سرش

 

 ريخت و روي يک راحتي کنار استخر دراز کشيد. بهتر ديديم که تنهاش بذاريم تا کمي استراحت کنه. کمي دورتر از

 

 اون روي نيمکتي نشستم.

 

ترو خدا ببين ! يکي مثل اين ليلاي بدبخت که تو چه فکريه! يکي مثل اين شهره! يکي نيست بهش بگه اخه  -هومن

 ترو
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 چه به اين غلط ها!

 

 اين گناهي نداره دختري به اين سن و سال وقتي همه چيز در اختيارش باشه، هر چي که دلش مي خواد براش -من

 

 خط ها مي افته ! فراهم بشه معلومه که تو اين

 

کاش همينطوري مي برديش خونشون تا اون پدر و مادر تازه به دوران رسيدش مي ديدن چه دسته گلي بار آوردن! 

 دلم

 

 براش مي سوزه، دختر ساده ايه! مي ترسم خراب شه!

 

فرهاد حالش جا اومد من نمي دونم اين دختر درس و مشق نداره؟ همه اش با اين ماشين توي خيابونها وله!  -هومن

 کمي

 

 باهاش صحبت کن شايد خودش رو جمع و جور کنه!

 

 چند دقيقه بعد هومن بلند شد و بعد خداحافظي رفت. من هم اول سري به شهره زدم که مرتب در خواب مي خنديد.

 

 رميکه کي به خونه ب هنوز تحت تاثير حشيش بود. بعد به داخل خونه رفتم و از فرخنده خانم سراغ مادرم رو گرفتم

 

گرده. از شانس شهره مادرم خونه نبود. دو ساعتي تو خونه خودم رو سرگرم کردم. گاهي هم به شهره سري مي 

 زدم.

 

کم کم بيدار شد دور و برش رو نگاه کرد. انگار سردرد داشت. سرش رو ميون دستهاش گرفته بود و فشار مي داد. 

 از

 

 همراه ليواني اب براش بردم. به محض ديدن من از جاش بلند شد. خجالت مي کشيد.آشپزخونه چند قرص سردرد 

 

 سلام -شهره

 

 حالت چطوره؟ بهتري؟-من

 

اره ولي کمي سرم درد مي کنه. احساس مي کنم تمام بدنم کش مي آد. چند وقته اينجا خوابيدم؟ خاله  -شهره

 کجاست؟

 

 مي شه که خوابيدي. خوشبختانه مادرم خونه نبود به فرخنده خانم هم گفتم بيا اين قرص هارو بخور. دو ساعتي -من

 

 تصادف کردي کمي ترسيدي!
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 بعد از اينکه قرصهارو خورد مدتي روي صندلي نشست و سرش رو دوباره ميون دستهاش گرفت. گذاشتم مدتي با

 

 ي منو ببيني!خيلي از من بدت اومده؟خودش فکر کنه. پس از چند دقيقه گفت: نمي خواستم تو يه همچين وضع

 

 خودت چي فکر مي کني؟ -من

 

حق داري فرهاد! کسي از يه دختر خاله حشيشي خوشش نمي آد. باور کن نمي دونم چرا اين کار رو کردم.  -شهره

 دلم

 

 !وبي نبودمي خواست تجربه کنم.چند تا از دوستام مي کشند.مي خواستم بدونم چطوريه! انگار براي من چيز خ
 

 مدتي بهش نگاه کردم.

 

اگه خواهر من بودي اول ماشين رو ازت مي گرفتم بعد دو تا سيلي بهت مي زدم و پرتت مي کردم تو خونه!  -من

 شايد

 

 اينطوري کمي به خودت بياي و فکر کني. اگه امروز در اون حالت يه ادم رو زير گرفته بودي چيکار مي کردي؟ اونو

 

 ربه مي کردي؟ دلم مي خواد بدونم کي به تو حشيش داده بکشي؟چطوري تج

 

ببين شهره کسي که مي خواد حشيش رو تجربه کنه بايد خيلي چيزهاي ديگه رو قبلا تجربه کرده باشه! خيلي قشنگه 

 که

 

 اين حرفهارو از زبون يه دختر آدم بشنوه!

 

نطوري هم نيست که تو مي گي! حشيش رو هم منيژه دوستم به فرهاد مي دونم کارم اشتباه بوده اما ديگه او -شهره

 من

 

 داد از پسر نگرفتم!

 

اين منيژه خانم ديگه چه کارها بلده بکنه؟ اون از کي گرفته؟از سوپر مارکت سر کوچه خريده؟ حتما از يه  -من

 آشغال

 

 لات بي پدر و مادر گرفته که احتمالا دوست پسرشه!

 

 سه نفري رفتن پارك....يه تخته گرفته اوردن. خرد کردن!!! نه بابا دو -شهره

 

 جالبه اينطور که تو حرف مي زني ادم فکر ميکنه که سالهاست ساقي هستي! -من
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 ساقي چيه؟ -شهره

 

 اگه چند وقت ديگه به کارهات ادامه بدي تمام اين اصطلاحات رو ياد مي گيري! -من

 

 تت کنم اما زيبايي و قشنگي يه دختر يا زن به ظرافت حرکات، رفتار و حرفگوش کن شهره من نمي خوام نصيح

 

 زدنشه. وقتي حرف رکيکي از دهن مردي خارج مي شه ادم بدش مي آد اما اگر اين حرف از زبان دختر شنيده بشه

 

 چندش آوره! ادم حالش بهم مي خوره!

 

تت رو در افغانستان کردي! افکارت خيلي بسته اس! از تو اگه فرهاد کسي ندونه فکر مي کنه که تو تحصيلا -شهره

 بعيده

 

 که سطحي فکر کني! آزادي حق ادمهاست!

 

 والا فعلا که سوغات افغانستان رو تو آوردي! بعدش هم اينکه مي گم يه دختر بايد خانم باشه سطحي فکر -من

 

 فکر کردم؟!کردنه؟!اگه بگم يه دختر بايد روزي يه تخته علف بکشه عمقي 

 

تو هنوز مفهوم آزادي رو نمي فهمي ازش سوء استفاده مي کني.اگه يه آدم بي سواد بودي دلم نمي سوخت. دنبال چي 

 مي

 

 گردي؟

 

 من اينطوريم! هر کس منو مي خواد همين طوري بايد قبول کنه! -شهره با عصبانيت

 

 : برات متاسفم شهره پول زيادي داره خرابت مي کنه.سيگاري روشن کردم و بعد از مدتي که نگاهش کردم گفتم

 

 خودت رو جمع و جور کن.

 

 خوبه خودتون هم پولداريد! -شهره

 

 اره اما اين پول با اون پول فرق مي کنه! اين پول کارکرده اس. من تا به اين سن و سال هنوز جلوي پدرم سيگار -من

 

 مي کنم!نمي کشم. هنوز جلوي پدرم پاهامو دراز ن

 

بعدش هم کسي که تو و اينطوري مي خواد همون پدر و مادرت هستند يا احتمالا دوستان همه فن حريفت! اينجا 

 کسي
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 اين نازهاي سرکار رو نمي کشه!

 

 دست کردم و از جيبم کارت بيمه طرف تصادف رو در اوردم و بهش دادم.

 

 اين کارت رو هم بگير فردا بايد بريد بيمه.

 

به طرف ساختمان حرکت کردم که گفت: فرهاد من گرسنه امه بيا بريم بيرون يه چيزي بخوريم بعد با هم صحبت 

 مي

 

 کنيم.

 

 تو آشپزخونه غدا هست مي توني از فرخنده خانم بگيري.اگر هم نخواستي سر کوچه ساندويچ فروشي هست. -من

 

م. مدتي همونجا نشسته بود. داشت فکر مي کرد بعد از چند دقيقه و به اتاق خودم رفتم. از پنجره اتاق مواظبش بود

 بلند

 

شد و کيف و روسري اش رو برداشت و به طرف در خونه حرکت کرد اما انگار پشيمون شد و به طرف خونه برگشت 

 از

 

 پله هاي جياط به طرف اتاق من اومد و در زد.

 

 بفرماييد.-

 

 بيام تو؟دعوام نمي کني؟ -شهره

 

تورو انوقدر لوس کردند که باهات دو کلمه حرف حسابي هم که مي زنند بهتون برمي خوره. حاضرم قسم  -من

 بخورم

 

که الان اگه کيفت رو باز کنم حداقل سي چهل هزار تومان توش پوله؟ درسته؟تو چه مي فهمي زندگي يعني چي؟ 

 بابات

 

 دلش خوشه دختر بار آورده! همين طوري پوليه که تو دست و بال تو مي ريزه.

 

تو پس فردا چه جوري مي خواي زير يک سقف با شوهرت زندگي کني؟ مگه اينکه يه نفر پيدا شه به خاطر پولت 

 باهات

 

 ازدواج کنه! وگرنه هيچ کس طاقت اين بچه بازي هاي تورو نداره!
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 اومد تو اتاق و روي مبل نشست.بعد از لحظه اي گفت:

 

 م که پشيمونم.معذرت مي خوام. تو هم اين قدر سخت نگير ديگه.گفت -شهره

 

 تو تنها چيزي که نگفتي اين حرفها بود. اگه احساس مي کردم که پشيمون هستي کار به اينجا نمي کشيد -من

 

 حالا که گفتم ديگه حرفشو نزن. باشه؟ -شهره

 

قتي تو نبودي هر دفعه که اينجا مي اومدم يه سر به اتاق بعد همه جاي اتاق رو نگاه کرد و گفت: اگه بدوني فرهاد و

 تو

 

 مي زدم. روي صندليت م نشستم. کتابهاتو در مي اوردم و مرتب مي کردم گردگيري مي کردم دوباره مي ذاشتم سر

 

 جايش. لباسهاتو همين طور، کفشهاتو!همش منتظر بودم تا تو برگردي.فکر مي کردم وقتي بياي....

 

 وقتي برگردي رفتارت با من يه جور ديگه اس! ولي تو هميشه با من دعوا مي کني!هر دفعه که منو ول مي کنييعني 

 

 ميري دلم مي شکنه! من دلم نمي خواد کاري کنم که تو از دستم ناراحت بشي ولي انگار هر دفعه بدون اينکه خواسته

 

من رسيدي اونقدر احساس خوبي داشتم! احساس کردم که باشم اينطوري شده. امروز وقتي تلفن کردم و تو با هو

 برات

 

مهمم. وقتي شماها جلوي اون پسرها در اومديد کيف کردم! ولي هر دفعه که فکر مي کنم به تو نزديک شدم 

 بلافاصله

 

و  رو ببرمکاري مي کني که خودم رو از تو دور مي بينم. بهت گفتم که دوستام يه دوره دارن من هم دلم مي خواد تو

 به

 

همه نشون بدم! دلم مي خواد همشون بدونن چه پسرخاله خوش تيپي دارم! فرهاد بخدا خيلي از پسرها چه تو فاميل 

 چه

 

تو دوست و همسايه آرزو دارن که من بهشون يه روي خوش نشون بدم. من دلم نمي خواد کاري کنم که يه دختر 

 بدي

 

 چرا اينکار رو کردم. به نظر بيام! امروز هم نمي دونم

 

اينهارو گفت و سرش رو پايين انداخت و سرگرم بازي با کليد ماشين شد. شايد اينبار با دقت بيشتري به اين دختر 

 نگاه
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مي کردم. هميشه اون رو به چشم دختر خاله ام نگاه مي کردم. دختر خاله اي که در دوراني بسيار دور همبازي من 

 بود.

 

 رو به چشم دختري که براي ازدواج در نظر گرفته باشم نگاه نکرده بودم. تا حالا اون

 

 شهره بسيار زيبا بود. قد بلند،خوش تيپ و خوش هيکل. صداي قشنگي هم داشت.شايد تمام اين کارهاي چند روز

 

 تونسته که تا حالا پيشش هم براي جلب توجه من بوده!گناه از اون نبود. اشکال در تربيت اين دختر يکي يکدونه بود

 بود

 

 هر چيزي رو بوسيله پدرش بدست بياره.

 

 انگار من هم گرسنم شد! بلند شو بريم بيرون يه چيزي بخوريم.اما پياده ! باشه؟ -من

 

 با شوق منو نگاه کرد و خنديد.

 

 از خونه بيرون اومديم و قدم زنان به طف خيابون اصلي حرکت کرديم .

 

 موني که گفتي چه وقت هست؟خب اين مه -من

 

 فرهاد تصميم گرفتي بياي؟ چه خوب!-شهره

 

 هنوز تصميمي نگرفتم فقط سوال کردم مي دوني من اونجا کسي رو نمي شناسم اينه که کمي دو دلم. -من

 

 بيوخوب باهاشون آشنا مي شي. اينکه مهم نيست. تو بيا قول مي دم بهت خوش بگذره همه شون بچه هاي خ -شهره

 

 هستند.

 

 اين دختر خانم اسمش چي بود؟ آهان منيژه! اونم دعوت داره؟ -من

 

 بايد بگم حتما! بقول معروف منيژه شمع مجلسه! بدون اون مجلس لطفي نداره! -شهره

 

 اشکالي نداره از هومن هم دعوت کنم بياد؟ -من

 

ترهاي منتظر به نوبت زيادند شايد هم هومن از يکي از نه چه اشکالي داره اتفاقا خيلي هم خوبه! اونجا دخ -شهره

 اونها

 

 خوشش اومد و کار به عروسي و اين حرفها کشيد!
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ولي مي خواستم يه چيزي بهت بگم شهره. من صلاح نمي دونم تو با اين منيزه خانم زياد گرم بگيري. دختري  -من

 که

 

 سيم کنه آدم خوبي نمي تونه باشه!بره پارك..علف و حشيش بخره بين بقيه دوستانش تق

 

شهره تو حيفي! ساده اي!گولت مي زنن. خداي نکرده يه موقع چشماتو باز مي کني که ديگه دير شده.مي دوني ادم تا 

 يه

 

 جاهايي که پيش بره ديگه نمي تونه برگرده! اون موقع بالاجبار دست به کارهاي بدتري مي زنه.

 

 ر بدي نيست فقط خيلي کنجکاوه! دوست داره تو هر سوراخي سرك بکشه! اونم مرتب کهفرهاد ، منيژه دخت -شهره

 

 حشيش نمي کشه! گاهي با بچه ها که جمع مي شن مي کشن.

 

اخه اين خيلي بده که يه دختر بنگي باشه! به هر کسي مي گي خندش مي گيره! مي دوني حشيش سلولهاي مغز  -من

 رو

 

دوستي داشتم که مرتب حشيش مي کشيد يادمه چند سال پيش اومده بود ايران نمي دونم از بين مي بره! من يه 

 چطور

 

 شد گيرش نيومده بخره يا قيمتش گرون بوده يا هر چيز ديگه! با خودش از خارج بذر گراس اورده بود و کاشته بود.

 

ش تعريف مي کرد تا يه هفته بعدش وقتي درست شده بود به تمام بچه هاي محله شون يکي يه خورده مي ده. خود

 هر

 

کدوم از اون بچه هارو توي خيابون مي ديده همه نشئه بودند! خلاصه منظورم به اين بود که اين رفيق ما از صبح که 

 بلند

 

مي شد تا شب که مي خوابيد مرتب حشيش مصرف مي کرد دلم مي خواست مي ديديش. آخرين باري که توي 

 خيابون

 

تا جمله مي گفت سوميش چرت و پرت! اصلا تمرکز نداشت. حرفش يادش مي رفت! باهاش بيست  ديدمش دو

 دقيقه

 

صحبت کردم يه ادرس خونه شون رو نتونست به من بده! يعني مي خوام بگم اين ماده چطور سلولهاي مغز رو نابود 

 مي
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 کنه!

 

 سال پدر و مادرم من رو نصيحت کردي!فرهاد تو اين يک ساعت که با من حرف زدي اندازه يک -شهره

 

 بايد ببخشي شهره جون، قصد نداشتم مثل پدربزرگ ها نصيحت کنم. منظورم اين بود که متوجه باشي که مواد -من

 

 مخدر چه لطماتي به انسان مي زنه!

 

خوم مي اد به من بدم نيومد! افاقا برعکس وقتي برام حرف مي زني يه احساس خوبي بهم دست مي ده!  -شهره

 حرفات

 

 گوش بدم.

 

 شهره پدر و مادرت از تو نمي پرسند کجا مي ري، کجا مي آي؟ با کي مي ري، با کي مي آي؟دانشگاه مي ري؟ -من

 

 خلاصه اصلا ازت توي خوهه بازخواست مي کنن؟

 

 امله و بخر و بفروش! اون دوساعتش رو دنبال مع 00ساعت شبانه روز  02شهره بلند خنديد و گفت: نه، بابا که از 

 

ساعت ديگه هم مشغول دعوا با مامان! مامان هم که خريد لباس و مهموني و دوره و استخر و سونا و اين چيزها 

 براش

 

وقتي باقي نمي ذاره که به چيز ديگه اي برسه. مي دوني فرهاد هفت هشت سال پيش که وضع بابا اينطوري خوب 

 نشده

 

رق مي کرد خيلي وقت داشتيم که به همديگه برسيم. خوب پول هم خيلي کمتر از حالا داشتيم. ولي بود زندگي ما ف

 حالا

 

 تا دلت بخواد پول داريم اما صفا و صميميتي که بين ماها بود رو از دست داديم. حالا ديگه هرکدوم از ماها دنبال

 

 گرفتاريهاي خودشه!

 

گي مي کرديم جا براي سه نفرمون بود ولي حالا توي يک ويلاي سيصد متري سابق توي يه آپارتمان صد متري زند

 دو

 

ساعت نمي تونيم همديگه رو تحمل کنيم. يعني وقتي هر سه تايي خونه هستيم يکي اين طرف سالن مي شينه. يکي 

 ميره
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 عوا راه مي افته و يکي مونتو اتاق و يکي هم توي اشپزخونه. يعني هر صد متر بزاي يه نفر! بازم نيم ساعت بعد د

 

 مجبوره يا بره تو حياط يا از خونه بره بيرون!جالبه نه؟!

 

 برام حرفهاي شهره خيلي جالب بود. اصلا فکر نمي کردم که زندگي اونها اينطوري باشه. طفلک حق داشت که به

 

 داره مثل زندگي شهره! دوستاني مثل اين منيژه خانم پناه ببره! حتما اين منيژه خانم هم يه زندگي

 

 ديگه رسيده بوديم يه پيتزا فروشي شيک بود. وارد شديم و سفاش دو تا پيتزا داديم.

 

شهره تو سعي نکردي با پدر و مادرت صحبت کني شايد تغيير رويه بدن؟ اخه اين طوري که نمي شه. لطمه شو  -من

 اول

 

 ات گرفتاري پيش بياد براي کي درد دل مي کني؟تو مي خوري بعدش خودشون.ببينم تو اگه يه وقت بر

 

 شهره باز هم خنديد و گفت: مثل تصادفي که کردم؟ خوب معلومه! يه نفر مثل تو اگرم خواستم عقده هاي دلمو خالي

 

 کنم ميرم پيش منيزه

 

 به تجويز هروئين و ترياكکه اونم براي هر دردي يه درماني داره! يعني ممکنه اگه درد ادم خيلي زياد باشه کار  -من

 

 هم برسه!

 

خنديد و گفت: خوبه فرهاد! تو هم اين بيچاره رو کرديش قاچاقچي بين المللي! حالا بذار ببينيش حتما ازش خوشت 

 مياد.

 

 خيلي خوشگله! خيلي هم با نمک و خوش صحبته!

 

همون اون باشم و موقعي که مي خواست پول غذا را اوردند و مشغول خوردن شديم و بعد با اصرار شهره قرار شد م

 غذا

 

رو پرداخت کند وقتي که از کيفش پول بيرون مي اورد گفت: فرهاد تو اشتباه کردي از اون مقدار پول که گفتي 

 بيشتر

 

 دارم!

 

 اراست مي گفت توي کيفش چند چک بانکي ده هزار توماني و حدود هفت هشت هزار تومن پول نقد بود که مجموع
 

 پنجاه هزار تومني همراهش پول بود!
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 شب وقتي به خونه برگشتم ليلا گفت که هومن تلفني تماس گرفته گفته بهش زنگ بزنم. تلفن رو برداشتم و شماره

 

 هومن رو گرفتم.

 

 الو سلام هاله خانم شماييد.-

 

 سلام فرهاد خان چطوريد؟ مامان اينا خوبند؟ -هاله

 

 ن سلام دارند خدمتتون. هومن هست؟خيلي ممنو -من

 

 بله من خداحافظي مي کنم. سلام برسونيد. -هاله

 

 سلام اورژانس تهران! طرفو تحويل اداره مبارزه با مواد مخدر دادي؟ -هومن

 

 نه وقتي حالش خوب شد با هم رفتيم شام بيرون. -من

 

 هالو! باز من يه دقيقه ولت کردم گول خوردي؟! -هومن

 

گم شو هومن! نشست برام دردل کرد. دلم خيلي براش سوخت. بعدش گرنه بود و رفتيم بيرون يه چيزي  -من

 خورديم.

 

 عملي ات که نکرد؟! مصرف خودش چقدري يه؟ -هومن

 

 گم شو هومن. اتفاقا دختر ساده و خوبيه. -من

 

 به گله! پسر خامت کرده! اين شهره هفت خطآخ آخ آخ. اون چه گرگيه! تا سر من رو دور مي بينه مي زنه  -هومن

 

 روزگاره! تو بگي ف اون سه بار رفته ميدون خراسون برگشته! رفيق من اون لقمه تو نيست!

 

 باز داري در مورد فاميل هاي من چرت و پرت مي گي ها! آدم بدبين همه بد نيستند گاهي ممکنه يک نفر دچار -من

 

 دليل بدي کسي نمي شه.مشکل بشه پاش بلغزه! اينکه 

 

 باشه آقاي خوش بين!حالا بعدش چي شد؟ -هومن

 

 قراره خبر کنه برم باهاش به يه مهموني . دوستاش جمعند! همه دانشجو هستن! -من

 

 تنها مي خواي بري؟ -هومن
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 مگه تنها چيه؟ميدون جنگ که نمي خوام برم! -من

 

چيز خورت نکنن! چند سال با عزت و آبرو بزرگت کردم حالا که به پس مواظب باش اونجا عمليت نکنن!  -هومن

 عرصه

 

 رسوندمت يه رند اومده داره قرت مي زنه. من تورو به دندونهام گرفتم و اين در و اون در بردم! بذار من بيام، اول،

 

 د!صحيح و سالم تحويل پدر مادرت بدم بعد پس فردا نگن هومن بچه مون رو ول کرد تزريقي ش

 

 نترس قراره تورو هم با خودم ببرم. شهره تورو هم دعوت کرده. -من با خنده

 

 چه دختر فهميده ايه اين شهره خانم! اصل و نسب از قيافه اش مي باره! قدرش رو بدون فرهاد ها! -هومن

 

 حالا کي قراره بريم؟فرهاد صداشو پيش ليلا در نياري!

 

 و بد مستي؟!اي خبيث خائن! اول پياله  -من

 

من دارم ميام اونجا که تورو بپام. براي خوشي که نمي آم! مي خوام تو از راه بدر نشي! وگرنه من از اين جور  -هومن

 جاها

 

 گريزونم! ليلا اون طرف هاس؟

 

 اره تو سالن داره درس مي خونه. -من

 

حرف بزنم) حرفهاي هومن رو به ليلا گفتم  ازش بپرس کي امتحاناش تموم ميشه؟ مي خوام دو کلمه باهاش -هومن

 که

 

 گفت فعلا وقت اين حرفها نيست هومن خان يا بايد صبر کنه يا بايد بره با کس ديگه اي دو کلمه حرف بزنه)

 

لعنت به اين شانس من. نکرديم بيست روز ديرتر برگرديم ايران! فرهاد بپرس نميشه امتحاناش رو دو تا  -هومن

 يکي

 

 بده؟

 

 خداحافظ مجنون! ليل آخر ترم دانشگاهشه، درس داره، تقريبا تا يه سر بري کوير و بيابونهاي ايران رو بگردي -من

 

 امتحانات ليلي هم تموم ميشه و تلفن رو قطع کردم.

 

 با شهره خانم مي خواي بري مهموني فرهاد؟ -ليلا
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 تو هم اعتراض داري؟ ازه اصرار داره منو به دوستاش معرفي کنه. نکنه -من

 

 نه مي خواستم بدونم. همينطوري. نکنه خبريه فرهاد؟ به سلامتي قراره شيريني بخوريم؟ -ليلا

 

 تو اول برو زودتر فکرهاتو بکن که بيچاره مجنون در تب و تابه! پسره رو ديوونه کردي انداختي به جون من! -من

 

 جوابشو بده ديگه.

 

من نگفتي ليلي امتحان داره؟ بعدش فرهاد مي خواستم جدي باهات صحبت کنم. يادته اون خودت مگه به هو -ليلا

 روز

 

پيش پريچهر خانم؟ وقتي در مورد من سوال کرد که خواهر توام؟ همتون لحظه اي مردد بوديد چه جوابي بديد. 

 درسته؟

 

 مي گه اين همون ليلاست که خونه حالا حساب کن در مجلس عروسي پچ پچ و صحبتهاي در گوشي شروع بشه! يکي

 

 رادپور کار مي کردها! اون يکي جوابشو ميده نه بابا خودش کار نمي کرد که مادرش کارگر خونه رادپور اينا بود. بغل

 

 دستي مي گه: دختره بلا خوب جايي قلاب رو بند کرده!...و از اين جور حرفها!

 

چند روز خيلي فکر کردم متاسفانه به نتيجه مثبتي نرسيدم. هومن پسر اصلا ممکنه عروسي بهم بخوره! من در اين 

 خيلي

 

خوبيه ولي اختلاف طبقاتي مثل يک سد بين ما وجود داره. نمي شه مثل فيلمها همه چيز رو جور کرد و چسبوند کنار 

 هم!

 

ه! چند سال کار به جدايي بکش تازه گيرم که اين ازدواج صورت بگيره اين حرف و حديثها که قطع نمي شه ممکنه بعد

 مي

 

 دوني فرهاد؟ کاش همه مثل پريچهر خانم افکار روشني داشتند. چقدر از اين زن خوشم اومد! ترو خدا هر با خواستي

 

 بري پيشش منو هم ببر.

 

 ر کسي. هاولا که يکبار ديگه ام بهت گفتم اين حرفها رو بايد به خود هومن بزني. با خودش بايد صحبت کني -من

 

مسئول زندگي خودشه، خودش هم بموقع بايد جوابگو باشه. من نمي تونم از طرف اون حرف بزنم يا قولي بدم. فقط 

 اين
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رو مي دونم که هومن پسر خوبيه. تورو هم دوست داره. بقيه چيزها رو بايد خودتون دوتايي با هم حل کنيد. حرفهاي 

 تو

 

 نت ها تحمل لازمه! بايد مدتي سختي کشيد. با حرف مردم که نمي شه ادم راه و روشهم منطقيه. اما براي شکستن س

 

زندگيش رو عوض کنه! اون هم اين ادمهايي که دور و بر ما هستن! اکثر اين فک و فاميل هاي ما ميزان خوشبختي رو 

 تو

 

 تي درا باشه. اين چيزهايي رو هم که گفدفترچه حساب بانکي مي بينند! شماها بايد نظرتون خيلي بلندتر از اين حرفه

 

مورد هومن هم صدق مي کنه يعني همين طور که اين پچ پچ ها ممکنه براي تو دردناك باشه براي هومن هم 

 همينطوره.

 

چه بسا براي اون سخت تره! با خودش صحبت کن ليلا جون. حتما هومن راهي براي حل اين مشکلات پيدا کرده! 

 هومن

 

 قليه!بچه عا

 

 حالا چرا بايد اين همه سختي رو تخمل کنيم؟ بهتر نيست که هر کدوم از ما توي طبقه خودش بمونه؟ يعني بقول -ليلا

 

 شماها سنت ها رو نشکنه؟

 

 اگر من عاشق کسي بودم عشقم رو به حرف چند تا ادم حرف در آر حرف مفت زن نمي فروختم. بايد به دلت -من

 

احساست رو محک بزني! اگر ديدي اين ادم همون شوهري که دلت مي خواد ، اگر ديدي اين پسر  رجوع کني. بايد

 مي

 

تونه ترو خوشبخت کنه، اگر ديدي چند سال بعد اگر تو اينه نگاه کردي و چند تار موي سفيد رو توي اين خرمن 

 موهاي

 

مفت از دست دادم!!! پس ارزش داره که  سياهت پيدا کردي و اون موقع حسرت نخوردي که اي واي زندگيمو چه

 چهار

 

تا پچ پچ رو هم تحمل کني! اگر هم غير از اين احساسي داري ، کبوتر با کبوتر، باز با باز. حالا بگو ببينم تلويزيون 

 امشب

 

 چي داره؟
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 طبق معمول هيچي! -ليلا

 

منشي جديد به دفتر کارخونه بياد. گفت  فردا صبح بيدار شدم. موقع صبحانه پدرم گفت که قراره امروز يک

 دانشجوئه و

 

دختر يکي از دوستان قديمي!نيمه وقت قراره اونجا کار کنه. گفت که کمکش کنم. پدرش دوست صميمي پدرم 

 هست.

 

 همينطور که با پدر صحبت کنون به طرف در خونه مي رفتيم در باز شد و هومن پيدا شد.

 

 عرض مي کنم. خدمت رسيدم آقا زاده رو برسونم کارخونه! سلام قربان. تعظيم -هومن

 

 سلام جناب آقاي مهندس فرهاد رادپور!

 

 سلام، پدر سوخته چه خبره باز؟ شاد و شنگولي! امروز از کدوم دنده بلند شدي؟ -پدر

 

 دنده اتومات! کولر دار! صفر کيلومتر! نوك مدادي! -هومن

 

 ک ماشين دوو آخرين مدل رو به ما نشون داد.وبعد در خونه رو باز کرد و ي

 

من و پدرم هر دو به قدري خوشحال شديم که اگر اون ماشين رو به من داده بودند اينقدر شاد نمي شدم. شکر خدا 

 پدر

 

هومن براش خريده بود. اين مي تونست که جبران قسمتي از گذشته رو براي هومن بکنه. اميدوار شدم که روابط اين 

 دو

 

 نفر کمي بهبود پيدا کرده باشه.

 

 ديدي هومن پدرت به فکر توست؟ ديدي دوستت داره؟! تو هم گذشته هارو فراموش کن. -پدر

 

 آدم مي تونه قسمتي از کرده هاي بد خودش رو با محبت جبران کنه!

 

 ه دير مي شه!هومن در ماشين رو براي من باز کرد و گفت: مهندس تشريف بياريد سوار شيد کارخون

 

 و سوييچ ماشين رو به طرف من گرفت که گفتم خودش رانندگي کنه و بعد از خداحافظي از پدر هر دو سوار شديم و

 

 حرکت کرديم.

 

 از امشب مي آرم مي ذارمش خونه شما! يه سوييچ يدك هم به تو مي دم هر وقت خواستي سوار شو! -هومن
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شين پدر هست. هر موقع هم خواستم زنگ مي زنم مي آي دنبالم. هر جا مي ريم با مي خوام چيکار؟قربانت. ما -من

 هم

 

 مي ريم ديگه! ببين هومن پدرت ادم بدي نيست. دوستت داره. مي خواد با تو دوست باشه.

 

اونطوري هام نيست که مي گي !اولا چون ماشين خودش رو مي بردم مجبور بود برام بخره. بعدش هم من  -هومن

 کي

 

 گفتم پدرم آدم بديه؟ اون موقع که بايد به فکر من باشه گذشت. منو بيچاره کرد. حالا مي خواد کمي جبران کنه.

 

 ابليس کي گذاشت که ما بندگي کنيم!چ -من

 

آقاي ابليس رفيقمونه! کاري داري بگو بهش بگم برات انجام بده. خيلي بچه مرديه اين ابليس! مي  -هومن با خنده

 ايخو

 

 شکلشو ببيني؟ يه عکس دو نفره يادگاري با هم داريم!

 

 هومن تو کي ادم مي شي؟ اين همه تحصيل هم تورو درست نکرد.

 

من تحصيل نکردم که ادم بشم! مي خواستم مهندس بشم که شدم! ادم بايد بخواد ادم بشه تا بشه! حالا مي  -هومن

 آي به

 

دوران دبيرستان که با هم از اين کارها مي کرديم( خنديدم و دوتايي برگشتيم  جاي کارخونه بريم سينما )به عادت

 به

 

 خاطرات دبيرستان و اون موقع ها. و تا رسيدن به کارخونه با اين يادآوري ها گفتيم و خنديديم. کارخونه پدر من و

 

 هومن تقريبا در يک منطقه بود. با فاصله بيست دقيقه يک ربع.

 

 من جدا شدم و وارد کارخونه شدم بعد از سلام و احوالپرسي با کارگران و کارمندان وقتي وارد دفتر شدموقتي از هو

 

دختر خانمي و ديدم که روي مبل دفتر بيرون نشسته و روسريش رو به خاطر گرما از سرش برداشته و روي شانه 

 هاش

 

 يد زود روسري رو سرش کرد و بلند شد.انداخته. موهاي بلند و مشکي و تمام فر! تا صداي در رو شن

 

 سلام ببخشيد اينجا هواي خيلي گرم بود! پوزش مي خوام.
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 سلام حالتون چطوره؟بفرماييد خواهش مي کنم. -من

 

 کولر رو روشن کردم.

 

 يداد.م اينجا چون کسي نيست کولر رو روشن نمي کنيم. بايد کسي که شمار و راهنمايي کرده اين کاررو انجام -من

 

 بنشينيد خواهش مي کنم.

 

ببخشيد خودم رو معرفي نکردم. من فرگل حکمت هستم. پدرم دوست پدرتونه. قرار بود براي کار خدمتتون -

 برسم.

 

 نمي دونم پدرتون در مورد من با شما صحبت کردند يا خير؟

 

 د. پدرتون چطورند؟البته خانم حکنت. همين امروز صبح به من گفتند. خيلي خوش آمدي -من

 

 خيلي ممنون سلام رسوندند. -حکمت

 

 خانم حکمت اينجا دفتر کار شماست. اگر چيزي کم و کسري داره بفرماييد تهيه کنيم. -من

 

 ببخشيد من دفعه اولي يه که مي خوام شروع به کار کنم. نمي دونم از کجا بايد شروع کنم. -حکمت

 

م چند روزي بيشتر نيست که مشغول کار شدم. کم کم هر دو ياد مي گيريم. شنيدم ناراحت نباشيد. خود من ه -من

 شما

 

 دانشجو هستيد . درسته؟

 

 بله سال دوم کامپيوتر. قراره نيمه وقت اينجا کار کنم.-

 

 من که لحظاتي در صورت فرگل حکمت دنبال يک خاطره مي گشتم ناگهان با شادي گفتم: فرگل شماييد؟ و هر دو

 

 شروع به خنديدن کرديم.

 

 يادتونه با دوچرخه شمارو زمين زدم؟ پاتون زخم شد! خيلي گريه کرديد. -من

 

 آقاي حکمت چطورند؟ چکار مي کنند؟هنوز تدريس مي کنند؟

 

 .خوبند. بازنشسته شدن فکر نمي کردم من رو يادتون باشه! چون من فقط يکبار با پدرم منزل شما اومده بودم -فرگل
 

 فرگل دختر يک دبير ادبيات دوست پدرم بود. يکبار همراه پدرش به منزل ما اومده بود که وقتي پدران ما مشغول
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صحبت کردن بودند من اون رو سوار دوچرخه خودم کرده بودم که هر دو با هم زمين خورديم و پاي فرگل زخمي 

 شد

 

سال داشت. بعد از اون روز  7سال يا  6داشتم و فرگل جدود  که خيلي گريه کرد. اون موقع من خودم دوازده سال

 ديگه

 

نديده بودمش. اون روز که گريه مي کرد اونقدر از دستش عصباني شده بودم که نگو. ول نمي کرد. اونقدر گريه کرد 

 که

 

 شماني کشيده وپدرم و پدرش بيرون اومدند و پدرم منو دعوا کرد. صورت زيبايي داشت. چشم و ابرو مشکي با چ

 

کلاسيک ايراني قديم. چشماش طوري بود که ذهن ادم رو دنبال خودش مي برد. مثل تصاوير مينياتور که در کتاب 

 حافظ

 

 مي کشيدند. زيبا و گيرا و قد بلند.

 

 يه جوري بود که وقتي نگاهش مي کردي ديگه نمي تونستي نگاهت رو از صورتش برداري!

 

 ن چکار کنم؟خوب حالا م -فرگل

 

 بخودم اومدم انگار مدتي بي اختيار مشغول نگاه کردن به او بودم.

 

 هيچي بنشينيد پشت اون ميز فعلا با کامپيوتر کمي بازي کنيد تا بعد. کار خودش جور مي شه! -من

 

خواست برم با به دفتر خودم رفتم اما چهره گيراي فرگل از پيش چشمام محو نمي شد. نمي دونم چرا هي دلم مي 

 اين

 

دختر حرف بزنم! يادم افتاد که طرز کار با تلفن مرکزي رو به او ياد ندادم از خدا خواسته بلند شدم و به دفتر او 

 رفتم.

 

 فرگل خانم يادم رفت بهتون طرز کار با اين تلفن رو ياد بدم. ببخشيد من روي آشنايي قبلي شمارو به اسم -من

 

البته جلوي ديگران حتما با نام خانوادگي شمارو صدا مي کنم. اشکالي که نداره؟ اينطوري کار کوچيکتان صدا کردم 

 بهتر

 

 پيش مي ره. شما هم هرطوري که راحت هستيد من رو صدا کنيد.
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 پس من هم همين کارو مي کنم. -خنديد و گفت

 

مشغول کار بشم ولي نمي شد. عجب بدبختي بود. طرز کار تلفن رو به او ياد دادم و به اتاق خودم برگشتم. خواستم 

 اصلا

 

 حواسم جمع نمي شد!

 

به خودم نهيب زدم که خجالت بکش! چرا اينطوري شدي؟ ولي بازهم چهره مينياتوري و ظريف فرگل منو ول نمي 

 کرد.

 

 خودم رو مشغول 1 هر بار که نگاهش مي کردم چيز زيباتري در چهره اش مي ديدم. خلاصه هر طوري بود تا ساعت

 

 دست از کار مي کشيدند. بيورن رفتم و به فرگل گفتم: فرگل خانم وقت 1کردم. وقت ناهار بود . همه حدود ساعت 

 

 ناهاره. سلف سرويس کارخونه شماره اش اونجا نوشته. زنگ بزنيد براتون غذا بيارن دفتر.

 

 خيلي ممنون خودم غذا اوردم. -فرگل

 

بيشتر در کارخونه کار نمي کردم صبر مي کردم تا ناهار رو تو خونه بخورم.  0شتم. من چون تا ساعت به دفترم برگ

 بعد

 

 از چند دقيقه فرگل در زد و وارد شد و پرسيد: شما ناهار نمي خوريد؟

 

 اورد.من به او علت نخوردن ناهار رو گفتم. بيرون رفت و چند دقيقه بعد از غذاي خودش قسمتي را براي من 

 

 خيلي ممنون فرگل خانم. آخه براي خودتون غذا کم مي آد. -من

 

 من اشتها ندارم. غذا هم زياده تازه قراره من نيمه وقت کار کنم. -فرگل

 

 منزلتون کجاست؟ -من

 

 نزديک شما هستيم.البته يه خونه کوچک و قديمي. ارثيه پدر پدرم. -فرگل

 

 که شما رو با خودم برسونم وگرنه در خدمتتون بودم. متاسفانه من ماشين ندارم -من

 

 کمي مکث کرد و گفت: معذرت مي خوام فرهاد خان من اجازه ندارم با شما يا کس ديگه اي به خونه برگردم!

 

 صورتش از خجالت سرخ شد و از دفتر بيرون رفت.
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غذا يک جور خاصي بود. تازه غذا رو تموم  غذايي رو که فرگل آورده بود خوردم. خيلي به من مزه داد. اصلا اين

 کرده

 

بودم که در زدند و پدرم همراه آقاي حکمت وارد شدند. بلند شدم وخيلي گرم با آقاي جکمت سلام و احوالپرسي 

 کردم.

 

در همين وقت پدرم سوييچ ماشيني رو به طرف من گرفت و گفت: فرهاد يه ماشين برات خريدم بيرون کارخونه 

 اس!

 

 فردا قبل از اينکه بياي کارخونه برو محضر سندش رو بنامت کن.

 

ديگه نزديک بود از خوشحالي بال در بياورم. پولدار بودن هم عالمي داره! البته ما پولدار بوديم ولي در خونه ما همه 

 چيز

 

 روي حساب بود نه افراط!

 

يه ب ام و است اشتباه نگيري! وقتي بيرون از کارخونه در حالي که به طرف بيرون مي رفتم پدر فرياد زد: فرهاد 

 رسيدم

 

 و ماشين رو ديدم از شوق نزديک بود سکته کنم.

 

يک ب ام و آخرين مدل بود. صفر صفر. رنگ ماشين هومن! در اون لحظه از صميم قلب از خداوند خواستم که 

 آرزوي

 

پدر تشکر کنم و ببوسمش اشاره کرد که اين کار رو نکنم. پس همه رو برآورده کنه. به دفتر برگشتم تا خواستم از 

 فقط

 

 با نگاهي قدرشناس نگاهش کردم.

 

 فرهاد، فرگل رو شناختي؟يادت هست؟ -پدر

 

لحظه اول که نه! ولي چند دقيقه بعد چرا. البته من ايشون رو يکبار بيشتر نديده بودم. متاسفانه اون بار از من  -من

 خاطره

 

 نبايد داشته باشند! البته من هم بخاطر ايشون کمي تنبيه شدم.خوبي 

 

 پدر و آقاي جکمت خنديدند.
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 فرهاد من سالهاست جناب حکمت رو مي شناسم. ارادت قبلي نسبت به ايشون دارم. فرگل رو هم مي شناسم. -پدر

 

اين کار مي خواست نظر خودش رو در دختر بسيار نجيب و خوبيه. مي خواستم بدوني! )متوجه منظور پدرم شدم با 

 مورد

 

 فرگل به من بگه ولي چرا؟برام عجيب بود)!

 

 که سرويس نداريم؟ از اينجا هم راه 0چطوري مي ري خونه؟ ساعت  0فرگل جان ، عمو شما از اينجا ساعت  -پدر

 

 ماشين خور به شهر نداره؟

 

 ب برگشتن بايد کمي پياده برم تا به خيابون اصلي برسم. مهمعموجان اومدني خوبه. سرراسته مي آم.اما خو -فرگل

 

 نيست ميرم.

 

پدرم رو به آقاي حکمت کرد و گفت: جناب حکمت اگر صلاح مي دونيد و به من و پسرم اعتماد داريد اجازه بديد 

 فرهاد

 

 موقع برگشتن فرگل جون رو به خونه برسونه؟

 

 پور.فرهاد خان مثل پسر خودمه. هرجور صلاح بدونيد.اختيار داريد جناب راد -آقاي حکمت

 

 فرهاد خان از امروز وقت برگشتن فرگل خانم رو ببر خونه بعد برو خونه خودمون فقط حواستو جمع کن خلاف -پدر

 

 ردنري! البته مي دونم تو هميشه مقررات رو رعايت مي کردي!!!) سرم رو پايين انداختم. حرف پدر کاملا روشن بود. 
 

عين سادگي سراسر معني!( دوباره رو به آقاي حکمت کرد و گفت: اگر اجازه بديد بچه ها برن؟ شما که با من 

 هستيد؟

 

 ولي پدر شما که ماشين نداريد؟ -من

 

 شماها بريد من و جناب حکمت با سرويس کارخونه برمي گرديم.بسلامت. -پدر

 

 در دل اونقدر پدرم رو دعا کردم.

 

 از خداحافظي با فرگل بيرون اومديم. بيرون کارخونه در ماشين رو براش باز کردم و سوار شد. ماشين رو روشن بعد

 

 کردم و حرکت.عجب ماشيني!
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کمي که جلوتر رفتيم متوجه يک نوار داخل پخش صوت ماشين شدم. پخش رو روشن کردم و کمي هم سرعت 

 ماشين

 

 خام از فرگل سوال کردم: فرگل خانم شما نامزد داريد؟رو زياد! بي اختيار دستپاچه و 

 

 فرهاد خان يادتون رفت؟ پدرتون سفارش کرد طبق مقررات رفتار کنيد! -فرگل

 

 لحظه اي مکث کرد و دوباره گفت: سرعت شما مجاز نيست!

 

فتم: ببخشيد تازه متوجه حرف دوپهلوي فرگل شدم. پخش رو خاموش کردم و سرعتم رو کم. بعد زير لبي گ

 منظوري

 

 نداشتم!

 

 نيم ساعت بعد رسيديم. فرگل آدرس خونه خودشون رو به من داد وقتي به اونجا رسيديم تشکر کرد و پياده شد.

 

 بلافاصله گفتم: فرگل خانم اگه مايل باشيد مي تونم صح دنبالتون بيام باهم بريم کارخونه؟

 

 .ممنون نه خودم مي رم.خدانگهدار -فرگل
 

 حرکت کردم و يکراست رفتم خونه. دوش گرفتم و يه تلفن به هومن زدم و جريان ماشين رو براش تعريف کردم و

 

 ازش خواستم زود بياد خونه ما .

 

 تند تند ناهارم رو خوردم البته خيلي کم چون اشتها نداشتم. ده دقيقه بعد هومن رسيد.

 

 عجب ماشيني! مبارکه ، مبارکه، مبارك. به به -هومن

 

 اينها رو از توي حياط با فرياد مي گفت. خودم رو بهش رسوندم و بردمش تو ماشين.

 

 چي شده فرهاد؟چرا اين جوري شده؟! -هومن

 

 باز تو دست من رو خوندي؟ -من

 

 برو تو اينه خودت رو نگاه کن مثل اينه که مالاريا رفته باشي! -هومن

 

 يف کردم. کلي خنديد و حسابي شاد شد و گفت: آفرين به اين پدر! بارك اله آقاي رادپور!جريان رو براي هومن تعر

 

 خوشم اومد. اصلا فکر نمي کردم اينقدر زرنگ باشه!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 4 6  

 

 

 وقتي جريان تند رفتن و پخش صوت و سوالي که از فرگل کردم رو براي هومن گفتم حسابي سرحال اومد و گفت:

 

که خانواده داره! خودت فرهاد مقايسه کن. شهره با سرعت و صداي نوار زياد! فرگل  آفرين خوشم اومد، معلومه

 سرعت

 

 کم، نوار خاموش!

 

 خيلي دلم مي خواد اين فرگل خانم رو ببينم.

 

 کاري نداره عصري يه سر مي برمت دم خونشون. نزديکه. -من

 

ومن از دور که ليلا رو ديد از ماشين پياده شد. وقتي ليلا در همين موقع در باز شد و ليلا از دانشگاه اومد خونه. ه

 نزديک

 

 رسيد هومن سلام کرد.

 

 سلام هومن خان، سلام فرهاد. -ليلا

 

 سلام خسته نباشي. ليلا قشنگه؟ پدر خريده. -من

 

 واقعا شيکه! خيلي! مبارکت باشه. -ليلا

 

 هر موقع خواستي جايي بري بگو باشه؟ -من

 

 حتما داداش! -ليلا

 

 در ضمن پدر هومن هم براش يه دوو صفر خريده. اونم خيلي قشنگه. -من

 

 مبارکشون باشه. -ليلا

 

مبارك شما باشه! يعني مبارکم باشه! ولي کاش پدرم يه جيپ يا لندرور برام مي خريد. راحتتر بودم. دست  -هومن

 دوم

 

 هم بود عيبي نداشت.

 

 ن به اين شيکي! عقل از سرت پريده؟ديوانه چرا؟ ماشي -من

 

 آخه اونا توي بيابون و صحرا بهتر حرکت مي کنن! )منظورش اين بود که مثل مجنون بزنه به بيابون ها ) -هومن
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 فعلا خداحافظ. امتحان دارم. چند تا! -ليلا

 

 مي شناسي؟ليلا، ليلا صبر کن کارت دارم. گوش کن ليلا تو اين آقاي حکمت رو  -من با خنده

 

 ليلا غش کرد از خنده.

 

 خدا منو بکشه ان شاالله! براي اين آقاي حکمت! -هومن

 

 ليلا چپ چپ به هومن نگاه کرد و بعد پرسيد:

 

 آقاي حکمت رو يا فرگل خانم رو؟

 

 وبه؟چه فرق مي کنه؟ هردوشون. حالا بگو ببينم چطور دختريه اين فرگل خانم؟ يعني نجيبه؟ پاکه؟ خ -من

 

 پاك مثل آب چشمه ها! نجيب مثل چشمان اسب! خوب مثل باران بهار! و پس از گفتن اين جملات شعر گونه با -ليلا

 

 خنده از ما دور شد.

 

 بميرم براي اين چشم اسب! بگردم اين اب چشمه رو!) در همين موقع باغبونمون مش رجب درحال آب دادن -هومن

 

لنگ آب رو روي ما گرفت و هر دو خيس شديم و هومن بلند بلند گفت: وا بمونه اين باران گلها و چمنها اشتباها ش

 بهار!

 

 که ليلا جمله آخر رو شنيد و برگشت و ا ز ته دل خنديد.

 

 قربونت مش رجب! آب روشنايي هست اما کافيه ما ديگه روشن روشن شديم. سرش رو بگير اون ور. -هومن

 

 اينا چيه مي گي؟ حالا دختره فکر مي کنه ديوونه شدي. هومن قاطي کردي؟ -من

 

 عصري براي اينکه به ظاهر خونه فرگل رو نشون هومن بدم ولي در باطن بي اختيار به اون طرف کشيده مي شدم. به

 

 طرف خونه آقاي حکمت، با ماشين خودم حرکت کرديم.

 

 توي همين کوچه س؟ مطمئني؟ -هومن

 

 آخر کوچه خونه هفتم در طوسي. يه خونه آجري دو طبقه س. قديمي ساز. پنجره هاش از اين کرکره آره بابا از -من

 

 هاي چوبي داره. دم خونه شون پر شمشاد و يک تير چراغ برق هم کنار خونه شونه. پارکينگ ندارند. دو طبقه تقريبا
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 نه حدود سيصد متره.همکف. سه تا پله مي خوره مي ره تو خونه. زياد بزرگ نيست کل خو

 

 اشپزخونه دستشويي اش چطوره؟ -هومن

 

 من خالي از ذهن در حالي که حواسم به آخر کوچه بود گفتم: احتمالا يکي از پنجره هاي تو خيابون آشپزخونه اس.

 

 بعد تازه متوجه شدم که هومن داره مسخره ام مي کنه. پس با خنده به هومن نگاه کردم.

 

 0222خوب مي فرموديد مهندس! نقشه  -شماست؟! / هومن خونه خدمت 1

 

مرد حسابي بيست و شش هفت سالته هنوز پلاك خونه تونو بلد نيستي! تا اشپزخونه آقاي حکمت رو با يک نظر 

 ارزيابي

 

 کردي؟

 

من شد  در همين وقت به خونه فرگل رسيديم. عجيب بود. داشت باغچه هاي دم خونه رو آب مي داد. تا متوجه

 بلافاصله

 

 به درون خونه برگشت من هم با سرعت از اون جا دور شدم. که هومن با خنده اي شاد و مهربان پرسيد:

 

 خودش بود؟

 

 با خنده جواب مثبت دادم!

 

 چند دقيقه بعد به خونه خودمون رسيديم. پياده شديم و داخل باغ رفتيم و روي يک نيمکت نشستيم.

 

 اين همه دختر تو خارج ديدم. اکثرا خوشگل بودن. تا حالا تو عمرم اين حالت نشده بودم. براي خودمهومن من  -من

 

 خيلي عجيبه. از موقعي که فرگل رو ديدم يه احساسي پيدا کردم. انگار يه چيزي گم کردم.

 

 عشق خاکت کرد! اين فرگلچشم و ابروي دختر ايروني يه چيز ديگه اس! انگار رفيق، اگر غلط نکرده باشم،  -هومن

 

 خانم بايد خيلي قشنگ باشه که در جا شيکارت کرده! دست مريزاد!

 

نه ! اينطوري نيست! بايد خوددار باشم نمي شه که يه نفر از راه برسه و سر ادم هر بلايي که دلش مي خواد  -من

 بياره!

 

درم در نياوردم. اون حرفهايي که زد! منظورش چي من بايد مطمئن بشم که احساسم واقعيه. اما هومن سر از کار پ

 بود؟
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 شازده گاوت زائيد!) و به پشت سرم اشاره کرد) -هومن

 

 شهره بود. با يک مانتو خيلي شيک. به طرف ما مي آمد. بعد از سلام و احوالپرسي گفت :

 

 دنبالتون.فرهاد فردا شب آماده باش. يعني هر دوتاي شما آماده باشيد. مي آم  -شهره

 

 چه خبره؟ -من

 

ميام دنبالت. هومن خان شما هم آماده باشيد. اونجا دختر خوشگل  8يادت رفت؟ ميهماني! حدود ساعت  -شهره

 زياده!

 

 شايد قسمت شمام اونجا باشه!

 

 اه ميدست شما درد نکنه. اگر قسمت منو از هر جا بيارن بهم بدن،وضعم خوب ميشه! يعني يه حرمسرا ر -هومن

 

 اندازم!

 

 اوووم! چه اشتهايي! حالا شما اوليش رو بگير ببين از عهده اش بر مياي ! -شهره

 

 در هر صورت فعلا خداحافظ تا فردا شب. همه دخترها منتظرند تو رو ببينن فرهاد!

 

 تم. کاش قول ندادهشهره رفت و من و هومن همديگه رو نگاه کرديم. هومن رو نمي دونم ولي من اصلا حوصله نداش

 

 بودم.

 

خدا شانس بده! از در و ديوار برات نعمت مي باره! يکي توي کارخونه يکي دختر خاله! حتما هفت هشت تا  -هومن

 هم

 

 توي ميهموني فردا منتظرند کازانوا رو ببيينند! اونوقت من بدبخت عرضه ندارم يه زن بگيرم که از بچگي هم با من

 

 همبازي بوده!

 

 مهره مار داري فرهاد؟ بترکه چه خبرته!

 

جز يکي بقيه ارزوني تو! برو هر کدومو که دلت مي خواد بگير. مبارکت باشه.فعلا هم برو مي خوام بخوابم.  -من

 خسته

 

 ام. فردا کلي کار تو کارخونه دارم
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رخونه رو بزنن. سر کار بري به من که مي دونم چرا مي خواي بخوابي! مي خواي زودتر صبح بشه سوت کا -هومن

 کارها

 

 رسيدگي کني! ) ان شاالله فردا فرگل کار داشته باشه نياد. ببينم بازهم توي کارخونه کار داري يا نه!

 

 گم شو. فردا اول بايد برم محضر سند ماشين رو بنام کنم. شايد هم فردا اصلا نرسيدم برم کارخونه! -من

 

 گي! تو تا سرت رو بذاري روي متکا خواب فردا توي کارخونه رو مي بيني! با دسته کورهاکو شي اگه دروغ ب -هومن

 

 طرفي؟

 

خداحافظي کرديم و به خونه رفتم و چون اشتها نداشتم شام نخوردم. از پدر و مادر بخاطر ماشين تشکر کردم. 

 خواستم

 

 دارم.برم بخوابم که پدر پرسيد مگه شام نمي خوري؟که گفتم اشتها ن

 

 پدرم خنديد و شب بخير گفت .

 

 صبح زودتر بيدار شدم و بعد حمام و اصلاح و صبحانه به محضر رفتم. يک ساعتي طول کشيد بعد به طرف کارخونه

 

 حرکت کردم. عجله داشتم زودتر برسم.

 

 هومن لم راحت شد. دعايبه محض رسيدن به طبقه بالا به دفتر رفتم و وارد شدم. فرگل پشت ميز نشسته بود. خيا

 

 اجابت نشده بود! بلند شد و سلام کرد که جواب دادم.

 

 خوبيد فرگل خانم؟ جناب حکمت چطورند؟ -من

 

همونطور که صجبت مي کردم به چهره فرگل دقيق شدم. کوچکترين آرايشي نداشت حتي دست به ابروهاش هم 

 نزده

 

 ن کامل آرايش مي کرد.بود! ساده ساده! برعکس شهره که مثل يک ز

 

 فرهاد خان يه تلفن داشتيد. گفتم شما نيستيد گفتند دوباره تماس مي گيرند. نيم ساعت ديگه. نامزدتون بود! -فرگل

 

 خيلي ممنون )بعد با تعجب ( چي من بود؟نامزدم؟! -من

 

 به فردا امشب تغيير کرده يعني بله مي خواستند در مورد مهموني امشب باهاتون صحبت کنند. گفتند مهموني -فرگل
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 موکول شده! اسمشون رو هم گفتند شهره خانم. ) من لحظه اي فرگل را نگاه کردم. از صورت و چهره اش نمي شد

 

چيزي رو خوند. بي تفاوت به نظر مي رسيد. همين مسئله ناراحتي منو تشديد مي کرد. اگر حتي کمي عصباني بود 

 حداقل

 

به خودم پي مي بردم. حرفي براي گفتن نداشتم. فقط آروم گفتم: من نامزد ندارم! و به دفتر  به احساسش نسبت

 خودم

 

 رفتم.

 

خودم رو با کار سرگرم کردم.ولي فکرم فقط دنبال اين بود که به چه صورت به فرگل ثابت کنم که شهره دروغ 

 گفته.

 

ع داد که شهره پشت خط منتظر منه. مخصوصا بلند شدم و حدود يکساعت بعد فرگل بوسيله آيفون تلفن به من اطلا

 به

 

دفتر فرگل رفتم و از همون جا با شهره صحبت کردم. بعد از سلام و احوالپرسي شهره گفت: فرهاد تلفن زدم که 

 بهت

 

 بگم مهموني امشب نيست فرداشبه، عيبي نداره؟

 

 م بشنوه.من دکمه رو زدم که صدا از آيفون پخش بشه که فرگل ه

 

 نه عيب نداره فقط شهره چرا خودت رو نامزد من معرفي کردي؟ -من

 

 همينطوري. اومدم بگم دخترخالتم گفتم نامزدشم. مگه چيزي شده؟ -شهره

 

 نه چيزي نشده. به من گفتند نامزدت تلفن کرده تعجب کردم اين چه نامزديه که خودم ازش خبر ندارم! -من

 

 ه که من نامزدت باشم؟حالا مگه بد -شهره

 

ترجيح مي دم شما دختر خالم باشي. امشب هم چون اصرار کردي به اين مهموني مي خواستم بيام ولي يادت  -من

 نره

 

 شهره جان ما قبلا در مورد اين مسلئه صحبت کرديم.

 

 باشه. يادمه. فردا شب مي آم دنبالت.خداحافظ. -شهره باخنده
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 به فرگل نگاه کردم. خيلي آروم نشسته بود و خونسرد منو نگاه مي کرد. بعد يک پرونده رو بهتلفن رو قطع کردم و 

 

 طرفم گرفت و گفت: درخواست وام کردند.شما بايد موافقت کنيد. لطفا اين پرونده رو مطالعه کنيد.

 

ح شده بودم از خودم لجم پرونده رو از دستش گرفتم و به دفتر خودم رفتم.. حسابي در مقابل اين دختر خلع سلا

 گرفته

 

بود تصميم گرفتم ديگه باهاش کاري نداشته باشم. مشغول کار شدم زمان به سرعت گذشت و ساعت يک بعدازظهر 

 شد

 

 و وقت ناهار.

 

 چند دقيقه بعد در زدند و فرگل با يک ساندويچ و يک ليوان وارد شد.

 

 اين هم نوشابه. کتلت ساندويچ. خان فرهاد بفرماييد –فرگل 

 

همون طور بي تفاوت بود. اصلا نمي شد از رفتارش چيزي حدس زد. يعني وقتي حتي غذا هم براي من آورد مثل اين 

 بود

 

 که يک پرونده برايم آورده! ديگه کفرم در امده بود.

 

 ناهار نمي خورم. در هر بيشتر اينجا نيستم 0خيلي ممنون فرگل خانم. عرض کرده بودم که! من چون تا ساعت  -من

 

 صورت خيلي ممنون.

 

خيلي آروم ساندويچ و ليوان نوشابه رو که روي ميز گذاشته بود برداشت و به طرف در رفت. موقعي که داشت خارج 

 مي

 

 شد آروم گفت: خودم پخته بودم.

 

 فرگل رو نخورم. نمي خواستم رفت و در رو بست. مدت پنج دقيقه صبر کردم. اما دلم طاقت نياورد که دست پخت

 

 ناراحتش کنم. بلند شدم و به دفتر فرگل رفتم. ساندويچ و نوشابه روي ميزش بود. خودش هم همينطوري پشت ميز

 

 نشسته بود. اون هم انگار اشتهاش از بين رفته بود.

 

 خيلي ممنون. گرسنه ام شد. -من
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م و با عصبانيت مشغول خوردن شدم. بدم نيومد! خيلي خوشمزه بود و ساندويچ رو برداشتم و به دفتر خودم برگشت

 حس

 

 کنجکاويم تحريک شد. از لاي در نگاه کردم او هم مشغول خوردن غذا شده بود!

 

 بود که پدرم وارد دفتر شد. پشت سرش هم فرگل. بلند شدم و سلام کردم. 0ساعت حدود 

 

 رگل خانم راحت کار مي کني؟خوبي؟ کارها چه طور پيش مي ره؟با ف -پدر

 

 نه پدر! يعني نخير، مشکلي نداريم! -من

 

فرگل خنديد پدر هم همين طور. دو سه تا پرونده رو که بايد پدرم مي ديد بهش نشون دادم و دستورات لازم رو 

 گرفتم

 

 که پدرم گفت: ديروز فرگل رو راحت رسوندي؟

 

 ! نذاشتم آب تو دلشون تکون بخوره.بله، ماشين نو، کولر دار، خنک خنک -من

 

فرهاد خانه ماشين نو و کولر و اين چيزها رو به رخ فرگل نکش! اين فرگل خانم ما خواستگار داره همه  -پدر

 ميلياردر!

 

دو سه تاشون رو هم خودت احتمالا مي شناسي. حالا نمي خوام اسمهاشون رو بگم. خلاصه فرگل دنبال پول 

 نيست.يعني

 

دختر مثل پدرش دنبال معنويات هستند. خداوند هم اين دختر رو به چنان سلاح دفاعي تهاجمي مجهز کرده که  اين

 هر

 

 چي پسر پولداره خواستگارشه!

 

 به خدا من منظوري نداشتم! پدر شما که من رو مي شناسيد من هيچوقت اينطوري نبودم )خلاصه خيلي هول شده -من

 

 بودم)

 

 خيلي خوب، حالا هول نشو. کارهاتو بکن برو پدر فرگل دلش شور مي افته. -هپدرم با خند

 

 سرم رو پايين انداختم و بعد از خداحافظي از پدرم رو به فرگل کردم و گفتم: بفرماييد فرگل خانم در خدمتم.
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رم داشتم که به دوتايي از کارخونه خارج شديم و سوار ماشين به طرف خونه حرکت کرديم. خجالت زده بودم ش

 چشمان

 

فرگل نگاه کنم. دلم نمي خواست در مورد من اينطوري فکر کنه. پس گفتم: فرگل خانم باور کنيد منظور من اون 

 چيزي

 

 نبود که پدرم گفت! من فقط مي خواستم به پدرم بگم خيلي مواظب شما بودم!

 

 رو ناراحت نکنيد من متوجه منظور شما شدم. فرگل با لبخند گفت: فرهاد خان پدرتون شوخي مي کرد خودتون

 

 خيلي ممنون اما پدرم در مورد سلاح اعطايي خداوند به شما شوخي نمي کرد. -من

 

 دقيقا درست مي گفت و مطمئن هستم در مورد خواستگارهاتون هم همينطور!

 

شروع کردم: در مورد دختر خالم هم فرگل فقط گوش مي کرد و به جلو خيره شده بود و جوابي نمي داد. من دوباره 

 بايد

 

بگم که ايشون نامزد من نيست. امشب هم به اصرار او مجبور شدم که به يک مهموني برم که خوب انگار موکول به 

 فردا

 

 شب شد.

 

پرم! بباز هم ساکت نشسته بود و به جلو نگاه مي کرد. اونقدر عصباني شده بودم که دلم مي خواست از ماشين بيرون 

 اون

 

 از کوچکي که اونقدر گريه کرد تا همه فهميدند که من باعث زمين خوردنش شدم اين از حالا که اصلا حرف نمي زد!

 

من هم تلافي سکوتش رو درآوردم.پام رو روي گاز گذاشتم و با سرعت در اتوبان رانندگي کردم. تقريبا اتوبان 

 خلوت

 

بود اما باز هم فرگل چيزي نمي گفت مثل قبل نشسته بود و به جلو نگاه مي  بود. سرعت من خيلي خيلي زياد شده

 کرد.

 

فکر مي کردم با تند رفتن من حداقل ازم مي خواد که آروم رانندگي کنم ولي همچنان ساکت بود. ديگه من هم 

 حرفي

 

ت حتما . اگر تمايلي به من داشنزدم. کمي بعد رسيديم ديگه واقعا تصميم گرفته بودم که کاري باهاش نداشته باشم

 به
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يک صورت ابراز مي کرد ولي بي تفاوتي اين دختر گوياي چيز ديگري بود. نمي خواستم باعث ناراحتي او بشوم. من 

 از

 

 پافشاري بي جا نفرت داشتم. روبروي منزلشون ايستادم و گفتم: به جناب حکمت سلام برسونيد.

 

نکه در ماشين رو ببنده گفت: مي خواستم فردا شب يه سر بيام ديدن ليلا خواهش مي فرگل پياده شد ولي قبل از اي

 کنم

 

بهش بگيد. خداحافظ ) در رو بست و رفت. نمي تونستم بفهمم که آيا اومدنش براي ديدن ليلا يک تصميم قبلي بوده 

 يا

 

 زد. يکراست پيش هومن رفتم مشغول اينکه وقتي فهميد قراره فردا شب من و شهره به مهموني بريم اين حرف رو

 

 خوردن ناهار بود به منم گفت که سر ميز بنشينم و ناهار بخورم)

 

 نه اشتها ندارم. فرگل ساندويچ کتلت آورده بود خوردم تو برو غذاتو بخور. -من

 

نم نسبت به خورد و حالا اونقدر اونجا تو کارخونه غذا بخور تا صداي مادرت درآد! مي دوني که ستاره خا -هومن

 خوراك

 

 تو وسواس داره؟ حالا مي گه اين منشي کيه مي خواد بچمو قر بزنه! حالا بگو ببينم چي شده؟

 

 تمام جريان رو براش تعريف کردم.

 

 باور کن فرهاد اين هند جگرخوار شهره رو مي گم! تا ديده که يه دخترتلفن رو برداشته مخصوصا گفته من -هومن

 

شم. هم به طرف برسونه که تو نامزد داري هم ي محکي زده ببينه تو چي مي گي ! اما تو هم خوب گفتي. غلط نامزد

 نکنم

 

اين فرگل خانم هم مخصوصا فردا شب رو انتخاب کرده ببينه تو با شهره به مهموني مي ري يا نه! فکر کنم دست اين 

 ليلا

 

 ب رو چيکار مي کني؟پدر صلواتي هم تو کاره! حالا مهموني فردا ش

 

 نه، نمي م. به شهره زنگ مي زنم مي گم کار دارم نمي تونم بيام. برو تو ناهارت سرد مي شه.فعلا خداحافظ -من
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به خونه اومدم و بعد از حمام کردن دو ساعتي خوابيدم. بعد تلفني به شهره گفتم که فردا شب نمي تونم با او به 

 مهموني

 

 نه باشم. کمي ناراحت شد ولي چون خودش برنامه رو عوض کرده بود چيزي نگفت.برم. گفتم بايد خو

 

 سراغ ليلا رفتم که تازه از حموم در اومده بود. از پشت در اتاقش اروم باهاش صحبت کردم.

 

 ليلا لباس تنت هست؟ باهات کار دارم.-

 

 چي کار داري؟ صبر کن. طوري شده؟ -ليلا

 

 د بهت مي گم. نمي تونم که از اينجا فرياد بزنم!کارهاتو بکن بع -من

 

 دو دقيقه بعد لباس پوشيد و از من خواست که وارد اتاقش بشم.

 

 چي شده؟ کلافه اي! اتفاق بدي افتاده؟ بگو ديگه! -ليلا

 

 فرگل گفت فردا شب مي خواد بياد يه سري به تو بزنه. گفت بهت بگم. -من

 

؟ تنها مي اد؟ اما نه اون از اين کارها نمي کنه! باشه خودم بهش زنگ مي زنم ولي اينکه چرا خودش تلفن نزد -ليلا

 مسئله

 

 اي نبود که تو اينقدر ناراحت بشي! حتما مسئله ديگه اي در کاره. خوب بشين با هم حرف بزنيم.

 

لا ينجا رفت و امد دارند؟ اصنشستم و کمي فکر کردم و بعد گفتم: ليلا چند وقته که فرگل رو مي شناسي؟ اونها ا

 فرگل

 

 نامزدي چيزي داره؟چطور دختريه؟

 

ليلا شروع به خنديدن کرد و گفت: بالاخره چشمهاي فرگل کار خودش رو کرد! فکر کنم با تير مژگان بلندش و 

 کمان

 

 ابروي قشنگش تير بارونت کرده! آره؟

 

 خنديدم و هيچي نگفتم.

 

 خيالت راحت باشه. فرگل خيلي خانمه، نجيب و خوب. خيلي هم خواستگار داره همه پولدار!نترس من با توام. -ليلا

 

 يکيشون هم از اقوام خودتونه! اما به کسي تا حالا جواب نداده يعني نامزد و اين چيزها نداره.
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مي گفت يکي دو روزه  پس دلت رو دادي به فرگل! اما اگه به اميد خدا جور بشه شانس آوردي! ديدم که ستاره خانم

 از

 

 کارخونه که مي آي اشتها نداري غذا بخوري!

 

 نه بابا اونطوري نيست که فکر مي کني! ظهرها فرگل براي من هم غذا مي آره! -من

 

 راست مي گي !؟ پس مبارکه. چون فرگل از اين کارها براي هيچ کس نکرده و نمي کنه! البته اگر اين وصلت -ليلا

 

 گيره اون هم شانس اورده چون برادر من هم تو پسرها تکه!آخه من يه چيزهايي از تو براش تعريف کردم.صورت ب

 

 تورو خدا ليلا بگو چي گفتي بهش؟ اون چي گفته؟ -من

 

در حالي که منو به بيرون اتاق هل مي داد موهاش رو به من نشون داد و گفت: نمي بيني از حموم در اومدم موهام 

 هنوز

 

 خيسه! سرما مي خورم. برو بعد بهت مي گم.

 

 بيرون اومدم. کمي اميدوار شده بودم.

 

 شب گذشت و به اميد روزي تازه سر به بالين گذاشتم. در خواب ساعت ها سريع مي گذرند!

 

 ار بعد ازاچصبح که بلند شدم پدرم گفت که بايد براي بعضي از کارها و امور کارخونه به يکي دو جا سر بزنم. به ن

 

 صبحانه و حمام دنبال انجام اون ها رفتم و خلاصه ساعت دوازده بود که به کارخونه رسيدم. بعد از خوش و بش با بچه

 

 هاي کارخونه به دفترم رفتم.

 

 سلام فرگل خانم. حالتون چطوره؟پيغام شما رو به ليلا دادم.-

 

 ر دير کرديد؟خيلي ممنون بهم زنگ زد. شما چرا اينقد -فرگل

 

 چند جا بايد مي رفتم. مربوط به کارخونه بود. خوب همه چيز مرتبه؟ -من

 

 همه چيز درسته خيالتون راحت باشه. -فرگل

 

به دفترم رفتم و مشغول کار شدم. ساعتي بعد بود که سوت ناهار کشيده شد. چند دقيقه بعد طبق معمول فرگل با 

 يک
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 چک قشنگ خورشت و کمي سبزي تو يه ظرف ديگه وارد شد.بشقاب برنج و يک کاسه کو

 

آخه فرگل خان اينطوري که نميشه. دائم شما زحمت مي کشيد و من رو شرمنده مي کنيد. دستپخت خودتونه.  -من

 به به

 

 چه عطري داره. دستتون درد نکنه.

 

نوز دو تا قاشق نخورده بودم که از فرگل به دفتر خودش رفت و من با خوشحالي و اشتها مشغول خوردن شدم. ه

 بيرون

 

 صداي هومن رو شنيدم.

 

 سلام عرض کردم خانم حکمت. بابا چطورند؟ مامان چطورند؟خسته نباشيد. -هومن

 

 به به به موقع رسيدم مادر زنم دوستم داره. غذا مي خوريد؟

 

 فرگل خانم معرفي مي کنم ايشون هومن خان دوست من هستند. -من

 

 خوشبختم. حدس زدم. حالتون چطوره؟ -فرگل

 

 ممنون ممنون. بنده هم خوشبختم. حالا غذا چي هست؟ -هومن

 

 و يکراست به دفتر من رفت و مستقيم سر غذاي من! در همون حال به فرگل گفت: حق داره طفلک اين فرهاد ما، در

 

 مورد چشماي شما مي گه!

 

 د چشمهاي من چي فرمودند؟!فرهاد خان در مور -فرگل با لبخند

 

 هومن حواست کجاست؟چي مي گي؟ من چي به تو گفتم؟ -من

 

 حسابي هول شده بودم و سعي مي کردم جلوي حرف زدن هومن رو بگيرم.

 

 هومن رو به فرگل کرد و گفت:هيچي مي گفتند با اين چشمهاشون با دقت مواظب برنامه هاي کامپيوتر هستند!

 

 يک چشم غره به هومن رفتم.نفسي کشيدم و 

 

اينا چيه مي خوري؟ نکنه چيز خورت کنن! باور کنيد فرگل خانم تو اين هفت هشت ساله نذاشتم يه ادامس  -هومن

 از
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 دست کسي بگيره!

 

دوباره نگاهي به خورشت کرد و گفت: اين چرا رنگش اينطوريه؟) يه قاشق خورد و گفت( اينکه هنوز قووم نيومده! ) 

 دبع
 

 يک قاشق ديگر هم خورد( واخ واخ چقدر هم شوره! بعد شروع کرد با برنج خورشت رو خوردن.

 

 هومن، فرگل خانم هنوز اخلاق شمارو نمي دونن چيه، مراعات کن! -من

 

خوب ندونن. مگه مي خوان با من زندگي کنن؟برنجتون هم که بگي نگي ته گرفته! سبزي ها شسته شدست  -هومن

 يا

 

 ب مال کرديد؟ و با اين حرفها تمام پلو خورشت رو و با سبزي خورد و تهش رو پاك پاك کرد.آ

 

الهي شکر، فرگل خانم دستتون درد نکنه. عالي بود. همه چيزش به اندازه و جا افتاده! اگه اين حرفارو نمي  -هومن

 زدم

 

 اين فرهاد نمي ذاشت لب به اين غذا بزنم.

 

 رو خونه غذا بخور وگرنه ستاره خانم مي گه بچه مو جادو کردن!فرهاد جون تو هم ب

 

 من و فرگل فقط مي خنديدم.

 

فرگل خانم چرا اينقدر اين طفلک فرهاد رو مي چزونيد؟چرا با اين چيزها اذيتش مي کنيد؟ حدا رو خوش  -هومن

 مي

 

 اد؟

 

 نجا؟هومن! باز شروع کردي؟ اصلا کي به تو گفت امروز بياي اي -من

 

 کردم؟ ناراحت رو خان فرهاد چزها چه با من –فرگل 

 

 چه مي دونم! با اين پرونده ها و همين چيزها ديگه! طفلک م گفت پرونده پشت پرونده! نامه پشت نامه! -هومن

 

ن تفرگل همين طور مي خنديد بعد لحظه اي گفت: من تعجب مي کنم که هومن خان با زبونشون چطور تا حالا نتونس

 ليلا

 

 رو رام کنن؟
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هومنم که داشت آب مي خورد ناگهان با شنيدن اسم ليلا به سرفه افتاد و گفت: آخ اخ!مدينه گفتي کردي کبابم! 

 فرگل

 

 خانم تورو خدا با اين ليلا کمي صحبت کنيد که اين قدر چشم سفيدي نکنه! من از بس که دنبالش تو بيابونها گشتم!

 

 ن پنچر شد!لاستيک هاي ماشي

 

 ي؟ برو که الان پدرم مي آد!?خوب حرفاتو زد -من

 

 خوب حساب ما چقدر شد؟ يه خورشت داشتيم و پلو! با سبزي اضافه، چقدر بدم؟ -هومن

 

 هومن رفت و چند دقيقه بعد پدرم اومد و بعد از اينکه گزارش کار روزانه رو بهش دادم با فرگل از پدر خداحافظي

 

 رون اومديم.کرديم و بي

 

 تو ماشين وقتي به طرف خونه در حرکت بوديم به فرگل گفتم:

 

فرگل خانم اگر هومن حرفي زد که باعث ناراختي شما شده عذر مي خوام. عادتشه! شوخي مي کنه هر چند که غذاي 

 شما

 

 آنقدر خوشمزه بود که تمامش رو خورد!

 

 ه. اميدوارم که ليلا هم با ازدواج با اون راضي بشه و هر دو خوشبختفرگل با خنده گفت: نه چيزي نگفت. پسر خوبي

 

 بشن. فرهاد خان هومن مادر نداره؟

 

 وقتي که خيلي کوچک بوده پدر و مادرش از هم جدا شدند. از اين بابت خيلي سختي کشيده. -من

 

ينم فت: فکر نکنم شمارو امشب ببديگه تا خونه صحبتي نکرديم.وقتي جلوي خونه شون رسيدم موقع پياده شدن گ

 گويا

 

 قراره با دخترخاله تون به يک مهموني بريد؟

 

 خير تلفن زدم و قرار امشب رو کنسل کردم. -من

 

 چرا؟ حيف بود! اگر مي رفتيد حتما بهتون خوش مي گذشت. -فرگل

 

 راسش رو بخواهيد حوصله نداشتم برم ديدم تو خونه بمونم بهتره. -من



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 1  

 

 

 گه چيزي نگفت و خداحافظي کرد و رفت. مستقيم به خونه امدم و امروز با اشتها ناهار خوردم و رفتم دو ساعتيدي

 

 خوابيدم. بعد حمام و اصلاح و يک دست لباس خوب پوشيدم و پايين اومدم.

 

 چه خبره؟ اووم چه بوي ادکلني!!! -ليلا

 

 ليلا، فرگل ساعت چند قراره بياد؟ -من

 

 مگه نگفتم بهت؟ زنگ زد عذرخواهي کرد گفت امروز نمي تونه بياد. -ليلا

 

 اا چرا؟ توروخدا راست مي گي؟ -من

 

 خنديد و گفت: شوخي کردم غروب مي ان ديگه!

 

 يک ربع بعد هومن هم اومد.

 

 سلام ليلا خانم. حالتون چطوره؟چه خبرها؟ -هومن

 

 نظورتون از خبر امتحاناته منه هنوز تموم نشده.سلام هومن خان. ممنون خوبم. اگر م -ليلا

 

خيلي عجيبه! تمام دانشگاهها تعطيل شدن! چه طور شما هنوز امتحان داريد؟ ) ليلا دنبال کارهاي خودش  -هومن

 رفت و

 

 من و هومن داخل باغ مشغول قدم زدن شديم).

 نکشيدي امروز تمام غذاهاي منو خوردي؟هومن اگر امشب لوس بازي در بياري من مي دونم و تو! خجالت  -من

 

تمام غذاها! همچين مي گي تمام غذاها انگا سه پرس غذا بوده! چهار تا قاشق غذا بود که منم خوردم اما  -هومن

 دستش

 

 درد نکنه خيلي خوشمزه بود! فرهاد فردا تعطيله خيال نداري يه سري به پريچهر خانم بزنيم؟

 

 اي دل غافل پس کارخونه هم تعطيله! اصلا حواسم نبود.مگه فردا تعطيله؟  -من

 

چه کارکن شدي! واقعا اگر کشور چند تا ادم کاري مثل تو داشته باشه سر يک سال آباد آباد مي شه! حالا تو  -هومن

 اگر

 

 ناراحتي فردا برو کارخونه.
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 بشي.اگه گذاشتم ليلا امشب با تو يک کلمه حرف بزنه. تو بايد تنبيه  -من

 

 راستي هومن اگر ليلا با فرگل رفتند توي اتاق ليلا چکار کنيم؟

 

غصه نخور من به هواي يه چيزي مي رم تو اتاقشون. دو سه تا سوسک مي اندازم اونجا. حتما فرار مي کنند و  -هومن

 مي

 

 قوز مي افته. آن بيرون! اما بايد مواظب باش نفهمن من سوسکا رو بردم اونجا وگرنه ليلا باهام سر

 

 آفرين! خيالت راحت باشه من سرشون رو گرم مي کنم نمي فهمند. -من

 

هر دو خنديديم . نيم ساعتي با هم صحبت کرديم که در خونه باز شد از اين طرف باغ فرگل و اقاي حکمت رو 

 ديديم که

 

 وارد شدند.

 

 هومن بدو بريم جلو سلام کنيم. -من

 

ت و پاتو گم کردي؟هول نشو. خودتو بگير!همينطوري آروم بريم جلو. کاريت نباشه. وانمود چته؟ چرا دس -هومن

 کن

 

 که داشتيم از خونه مي رفتيم بيرون.

 

 نزديک پله ها بهشون رسيديم. هر دو سلام کرديم. با مادر فرگل آشنا شديم. هومن هم با آقاي حکمت اشنا شد.

 

 يار خوشوقتم.چه سعادتي ! به به!قران از آشنايي با شما بس -هومن

 

 بنده هم به همچنين. بيرون تشريف مي بريد؟ -آقاي حکمت

 

بنده خير. اين فرهاد خان جايي کار داشت مي خواست بره من در خدمتتون هستم. بفرماييد خواهش مي  -هومن

 کنم.

 

 بيارم تو! من که غافلگير شده بودم بلافاصله گفتم: نخير مي خواستم برم ماشين رو

 

فرهاد جان آقاي حکمت که غريبه نيستند مي رن پيش آقاي رادپور. تو برو به کارت برس. خودتو معذب  -هومن

 نکن!

 

 برو شهره خانم منتظره!
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 ديگه اصلا نمي دونستم چي بگم.مستاصل به فرگل نگاه کردم. دلم مي خواست کله هومن رو بکنم. که فرگل به دادم

 

 رسيد.

 

 پدر اين هومن خان خيلي سر به سر فرهاد خان مي ذارن. شوخي مي کنند. -فرگل

 

 خيلي ممنون فرگل خانم. من امروز مخصوصا قرار مهموني رو کنسل کردم که در خدمت شما باشم! -من

 

 اي هالو بند رو آب دادي؟! -هومن اروم گفت

 

 همه شنيدند و زدند زير خنده.

 

ن برنامه حسابي شنگول شده بود گفت: تا حالا يه همچين استقبال خوب و گرمي از من نشده آقاي حکمت که از اي

 بود.

 

 بريم تو بچه ها.

 

شکر خدا بخير گذشت. خانواده حکمت از جلو و من و هومن از پشت سرشون حرکت کرديم که من محکم يک لگد 

 به

 

 همين موقع صداي پدرم اومد. پاي هومن زدم و متعاقب آن صداي آخ هومن بلند شد. در

 

 هومن چي شد؟ صداي چي بود؟-

 

 چيزي نبود آقاي رادپور.صداي قلب فرهاد بود! -هومن

 

همه دوباره خنديدند. سلام و احوالپرسي و خوش و بش شروع شد. همين طور که داخل سالن مي رفتيم آروم به 

 هومن

 

 ا ليلا حرف بزني!گفتم: مگه قرار نشد شوخي نکني؟ اگه گذاشتم ب

 

باز من رو تهديد کردي؟ اون دفعه هم اين رو گفتي خدمتت رسيدم. باز هم تهديد کن تا جلوي خانواده  -هومن

 حکمت

 

 کاري کنم که بهت دختر ندن!

 

 باشه هومن جون تروخدا مسخره بازي در نيار. آبرومون مي ره ها! -من
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با کنار ليلا نشست. من هم روبروي فرگل نشستم تا مجلس کمي ساکت همه روي مبل نشستند. هومن هم رفت تقري

 شد

 

 هومن به ليلا گفت: ليلا خانم امتحانات شما تموم نشد؟

 

 شما که يک ساعت پيش اين سوال رو کرديد! -ليلا

 

ا ليلا انات بنه گفتم شايد تموم شده حواستون نيست. فرگل خانم خواهش مي کنم در مورد تاريخ پايان امتح -هومن

 خانم

 

 کمي صحبت کنيد!

 

 بعد يک سيب برداشت و مشغول پوست کندن شد.

 

 اين دفعه خود ليلا هم خنده اش گرفت.

 

 پسرم مگه تاريخ پايان امتحانات دست فرگل و ليلاست که با هم صحبت کنند؟ -آقاي حکمت

 

 خانمها اگر بخوان تاريخ کنکور سراسري رو همهومن در حالي که سيب رو پوست مي کند گفت: جناب حکمت اين 

 

 تغيير مي دن!

 

پدرم خنديد و گفت: جناب حکمت اين هومن خان ما مدتي از اين ليلا خانم ما خواستگاري کرده ليلا خانم هم جواب 

 رو

 

 بشه و ليلا جوابموکول به پايان امتحانات کرده اينه که هومن مثل اينکه خودش امتحان داره منتظره که کي تمام 

 بده!

 

 به به مبارکه بسلامتي! هومن خان بايد مارو هم دعوت کنيد . -حکمت

 

 اختيار داريد حتما. کي از شما بهتر؟ -هومن

 

 خلاصه صحبت گل انداخت.و بعد از مدتي مادر و فرخنده خانم و مادر فرگل سه تايي مشغول صحبت شدند و پدرم و

 

 آقاي حکمت هم همينطور.

 

 ليلا براي پذيرايي بلند شد و به آشپزخونه رفت. فرگل هم به دنبال ليلا.
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فرهاد پاشو بريم کمک کنيم. بدو برو يه سيني چايي بيار تا من هم ترتيب ميوه و شيريني رو بدم. و با اين  -هومن

 بهانه

 

ن بود که هومن برداشت و به داخل سال هر دو به کمک ليلا و فرگل رفتيم. ليلا چاي ريخته بود و توي سيني گذاشته

 برد

 

و به همه تعارف کرد و من هم ترتيب ميوه و شيريني رو دادم. ليلا و فرگل هم تو آشپزخونه پشت ميز نشسته بودند 

 و
 

 صحبت مي کردند. هومن به من اشاره کرد که به آشپزخونه بريم. به محض ورود به آشپزخونه هومن گفت:ببخشيد

 

 داريد ديگه؟کاري ن

 

 نه ممنون کاري ديگه نيست! -ليلا

 

 تعارف نکنيد تا ننشستم و دستم به کاره بفرماييد. -هومن

 

 نه خواهش مي کنم بفرماييد خيلي ممنون از کمکمتون -ليلا

 

هومن در حالي که روي يکي ديگه از صندلي هاي آشپزخونه کنار ليلا مي نشست گفت: آخيش خسته شدم فرهاد 

 ونج

 

 تو هم همونجا بشين يه خستگي در کنيم!

 

 اينجا؟؟؟! -ليلا با تعجب

 

 خوب فرهاد حون روي اون يکي صندلي بشين! -هومن

 

که من هم معطل نکردم و نشستم ولي حسابي از خجالت سرخ شده بودم. از پررويي هومن هر دو خنده شون گرفته 

 بود.

 

 رم؟ليلا خانم پاشم ظرفهارو بشو -هومن

 

 کدوم ظرفها؟ هنوز که ظرفي کثيف نشده! -ليلا

 

 واقعا کار اين خانمها خيلي مشکله!ليلا خانم بلند شم گردگيري کنم؟ -هومن

 

 خوش بحال همسرتون هومن خان. حتما توي خونه بهش خيلي کمک مي کنيد؟ -فرگل به خنده

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 6  

 

 ي فرمايند خوش بحالتون.هومن رو به ليلا کرد و گفت: ليلا خانم با شما هستند. م

 

 ليلا چپ چپ به هومن نگاه کرد.

 

ما خانوادگي اينطوري هستيم.همه ش به زنهامون تو خونه کمک مي کنيم. بابام اونقدر تو کارهاي خونه به  -هومنم

 مادرم

 

 کمک کرد که بالاخره مادرم طلاق گرفت و رفت!

 

 ليلا از خنده غش کرد.

 

نستند که فرهاد قهوه خيلي عالي درست مي کنه؟ فرهاد بپر چند تا قهوه درست کن خانمها خانمها مي دو -هومن

 ببيند

 

 چقدر هنرمندي!

 

 بلند شدم و شروع به تهيه قهوه کردم.

 

 فرهاد جون سر نره، حواستو بده به کارت! چرا همه اش اين ورو نگاه مي کني؟ فتيله اش رو بکش پايين! -هومن

 

 به هومن چشم غره رفتم.من دوباره 

 

 اين فرهاد خان خيلي مظلومند! هر چي مي گيد اصلا جواب نمي دند. -فرگل

 

 من با اين حرف فرگل گل از گلم شکفت. ته دلم قند آب کردند! يه نگاه به فرگل کردم و خنديدم.

 

 ان بخندي! اگر يه خانم به اينحالا من شدم ظالم اين فرهاد شد مظلوم؟ خدا شانس بده! حق داري فرهاد خ -هومن

 

خوشگلي هم از من حمايت مي کرد من هم مي خنديدم ولي چکنم که دست ما کوتاه و خرما بر نخيل است! حالا 

 حواست

 

 رو به کارت بده و اين قدر هم فرگل خانم رو نگاه نکن

 

 در همين موقع قهوه سررفت و گاز خاموش شد.

 

 و! آخه مي دونيد اين دفعه اول که براي فرهاد خواستگار مي آد! دست و پاشو گم کرده.عيبي نداره. هول نش -هومن

 

 در همين موقع فرگل از جا بلند شد و به طرف من اومد و گفت: بدين من درست کنم فرهاد خان.
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 کوفتت بشه فرهاد خان! شانس رو ببين! فرهاد بيا با هم يک بليط بخت آزمايي بخريم! -هومن

 

 لاصه من و فرگل کمک کرديم تا قهوه آماده شد. و بعد چهار تايي دور ميز نشستيم.خ

 

 دستتون درد نکنه. خيلي ممنون. حالا بنشينيم قهوه بخوريم در مورد عروسي و ازدواج و اين حرفها صحبت -هومن

 

 کنيم!

 

 فرگل و ليلا خنديدند. من از پررويي هومن تعجب مي کردم.

 

 هومن خان شما از چه تيپ دختري خوشتون مياد؟ يعني چه جوري دختري رو براي ازدواج در نظر خوب –فرگل 

 

 داريد؟

 

 يه دختر زشت ايکبيري يه بد ترکيب! -هومن

 

 ليلا بهش چشم غره رفت

 

ي خواستگار خانم اين حرفها که مراحل اوليه قضيه اس! کار من که از اين حرفها گذشته! من انتخابم رو کردم -هومن

 هم

 

 کردم و جواب مثبت هم گرفتم و فقط مونده تتمه امتحانات! اين سوال هارو بهتر از اين فرهاد ننه مرده بکنيد!

 

 هومن خجالت بکش! -من

 

 ببخشيد خاله مرده! -هومن

 

 دوباره همه خنديدند. خود من هم خندم گرفت. بعد ليلا گفت:

 

 ريديد و دوختيد! زيادي خيال پردازي کرديد!شما هومن خان خودتون ب -ليلا

 

 يعني مي خواهين بفرمايين که زن من نمي شين؟ -هومن

 

من خيلي فکر کردم. به اين نتيجه رسيدم که شما از زندگي منفي من قصد استفاده بر عليه پدرتون رو داريد!  -ليلا

 يعني

 

 با اين کار مي خواهيد از ايشون انتقام بگيريد.

 

 حبت جدي شده بود. من و فرگل ساکت شديم. ليلا اين زمان رو براي حرف زدن با هومن انتخاب کرده بود. هومنص
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بعد از لحظه اي سکوت گفت: ليلا خانم زندگي منفي تر از زندگي من سراغ داريد؟ شما پدرتون فوت شده ولي از 

 محبت

 

ت به فرزندش محبت مي کنه. يعني بغلش مي کنه، نوازش مي مادر بهره برديد. مي دونيد اين مادره که بدون خجال

 کنه،

 

مي بوسدش! پدر دورادور يه محبت نيم بندي داره! نه اينکه بي محبت! منظورم اينه که نمي تونه محبت و مهر 

 خودش رو

 

 علني بروز بده.

 

رو دلداري بده! تازه شما مخصوصا که از همسرش جدا شده باشه! يعني خودش يه کسي رو مي خواد که خودش 

 آقاي

 

رادپور رو داشتيد که تقريبا جاي پدر رو براتون بگيره. اين فرهاد هم که تکليفش معلومه. همه چيز در زندگي 

 داشته.

 

 مي مونه من! مني که آرزوي يه نوازش مادر به دلم مونده!

 

تومن ارزش معنوي داره حالا حساب کنيد  ليلا خانم هر دست نوازشي که مادر سر فرزندش مي کشه يک ميليون

 ببينيد

 

 که من چقدر ضرر کردم! پول که نمي تونه جاي محبت رو بگيره! دنيايي از پول پدرم داشت ولي چه فايده که دل من

 

شکست. دل خودش هم شکست. حالا بعد از ساليان سال يه نفر رو پيدا کردم که مي تونم دوستش داشته باشم اين 

 دفعه

 

 بايد ضرر چي رو بدم؟ اين دفعه چه گناهي کردم که بايد تقاص پس بدم؟

 

 سر جدايي پدر و مادرم از هم بي گناه چندين سال زجر کشيدم. اين بار هم به گناه پولداري پدرم من بايد تاوان پس

 

 بدم؟

 

 رفت. بعد از اين حرفها هومن که خيلي کلافه شده بود بلند شد و از آشپزخونه بيرون

 

 همگي تحت تاثير قرار گرفته بوديم بعد از لحظه اي به ليلا گفتم: هومن تونست تو رو قانع کنه؟ حرفهاي قشنگي زد!
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 اشک در چشمان ليلا حلقه زده بود.

 

 ليلا جون تحت تاثير احساسات کاذب قرار نگير. يعني مواظب باش از روي ترحم تصميم نگيري. اگه دوستش -من

 

 باهاش ازدواج کن. اگر هم دوستش نداري راحت بهش بگو. داري

 

 باور نمي کردم اينقدر حساس باشه! اصلا بهش نمي اد! -ليلا

 

 بهت قبلا گفته بودم دل هومن مثل شيشه س! به ظاهرش نيگا نکن. -من

 

 کجا رفت؟ يعني تو فرهاد صلاح مي دوني برم دنبالش؟ -ليلا

 

 سم اگه دوستش داري من صلاح مي دونم تا هر کجا رفت دنبالش بري!چون هومن رو مي شنا -من

 

 ليلا اشکهاشو پاك کرد و خنديد و دنبال هومن رفت.

 

فرگل که خيلي تحت تاثير اين صحنه قرار گرفته بود مدتي منو نگاه کرد. من سرم رو پايين انداختم. خجالت 

 کشيدم.

 

 شديد از ترديد راحت بشه. باعث. کرديد صحبت ليلا با خوب –فرگل 

 

 فرگل خانم شما با روپوش و روسري تو کارخونه يه جور ديگه اي هستيد! -من

 

 خنديد و گفت: زشت مي شم؟

 

 نه اصلا. خيلي هم بهتون مي آد! در هر دو صورت... -من

 

 نذاشت جمله ام تموم بشه...

 

 حالا نتيجه کار اين دو تا چي ميشه؟ -فرگل

 

 روسي . به اميد خدا.ع -من

 

 اگر اين طور بشه عاليه. من خيلي خوشحال مي شم. -فرگل

 

فرگل خانم مي خواستم از اون روز عذرخواهي کنم. اون روز خيلي تند رانندگي کردم يعني ببخشيد اگر تند  -من

 رفتم و

 

 باعث ناراحتي شما شدم.
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 يلي هم کند حرکت مي کنيد!برعکس، شما علاوه بر اينکه تند نمي ريد خ -فرگل

 

 خانم من اون روز نزديک به دويست کيلومتر سرعت داشتم!. -من با تعجب

 

 فرگل فقط خنديد.

 

 لحظه اي بعد متوجه منظور فرگل شدم و گفتم: اي واي! من چقدر ابلهم!

 

 يد؟لحظه اي مکث کردم و بعد خودم ا اماده کردم و پرسيدم: فرگل خانم شما نامزد ندار

 

 فعلا نه. -فرگل

 

 خيال ازدواج نداريد؟ -من

 

 بايد ديد چي پيش مي آد!-فرگل

 

 فرگل خانم امتحانات شما تموم شده؟ -من

 

 هنوز نه. چند تا مونده. -فرگل

 

 در همين وقت مادرم گفت بچه ها نمي آييد پيش ما؟ حوصله مون سر رفت!

 

 بزنم حيف موقعيت از دست رفت.چيزي نمونده بود که حرف دلم رو بهش 

 

 فردا صبح ساعت هشت و نيم بود که هومن از در حياط وارد اتاق من شد و من رو بيدار کرد و بعد از شستن صورت

 

 پايين رفتيم. صبحانه خوردم و با ماشين من دوتايي به طرف شهرري حرکت کرديم. تو راه از هومن پرسيدم:

 

 تو نه از ليلا بپرسم. بگو ببينم چي شد؟ ليلا چي گفت؟ديشب فرصت نشد نه از  -من

 

 چيزي نشد. ليلا از من خواست تا آخر امتحاناتش صبر کنم. يعني بهش وقت بدم. -هومن

 

 خوب اونم حق داره. صحبت يک عمر زندگيه! بايد بهش فرصت بدي. -من

 

 !توچکار کردي؟ حتما مثل ماست نشستي و فرگل رو نگاه کردي -هومن
 

 نه بابا داشتم حرف مي زدم که يه دفعه مادرم صدامون کرد -من

 

 مي خواهي بگم ليلا باهاش صحبت کنه؟ -هومن
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 من خنديدم و گفتمک کل اگر طبيب بودي سر خود دوا نمودي! برادر من تو اگر بيل زني باغچه خودتو بيل بزن!

 

دست بکار شده بود تا حالا باغچه هردومون رو بيل زده  فکر کنم اگر جاي من و تو اين مش رجب باغبون -هومن

 بود!

 

 تو که وضعت خوبه من رو بگو که اگر پدرم بفهمه مي خوام ليلا رو بگيرم بيرونم مي کنه.

 

 عيبيي نداره بيرونت کرد بيا خونه ما.بشو داماد سرخونه! ديگه شب و روز پيش هم هستيم. -من

 

هم خيلي زرنگه! اين فرگل رو از همون روزي که تو توي خونه تون با دوچرخه زديش اما فرهاد اين پدرت  -هومن

 زمين

 

 براي تو نشون کرده بود. الحق هم سليقه خوبي داشته! ماشاالله جاي خواهرم باشه به چشم خواهر برادري خيلي دختر

 

 خوشگل و قشنگيه! با وقاره! خانمه! اصلا يه حالت بخصوصي داره!

 

 درد تو مي خوره نه اون شهره! اولين ايراد شهره اين که جلفه، سبکه! بعدش اين که لوسه. عقلش درست رشداين ب

 

 نکرده.

 

 به اميد خدا اگر جور شه با فرگل ازدواج کني عالي ميشه

 

کي ! مي دوني هومن؟ فرگل سر سفره پدر مادرش نون حلال خورده! ممکنه بگي اين حرفها قديمي و خاله زن -من

 ولي

 

 من به اين حرفها ايمان دارم.

 

پدر فرگل يه دبير بازنشسته س. به زن و بچه اش نون يک کار انساني و شرافتمندانه داده خوردن! حالا اگر چه اين 

 کار

 

 درامدش کمه اما شرف داره به صد ميليارد پول پدر شهره که معلوم نيست از چه راهي بدست مي آره!

 

من؟ چند روز پيش يه مسئله اي پيش اومد. يعني وقتي روز اول رفتم کارخونه وقتي پدرم داشت در مي دوني هو

 مورد

 

اونجا من رو توجيه مي کرد و قسمتهاي مختلف رو به من نشون مي داد توي دفتر به يکي از کشوهاي ميز که درش 

 قفل
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که مربوط به کارخونه نيست. درش رو باز نکن که  بود اشاره کرد و گفت که تو اين مدارك ماليات و اين چيزهاس

 قاطي

 

چيزهاي ديگه نشه. فرداشکه من خودم تنها اومدم کارخونه کنجکاو شدم و در اون کشو رو باز کردم. مي دوني توش 

 چي

 

 بود؟

 

 حتما يه سر بريده! يا مدارك و اسناد جاسوسي! -هومن

 

 گم شو هومن! -من با خنده

 

 م عکس چند تا از دوست دخترهاي آقاي رادپور!فهميد -من

 

 باز چرت و پرت گفتي؟اصلا برات نمي گم توش چي بود. -من

 

 نه تروخدا بگو. شوخي کردم. -هومن

 

 توش پر قبض و رسيد و اين چيزها بود مربوط به شايد بيشتر از ده تا موسسه و صندوقهاي خيريه و اسايشگاه و -من

 

 ور چيزها! همه اونها رو هم که خوندم نام پرداخت کننده پدرم بود. مبالغ همه شون بالا!پروشگاه و اين ج

 

 اگه بدوني چقدر خوشحال شدم! تا حالا يک کلمه تو خونه از پدرم در مورد اين چيزها نشنيده بودم حتي داخل يک

 

 پرونده اسم چندتا دانشجو هم بود. البته به رمز!

 

شکي بود. يکي شون حقوق، يکي شون متالوزي . خلاصه چندتا بودن! باعث افتخار بود که يکي شون دانشجوي پز

 پدرم

 

 اين کارها رو کرده! خرج تحصيل شون رو مي ده!

 

 توي کارخونه اگر بدوني چقدر کارگرها پدرم رو دوست دارن!

 

 که انگار کار مال خودشونه! اصلا احتياجي نيست بالا سرشون بايستي که کار بکنن! طوري فعاليت مي کنن

 

 پدر تو دست خير داره! توي محله خيلي ها ازش تعريف مي کنن البته من در مورد پدر خودم به يک همچين -هومن

 

اسنادي دست پيدا نکردم ولي تو کارخونه ما هم برنامه همين طوره. روز اول هم پدرم به من گفت که سر به سر 

 کارگرا
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 تم کرد که رفتارم با زير دست ها خوب باشه! البته بهش اصلا نمي آد از اين کارها بکنه!نذارم! کلي نصيح

 

 من هومن نمي خواستم بهت بگم. ولي حالا که اين حرف رو زدي گوش کن يک پرونده ديگه تو کشو بود که روش

 

 نوشته بود شرکت خودم و سينايي. يعني پدر تو مي دوني شرکت چي بود؟

 

 رکت استثمار آدم هاي هالو با مسئوليت محدود!ش -هومن

 

 تو اصلا عادت کردي که مسخره باشي! بنده خدا يه چي مي گن، صندوق خيريه اس! -من

 

 راست مي گي؟ -هومن

 

به جان تو. اين دفعه اومدي بهت نشون مي دم. نري حالا يه چيزي به پدرت بگي ها! پدرت ادم خوبيه، پدرهاي  -من

 ما

 

 دار هستند اما اين پول ها با پول احتکار و دزدي و پدر سوختگي فرق مي کنه!پول

 

 خوشحالم کردي! با اين چيزهايي که تو گفتي با نظر تخفيف به پرونده اش نگاه مي کنم! -هومن

 

ه بود نشست تقريبا رسيده بوديم . ماشين رو پارك کرديم و از در بازار وارد شديم. پريچهر خانم طبق معمول همونجا

 اما

 

خواب. تصميم گرفتي که اول زيارت و اين کارها رو بکنيم بعد سراغش بريم. پس به طرف قبور رفتيم. نيم ساعتي 

 طول

 

 کشيد. برگشتني چند تا بستني خريديم و اومديم پيش پريچهر خانم. هنوز خواب بود. کنارش نشستيم و سيگارها رو

 

 دود سيگار بود يا اينکه احساس کرد کسي پيشش نشسته که يکي دو دقيقه بعد روشن کرديم. نمي دونم از بوي

 

 چادرش رو از روي صورتش کنار زد و ماهارو ديد. خنديد. هردو سلام کرديد. جواب داد.

 

 هومن بستني رو به طرفش گرفت. با خوشحالي قبول کرد و گفت: دستتون درد نکنه تو اين هوا خيلي مزه مي ده!

 

 تظرتون بودم. چطور تنها اومديد؟من

 

 ليلا که فردا امتحان داشت و هاله هم با مادرم بيرون رفته بود. -هومن
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شروع به خوردن بستني کرديم. وقتي تمام شد بهش گفتم کتروخدا مادربزرگ من چه کاري براي شما از دستم 

 ساخته

 

 اس؟

 

 ديم؟ ما از نظر مادي دست و بالمون بازه!تروخدا به ما بگيد.چه کاري داريد که ما مي تونيم براتون انجام ب

 

يکبار ديگه هم اين رو از من پرسيدي بهت گفتم: من تو اين دنيا همه کاري کردم. بالاشو ديدم  -خنديد و گف

 پايينش

 

چه زن چه مرد! )البته  رو هم ديدم.. اين دنيا مثل يه....خوشگله! مدتي با يه نفر مي مونه اما بهش وفادار نيست! حالا

 کلمه

 

زياد بدي در اين مورد نگفت( حالا فقط دلم مي خواد سرنوشتم رو که تا حالا براي کسي تعريف نکردم براي شماها 

 بگم.

 

 چراشو نمي دونم! ولي دلم مي خواد حرف بزنم.

 

بل بهش نگاه کرد و گفت: مي سيگاري دراورد و من براش روشن کردم. دودش را در هوا رها کرد و مثل دفعات ق

 دونيد

 

 هر بار که به اين دود نگاه مي کنم زندگي خودم رو مي بينم.

 

 بي اختيار من و هومن هم به دود که يک حلقه رو تو هوا رسم کرده بود نگاه کرديم که با دور بعدي همه چيز بهم

 

 ريخت!

 

 داشتم از شب عروسيم حرف مي زدم. حالا که دخترها نيستند اگه يادتون باشه؟آقايي که شما باشيد؟ -پريچهر خانم

 

 براتون مي گم. نذاشت دو شب از عروسي بگذره که من بهش کمي عادت کنم. کمي باهاش آشنا بشم! يه مرد پنجاه

 

 الو سساله، يه دختر نه ساله! مثل پدر و دختر! جاي پدر من بود! حساب کنيد که چقدر چندش آور ه! من تو اون سن 

 

 خوب بطور غريزي خيلي چيزها رو مي فهميدم ولي اين برام يک شوك بود! دردسرتون ندم! يک ساعت بعد که

 

خونريزي من زياد شد و خودم بيهوش! يه فاطمه بيگم بود که مامايي مي کرد اون رو آوردند بالا سر من. تا دست به 

 من
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 ري داد و باهام حرف زد. نازم کرد. نوازشم کرد. دلم بهش گرم شد.زد جيغ کشيدم و به هوش آمدم. آروم منو دلدا

 

 شروع کرد با فرج اله خان بد و بيراه گفتن. اون موقع ها هم اين ماماها ارج و قربي داشتند. کسي باهاشون يک و بدو

 

 نمي کرد. خيلي بد اخلاق بودن!

 

از هوش رفتم . خلاصه هر جوري بود خونريزي رو بند  اون شب فاطمه بيگم براي من مثل يک فرشته بود! دوباره

 آورد و

 

 برام مرهم و ضماد درست کرد. سفارش کرد که تا يک هفته، ده روز فرج اله خان کاري به من نداشته باشه. بيچاره تا

 

اشنا برام صبح هم بالاي سر من موند. خبر دادند به خونه ما و صبح سهراب خان به عيادت من اومد. ديدن چهره 

 قوت

 

قلب بود. مدتي با فرج اله خان صحبت کرد و رفت. دو روزي خوابيده بودم روز سوم به دستور مادر شوهرم از 

 رختخواب

 

بلند شدم. اون زمون ها مادر شوهرها مثل شمر بودند. کي جرات داشت يک کلمه حرف باهاشون بزنه! عروس 

 جلوش

 

ن گفت: من کاري ندارم که تو دختر فلاني هستي! اينجا عروسي! ناز و ادا رو بذار مثل موش بود! همون روز اول به م

 کنار!

 

 بايد کار کني!

 

خوشبختانه چون قبل از ازدواج آشپزي رو از آشپزمون ياد گرفته بودم فقط مسئول پخت و پز شدم. اون روز با 

 ضعف و

 

 ت بخوابم به رختخواب رفتم. نيم ساعت بعد سر و کله فرج البدبختي ناهار رو درست کردم و به اميد اينکه شب راح

 

خان پيدا شد. ترسيده بودم. ياد چند شب پيش بدنم رو مي لرزوند. مثل دفعه قبل به طرفم اومد. از ترسم به گوشه 

 اي از

 

ون از ار جيغ کشيدم. ااتاق رفتم و پتو رو به خودم پيچيدم. دست بردار نبود باز با خنده کريهي به طفم اومد. اين ب

 خدا بي

 

 خبر هم کمربند چرمي ا ش رو کشيد و مشغول زدن من شد! پدر سگ با قلاب کمربند هم مي زد!
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 هفت هشت تا کمربند که خوردم صدام قطع شد. اون کثافت هم کار خودش رو کرد. اگر زورم مي رسيد حتما مي

 

 صبحها اشپز تو اون خونه بودم و شبها...فرج اله خان! عاقبت به خير کشتمش! اين کار برام شکنجه شده بود. بگذريم.

 

 شده بودم! هر دفعه که سراغم مي اومد تا يک ساعت بعدش گريه مي کردم. نه عشقيف نه دوست داشتني جز نفرت

 

ديم کار د عزيز مي شهيچ چيز براي من نداشت. اون زمان ما زنها فقط مثل بلا نسبت آفتابه بوديم. تا با ما کار داشتن

 آقا

 

که تموم مي شد دوباره مي رفتيم گوشه خلا! اين مرد از اين ماه تا اون ماه حموم نمي رفت. انواع و اقسام بوها رو مي 

 داد!

 

 بوي توتون ، تنباکو، ترياك، پهن اسب، عرق بدن!

 

و روزي بو نمي داد. حساب کنيد دختري که خلاصه بهترين شبهاي من چند روز اول ماه بود که حمام کرده بود و تا د

 دو

 

روز سه روز يکبار حموم مي کرد و دست به سياه و سفيد نمي زد و تو خونه پدر ده تا نوکر و کلفت داشت چقدر 

 تحمل

 

 اين مسايل براش مشکل بود. يه شش ماهي گذشت ديگه عادت کرده بودم. انسان به هر نوع زندگي عادت مي کنه!

 

 که چه عرض کنم! زندگي

 

 پدرم طوري به من جهيزيه داده بود که تمام وسايل خونه فرج اله خان نو شد. از فرش و رختخواب و ظرف و ظروف

 

چيني و بلور و سيني بگير تا آفتابه و جارو و خاك انداز! تا چند سال لباس دوخته و ندوخته با من همراه کرده بود. 

 انوقت

 

 سي گرفت و والسلام! چون وضع ما خوب بود پدرم حتي مهريه هم براي من تعيين نکرد! اگر يهاين مرد فقط يه عرو

 

مرد جوون بود باز هم مي ارزيد. اما نه يک مردي که جاي پدر منه! مثل اين مي مونه که شماها بريد يه زن هفتاد 

 ساله

 

 چيزهاي ديگه! گفتم که زن اصلا به حساب نميبگيريد. اصلا رغبت مي کنيد که توي روش نگاه کنيد؟ چه برسه به 

 اومد .

 

 يه شش ماهي گذشت اين فرج اله خان که با مادر و خواهرش زندگي مي کرد صبح مي رفت غروب برمي گشت. در
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نبودن او متوجه خيلي چيزها شده بودم. البته عقلم درست نمي رسيد. بعضي از روزها يکي دو ساعت بعد از رفتن 

 فرج اله

 

خان مردهايي توي خونه رفت و اومد مي کردن. خونه اونها حدودا پانصد متري بود که در سه طرف ان اتاق بود. 

 اتاقها

 

 کنار هم ساخته شده بود و اشپزخونه زير يکي از اتاقها.طرف ديگه دست ما و اتاقهاي طرف دوم مهمونخونه بود.و يه

 

يه شب که فرج اله خان از بيرون برگشت صدام کرد. تعدادي زغال تو طرف هم دست خواهر و مادر فرج اله خان. 

 اتش

 

 گردان گذاشت و با نفت روشن کرد و به من داد تا بچرخونم. تو خونه خودمون وقتي خدمتکارها اين کار رو انجام مي

 

 براي منقل انتخاب کنم.دادند لذت مي بردم. از اين کار خوشم مي اومد . بعد به من ياد داد که چگونه زغال خوب 

 

 فهميدم که از اين به بعد اماده کردن منقل آقا بعهده منه. خلاصه وقتي منقل آماده شد آب جوش خواست که حاضر

 

 کردم و منو به يکي از اتاقهاي مهمنخونه برد اونجا دور تا دور اتاق پتو براي نشستن پهن کرده بودند و براي هر پتو

 

ودند. منقل رو کنار يکي از پتوها گذاشت و خودش براي اوردن ترياك و وافور رفت. با برگشتن مخده اي گذاشته ب

 او

 

مشغول آموختن ترياك دادن به او شدم. به اين ترتيب که او مي خوابيد و من بايد بست هاي ترياك رو روي حقه 

 وافور

 

فور رو به دهنش مي ذاشتم تا پک بزنه! تقريبا حدود مي چسبوندم و با انبر ذغالي مناسب انتخاب مي کردم و لوله وا

 يک

 

هفته ده روز طول کشيد تا با وظيفه جديدم اشنا شدم. تو اين مدت هر بار که اشتباهي مرتکب مي شدم با انبر داغ به 

 پام

 

رگاه مي زد که هم درد داشت و هم مي سوخت. اون وقت ها نمي دونستم که به کودك ده ساله چه گناهي به د

 خداوند

 

 مرتکب شده که بايد به چنين سرنوشتي دچار بشه. اين کار براي من وظيفه سنگيني بود. بايد همونطور مثل ميخ مي
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نشستم تا آقا ترياك کشيش تموم بشه. از سر شب شروع مي کرد تا سه ساعت از شب گذشته ادامه داشت. در بين 

 هر

 

يک ربع چرت مي زد. در اين زمان نبايد بيدارش مي کردم چه در غير بست ترياك که مي کشيد ده دقيقه اي 

 اينصورت

 

 يا با لگد منو مي زد يا با انبر داغ!

 

خودش راح به يک بالش بزرگ لم داده و چرت مي زد و من همين طور کنارش مي نشستم. هر دو بست ترياك که 

 مي

 

کمر باريک چاي مي ريختم. بي انصاف بعد از سه چهار ساعت کشيد از قوري هاي کنار منقل براش تو يه استکان 

 کيفور

 

بلند مي شد. خوابش رو کرده بود و دنبال سرگرمي مي گشت! من بيچاره که صبح زود بيدار شده بودم و اشپزي هم 

 به

 

 بقيه چه رسد به عهده من بود بعد از اين چند ساعت برنامه ترياك کشي ديگر رمق نداشتم که چشمهامو باز نگه دارم

 

 چيزها!

 

آشپزي اون زمانها با حالا قابل مقايسه نبود! اون وقتها فقط نيم ساعت طول مي کشيد تا اجاق رو روشن کنيم. تقريبا 

 تمام

 

وقت صبح گرفته مي شد تا يه غذا آماده بشه! بگذريم. تو تمام اين شيها دنبال صبح مي گشتم! بدنبال صبحي که 

 چشم باز

 

نم و ببينم رها شده ام. ولي نگفته نذارم که دهن گرمي داشت! از چند روز بعد شروع به گفتن قصه هاي زيبايي ک

 کرد.

 

قصه هاي طولاني! اون وقت ها مردم سرگرمي نداشتند. نه تلويزيوني نه راديويي نه چيزي. اين قصه گوي پير برام 

 نعمتي

 

 زاده شجاع بر تمام مشکلات غلبه مي کرد و شاهزاده خانم رو از چنگالبود مخصوصا زماني که تو اخر داستان شاه

 

اهريمن نجات مي داد. طوري شده بود که هر شب با تمام سختي اي که برام داشت منتظر اومدنش مي شدم تا برام 

 بقيه
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ماش رتي بزنه. بعد چشداستان رو تعريف کنه. از زمان شروع داستان بعد از هر بست ترياك بايد صبر مي کردم تا چ

 رو

 

 باز مي کرد و بقيه داستان رو تعريف مي کرد. گفتم که دهن گرمي داشت! يکسالي از شروع کار جديدم گذشته بود

 

 کاملا به اين شغل مسلط شده بودم به قدري ماهرانه به او ترياك مي دادم که گل از گلش مي شکفت! وقتي مي ديد

 

يه قصه اش هستم لذت مي برد. ديگه کم کم بهش عادت کرده بودم. مثل پدرم براش غذا مشتاقانه منتظر شنيدن بق

 مي

 

پختم. ترياکش رو مي دادم. گاه گداري که مريض مي شد ازش پرستاري مي کردم. خلاصه زندگي مي گذشت! اگر 

 شبها

 

 ته هر شب که نبود. اوايل براشکاري به کارم نداشت مشکلي خونه نداشتم. فقط شبها مرگ تدريجي برام بود. الب

 تازگي

 

داشتم ولي بعد از مدتي هفته اي دو شب بايد تحملش مي کردم. خنده داره! عملي که باعث تداوم حيات بشر ميشه 

 عملي

 

که طبق شرع براي زن و مردي که با هم ازدواج کرده اند باعث سعادت و دوام زندگي ميشه. عملي که هر کسي با 

 شوهر

 

 زنش از اون لذت مي بره براي من عذابي دردناك بود!يا 

 

اصلا معناي لذت رو توش نمي ديدم. اين عمل هم برام مثل ترياك دادن يا آشپزي وظيفه اي اجباري بود که مجبور 

 به

 

ناسب تانجام اون بودم. يه سال ديگه گذشت. دوازده ساله شده بودم. قد و هيکلم به پدرم رفته بود. بلندي قامت و 

 اندام

 

 چهارده پانزده ساله نشانم مي داد. اگر تعريف از خودم نکرده باشم دختر يا چه مي دونم زن قشنگي شده بودم!

 

 متاسفانه تو اين زمان به موضوعي پي بردم که يه غم ديگه تو دلم نشست! يه شب که فرج اله خان دو ساعتي دير به

 

روع به خميازه کشيدن کردم. بدنم مور مور مي شد يه خرده بعد اب از خونه برگشت از همون سر شب کم کم ش

 دماغم
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راه افتاد احساس کسلي شديد مي کردم. بي حوصله بودم . هر چي سعي مي کردم تا خودم رو به کاري سرگرم کنم 

 نمي

 

ناگهان فکري به خاطرم تونستم. منقل و وافور و چايي اش رو آماده کرده بودم. همش چشم براه اومدنش بودم تا 

 رسيد

 

 که از ترس بخودم لرزيدم! بدبختانه معتاد شده بودم! دود ترياك باعث شده بود که ناخواسته بهش اعتياد پبدا کنم.

 

 گريه ام گرفته بود. بالاخره فرج اله خان پيداش شد و با هم به اتاق رفتيم و پاي بساط نشست. با کشيدن اولين بست

 

 دادن دودش کمي حالم جا اومد! چند روز بعد از اين قضيه صبح که از خواب بيدار شده بودم و مشغول ترياك و پس

 

شستن صورت و شانه کردن موهام لب حوض بودم مادر شوهرم رو ديدم که از اون طرف حياط مواظب من است 

 وقتي

 

ته در اون وقتها اصطلاح استخوان ترکوندي و کارم تموم شد جلو اومد و گفت که قد کشيدم و از بچگي در اومدم. الب

 بکار

 

مي بردند. او روز متوجه منظور اون نشدم حتي از پچ هاي اون و فرج اله خان شک نکردم تا اين که چند شب بعد 

 فرج

 

اله خان همراه خودش يک مرد سي پنج چهل ساله رو آورد . بساط آماده بود. اول اون مرد مشغول کشيدن ترياك 

 شد

 

 بعد از يکي دو بست فرج اله خان به من گفت که به اون ترياك بدم. تو اون زمان ها آوردن مرد غريبه به خونه راه و

 

 رسم خودش رو داشت. چند سرفه و يا الله و اهن و تلپ و اين حرفا! با شنيدن اين صداها زن ها به اتاق يا اندروني مي

 

ته. اين مردك بي غيرت علاوه بر اينکه سنت رو شکست منو وادار کرد که کنار رفتند که چشم نامحرم به اونها نيف

 اون

 

مرد بنشينم و ترياك دهنش بذارم! چاره اي نداشتم و مشغول شدم. بعد از چند دقيقه همونطور که مرتيکه دراز 

 کشيده

 

ل آوردن ترياك از گنجه بود اون بود و من جلوي پاش چهار زانو نشسته بودم و طرف ديگه اتاق فرج اله خان مشغو

 مرد

 

 آروم خودش رو به من ماليد! تمام بدنم لرزيد! خيلي ترسيدم. نزديک بود فرياد بکشم اما خودم را نگه داشتم. مي
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ترسيدم کاري کنم که فرج اله خان متوجه بشه و خون راه بيفته! اون موقع ها مسائل ناموسي شوخي بردار نبود! خودم 

 رو

 

 ه داشتم و چيزي نگفتم. فرج اله خان براي لحظه اي بيرون رفت که اون مرد با دست کثيف خودش هم شروع بهنگ

 

 دستمالي من کرد. شما جاي نوه هاي من هستيد.مجبورم تا حدودي سرگذشت رو تعريف کنم!

 

 داغ محکم به صورتش زدم کهخلاصه بعد از اينکه اون مرد با وقاحت تموم مي خواست به کارش ادامه بده با انبر 

 

 فريادش به هوا بلند شد و دستت از من برداشت و تونستم از کنارش فرار کنم. وقتي از اتاق بيرون مي اومدم سينه به

 

 سينه فرج اله خان برخوردم که پرسيد چي شده؟ جواب ندادم و به اتاق خودم رفتم. البته فرج اله خان همه چيز رو

 

 کسي رو همراه خودش براي ترياك کشي به خونه نياورد.فهميد و ديگه 

 

مدتها از اين جريان گذشت. خواهر فرج اله خان زني سي ساله بود که تا اون موقع دو دفعه شوهر کرده بود . دفعه 

 اول

 

 ي از روزهابعضطلاق گرفته بود و شوهر دومش مرده بود. بر و رويي نداشت! اما تا دلت بخواد لوند بود. قبلا گفتم که 

 

 رفت و امدهاي مشکوکي در نبودن فرج اله خان در خونه مي شد. يه روز با خودم گفتم که بايد سر از کار اين مادر و

 

دختر در بيارم. کشيک شون رو کشيدم يه روز صبح که فرج اله خان تازه از خونه بيرون رفته بود عفت خواهر 

 شوهرم

 

و از اين اتاق به اون اتاق مي ره. زاغش رو چوب زدم که نيم ساعت بعد مادر شوهرم رو ديدم که بزك دوزك کرده 

 با يه

 

مرد يواشکي وارد خونه شد. مردك تند وارد اتاق عفت شد و مادر شوهرم به اشپزخونه رفت. من هم تندي از اتاق 

 بيرون

 

 !اومدم و به طرف اتاق بغلي عفت رفتم و گوش واستادم. چه اسمي ! عفت
 

 بر عکس نهند نام زنگي کافور!

 

پدر سگ اگه بدوني چه عشوه اي مي اومد! بدم نيومده بود دلم مي خواست واستم و گوش بدم. مدتي که از لوندي 

 اين و
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 قربون صدقه اون يکي گذشت مردك گفت عفت اگر اين پريچهر رو راضي کني يه روز صبح دو ساعت با من از خونه

 

ه پول طلا پيش من داري. يه نفر رو مي شناسم که بالاي اين پريچهر حاضر خوب پولي بده! حروم لقمه بيرون بياد ي

 خيلي

 

خوشگل شده!!! اگه يکي دو سال پيش بود شايد از ترس قبض روح مي شدم ولي اون موقع از حرف مردك بدم 

 نيومد!

 

رو عوض مي کنه اوائل اصلا نمي تونستم حرف مي دونين تو اين مدت کمي درديده شده بودم! خوب محيط آدما 

 بزنم

 

 همش خجالت مي کشيدم ولي کم کم خيلي چيزها ياد گرفته بودم. داشتم مي گفتم از حرف اون مرد بدم نيومد. يه

 

 جوري شده بودم! خوب اون طرف ديوار اون برنامه! اين طرف هم يه دختر تازه بالغ شده که ازش هم تعريف بکنن.

 

 حق بديد که هوايي بشه! خوب

 

فهميده بودم که رنگ و رويي پيدا کردم که طرف يه پول طلا حاضره فقط به عفت بده! حالا ببين چقدر خودش 

 گيرش

 

 مي آد!

 

از اتاق يواش بيرون اومدم و به اتاق خودم رفتم. اولين کاري که کردم خودم رو تو اينه ديدم. نه! بدك نبودم. همه 

 چيز

 

 لم به اندازه و قاعده شده بود.هيک

 

 شماها جاي نوه هاي من هستيد ازتون خجالت نمي کشم. ديگه ازم خيلي گذشته که اين حرفها بهم بخوره !

 

از قوطي سيگارش يه سيگار ديگه در آورد و براش روشن کردم. من و هومن هم يکي يه سيگار روشن کرديم. در 

 اين

 

 چون ما سر بساط پريچهر خانم نشسته ايم حتما يه چيز با ارزش براي فروش داره جلو وقت يه مرد که فکر مي کرد

 

 اومد و سرك کشيد. وقتي فقط ليف و سنگ پا و اين چيزهارو ديد پرسيد مادر فقط ليف و سنگ پا داري؟ که پريچهر

 

 يديم و او رفت. پريچهر خانمخانم گفت : اره پسرم. مرد گفت: براي سنگ پا هم مردم صف مي کشن؟ که ماها خند
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 وقتي که سيگارش به نصف رسيد دوباره شروع کرد.

 

آقايي که شماها باشيد فهميدم چقدر تو زندگي باختم! راستش وقتي خودم رو تو آينه تماشا مي کردم حيفم اومد که 

 اين

 

 دوران بلوغ خوردم. راستش در من تن و بدن نصيب اين پير کفتار ترياکي بشه! بلند گفتم کوفتت بشم. خيلي حرص

 

 زودتر از معمول شروع شده بود. با ديدن برنامه اون روز به صرافت افتاده بودم!

 

اکر جاي اين فرج اله خان يه مرد ديگه بود چي مي شد؟ حتي اگر ده پونزده سال هم از من بزرگتر بود. چرا من بايد 

 اين

 

 خر پير رو تحمل مي کردم؟!

 

ت هشت ماه ديگه ام گذشت. يه روز که از خواب بلند شدم نمي دونم چرا حالت تهوع داشتم. سرم گيج مي يه هف

 رفت

 

 دلم همش آشوب مي شد. به کسي چيزي نگفتم فکر کردم که سرديم کرده. کمي نبات خوردم. اون روز وقتي مي

 

و کنار پاشويه حوض ديد فهميد حامله شدم. وقتي خواستم از بوي غذا انچنان حالم بد شد که نگو. تا مادر شوهرم من

 شب

 

 فرج اله خان به خونه برگشت معطل نکرد و گفت چشمت روشن چند وقت ديگه زنت ترکمون مي زنه! اين هم از

 

 تبريک و اين چيزها! گفتم که اون موقع ها به عروس رو نمي دادند. اما خاك براش خبر نبره!فرج اله خان خيلي

 

شد. البته نه اينکه از کارم کم بشه. نه! البته تا چند وقت اشپزي نمي کردم جاش کارهاي ديگه انجام مي  خوشحال

 دادم.

 

 اما بساط ترياك پاي خودم بود يعني ديگه خودم نمي تونستم ولش کنم. البته در مورد عادتم به دود ترياك چيزي به

 

بودم. زياد سر به سرم نمي ذاشتند. کم کم شکمم بالا اومد! ويار کسي نگفته بودم. القصه تا چند وقتي عزيز شده 

 داشتم.

 

اکا کسي نبود که حتي يک ويارونه ساده درست کنه و بده به من. اين وقتها مادره که به دخترش مي رسه. اگه مادرم 

 بود

 

 شايد خيلي چيزها فرق مي کرد !
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دن ما چند وقتي بيشتر طول نکشيد و دوباره آشپزي افتاد گردن خدا هيچ کسي رو بي باعث و باني نکنه. عزيز بو

 خودم.

 

با هر بدبختي بود کارم رو مي کردم دلم به بچه ام خوش بود! همه اش پيش چشمم مجسم مي کردم که بچه ام يه 

 پسر

 

زرگ دم تا بکاکل به سره! بدنيا مياد مونس من ميشه بهش ميرسم تر و خشکش مي کنم. شيره وجودم رو بهش مي

 بشه.

 

 دست مادرش رو بگيره و آزادش کنه. اگه خدا مي خواست و يه پسر مي زاييدم ديگه چهار ميخه ميشدم و ريشه مي

 

 دوندوم. اينها بود که دلم رو بهش خوش مي کردم و شب رو به روز و روز رو به شب مي رسوندم. چند ماهي گذشت.

 

نيا اومدن بچه ام آماده مي کردم. از پارچه هايي که جهيزيه ام بود براش لباس ديگه داشتم کم کم خودم رو براي بد

 مي

 

 دوختم. شب و روز به درگاه خدا دعا مي کردم که به من يه پسر بده. چرا که مي ترسيدم اگه دختر باشه به سرنوشت

 

لا بزرگ شده بود و با زحمت از جا سياه خودم دچار بشه. اين فکر تمام وجودم رو مي لرزوند! شکمم حالا ديگه کام

 بلند

 

مي شدم ولي هنوز که هنوز بود اين درد بي دردمون گرفته فرج اله رو مي گم! دست از سر من بر نمي داشت هفته 

 اي

 

يکي دوشب مي اومد سراغ من و به هر بهانه اي بود يه کتک بهم مي زد ! حالا کاشکي فقط اين بود. نمي دونم پدر 

 سگ

 

 مرضي گرفته بود ريخت تو جون من! مي گفتند سل گرفته! خوابيد خونه چندين روز! براش حکيم مي آورند چند چه

 

 روز بعد هم من به خونريزي افتادم. آتيش به قبرت بگيره مرد!

 

خانم  هخون بود که از من مي رفت! رفتند دنبال فاطمه بيگم. بيچاره اومد تا ديدمش دامنش رو گرفتم و گفتم فاطم

 دستم

 

 به دامنت! کمک کن نذار بچه ام از دست بره! تمام دلخوشي اين دنياي من اين بچه اس. و شروع به گريه کردم. ياد

 

 ندارم که توي اين زندگي يکبار هم اينطور درمونده گريه کرده باشم!
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بدم. خيلي با خودم جنگ از زور خونريزي چشمام سياهي ميرفت. ديگه نمي تونستم چيزي رو درست تشخيص 

 کردم که

 

بيهوش نشم ولي نشد. ديگه چيزي نفهميدم. وقتي چشمامو باز کردم که ديگه کار از کار گذشته بود بيچاره فاطمه 

 خانم

 

 خيلي سعي کرده بود که تونست خودم رو نجات بده! بچه که رفته بود!

 

ها حال يک زن رو نميفهميد که وقتي شکمش خالي ميشه وقتي فهميدم با اون بي حالي شروع به گريه کردم. شما

 موقعي

 

 مي تونه تحمل کنه که يه بچه کوچولورو بغلش بخوابونند. يعني بچه خودش که از شکمش در مي آد بياد تو بغلش!

 

 سر اين مبيچاره فاطمه خانم يک شبانه روز بالاي سر من با بدبختي و بي خوابي جلوي مردن منو گرفته بود. نمي دون

 

کوفتي که فرج اله خان گرفته بود يا ترياکي که مي کشيد! يا هردوش! اينارو فاطمه خانم بعد از اينکه بهوش اومدم 

 برام

 

 تعريف کرد که بچه ام ناقص بوده! يه دختر ناقص!

 

چکس نود فقط من مي گفت اين جريان واسه اين بوده که زودتر از حد معمول بچه از خدا خواستي! بالاي سرم هي

 بودم و

 

فاطمه خانم. در بديه اين بي کسي!خدا رحمتش کنه اين زن رو! تا چند روز مرتب به من سر مي زد و ساعتي پيش من 

 مي

 

نشست و دلداريم مي داد. نفهميدم طفلک بچه مو کجا خاکش کردند تنها چيزي که من رو کمي اروم مي کرد اين بود 

 که

 

 ! اگر مي موند از خود من بدبختتر مي شد. در اون زمان دخترها خيلي ذليل بودند حالا بگير که يهبچه ام دختر بوده

 

دختر ناقص چه سرنوشتي پيدا مي کرد! چند روزي خوابيدم حالم بهتر شده بود اما دلم نمي خواست از رختخواب 

 بيرون

 

و مي رفت. اما چه صبحانه اي،چه ناهاري، چه شامي.  بيام. مادر شوهرم صبحانه و ناهار و شام رو مي گذاشت پشت در

 صد
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 رحمت به غذاي زندانيها!

 

يکي دو روز اول که اصلا لب به هيچ چيز نزدم ولي بعدش به اصرار فاطمه خاتم براي اينکه جون بگيرم يه لقمه دو 

 لقمه

 

يده بودم يه روز مادر شوهرم اومد تو اتاق غذا مي خوردم. نور به قبرش بباره. خانم بود! بعد از چند وقت که خواب

 زهر

 

 خندي بر لبش بود عفريته خوشحال بود که بچه من افتاده! بهم گفت چند وقت مي خواي عين جنازه تو رختخواب

 

 بيفتي؟ پاشو...و ... جمع کن!

 

 کردم. تا حالا کسي جرات از اين حرفش اونقدر غصه ام گرفت که پتو رو کشيدم روي سرمو و اون زير زار زار گريه

 

 نکرده بود اينطوري با من صحبت کنه.! بلند شدم و لباس پوشيدم نمي خواستم اجازه بدم که از دهنش بيشتر از

 

 اين....مفت بيرون بياد. ضعف داشتم ولي نه اونقدر که نتونم کار کنم. دوباره روز از نو و روزي از نو! يکي نبود به اينها

 

د عيب از پسر بي همه چيز خودتون باشه! راه مي رفتم سرکوفت بهم مي زدند. يکي عفت مي گفت يکي بگه که شاي

 مادر

 

 شوهرم!

 

چند روزي گذشت ديگه از دستشون ذله شده بودم يه روز که داشتم کماجدون غذا رو از روي اجاق برمي داشتم 

 چشمام

 

حم کرد که روي خودم نريخت! وگرنه خر بيار و باقالي رو بار سياهي رفت و کماجدون از دستم افتاد زمين. خدا ر

 کن!

 

اگه شماها بدونيد اين سليطه خانم، مادر شوهرم چه قشقرقي به پا کرد! اون عفت آکله گرفته هم اومد کمک مادرش! 

 يه

 

 کدومشون براي يه محله بس بودند! حالا ببين دوتايي چي شدند!

 

 مردشه. ولي اين فرج اله شيره اي کجا مرد بود؟ اين موقع ها تکيه گاه زن،

 

يک ماهي گشت. دوباره برنامه ترياك دادن به او شروع شده بود. راست مي گن اد معتاد غيرت و شرف و ناموسش 

 فقط
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 يهمون اعتيادشه! اينا رو که ميگم شايد باور نکنيد يعني حق هم داريد. شما به خودتون، به دلتون که پاکه نگاه م

 کنيد.

 

زمانه هم خيلي فرق کرده. دادگاهي، قانوني! نمي دونم چي چيه خانواده و آزادي زن و اين حرفها. جلوي خيلي از 

 تعدي

 

 يه بعضي از اين مردهاي پست رو گرفت! ولي حالا کجا و اون موقع ها کجا؟

 

ه رو آورده بود. دوتايي رفتن تو يه شب که اين پدر سوخته فرج اله خان برگشت خونه باز با خودش يه غريب

 مهمونخونه.

 

يه خرده که گذشت از اتاق اومد بيرون و منو صدا کرد. رفته بودم تو اتاق و در از پشت بسته بودم اومد و با يه تنه در 

 رو

 

لگد  وباز کرد و گفت پاشو برو تو مهمونخونه و به اين ترياك بده. گفتم نمي رم. گفت پاشو برو وگرنه زير چک 

 سياه و

 

 کبودت مي کنم! گفتم هرکاري دلت مي خواد بکن. من نمي رم. گفت مگه من پول يا مفت و نون مفت دارم بدم تو

 

 بخوري؟ گفتم بي شرف من زن توام. غيرتت کجا رفته؟ گفت چاك دهنت رو ببند. بي غيرت هم اون باباته که از بي

 

خودم رو نفهميدم. دست کردم از سر تاقچه يه چراغ گردسوز بود شرفي روي همه رو سفيد کرده! ديگه حال 

 برداشتم و

 

به طرفش پرت کردم که از سرش رو ندزديده بود پدرش در مي اومد. از پدرم دل خوشي نداشتم اما هر چي بود 

 پدرم

 

 ردرم بفهمه اين پدبود. اجازه نمي دادم که يه ترياکي پشت سرش حرف مفت بزنه. دلم همه اش خوش بود که اگه پ
 

 سگ رو ريز ريز مي کنه. از چند رو زپيش تصميم خودم رو گرفته بودم .

 

 براي چي بايد اين مرتيکه عملي رو تحمل مي کردم؟!

 

 ديگه زده بودم به سيم آخر. هر چي باداباد!

 

 مي خورد شرف داشت به اين آخرش اين بود که طلاقم مي داد و برمي گشتم خونه پدري. گيرم يه کتک هم از پدرم
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 زندگي!

 

 خلاصه چشمتون روز بد نبينه. ولد زناها عفت و مادرش پشت در اتاق گوش وايستاده بودند و منتظر که چه اتفاقي مي

 

افته بيان بيفتن به جون من. وقتي کار به اونجا رسيد و من چراغ رو به طرف فرج اله پرت کردم اونام اومدند تو 

 ريختند

 

 سر من. حالا نزن کي بزن!

 

 من تنها کاري که تونستم بکنم اين بود که گيس عفت رو گرفتم و تو چنگ هام کشيدم. خورده بودم زمين اما گيس

 

 هاشو ول نمي کردم اون هم هي جيغ مي کشيد. با تمام قوتم موهاشو مي کشيدم. همين طور که زمين افتاده بودم اين

 

مربند منو مي زد و مادر عفريته اش هم با لگد تو شکمم مي زد. اما من گيس عفت رو ول نمي فرج اله نامرد با ک

 کردم که

 

ناگهان درد و سوزشي شديد تو تموم بدنم حس کردم که بي اختيار فريادي از ته دل کشيدم. بي حيا مادر شوهرم 

 پاهامو

 

 بي دفاع شده بودم و سه تايي هرکاري دلشون خواست باباز کرد و يک لگد محکم زد زير شکمم. ديگه از حال رفتم. 

 

من کردند. از بس که من رو زدند ديگه درد رو حس نمي کردم. بعد از يه مدت انگار خودشون خسته شده بودن که 

 ولم

 

 کردند. بعد سه تايي دست و پاهامو گرفتند و کشون کشون بردنم تو زير زمين و انداختند اون ته!

 

ه داشتند مي رفتند فرج اله برگشت و گفت:...خانم نمي دونم مي شنوي چي مي گم يا نه؟ اون باباي فلان موقعي ک

 فلان

 

 شدت، مي دوني چيکارس؟

 

 اگه نمي دوني بدون شغل شريف بابات ..... درباره! خانم واسه دربار مي بره! واسه اين وکيل وزيرها خانم مي بره! تو

 

 بزرگ شدي! اين قدر به بابات نناز....که افتخار نداره!حروم لقمه از نون...

 

 اگرم ديدي تو سليطه رو به اين آسوني به من داد فقط براي اين بود که براش ترياك خوب ببرم! بدبخت ببين چقدر

 

 قلابراش ارزش داري! فکر کردي اگه برگردي خونه بابات چي کار برات مي کنه گوسفند مي کشه؟ نه بيچاره زير ش
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 جونت رو مي گيره. باباتو نمي شناسي؟

 

اگر من بي غيرتم اون صد درجه از من بي غيرت تره که تورو واسه يه مثقال جنس خوب مفت مفت به من داد. کار 

 من و

 

 بابات مثل همه!

 

مي گم ديگه واسه اگه امشب با زبون خوش مي رفتي و کارت رو مي کردي اين بلاها سرت نمي اومد. الانم دارم بهت 

 من

 

 جفتک ننداز. دلت رو بده به کارت. نترس از وجاهت و خانمي ات کسر نمي آد!

 

 نون منو آجر نکن وگرنه آتيشت مي زنم.

 

اينارو گفت و يه نف انداخت به من و رفت.. درد رو اون وقت بود که فهميدم همه چيز چرخيد چرخيد خورد تو سر 

 من!

 

خورده بعد به هوش اومدم. همه جا تاريک بود نه تاريک تر از زندگي من! اول نمي خواستم بيهوش افتادم.يه 

 حرفهاي

 

فرج اله رو باور کنم ولي وقتي با برنامه پدرم مقايسه مي کردم مي ديدم پر بيراه نگفته اصلا در اين همه مدت 

 نفهميده

 

 بودم که شغل پدرم چيه!

شد ناهار و صبحانه رو با هم مي خورد. تا حالا نديديه بودم که صبح سرکار بره  تا ظهر خواب بود و ظهر بلند مي

 کارش

 

از غروب شروع مي شد تا نصفه شب! ياد قسمت ممنوعه خونه اقتادم.ياد زنهاي که به خونه مي آورد. نخير انگار 

 درست

 

د ون اين بود! ولي اگر پدرم اين کاره بومي گفتند. پس من با نون فلان بزرگ شده بودم! بي خودي نبود که زندگي م

 گناه

 

 ما چي بود؟ تقصير ما چي بود که بايد تقاص کارهاي پدرم رو پس بديم. بخدا انصاف نبود.

 

يه زن بدبخت که پا تو خونه پدرم گذاشته بود بعد از سه تا شکم زاييدن چرا بايد اون سرنوشت رو داشته باشه! 

 مادرم
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 بذاره و فرار کنه! حتما اون هم اين جريان رو فهميده بود. بازم زرنگي کرد. رو مي گم حق داشت

 

 خواهرم هم زندگيش بد نبود. شانسي که اورده بود شوهرش اهل تهران نبود. شايد هم از چيزي خبر نداشت.

 

بودم من. تقاص  خوشبختانه از اينجا دور بودند. طاهر برادر بيچااره ام که اون طوري مرد و راحت شد. مونده

 کثافتکاري

 

 پدرم رو بايد من پس مي دادم.

 

بماند! دو روزي توي اون زير زمين بدون آب و غذا موندم. برام مهم نبود. اونقدر غم و غصه داشتم که اين چيزها 

 پيشش

 

يه  عني چي، بهترههيچي نبود. ولي شما براي اينکه بفهميد دو روز بدون آب و غذا موندن توي يه زيرزمين تاريک ي

 روز

 

 از خروس خون سحر تا شغال خون غروب روزه بگيريد ببينيد چه حالي پيدا مي کنيد!

 

خلاصه بعد از دو روز وقتي ديدند صداي من در نمي اد ترسيدن که مرده باشم اين بود که سراغم اومدند. اون فرج 

 اله

 

ادم بلندم کرد و برد بيرون. نور چشمامو مي زد دو روز تو بي غيرت ازم پرسيد که آدم شدي؟ اما من جوابشو ند

 تاريکي

 

 بودم.

 

 دست و صورتم رو سر حوض شستم و با تن و بدن له و لورده به اتاقم رفتم. ته مونده غذايي رو که برام آورده بود

 

رتم که زخمي و خوردم يه چيکه آب روش. يه کله يک شب و يک روز خوابيدم. دو سه روزي گذشت. سر و صو

 کبود

 

 شده بود بهتر شد.

 

بعدها فهميدم که تو اون دو روز که تو زيرزمين بودم يکبار سهراب خان سراغم اومده که گفتند من حمام رفته ام و 

 اون

 

 هم برگشته و رفته .

 

 شنيدم که در اثر اون چيزي که برام عجيب بود اين بود که فرج اله ديگه سرد شده بود. اين رو هم بعدا از خودش
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 بيماري که نمي دونم سل بود ديفتري بود چي بود حال و روزگارش خراب شده بود و ديگه اون فرج اله سابق نبود!

 

يه شب که به خونه برگشت دوباره يه مرد ديگرم با خودش آورد. اومد پيش من و گفت بلايي که چند وقت پيش 

 سرت

 

 آورديم که يادت نرفته؟

 

اين يارو آوردم مثل آدم ميري بهش ترياك مي دي بکشه. واي بحالت اگه ساز مخالف کوك کني؟ باز هم جوابشو 

 ندادم

 

سرم رو انداختم پايين و رفتم تو اتاق مهمونخونه. حقيقت ديگه جون کتک خوردن و بي آب و غذا در زيرزمين 

 افتادن

 

 جا رونده ا اونجا مونده شده بودم. وقتي پدرم اونطوري بود شوهرم رو نداشتم. ديگه برام فرقي هم نمي کرد از اين

 

 اينطوري. چه عيب داشت که من هم اونجوري بشم!

 

 رفتم تو اتاق و نشستم و با اکراه يه بست چسبوندم رو وافور. واسه ام ديگه هيچي فرق نمي کرد از اين زندگي کثافت

 

يد کله اش گرم شد و مثل يه حيوون شد! ديگه يادش رفت کجاست و خسته شده بودم. يارو چند تا بست که کش

 واسه

 

چي اونجا اومده. بي شرف حال خودش رو نمي فهميد و اصلا حاليش نبود که داره چيکار مي کنه. نا اميد و مايوس 

 بودم.

 

 ت شيشه دارهد که از پشهمينطوري ساکت نشسته بودم يعني چيکار مي تونستم بکنم؟ يه دفعه چشمم به فرج اله افتا

 

منو نگاه مي کنه. اونقدر ازش متنفر شدم که جاي عصبانيت حال تهوع بهم دست داد. اون حيوون هم که ول کن نبود 

 که

 

فرج اومد تو و بهش گفت: اوهه، اوهه! پاشو خلوتش کن ببينم. چندرغاز پول ترياك دادي چه خبرته؟ پاشو کاسه 

 کوزتو

 

کنارش رد مي شدم که برم به اتاقم زيرلبي يه فحشي بهش دادم که شنيد اما به روش نياورد که جمع کن وقتي از 

 هيچي
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بي شرف يه خندم تحويلم داد. از اون شب کارم ترياك دادن به اين و اون شده بود. يه مشت ادم حيوون صفت که 

 مي

 

 اومدن و مي رفتن.

 

. فقط همين رو از من داشته باشين که روزي صدبار ارزوي مرگ خودم گفتني زياده و همه چيز رو هم نمي شه گفت

 رو

 

مي کردم. هر بار که يکي از اين ادمهاي پست مي اومد و ترياك مي کشيد و مي رفت بعدش دلم مي خواست خودم 

 رو

 

ه اين ه اش واسبکشم. حساب کن که يه دختر تو سن چهارده پانزده سالگي که نبايد همچين زندگي داشته باشه! هم

 بود

 

که دولت بدش نمي اومد همه مردم ترياکي و افيوني باشن. مثل الان که نبود. الان يه ادم ترياکي تا يه پليس رو از 

 دور

 

 مي بينه سوراخ موش مي خره صد هزار تومن! خلاصه دو سه ماهي گذشت. از قبل من کلي کاسب شده بود. همه اش

 

 تا اون از کاسبيش نيفته. يادم يه دفعه يه مشتري اومده بود و داشت ترياك مي کشيد.مواظب بود که مريض نشم 

 

 حواسم پرت شده و يه بست ترياك اندازه نخود از دستم افتاد تو اتيش و سوخت.

 

اروم بهم گفت: پريچهر جون مواظب باش جنس حيف و ميل نشه منم از حرصم با وافور همچين زدم تو سرش که 

 هم

 

افور شکست و هم سر اون! تا بلند شد که بياد طرف منو کتکم بزنه بهش گفتم: بي ابرو اگه دست رو من بلند کني و

 ميرم

 

 تو همين زيرزمين مي شينم و کار نمي کنم تا به خاك سياه بشيني!

 

 . توداره. فداي سرتاين حرف من مثل ابي بود که رو اتيش ريخته باشن. يه دفعه اروم شد و خنديد و گفت : عيبي ن

 

 خسته شدي. اينه که اين حرفارو مي زني! بلند شد و رفت سر و کله شو بشوره. يارو از من پرسيد اين کيه توئه؟ وقتي

 

 فهميد شوهرمه شروع کرد به فحش دادن و بلند شد و فرار کرد!
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ته تا زماني که مرتب سرکار بودم و ديگه نقطه ضعف فرج اله رو فهميده بودم. جرات نداشت بهم حرف بزنه! الب

 مشتري

 

 راه مي انداختم! از فرداي اون روز دست به سياه و سفيد نزدم گفتم يا کار خونه يا ترياك کشي! دوباره تموم کارهاي

 

آشپزي افتاد گردن عفت! زرنگ شده بودم. ادم هر چي تو فساد بيشتر غرق بشه راه و چاه کثافتکاري رو بهتر و 

 بيشتر

 

 ياد مي گيره!

 

 حالا که ياد اون وقت ها مي افتم تنم مي لرزه. چه روزاي بدي بهم گذشت. چه بدبختي ها کشيدم.

 

دو سه قطره اشکي رو که از گوشه چشمش چکيده بود با چادرش پاك کرد و سيگاري در آورد. من و هومن هم 

 دست

 

د ولي بازيگر اين نمايش غم انگيز حي و حاضر جلومون به سيگار شديم. سرگذشت عجيبي بود نمي شد باور کر

 نشسته

 

 بود و داشت با زيان خودش داستان رو برامون تعريف مي کرد!

 

 هومن همونطور که سيگارش رو روشن مي کرد زير لبي دو سه تا فحش آبدار نثار روح فرج اله خان کرد که شنيد و

 

 ل شماها رو داشتم شايد زندگيم خيلي خيلي فرق مي کرد!لبخند زد و گفت اگه اون زمان يه کسي مث

 

 تا حالها يه همچين حرفهايي از زبان هومن نشنيده بودم! طفلک خيلي ناراحت شده بود.

 

 پريچهر خانم ادامه داد:

 

 عخلاصه زندگي روي خوشش و از من برگردونده بود فرج اله و مادرش و خواهرش شده بودند بلاي جون من. اوضا
 

 همين طوري بود و بود و بود تا اينکه اين فرج اله پدر سگ حرص و طمع ورش داشت! يه شب که ديگه کارهام تموم

 

شده بود و خسته و مرده مي خواستم کپه مرگم رو بذارم صدام کرد و گفت که مي خواد باهام حرف بزنه. تو دلم 

 گفتم

 

 تيم تو اتاق نشستيم.ببين ديگه چه خوابي واسه ام ديده! خلاصه رف

 

 يه خورده از اين در و اون در باهام حرف زد و بعد رفت سر اصل مطلب. بهم گفت مي دونم از من بدت مي آد اما من
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 صلاح تورو مي خوام! مونده بودم که اين مرتيکه چه صلاحي تو اين کار ديده؟!

 

کمي که گوش کردم متوجه شدم که مي خواد پدر سگ شروع کرد در گوشم وز وز کردن و چرت و پرت گفتن. 

 بيشتر

 

 سو استفاده کنه و منم بيشتر تو گند فرو برم.

 

 گفتم آخه مرد مگه تو شرف و غيرت نداري؟

 

 خنديد و گفت من خيلي وقته که اين چيزهارو به اين منقل و وافور فروختم.

 

ونم زندگي خوبي نداشته.حالا نمي خوام وارد بعد شروع کرد داستان زندگي خودش رو واسم تعريف کردن. ا

 سرگذشت

 

اون بشم. اما همه مون چوب بي سوادي و نادوني مون رو مي خورديم. حالا اون يه جور بدبخت بود و من يه جور 

 ديگه.

 

 دلم نمي خواست بيشتر از اين که هست تو منجلاب و کثافت فرو برم.

 

بود که من و فرج اله با هم مثل زن و شوهر صحبت کرديم! اون هم آدم بيچاره بگذريم. القصه که اون شب تنها شبي 

 اي

 

بود. يعني هيچ انساني در وهله اول به دنبال بي وجداني و بي غيرتي نيست. اين طور که مي گفت پدرش رو اصلا 

 نديده!

 

 اد کشونده.اين مادرش هم تو جووني يکي مثل پدر من از راه بدر کرده و گول زده و به فس

 

چند روزي گذشت صحبت فرج اله رو داشتم فراموش مي کردم که يه شب دوباره مسئله رو پيش کشيد. اين بار با 

 لحن

 

 جدي! ازش چند روزي وقت خواستم دلم راضي به اين کار نبود با خودم گفتم شايد تو اين چند روز فرجي بشه و خدا

 

 کمکم کنه.

 

کنم ولي خونه تحت نظر مادر شوهرم و عفت بود. در خونه هم قفل و کلون بود تازه اگه فرار تو فکرم بود که فرار 

 مي

 

 کردم کجارو داشتم برم؟
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تو يکي از همين روزها بود که سهراب خان به خونه ما اومد. مادر شوهرم و فرج اله از سهراب خان خيلي مي 

 ترسيدند.

 

چي بود حتما تو کار پدرم شريک بود وقتي اون روز سهراب خان به خونه ما  از سهراب خان هم بدم اومده بود. هر

 اومد

 

 ناگهان تصميمي گرفتم اين تنها کاري بودکه مي تونستم انجام بدم.

 

وقتي همه درها روي آدم بسته مي شه به هر چيزي چنگ مي زنه. نمي دونستم عکس العملش چيه. موقعي که جلوي 

 من

 

 مين انداختم و گفتم به پدرم بگو کلاهشو بذاره بالاتر!اومد تفي به ز

 

 دخترش سفيد بخت شده. ترياك دهن مشتري ها مي ذاره! تا چند وقت ديگه هم کارهاي ديگه مشتري ها رو راه مي

 

 ردمک اندازه! اين رو گفتم و به اتاق رفتم. اون روز فرج اله خونه نبود سهراب خان بعد از شنيدن حرف من رفت. فکر

 

شايد بعد از شنيدن اين حرفها دست منو بگيره و با خودش ببره. بعد از رفتنش اضطراب زيادي رو چه تو خودم چه 

 تو

 

چشماي مادر شوهرم ديدم. تا ظهري خبري نشد. فرج اله هم برگشت خونه. به محض رسيدن اون مادر شوهرم 

 گزارش

 

. فکر کنم ته دلش پشيمون بود که درخواست آخري رو از من کرده! کار من رو داد. فرج اله هم صداش در نيومد

 اگر

 

 پدرم مي اومد و من رو مي برد تمام کاسبي اين چند وقتش خراب مي شد.

 

 همه منتظر بودن که چي ميشه. اگر از طرف پدرم کاري صورت نمي گرفت من بايد فاحشه مي شدم! يعني چاره اي

 

 نداشتم.

 

ناهار خورديم خيال فرج اله راحت شد. چون چند ساعتي از رفتن سهراب خان گذشته بود. با زهر ظهر که شد و 

 خندي

 

 رو به من کرد و گفت : اينم از بابات! حالا از امشب کارتو شروع مي کني؟
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 د هم بااما من مي دونستم که پدرم ظهر از خواب بلند مي شه و تا يکي دو ساعت هيچ خبري رو بهش نمي دن. شاي

 اين

 

 خيال دلم رو خوش مي کردم.

 

دو ساعت ديگه ام گذشت. خبري نبود. فرج اله رفته بود و دراز کشيده بود. خونه ساکت بود که يک مرتبه در خونه 

 با

 

 چند ضربه شکسته شد و چند تا از نوکرهامون همراه با سهراب خان وارد شدند و پدرم هم با اسب وارد خونه شد و

 

 مونطور به حياط اومد.ه

 

 نوکرها با اشاره سهراب خان به داخل اتاقها دويدند و بعد از پيدا کردن فرج اله اونو کشون کشون به حياط آوردند.

 

سهراب منو صدا کرد و من هم تمام جريان اين مدت رو خلاصه براش گفتم.در تمام مدتي که من حرف مي زدم 

 پدرم با

 

 يد. وقتي حرفهام تموم شد شلاق رو کشيد به تن فرج اله. طوري مي زد که نعره اش هفت تاخشم سبيلش رو مي جو

 

 خونه اونورتر مي رفت. زير شلاق و دست و پاي اسب له و لورده شده بود.

 

بعد تازه پدرم به نوکرها اشاره کرد که اونهام چوب و فلک رو آوردند و فرج اله رو فلک کردند. خون از کف پا و 

 ناخن

 

هاش راه افتاد. نوبت فرج اله که تموم شد سهارب خان شلاق پدرم رو گرفت و سراغ مادر شوهرم و عفت رفت و 

 خدمت

 

اونها هم رسيد. مادر شوهرم که از درد شلاق ها خودش و تو حوض انداخت. دلم خنک شد. روحم رو آلوده کرده 

 بودند!

 

 نه قراره باز هم اينجا بمونم!پدرم بدون يک کلمه حرف رفت. ترسيدم نک

 

که سهراب خان يه چنگه اسکناس ريخت جلوي فرج اله که داشت روي زمين از درد دور خودش مي پيچيد و گفت 

 فردا

 

 مي آي خونه آقا و طلاقش مي دي، فهميدي؟ بعد دست من رو گرفت و با خودش به خونه خودمون برد.

 

 وم کرد. قطره اشکي رو که گوشه چشمم بود پاك کرد.اشک يک پيرزن!پريچهر خانم اينجا حرف خودش رو تم
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 بلند شديم و يه مقدار پول گذاشتم کنارش و راه افتاديم.

 

در برگشت به خونه در مورد سرگذشت پريچهر خانم صحبت مي کرديم. در مورد سرگذشت عجيب او! چطور مي 

 شد

 

 که يک انسان اينقدر بدبخت باشه!

 

و سر راه جلو خونشون پياده کردم و به خونه خودمون رفتم. هنوز وارد خونه نشده بودم که پدرم بيرون هومن ر

 دويد و

 

گفت: فرهاد بپر برو خونه حکمت. انگار کمي حالش بد شده. مي خوان ببرنش بيمارستان! بدو )دوباره سوار ماشين 

 شدم

 

 دن اون ها رو ديدم که جلوي در خونه ايستاده اند. کمکو به طرف خونه آقاي حکمت حرکت کردم( به محض رسي

 

 کردم تا آقاي حکمت سوار شد و با فرگل و مادرش به يکي از بيمارستانهاي اون جا رفتم.

 

ممنون پسرم. البته اگه استراحت مي کردم خوب مي شدم. بچه ها اصرار کردن برم بيمارستان. کمي فشار  -حکمت

 خونم

 

 نيست. بالا رفته چزي

 

 همچين مي گه چيزي نيست انگار سرما خورده! فشارت رو بيست مرد! -خانم حکمت

 

 خلاصه با سرعت اون ها رو به بيمارستان رسوندم. تا دکتر آقاي حکمت رو معاينه کرد دستور بستري شدنش رو داد.

 

 .ل ترتيب تشکيل پرونده رو بديمخانم حکمت با آقاي حکمت به طبقه بالا بخش قلب رفتند و قرار شد من و فرگ
 

متصدي صندوق دويست هزار تومان وديعه خواست. فرگل مي خواست به خونه برگرده پول تهيه کنه که من نذاشتم 

 و
 

مقداري پول و بقيه رو چک دادم. يکي از پزشکان اون جا آشناي پدرم بود. از همون جا با پدرم تماس گرفتم. يه 

 ساعتي

 

. بعد از معاينات کامل دکتر گفت که بايد حداقل امشب تو بيمارستان بستري باشه. من خواستم که به اونجا بوديم

 عنوان

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 9 8  

 

 همراه پيش آقاي حکمت بمونم. در اين لحظه پدرم و ليلا هم به بيمارستان اومدن.

 

 اعتي به خونه رفتيم. فرگلبالاخره قرار بر اين شد که خانم حکمت اونجا بمونه و فرگل به خونه ما بياد. پس از س

 ناراحت

 

 بود. دلش شور مي زد. ليلا دلداريش مي داد. همگي يکي دو لقمه ناهار خورديم. سر غذا صحبت مي کرديم.

 

 چطور شد که فشارشون بالا رفت؟ -من

 

 بودند هديروز صبحي حال پدرم خوب بود هيچ مشکلي نداشت! رفت بانک. گويا حقوقش رو به حساب نريخت -فرگل

 

 اونجا کمي عصباني شدن. خونه که رسيدن خوب بودن. امروز يک دفعه حالشون بد شد.

 

 شما خودتون رو ناراحت نکنيد. چيز مهمي نيست. يه استرس عصبيه. -من

 

 در سن و سال ماها کوچکترين ناراحتي باعث بالا رفتن فشار خون مي شه. -پدرم

 

 کمت مي آن خونه. نگران نباش.به اميد خدا فرد آقاي ح -ليلا

 

 آخه باعث زحمت شدم. براي شما، براي فرهاد خان! -فرگل

 

اين حرفها چيه؟! حکمت و من الان سي چهل ساله با هم دوستيم. يعني يه عمر! تو هم مثل دختر خودم مي  -پدرم

 موني.

 

 حت شده.پاشو برو تو اتاق کمي استراحت کن. الان اعصاب خودت هم نارا -مادرم

 

 از محبت شما واقعا ممنونم ولي اگر اجازه بديد تا عصري هستم بعد شب ميرم خونه خودمون. -فرگل

 

 مگه مي شه؟! شب يه دختر تنها تو خونه بمونه؟ -من

 

 ليلا و پدرم خنديدن. فرگل سرش رو انداخت پايين. منم صورتم سرخ شد.

 

 اپسه حتما بايد شب اينجا بموني.خب حالا که فرهاد هم براي تو دلو -پدرم

 

 چشم. پس اجازه بديد برم خونه يه مقدار وستيل براي خودم بيارم. -فرگل

 

 در خدمتتون هستم. مي رسونمتون. -من
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آره عزيزم . پاشو با فرهاد برو. هر چي لازم داري بيار. فرهاد دم در خونه آقاي حکمت واستا تا فرگل خانم  -پدرم

 برن

 

 ونه و کارشون رو بکنن و برگردين.تو خ

 

 خدا رحم کرد که هومن خان اينجا نيستند.وگرنه اينقدر سر به سر فرهاد مي ذاشت. -ليلا

 

 بلند شديم و با ماشين به طرف خونه فرگل رفتيم. توي راه فرگل گفت:

 

ان ترتيب پول رو هم مي دم باعث زحمت شما شدم. واقعا عذر مي خوام. به محض بيرون اومدن پدرم از بيمارست

 فرهاد

 

 خان.

 

چه حرفها مي زنيد فرگل خانم! اصلا چه قابلي داره. همونطور که پدرم گفت من هم مثل اين که شمارو خيلي  -من

 خيلي

 

 سال هست که مي شناسم. مي دونيد؟ از روز اولي که شما رو ديدم نمي دونم چطوري بگم؟ احساس کردم که ساليان

 

 که شمارو مي شناسم. ساله

 

 شايد اين به خاطر اون روزي که با پدرم خونه شما اومدم و با هم دوچرخه سواري کرديم. -فرگل

 

 نه به اين خاطر نيست. بعد از اون روز که شمارو با دوچرخه زمين زدم فراموشتون کرده بودم. پس اون مدت به -من

 

 حساب نمي آد.

 

 نگه داشتم و فرگل پياده شد و گفت: بفرماييد تو. رسيده بوديم. جلوي خونه

 

 نه خيلي ممنون مگه متوجه نشديد پدرم چي گفت؟ -من

 

خنديد و به خونه رفت.من هم از ماشين پياده شدم و سيگاري روشن کردم تا فرگل برگرده. ده دقيقه بيشتر طول 

 نداد.

 

 با يک ساك کوچک بيرون اومد.

 

 شديد. معطل ببخشيد –فرگل 

 

 اصلا اينطور نيست چند دقيقه که معطلي نيست. -من
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 سوار شديم و حرکت کرديم. راه کوتاه بود نمي تونستم حرفامو بزنم.

 

 چقدر خوب شد که امشب خونه ما مي مونيد! -من

 

 بله خيلي خوب شد چون راستش تنهايي تو خونه مي ترسيدم. -فرگل

 

 سر بريم بيمارستان سري به آقاي حکمت بزنيد؟ فرگل خانم مي خواهيد يه -من

 

 ممنون نه. فکر نکنم کسي رو اجازه ملاقات بدن. رفتيم خونه تلفن مي کنم. -فرگل

 

موبايل رو از جيبم در آوردم و بهش دادم که تلفن کنه. از کيفش شماره بيمارستان رو در آورد و تلفن زد. خانم 

 حکمت

 

ي نيست و فقط محض احتياط گفتند امشب بيمارستان بمونه. خداحافظي کرد و تلفن رو گفت شکر خدا هيچ مسئله ا

 به

 

 من داد.

 

 خب خداروشکر. حالا خيالتون راحت شد؟ -من

 

 بله خدارو شکر. خيالم راحت شد. -فرگل با خنده

 

 که م پرسيدم: فرگل خانم شمابه خونه که رسيديم همونطور که پياده شديم و از توي باغ به طرف ساختمان مي رفتي

 

 اينهمه خواستگار داريد چرا ازدواج نمي کنيد؟ دليل خاصي داره؟

 

 دليلش فقط اينه که از اونها خوشم نيومده. -فرگل

 

 يعني شما خيال ازدواج داريد؟ -من

 

 خنديد و گفت: هر دختري بالاخره بايد ازدواج کنه ولي با مرد مورد علاقه اش.

 

 کله ليلا پيدا شد و ساك رو از دست فرگل گرفت و با هم به اتاق ليلا رفتند. اونقدر از دست ليلا حرصم گرفت!سر و 

 

لحظه آخر ليلا برگشت و زبانش رو به طرف من از دهانش در آورد يعني به من ادا درآورد و خنديد و رفت. مثل 

 دوران

 

 کودکي.
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 دراز کشيدم بعد دوش گرفتم و اصلاح کردم و مشغول مطالعه کتاب شدم. يهمن هم به اتاق خودم رفتم و يکساعتي 

 

 ساعتي هم اينطوري گذشت که ليلا در زد: فرهاد نمي آي با فرگل بريم بيمارستان؟

 

 حاضرم هر وقت خواستيد بريم. -من

 

ا يلي از من تشکر کردند. بسه تايي رفتيم. حال آقاي حکمت خوب بود. يکساعتي اونجا بوديم. پدر و مادر فرگل خ

 تمام

 

شدن وقت ملاقات به خونه برگشتيم. مش رجب باغبان ما باغ را آب داده بود. فواره ها باز بود. بوي نم و بوي خاك 

 آب

 

خورده همه جا رو پر کرده بود. با ليلا و فرگل روي نيمکتهاي آخر باغ نشستيم هنوز دو دقيقه نگذشته بود که در 

 خونه

 

ز شد و هومن داخل شد. متوجه ما نشد و به طرف ساختمون رفت. به مش رجب که رسيد گفت: سلام مش رجب. با

 حالت

 

 چطوره؟ خسته نباشيد. خدا قوت.

 

 زنده باشي جوون. پيرشي انشاالله -مش رجب

 

 مش رجب چيکار مي کني که اين گلها اين قدر تر و تازه ان؟ -هومن

 

 ن مي رسم! من آقا رو خيلي دوست دارم به باغش هم با عشق مي رسم!با عشق بهشو -مش رجب

 

آي مش رجب مچتو گرفتم! معلومه که دستي تو عشق داري! يا الله تا چهار تا از فوت و فن هاي عشق رو به  -هومن

 من

 

گيرم! کيش رو هم بياد ندي ولت نمي کنم. مش رجب شنيدم تا حالا دو تا زن گرفتي. من با ماشين و پول نتونستم ي

 راز

 

موفقيت تو چيه؟! يا الله بگو. غذا چي مي خوري؟ تاکتيکت در مورد زن ها چيه؟ از چه روشي تو عشق استفاده مي 

 کني؟

 

 زود جواب بده!
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 ولم کن هومن خان. سر به سر من پيرمرد نذار. -مش رجب با خنده

 

 نديدن کرديم که هومن متوجه ما شد. مش رجب رو ول کرد و بهبا شنيدن اين حرفها ما از پشت درختها شروع به خ

 

 طرف ما اومد.

 

 به به سلام شمع و پروانه و گل و بلبل همه جمعند! چشم و دلم روشن! زير گوش ما چه اتفاقهايي مي افته و ما بي-

 

زدي به من پولش رو بعدا حساب خبريم! ليلا خانم شما به من مي رسيد فقط اامتحان داريد؟ فرهاد خان يه تلفن مي 

 مي

 

 کردم.

 

 سه تايي باهاش سلام عليک کرديم و جريان پدر فرگل رو بهش گفتم اول خيلي ناراحت شد بعد که فهميد حال آقاي

 

 حکمت خوبه خوشحال شد و شروع کرد.

 

 مه جا تعطيله غم عالم ريخت توقربون قدرت خدا برم. کار خدا رو ببين! اين فرهاد خان پريروز که فهميد امروز ه-

 

دلش. چرا؟ هان که امروز نمي تونه فرگل خانم رو توي کارخونه ببينه! از بس که اين بشر خوش شانسه بايد بزنه و 

 آقاي

 

 حکمت فشارش بره بالا ببرنش بيمارستان و دکتر هم بيخودي اونو شب نگه داره و اونوقت اين آدم از صبح تا شب

 

 خانم رو ببينه! خدا جون اين همه زرنگي و خوش تيپي و خوشگلي و خوش صحبتي رو از ما بگير جاش يه بتونه فرگل

 

 خورده از اين شانس فرهاد رو بهم بده!

 

 هومن چرا آبروريزي مي کني؟ من کي ناراحت بودم که امروز تعطيله؟ -من

 

 عيبي داره؟ چرا هول شدي؟ خوب دلت براي فرگل خانم تنگ مي شد. چه -هومن

 

 همه خنديدند. ليلا از هم بيشتر مي خنديد.

 

بخند ليلا خانم! به اميد خدا روزي که زن من شدي. تلافي همه چيز رو سرت در مي آرم اگه بهت خرجي  -هومن

 خونه

 

 دادم! اگه گردش بردمت!
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 من برم چايي بيارم. -ليلا همونطور که مي خنديد بلند شد و گفت

 

نده دور شد. مونديم من و هومن و فرگل. من و فرگل لحظه اي هومن رو نگاه کرديم که هومن تا نگاه ما دو و با خ

 نفر رو

 

 ديد گفت: چيه؟ سر خرم؟ خيلي خوب مي رم اونورتر!

 

 گم شو هومن! اين چرت و پرت ها چيه مي گي؟ -من

 

 شم و حرف بزنم که شکر خدا هومن دنبال ليلا رفت. داشتماما در دلم از خدا مي خواستم که لحظه اي با فرگل تنها با

 

افکارم رو مرتب مي کدم که فرگل گفت: راست مي گفت هومن خان که چون امروز کارخونه تعطيل بود و نمي 

 تونستيد

 

 من رو ببينيد ناراحت بوديد؟

 

 ونيد کارها مونده. کارگرها گناهنه. نه بخاطر اون. باور کنيد! يعني خوب شما که جاي خود داريد. ميد -من

 

 دارن...)خلاصه هول شده بودم و تند تند حرف زدم و شلوغش کردم)

 

 درسته حق با شماست ولي من يه لحظه تصور ديگه اي پيدا کردم!) لحظه اي دو دل بودم بعد گفتم) -فرگل

 

 راستش رو بخواهيد هومن حقيقت رو گفت دلم براي شما تنگ مي شد.

 

 ن رو گفتم و سرم رو پايين انداختم که لحظه اي بعد فرگل گفت: ممنون !اي

 

 هومن و ليلا از دور پيداشون شد براي اينکه وقت رو تلف نکرده باشم پرسيدم:

 

 فرگل خانم مي خواستم بدونم اگه مثلا چطوري بگم؟

 

 رسيدم:حرفم رو خوردم ! يعني روم نشد بگم. اين بود که حرف رو عوض کردم و پ

 

 منظورم اينه که شما چند سالتونه؟

 

 انگار چيز ديگه اي مي خواستيد بپرسيد. -فرگل با لبخند

 

 نه نه همين مي خواستم بدونم چند سالتونه؟ -من

 

 .سالمه يک و بيست –خنديد و گفت 
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 اين جمله آخر فرگل و اين هومن خفه شده شنيد و تا رسيد گفت:

 

سن و سال فرگل خانم رو مي پرسي بايد بهت بگم که اين فرگل خانم به درد تو نمي خوره! بيست  اگه براي ازدواج

 ويک

 

سال سن و سالي نيست که! تو يه زن جا افتاده مي خواي که بتونه جمع و جورت کنه! مثل اين شهلا خانم همسايه 

 تون.

 

 ه و پر تجربه!سي ، سي و سه چهار سالشه. سر شوهرش رو هم خورده! جا افتاد

 

تازه اين فرگل خانم که هنوز درس داره، امتحان داره، بعدش تو هم وقت گير آوردي؟ آقاي حکمت بيمارستانه تو 

 داري

 

 فکر عقد و عروسي مي کني؟

 

 ليلا و فرگل شروع به خديدن کردن )شهلا خانم همسايه بيوه ما بود که دو سال پيش شوهرش مرده بود)

 

 کمت که شکر خدا مشکلي ندارند. بعدش من کي به فکر عقد و عروسي بودم هومن؟آقاي ح -من

 

 يعني تو خيال ازدواج با فرگل خانم رو نداري؟ يعني از فرگل خانم خوشت نمي آد؟! -هومن

 

 اي بي وفا! اي مرد خبيث! ) با صداي زنانه( شما مردها همه سر و ته يه کرباسيد!

 

 گفت: فقط خودم تو دوستي ثابت قدمم!بعد رو به ليلا کرد و 

 

 اين دفعه خودم هم خنده ام گرفت. بعد رو به فرگل کرد و گفت:

 

فرگل خانم يه جواب به اين فرهاد بدبخت بده. جدي مي گم! بيچاره زبون حرف زدن که نداره! داره پر پر مي زنه! 

 خدا

 

 رو خوش نمي آد.

 

من پرسيدن جوابشون رو دادم. هر چيز ديگه اي هم که بپرسن جوابشون رو  فرهاد خان تا حالا هر چي از -فرگل

 حتما

 

 مي دم !

 

 اين رو گفت و بلند شد.به طرف ديگه باغ شروع به قدم زدن کرد.
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 هومن به من اشاره کرد وگفت: بلند شو بدو برو باهاش حرف بزن. دست و پا چلفتي! لال موني گرفتي؟ يکي مثل من!

 

 ثل اين! پاشو ديگه! عين هنرپيشه فيلم ديوانه از قفس پريد مات و مبهوت داره منو نگاه مي کنه!يکي م

 

 من در حالي که بلند مي شدم پرسيدم: چي بگم! روم نمي شه!

 

 هومن در حالي که من رو هل مي داد گفت:

 

 بگو ز ز ن م ز ن ز مي ز ي ش ي ز! بروناله دل بزني پسر که اين همه چيز يادت دادم و هنوز خنگي! بدو برو بهش 

 

 ديگه بي عرضه!

 

 دنبال فرگل راه افتادم وقتي ديد دارم دنبالش مي رم صبر کرد تا بهش برسم. خودم رو آماده کرده بودم که باهاش

 

 حرف بزنم که به محض رسيدنم گفت:

 

 اومدم و زمين خوردم ديگه دلم نخواست اينجا فرهاد خان يادته؟ همونجاي باغ منو زمين زدي! اون روزي که اينجا

 

برگردم از دستتون عصباني بودم چون دختر يکي يه دونه بودم دلم مي خواست وقتي خوردن زمين شما ازم 

 عذرخواهي

 

 وکني، از جا بلندم کني ، خاك لباسهامو تميز کني! يعني در واقع ناز و نوارزشم کني! ولي شما همونطور ايستاده بودي 

 من

 

 رو تماشا مي کردي. يادمه گريه مي کردم نه از درد بيشتر به خاطر اينکه اين کارها رو که گفتم شما نکرديد.

 

 وقتي هم که پدرتون شما رو دعوا کرد بيشتر ناراحت شدم. دلم نمي خواست کسي تو اين مسئله دخالت کنه!

 

اين خونه و باغش خوشم مي اومد. هر بار پدرم مي خواست به گفتم که ديگه دلم نخواست اينجا بيام اما هميشه از 

 اينجا

 

 بياد من باهاش نمي اومدم اما به شما فکر مي کردم .

 

يکبار يادمه چهارده پانزده ساله بودم که با پدرم به اينجا اومدم. دم در موندم و پدرم وارد خونه شد. چند دقيقه 

 بعدش

 

 بته متوجه من نشديد. وقتي پدرم اومد گفت که قراره براي ادامه تحصيلات به خارج ازشما از خونه بيرون اومدين ال
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کشور بريد. نمي دونم چرا يک دفعه دلم گرفت! شايد به خاطر اين بود که شما پولدار بوديد. در اون زمان من خيلي 

 دلم

 

 . خب پدر من يک دبير بود و امکاناتمي خواست که براي يکبار هم شده حداقل يکي از کشورهاي خارج رو ببينم

 

 محدود. وقتي فهميدم شما قراره به خارج بريد خيلي ناراحت شدم!

 

 هميشه خونه خودمون رو با خونه شما مقايسه مي کردم. مثل اتاقک نگهباني در مقابل يک پارك!

 

 خنده داره! به اون هم حسودي مي کردم!

 

 ونم چرا حالا اين حرفها رو مي زنم!لحظه اي بعد خنديد و گفت: نمي د

 

 هنوز به خاطر اون روز از دستم ناراحت هستيد؟ -من

 

 بله هنوز ناراحت و عصباني هستم. مي دونيد چرا؟ چون با اون موقع هيچ فرقي نکرديد! -فرگل

 

ز اين ناراحت بوديد هيچ کس با گذشته هاش قهر نمي کنه! هميشه اونهارو با خودش داره. شما اون روز فقط ا -من

 که

 

 چرا ناز و نوازشتون نکردم؟

 

 بله اون ورز توي چشماتون مي ديدم که دلتون مي خواست از من عذرخواهي کنيد ولي فقط نگاه مي کرديد. -فرگل

 

مدتي دوتايي بدون حرف قدم زديم. هومن حق داشت. کار به جايي رسيده بود که فرگل هم از خجالت و بي زبوني 

 من

 

 به صدا در اومده بود!

 

 اون روز دلم مي خواست باهاتون حرف بزنم. دلم مي خواست ناراحتي رو از دلتون در بيارم اما مي ترسيدم به -من

 

 حرفهام گوش نديد و گريه کنيد.

 

 من که گريه کردم چه فرقي داشت؟! حداقل اينکه حرفاتون رو مي زديد! -فرگل

 

 !حالا هم مي ترسم -من
 

جالبه! توي کار که اينطوري نيستيد. در تحصيلات هم شنيدم بسيار موفق بوديد! پس چرا در بعضي از موارد  -فرگل

 نمي
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 تونيد حرفتون رو بزنيد؟

 

 خودم هم نمي دونم. شايد از اين مي ترسم که با چند جمله همه چيز خراب بشه و از دست بره؟ -من

 

 ي که داشت يک گل رز رو بو مي کرد گفت:خنديد و چند لحظه بعد موقع

 

 يادم باشه وقتي شمارو براي عروسيم دعوت کردم حتما براي هومن خان هم کارت دعوت بفرستم! نکنه يه وقت شما

 

تنهايي خجالت بکشيد تشريف بياريد! حداقل اينکه هومن خان مي تونه مواظبتون باشه و جاي شما صحبت کنه! )تند 

 به

 

  و هومن برگشت)طرف ليلا

 

 فرگل خانم صبر کنيد. مي خوام حرف بزنم. -من

 

 همونطور که پشتش به من بود ايستاد.

 

 شما که گفتيد از خواستگارهاتون خوشتون نمياد ؟ -من

 

 درسته ولي حداقل حرفشن رو مي زنن! -فرگل

 

 خوب منم مي تونم حرفم رو بزنم! -من

 

 خب-فرگل

 

 کنم در مورد خواستگارهاتون زود تصميم نگيريد.خواهش مي  -من

 

 خب! -فرگل

 

 يعني اينکه نبايد در اين جور کارها عجله کرد! -من

 

 فرگل لحظه اي با خشم منو نگاه کرد و گفت:

 

 اگر به خاطر اين سادگي و صداقتتون نبود تلافي چند سال پيش رو سرتون در مي آوردم!

 

 يلا و هومن رفت. نمي دونم چطور شد که دل به دريا زدم و بلند گفتم:اين رو گفت و به طرف ل

 

 با من ازدواج مي کنيد؟
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 ايستاد و خنديد و به طرف من برگشت. از اون طرف هومن که اين جمله رو شنيده بود بلند جواب داد:

 

ي! فقط بايد قول بدي وقتي آره عزيزم. بيست و هفت هشت ساله که منتظرم از من اين درخواست رو بکن -هومن

 زنت

 

 شدم بذاري هفته اي يه روز برم ديدن مامانم اينا! بخدا زن خوبي برات مي شم!

 

 مش رجب از اون ور باغ شروع کرد بلند بلند خنديدن. از خجالت نزديک بود آب بشم.

 

 تو چقدر ساده اي فرهاد! -فرگل جلوي من اومد و با خنده گفت

 

 انداختم. سرم رو پايين

 

 بيا بريم هوا داره تاريک مي شه. -فرگل

 

 من خيلي آروم پرسيدم: فقط مي خواستيد اين حرف و از من بشنويد؟

 

 مطمئنن هستي که دلت مي خواد با من ازدواج کني؟ -فرگل

 

 متوجه شدم که دلم ميحالا ديگه خيلي! از همون روزي که شمارو براي اولين بار بعد از سالها تو کارخونه ديدم  -من

 

 خواد هميشه شما پيش من باشيد.

 

 با پدر و مادرت صحبت کردي؟مي دوني؟ ما پولدار نيستيم؟ اونها راضيند؟ -فرگل

 

 اول بايد با شما صحبت مي کردم. اگر شما موافق باشيد با پدر مادرم حرف مي زنم. -من

 

 دختر خاله ات رو در نظر گرفته.آخه شنيدم که خانم رادپور براي تو شهره  -فرگل

 

 من شهره رو دوست ندارم. مي خوام فقط با شما ازدواج کنم. -من

 

 اگر پدر مادرت مخالفت کردند چي؟ -فرگل

 

 اگر شما جواب من رو بديد حتما اونهام راضي مي شن. -من

 

 من صحبت کني بايد با اونها صحبت مي باهاشون صحبت کن فرهاد. من يه چيزهايي مي دونم! قبل از اينکه با -فرگل

 

 کردي فرهاد!
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فرگل خانم من به پدر و مادرم احترام مي ذارم ولي ازدواج يک مسئله شخصيه! بايد خودم تصميم بگيرم. من  -من

 غير از

 

 شما کسي رو نمي خوام.

 

 دوباره من رو نگاه کرد و خنديد بعد گفت :

 

 و کم کم بخوابي. صبح بايد بري کارخونه. فکر نکنم فردا من بتونم بيام. بريم فرهاد. بايد شام بخوري

 

******* 

فردا صبح پدرم به من گفت که براي آوردن آقاي حکمت با فرگل به بيمارستان برم و خودش جاي من به کارخونه 

 رفت.

 

 با فرگل سوار ماشين شديم و حرکت کرديم.

 

 هت بگم. نمي خوام به خاطر من با خانوادت اختلاف پيدا کني. شايد چيزي که اونهافرهاد يه چيزي مي خوام ب -فرگل

 

 بهت مي گن بهتر باشه.

 

 فرگل خانم خواهش مي کنم اگه چيزي مي دوني به من هم بگو بدونم. -من

 

ا اصرار داره تو ب اولا که اينقدر فرگل خانم فرگل خانم نگو! دوم اين که من از ليلا شنيدم که مادرت خيلي -فرگل

 شهره

 

 ازدواج کني. گويا خودت اوايل بي ميل هم نبودي؟!

 

 نگاهي به فرگل کردم و گفتم:

 

 شما از چه کسي شنيدي که من بي ميل نبودم با شهره ازدواج کنم؟ -من

 

 خوب اوايل چند بار با هم بيرون رفتيد و توي خونه هم روابطتون بد نبوده! -فرگل

 

 ا اين گزارشات رو ليلا به عرضتون رسونده ؟ بله؟حتم -من

 

 چه فرقي داره؟ مهم اينه که درست بوده -فرگل

 

 هيچ هم درست نبوده. اگه من با دختر خاله ام با اصرار اون يکي دوبار بيرون رفتم دليل اينه که مي خوام باهاش -من
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با شهره سر تند رفتن حرغمون شد و پياده شديم و با  ازدواج کنم؟ تازه يکبارش که با هومن رفتم و توي خيابون

 تاکسي

 

 برگشتيم.

 

 خانم عزيز اطلاعتتون اشتباهه. تازه شما هنوز جوابي به من نداديد.

 

 فرگل مدتي سکوت کرد و بعد گفت:

 

يلي شما خبين فرهاد جان ديشب يه چيزهايي بهت گفتم. نمي دونم فهميدي يا نه؟ بعدش اينکه بايد فکر کنم 

 پولداريد!

 

 هميشه همين موضوع باعث شده که فکر تورو از سرم بيرون کنم

 

 مگه به من فکر هم مي کرديد؟ -من

 

 گفتم که تو خيلي ساده اي فرهاد! از زماني که تو از خارج برگشتي چشم تمام دخترهاي فاميل و خيلي از -فرگل

 

 شماها چرب تر کجا گير مي آد؟دخترهاي محل به تو و هومن بوده! لقمه از 

 

 پس ثروت پدرم کلي خواستگار داره؟! عجب مشکلي! -من

 

 حالا اين فکر مثل خوره به جونم افتاد. حالا از کجا بفهمم که کدوم از اونها من رو براي خودم مي خوان!

 

 فرگل عصباني شد و خيلي محکم گفت:

 

 فرهاد نگه دار.

 

 و اين دفعه با فرياد گفت: گفتم نگه دار!توجه نکردم که دوباره 

 

 ايستادم. خدا رحم کرد که توي يک خيابان خلوت فرعي بوديم. به محض ايستادن با لحني عصبي که توقع اون رو از

 

 فرگل نداشتم گفت :

 

 ليوند ميگوش کن فرهاد خان، اگه منظورت به منه بايد بهت بگم که فقط يه خواستگارم توي خونه ما يک چک چن

 

تومني رو امضاکرد و گذاشت جلوي پدرم! فقط به خاطر اينکه زبون پدر و مادرم رو ببنده! فهميدي فرهاد خان؟! اين 

 تازه
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يکيشون بود که بهت گفتم. يکيش.ن پسر دکتر... که پدرش يک بيمارستان داره. پولشون از پارو بالا ميره! يادت 

 رفت

 

نم چند تا از اين آدمهاي پولدار جلوم تعظيم مي کنند! پولت رو به رخ من نکش. اگر پدرت بهت چي گفت؟ اشاره ک

 من

 

 اون حرف رو زدم براي اين بود که صداقتم رو نشون بدم. دلم مي خواست که تو بدوني خيلي ها حاضرند با تو ازدواج

 

 کنن تازه از خدا هم مي خوان! ولي تو به من طعنه مي زني! خداحافظ.

 

اين رو گفت و پياده شد. بلافاصله پياده شدم و ماشين رو قفل کردم و دنبالش راه افتادم. فقط دنبالش راه مي رفتم. 

 اون

 

از جلو و من به دنبالش. از اول متوجه شد که دنبالش هستم. ايستاد . من هم ايستادم. برگشت با عصبانيت من رو 

 نگاه

 

 زير چشمم مواظبش بودم. لحظه اي بعد جلو اومد و گفت: خب! کرد که سرم رو پايين انداختم و از

 

 نمي دونستم چي بايد بگم که گفت:

 

 اگر همين الان حرف نزني مثل همون وقت که من رو زمين زدي گريه مي کنم!

 

 ي نکردمو واقعا آماده گريه کردن بود. توي چشماش ديدم! مثل همون روزا! اول من رو نگاه کرد وقتي ديد من کار

 

 گريه کرد! حالا هم درست همون حال شده بود!

 

 فرگل شما معني حرف من رو درست متوجه نشديد. منظورم شما نبوديد. -من

 

 نبايد در مورد من اينطور قضاوت کنيد. ازتون معذرت مي خوام. خواهش مي کنم منو ببخشيد.

 

 اينا که گفتي هنوز کمه! هنوز نبخشيدمت! -فرگل

 

 حظه اي صبر کردم بعد گفتم:ل

 

 فرگل من شمارو خيلي دوست دارم. خواهش مي کنم هم به خاطر چند سال پيش هم به خاطر الان من رو ببخشيد.

 

 بعد سيگاري روشن کردم که گفت:

 

 باز هم بگو هنوز کمه! )اما اينبار ديگه عصباني نبود مي خنديد)
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 کم داره گريه ام مي گيره. بگو! تکيه اش رو به ديوار داد و گفت: کم

 

 تورو خدا گريه نکنيد. مي گم! ولي آخه چي بگم؟ -من

 

 آقا موشه به خاله سوسکه چي مي گفت؟ همون هارو بگو! -فرگل

 

 آخه زشته! اگه يکي از اينجا رد بشه نمي گه اينا ديوونه شدن؟! -من

 

 مي گي يا گريه کنم؟ -فرگل

 

 . خاله قزي چادر قرمزي..آخه بابا بده! تازه آقا موشه که حرف مي زد خاله سوسکه جوابشو ميباشه باشه مي گم -من

 

 داد!! ديگه فرگل باور کن داره خودم گريه ام مي گيره!

 

 گم.پس حداقل بيا بريم طرف ماشين تو راه برات ب -بگو همون که داشتي مي گفتي بگوخنده ام گرفت. گفتم -فرگل

 

 ولي اگه نگي برمي گردم ها!! باشه 2فرگل 

 

 عاشقم، عاشق بي دلم من! -من

 

 کدوم دل؟ -فرگل

 

 همون دل که پر اميد-

 

 اميد کجاست؟-

 

 بر آب؟-

 

 همون اب که از چشم اومد-

 

 دلت چي شد؟-

 

 فنا شد. فناي ان چشا شد.-

 

 کدوم چشم؟-

 

 بابا فرگل تروخدا!! بازيت گرفت؟ -من

 

 کدوم چشم؟ -فرگل
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 اي بابا!! همون چشم که خواب آوردش -من

 

 کدوم خواب؟ -فرگل

 

 خوابي که ازم فرار کرد -من

 

 کجا رفت؟ -فرگل

 

 تو رويا!! بابا بخدا مردم نگاهمون مي کنن و مي خندن! -من

 

 رويا کجاست؟ -فرگل

 

 بر آبه -من

 

 آب؟ کدوم –فرگل 

 

 ومد. همون چشم که غرق خونه. همون خون که از دلم رفت. همون دل که زخمه زخمه.همون آب که از چشم ا -من

 

 همون زخم که تو صدامه. صدايي که تو گلومه. گلويي که پر ز بغضه. همون بغض که رو لباته. همون لب که سرخه

 

 سرخه. سرخي که چون شرابه. شرابي که تو چشاته. همون چشم که مسته مسته.

 

 رسيديم و وقتي که در رو براش باز مي کردم پرسيدم: حالا خاله سوسکه آروم شد؟ به ماشين

 

فرگل با خنده گفت: آره وقتي آقا موشه اينطوري حرفهاي قشنگ بزنه خاله سوسکه هم آروم ميشه هم حاضره 

 باهاش

 

 ازدواج کنه و زنش بشه!

 

 هاد؟حالا اين جواب مال آقا موشه تو داستانه يا مال فر -من

 

 دوباره خنديد و گفت: خودت چي فکر مي کني؟

 

********** 

 

تسويه حساب اقاي حکمت تا ظهر طول کشيد. تقريبا ساعت يک بود که اونها رو به خونه شون رسوندم. هر چقدر 

 آقاي
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 وليمن پحکمت اصرار کرد پولي ازش نگرفتم گفتم که پدرم سفارش کرده چون خودش با شما حساب کتاب داره 

 

 نگيرم. موقعي که خداحافظي کردم فرگل تا دم در همراهم اومد. اونجا ازش پرسيدم:

 

 فرگل فردا مي آي کارخونه؟ اگه دلت مي خواد مي آم دنبالت.

 

 فکر کنم بيام. ولي دنبالم نيا. قراره که فقط تو برگشت منو به خونه برسوني! -فرگل

 

 ت باشه هنوز جواب من رو ندادي!هرطوري که راحتي. ولي ياد -من

 

 خداحافظ آقا موشه! برو کمي فکر کن مي فهمي! -فرگل

 

 به خونه برگشتم و يه تلفن به پدرم زدم و جريان رو بهش گفتم که در مورد پول گفت خوب کاري کردي.

 

. وش گرفتم و ناهار خوردمگفتم اگر مي خواهيد بيام کارخونه شما به خونه بياييد که گفت نه. خداحافظي کردم. د

 موقع

 

 ناهار مادرم گفت صبحي شهره تلفن کرده و گفته امشب مي آد دنبال تو و هومن.

 

 گويا بهش قول دادي که با هم به مهموني مي ريد.

 

 ليلا چپ چپ به من نگاه کرد. اصلا قرار اين مهموني يادم رفته بود. به مادرم گفتم:

 

 و نتونه بياد؟ شايد هومن گرفتار باشه

 

 خب خودت برو. زشته قول دادي. -مادرم

 

 ديگه حرفي نزدم. ناهار که تموم شد تو سالن مشغول خوردن چايي بودم که ليلا اومد کنارم نشست و گفت:

 

 هومن براي چي قراره با تو و شهره بياد؟

 

ار با خودم ببرمش شايد يه دختر براش چيه؟ حسوديت مي شه؟ تو که جواب درستي به هومن ندادي حداقل بذ -من

 پيدا

 

 بشه!

 

 فرگل خبر داره که تو امشب با شهره خانم قرار ملاقات داري؟ -ليلا
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هنوز نه. خودم الان فهميدم.ولي مسئله اي نيست آنتن ماهواره تو اين خونه قويه! مطمئنم خيلي زود اين خبر  -من

 ميره

 

 ه کارت برس! به کار ما مردها چکار داري؟رو تلکس خبر گذاري! دختر برو ب

 

 اين شهره خانم اگه شما دو نفر رو از راه بدر نکنه خوبه! -ليلا

 

 هيس! اگه مادرم بفهمه در مورد خواهر زاده اش حرف زديم دودمان مون رو به باد مي ده ها!!! -من

 

 بلند شدم و به هومن تلفن کردم و جريان رو بهش گفتم.

 

 به به ! ب اين مژده گر جان فشانم رواست! -هومن

 

 چي مي گه هومن؟ -ليلا

 

 مي گه کار دارم نمي تونم بيام! -من

 

 دستت درد نکنه چه عجب يه بار براي من کاري کردي؟! ليلا اونجاست؟ -هومن

 

 آره اينجاست. -من

 

 فرهاد بهش بگو بياد اينجا. الان! -ليلا

 

 ي! همين الان!هومن خان احضار شد -من

 

 ده دقيقه يه ربع بعد زنگ زدند و هومن اومد. نرسيده شروع کرد.

 

اين شهره خانم هم چه خروس بي محل ها! بزور مي خواد آدم رو ببره مهموني ! من که نمي آم! فرهاد جون تو 

 خودت

 

 برو. برادر من آدم زن و بچه دارم! منو چه به اين جور جاها؟؟؟

 

 خبرته؟ اگه مادرم بشنوه پدرتو در مي آره هيس چه -من

 

 سلام -ليلا با خنده

 

 سلام خانم گل گلاب! خانم خانما! درد و بلاي شما خانم خوشگل و نجيب بخوره تو سر اين دختر خاله فرهاد! -هومن
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ي  مثل فرشته ها مدختره با يه من آرايش نميشه تو صورتش نگاه کرد! اون وقت اين ليلا خانم! ساده ساده ماشاالله

 مونه!

 

 هيس ! ستاره خانم مي شنوه! -ليلا با خنده

 

 خوب بشنوه! اينم خواهر زده اس که ستاره خانم داره؟! )يواشکي به من چشمک زد) -هومن

 

 بفرماييد ميرم چاي براتون بيارم. -ليلا با خنده

 

 ه خاطر تو چقدر بايد نقش بازي کنموقتي ليلا رفت هومن آروم گفت: خدا خفت کنه فرهاد! ببين ب

 

 به خاطر من؟! -من

 

 پس چي ؟ بذارم تنها بري اونجا بلا ملا سرت بيارن؟ -هومن

 

 اولا که من بچه نيستم. دوما مگه قراره کجا برم؟ -من

 

 اون شهره که من مي شناسم با يک جلسه آقاي رادپور رو هم از راه بدر مي کنه! -هومن

 

 ت و سيني چاي رو روي ميز گذاشت و نشست.ليلا برگش

 

 به به چايي بخوريم يا خجالت؟! به به اين چايي خوردن داره ها! قربون اون قوري برم که اين چايي رو ريخته! -هومن

 

 خوب هومن خان بسلامتي مهموني دعوت داريد! چطور شده شهره خانم شما رو هم دعوت کرده؟ -ليلا

 

 قعي که چند وقت پيش شهره من رو دعوت کرد بهش گفتم که هومن رو هم با خودم مي آرم کهتقصير منه! مو -من

 

 هومن رو هم دعوت کرد. ولي من حالا ديگه نمي خوام هومن بياد.

 

 خب تو هم نرو. مگه نري چي ميشه؟ تازه فرگل هم بفهمه ناراحت مي شه. -هومن

 

 به شهره داده بودم. اميدوارم فرگل اين رو درك کنه. اين يه مهمونيقول اين مهموني رو قبل از ديدن فرگل  -من

 

 اجباري که بايد برم.

 

 اگه ليلا مخالفتي نداشته باشه من هم با تو مي آم. -هومن

 

***** 
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 شب ساعت هشت بود که شهره دنبال ما اومد.

 

 سلام حاضريد؟ -شهره

 

 رديم. فردا بايد بريم کارخونه.سلام آره حاضريم. اما بايد زود برگ -من

 

 خب سوار شيد بريم. -شهره

 

 ماشين تو پارك کن. من ماشين مي آرم -من

 

 مبارکه. شنيدم ماشين خريدي. -شهره

 

 خلاصه سوار شديم. شهره عقب نشست و من و هومن جلو. نزديک بود و زود رسيديم. مهموني تو يه خونه سه طبقه

 

 و از پله ها بالا رفتيم. در آپارتمان که باز شد دود زد بيرون! بوي سيگار و حشيش و عطر و شخصي بود. زنگ زديم

 

 ادوکلن و خلاصه همه چيز!

 

 به به دم شما گرم! قهوه خونه قنبره؟ دو تا قند پهلو بده زير طاق آينه! -هومن

 

 هومن ساکت. -من

 

روي صورتش خالکوبي کرده بود يا با رنگ عکس يه گل  يه پسري با موهاي بلند و عجيب غريب که نمي دونم

 کشيده

 

 بود جلو اومد. ظاهرا ميزبان بود. رو به شهره گفت:

 

 سلام آتيشپاره دير کردي!

 

 با من هستيد؟ -هومن

 

 اختيار داريد بنده جسارت نمي کنم. اسم من رامين. خوشبختم.-

 

 ورت همديگه رو بوسيدند.با من و هومن دست داد. به شهره که رسيد ص

 

 ااا خورده هاش ريخت زمين حروم شد! -هومن

 

 شهره بوي فرندت چقدر با نمکه! -رامين
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 فدات! اينجا چقدر تاريکه! حق ميون ادما جلوت بده! بيا دست مارو بگير ببر يه گوشه بشون. -هومن

 

 رامين زد زير خنده و بعد با فرياد همه رو صدا زد و گفت:

 

 بچه ها سورپرايز امشب اومد. معرفي، هومن.-

 

 يکدفعه دختر و پسر همه با هم با فرياد سلام کردند.

 

 سلام سلام. قربون بند کفش همه تون! -هومن

 

 يکي از حاضر جواب ها گفت: کفش من بندي نيست

 

 فداي سگک کفشت! تو سري خوردتونم! سرگونيه؟ -هومن

 

 و پرت ها چيه مي گي؟ هومن اين چرت -من آروم

 

 فرهاد تو همين جاها باش. از جلوي چشم من جايي نري ها! -هومن

 

 بعد به طرف دخترها رفت و گفت:

 

 به به اينجا کجاست؟ اينا چي مي گن؟ از ما چي مي خوان؟

 

 همه براش دست زدند و بردنش وسط خودشون

 

 دست دست دست دست! -هومن

 

 بعد بلند گفت:

 

 رهاد بپا گولت نزنن.ف

 

 چه تاريکه اينجا!

 

 من و شهره يه کناري رفتيم و نشستيم. رامين گفت: الان مي گم بهتون برسن

 

 فرهاد اهل اين حرفا نيست. -شهره

 

 سخت نگيرين!يه شب اومديم خوش باشيم. -رامين

 

 چشم مي آم خدمتتون. -من
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 بقيه هم دورش! انگار صد سال بود که با اونها آشنا بود!به هومن نگاه کردم نشسته بود وسط سالن 

 

 حالا همه دو انگشتي! ديشب پريشب اشکنه خوردم/ خوردم به ماشين آخ که نمردم. -هومن

 

 عجب گرم و با نمکه اين هومن! -شهره

 

 کجاشو ديدي؟ تمام دانشجوهاي خارج عاشقش بودن! -من

 

 ادامه داد در حالي که همه دست مي زدند هومن

 

 الهي که من هل بشم در خونه تون ول بشم. اا رامين جون بشين ديگه! اين چيه رو صورتت کشيدي؟ هيچ بهت نمي-

 

 آد. دختر بايد ساده و سنگين باشه

 

 همه دوباره زدند زير خنده.

 

 دي! اصلا من قهرم!اليه که غافل بشم يک کمي عاقل بشم.. خير نبيني دختر! کور شده پامو لگد کر -هومن

 

 همه يکدفعه فرياد زدند: آشتي آشتي

 

 باشه شلوغش نکن. دو انگشتي : يک دو سه، برو دست و رو نشسته، بزن کف دو دستي، چرا بيکار نشستي ) -هومن

 

هومن اونقدر مجلس رو شلوغ و گرم کرده بود که تمام کساني که گوشه و کنار مشغول کارهاي خودشون بودند به 

 طرف

 

 وسط سالن کشيده شدند.

 

 فرهاد ، تو و شهره هم بياين جلو. مي خوام گل يا پوچ بازي کنيم. -هومن

 

 من و شهره هم به جمع پيوستيم. هومن همه رو به دو دسته تقسيم کرد.

 

و؟ يا گل ر اوستا منم. همه بشينن. شلوغ کنين بازي نمي کنم ها! ساکت گل رو مي فروشم! يک رو مي خواي -هومن

 دو

 

 رو مي خواي يا گل رو؟

 

 هيچکدوم تورو مي خوام!-

 

 منو مي خواي بايد بياي با بابام صحبت کني . با نمک! سه رو مي خواي يا گل رو؟ خيلي خوب شماها چهار گل -هومن
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 دست ما. مشت ها جلو، لو نديد ها! تا من نگفتم باز نکنيد

 

 کردن که يکي از دخترها داد زد : هومن به من گل ندادي! شروع کرد مشت يکي يکي رو پر

 

 چيه؟ اسمت –هومن 

 

 پروانه-

 

 پروانه جون يه مويزه چهل قلندر! صد تا گل که ندارم يه دونه بهتون بدم! -هومن

 

 تو خودت گلي مشتت رو ببند. يه جا بشين آفرين.

 

 يعني نگم گل پيش من نيست؟-

 

  بياد پروانه جون! تو که همه رو گفتي! آقا از اول يار ما تازه دوزاريش افتادا جونت بالا -هومن

 

 دوباره همه دستهارو پر کرد.

 

 هومن جون الان چيکار کنم؟ -پروانه

 

 چم چاره مرگ! بشين حرف نزن ديگه! آقا اصلا پروانه نخودي -هومن

 

 د به بازي بود مشغول پيدا کردن گل شد.بازي شروع شد. يکي از گروه مقابل که پسري ظاهرا وار

 

 داداش داري گل رو پيدا مي کني يا گز مي ري؟ -هومن

 

 در همين موقع يکي از دخترها که گل دستش بود پرسيد:

 

 هومن دستم عرق کرد بدم دست يکي ديگه؟

 

 گندت بزنن دختر ! تو که لو دادي -هومن

 

 شونو پر کردند و هومن اوستا شد که گل رو پيدا کنهخلاصه گروه مقابل گل رو گرفت. دستها

 

 شهره خانم دست بزن. -هومن

 

 دست بزنم؟ به چي؟ -شهره

 

 همه خنديدند.
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 دست به چيزي نزن! منظورم اينه که گل نداري. پوچ. -هومن

 

 خب شما اسمت چيه؟ چه رنگ و روت پريده؟ وا کن ببينم دستهاتو

 

 تيار باز کرد که همه سرش داد زدند.دخترك دستهاشو بي اخ

 

 هوم خان منو گول زد!-

 

 عيبي نداره. برو دادسرا شکايت! خب اسم شما چيه خانم؟ -هومن

 

 سهيلا-

 

 آفرين سهيلا خانم اگه راستش رو بگي گل داري يا نه فردا مامانم رو مي فرستم خواستگاريت! -هومن

 

 راست مي گي هومن جون؟-

 

 ه جون يه دونه داداشم که مي خوام دنياش نباشه!ب -هومن

 

 گل دست پرويزه-

 

 همه دوباره ريختن سر سهيلا

 

 ولش کنيد بيچاره رو! شماها از معجزه شوهر خبر نداريد تمام درها رو روي آدم باز مي کنه! خب پرويز -هومن

 

 کدومتونيد؟

 

 همه به يه پسر اشاره کردند.

 

 ي بازي کن ببينمخب يه خال -هومن

 

 نه نميشه همين طوري بگو -پرويز

 

 ناز بشي عزيزم! من از بقالي ماست مي خرم اول يه انگشت ازش مي خوردم ترش نباشه! بازي کن ببينم. -هومن

 

 بيچاره پسره مجبوري بازي کرد که هومن گل رو ازش گرفت.

 

 دين!هومن خان شما آدم رو گول مي زنيد . فريب مي  -پرويز

 

 فريب خورده تو هم برو دادسرا شکايت! -هومن
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خلاصه يک ساعت دو ساعتي همه رو سرگرم کرده بود.آخرش بازي رو برد. بعدش معلوم شد که سه تا گل جاي يه 

 گل

 

 دستش بوده! بهش اشاره کردم که يعني ديگه کافيه بريم.

 

گذاشتم کافيه! مي خوام برم. ) همه اعتراض کردند که تازه خب بچه ها بازي تعطيل. هر چي سرتون رو کلاه  -هومن

 اول

 

 شب و زوده و اين حرفها)

 

 جان همگي تون يه مجلس ديگه هم دارم بايد بهش برسم ! -هومن

 

 در همين موقع دو سه تا دختر که دوست شهره بودند به طرف من و شهره اومدند.

 

 لا، پانته آفرهاد معرفي مي کنم. منيژه، سهي -شهره

 

 خوشبختم -من

 

 من هم همينطور. اين دوست شما بقدري با نمک و شوخه که فرصت نشد زودتر با شما آشنا بشيم. -منيژه

 

 اختيار داريد. حالتون چطوره؟ -من

 

 هومن هم به ما ملحق شد و در حالي که بقيه هم دور ما جمع شده بودند گفت:

 

 هموني دعوت شدم! اينام فکر کردن من بيکارم شبها راه بيفتم بيام مهمونيشونو گرم کنم.بريم بابا تا حالا سه تا م

 

 تقصير خودته هومن خان! اينکارها رو مي کني همه عاشقت مي شن! -شهره

 

خلاصه شروع به خداحافظي از همه کرديم من متوجه شدم يواشکي منيژه موقعي که خواست با شهره خداحافظي کنه 

 يه

 

 يزي تو دستهاش گذاشت. بيرون اومديم و سوار ماشين شديم. وقتي به خونه ما رسيديم گفتم:چ

 

 شهره مي شه تو کيفت رو نگاه کنم؟

 

 شهره در حالي که رنگش پريده بود گفت: چطور مگه؟ چيزي مي خواي؟

 

 ه کرده باشم.من در حالي که کيف رو بر مي داشتم گفتم: آره چيزي مي خوام که اميدوارم اشتبا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 2 3  

 

 

ديده بودم چيزي رو که از منيژه گرفت داخل کيفش گذاشت. تمام وسايل داخل کيف رو بيرون ريختم. متاسفانه 

 همون

 

 چيزي بود که فکر مي کردم.

 

 اين چيه شهره؟ -من

 

 شهره در حالي که من من مي کرد و هول شده بود گفت: فرهاد باور کن من نمي دونم اين چيه!

 

 خودتي شهره جون! ديدم منيژه اين بسته رو به تو داد. فقط بگو تا حالا مصرف کردي؟ -من

 

 هومن بسته رو گرفت و نگاه کرد.

 

 حالا فهميدي چرا مي خواستم دنبالت بيام فرهاد خان؟! -هومن

 

 شهره جوابم رو بده. پرسيدم تا حالا مصرف کردي؟ -من

 

 زد زير گريه!

 

هاد. اين رو هم به زور به من داد. عصري پاي تلفن با اينکه گفتم نمي خوام اصرار کرد گفت مي آرم نه به خدا فر

 پيشت

 

 باشه شايد بدردت بخوره.

 

خب خدارو شکر. دختر شانس آوردي فرهاد به دادت رسيد وگرنه يکسال ديگه سر از شور آباد در مي  -هومن

 آوردي

 

ه لات هاي جنوب شهر هم اين کارها که شماها مي کنيد نمي کنن! بخدا مرام دارن! ااا ترو خدا ببين واله اون گند

 فرهاد

 

 مهموني رو ديدي؟ صد رحمت به شيره کش خونه! يکي هم که معتاد نباشه از بس دود و دم راه انداخته بودند اونقدر

 

 بخوري حال مي کنه تا معتاد شه! اونجا تمام تنم به خارش افتاد!

 

 ر اون باباي بي همه چيزته که پول هاي کار نکرده رو مي ريزه تو دست و بال تو که آخرش چي بشي؟ گردي؟تقصي

 

 فرهاد به خدا جاشه که با همين بسته برش داريم ببريم کلانتري يا مواد مخدر تحويلش بديم.
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 مي کنه. اونو بايد معرفي کرد! فکر کنم اين منيژه ساقيه! افتاده بين اين جوونها همه رو داره لت و پار -من

 

 سوييچ ماشينت کجاست شهره؟

 

 سويچ ماشين رو گرفتم دادم به هومن که سوار شد دنبال ما به طرف خونه خاله ام حرکت کرديم.

 

 مي خواي چيکار کني فرهاد؟ -شهره

 

 کاري رو که اون دفعه بايد مي کردم. -من

 

 م چيزي نگو.خواهش مي کنم به پدر و مادر -شهره

 

 چيزي نگم که چند وقت ديگه تزريقي بشي؟ حرف نزن! نترس سرت رو نمي برن اگه پدرت يک کمي غيرت -من

 

 براش مونده باشه جلوتو مي گيره فاسد نشي.

 

 به خدا فرهاد تا حالا مصرف نکردم. اين اولين باره که دارم هروئين رو مي بينم. -شهره

 

 پدرت آدم باشه کاري مي کنه که دفعه آخر هم باشه که مي بيني!خب چه بهتر. اگه  -من

 

 رسيدم. به هومن گفتم ماشين رو بياره تو خونه. خودم هم با شهره زنگ زديم و وارد شديم.

 

 فرهاد بسته جنس رو بردار بيار بعدش. يادت نره ها! -هومن

 

 خاليش مي کنم تو دستشويي! به چه درد مي خوره؟ -من

 

 همين که من مي گم. تو بيارش کاريت نباشه. -منهو

 

 وارد خونهش ديم بعد از سلام و احوالپرسي شوهر خاله ام گفت:

 

 به به خوش اومدي فرهاد خان چه عجب سري به فقير فقرا زديد! شنيديم باباجون شما رو هم بردند پيش خودشون؟

 

تم که توليد کارخونه رو جاي اينکه بده دست تعاوني بده به من فرهاد جون پدرت که با ما راه نيومد! هر چي بهش گف

! 
 

 ده برابر سودشه! نداد. هر چي گفتم نکرد که نکرد. حداقل تو بکن.

 

 دلخواه ول کن حالا وقت گير آوردي؟ خوب بچه ها بهتون خوش گذشت؟ -خاله

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 2 5  

 

 م؟!چه شما دونفر به هم مي آئين! بساط عقد و عروسي رو کي ره بندازي

 

 خاله يه دقيقه بشين باهات کار دارم. آقاي دلخواه شما هم همينطور! -من

 

 هر دو متعجبانه نشستند. دوباره شروع کردم.

 

 نمي دونم چه جوري براتون بگم. اميدوارم حرفهامو درك کنيد و با اين مسئله خيلي خوب و منطقي برخورد کنيد!

 

رسيدند. تمام جريان رو براشون تعريف کردم. اولش با حالت پرخاش عليه من حالا ديگه کاملا نگران به نظر مي 

 جبهه

 

 گيري کردند ولي وقتي بسته هروئين رو نشونشون دادم و حرفهام رو شهره هم تاييد کرد خاله زد زير گريه و از اين

 

 حرفهاي پيش پا افتاده زد.

 

 د اين که راهش نيست!خاله شما بايد خوب با اين مسئله برخورد کني -من

 

پول و ماشين رو انداختيد زير پاي يه دختر! هيچ کنترلي هم که رويش نداريد. شما اصلا مي دونستيد اين مهموني ها 

 که

 

 دخترتون مي ره چه جور جاييه؟! اصلا دوست هاي شهره رو مي شناسيد؟ اين منيژه خانم رو که اين بسته رو به شهره

 

 سيد؟ اصلا وقت اين که به دخترتون برسيد داريد؟داده درست مي شنا

 

 در هر صورت اين مسئله پيش من مي مونه. خيالتون راحت باشه به کسي نمي گم. ديگه بعدش رو خودتون مي دونيد

 

 ولي جناب دلخواه پول همه چيز نيست! اگه شهره خداي نکرده معتاد شده بود تمام ثروت دنيا هم ارزشي نداشت!

 

 افظي کردم و بيرون اومدم و با هومن سوار ماشين شديم. جريان رو براش گفتم.خداح

 

 مي آي خونه ما يا مي ري خونه خودتون؟ -من

 

 نمي دونم. بيام خونه شما؟ -هومن

 

 آره بيا. احتمالا ليلا منتظرته. اما در مورد جريان شهره چيزي نگو. -من

 

 : هومن اين شعر آقا موشه و خاله سوسکه چه چطوريه؟حرکت کرديم. توي راه از هومن پرسيدم

 

 مات من رو نگاه کرد و گفت:
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 چيزي خوردي اون جا فرهاد؟

 

 چطور مگه؟-

 

 زده به کلت؟! خاله سوسکه و آقا موشه چيه؟-

 

 هيچي بابا همين طوري گفتم.-

 

 به خونه رسيديم ماشين رو که توي خونه پارك کردم ليلا جلو اومد.

 

 فرهاد خان خوش گذشت؟ فرگل تلفن زد نبودي. -ليلا

 

 تو هم حتما گزارش مهموني رو دادي! -من

 

 خب چي بگم؟ بگم کجا رفته؟ خودم دلم هزار راه رفت! همش تو فکرم تصادف و اين چيزها مي اومد. -ليلا

 

 ليلا خانم ببخشيد رشته شما آسيب شناسي جامعه اس؟ -هومن

 

 يگه چيزي نگو! پرونده ات از اون سياه تره!شما د -ليلا

 

به من چه مربوطه؟ تازه اين وقت هم به زور من از جاش بلند شد! اصلا دل نمي کند از اون جا بياد بيرون!  -هوم

 ساعت

 

 مگه چنده؟ تازه يازدهه!

 

 چپ چپ به هومن نگاه کردم.

 

 بزم.در هر صورت فرگل گفته هر وقت رسيدي بهش زنگ  -ليلا

 

 اين موقع؟ زشت نيست؟ -من

 

 خودش گفته. ده دقيقه پيش بود که با من صحبت کرد. -ليلا

 

 موبايل رو در آوردم و شماره خونه فرگل و گرفتم. خودش بلافاصله تلفن رو برداشت.

 

 الو سلام.-

 

 سلام برگشتي؟ -فرگل
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 ده دقيقه اي هست رسيدم. طوري شده؟ -من

 

 واستم باهات حرف بزنم. کاري نداري؟مي خ -فرگل

 

 اشکالي نداره که اين موقع با من صحبت مي کني؟ -من

 

 پدر و مادرم مي دونن دارم با تو صحبت مي کنم. فرهاد؟ تو از من بطور غير رسمي خواستگاري کردي يا نه؟ -فرگل

 

 من خوشحال گفتم: مي خواي جواب من رو بدي؟

 

 آره –فرگل 

 

 صبح مي گفتي! خب -من

 

 لازم بود که الان بهت بگم خب خواستگاري کردي يا نه؟ -فرگل

 

 البته خيلي هم خوشحالم -من

 

 گفتي که منو دوست داري درسته؟ -فرگل

 

 کاملا! -من

 

 وچرا شما مردها به خودتون اجازه مي ديد که هر کاري مي خواهين انجام بديد ولي ما زنها حق اين کار ر -فرگل
 

نداريم؟ اگه من با پسر خاله ام امشب به يه مهموني انچناني رفته بودم و تو مي فهميدي آيا از ازدواج با من منصرف 

 نمي

 

 شدي؟

 

 بهتر نبود که قبلا خودت به من مي گفتي؟

 

وني ين مهممي خواستم فردا بهت بگم وقتي ديدمت و مطمئن باش که حتما خودم مي گفتم. من قول رفتن به ا -من

 رو

 

 قبل از اينکه تو بياي کارخونه به شهره داده بودم. فردا که ديدمت مفصلا برات توضيح ميدم.

 

 من فردا کارخونه نمي آم. -فرگل

 

 براي چي؟ چه ربطي به هم داره؟ کار رو که نبايد با اين مسايل قاطي کرد. -من
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  ميدم. من با تو ازدواج نمي کنم! خداحافظ.در هر صورت شايد بيام ولي جواب تورو حالا -فرگل

 

 فرگل . گوش گن. الو فرگل! -من

 

 هومن در حالي که مي خنديد گفت: چشمت کور دندت نرم! پارتي و مهموني رفتن اين چيزهارو هم داره.

 

 ليلا خانم تعريف کردي جريان رو بماند. ديگه چرا روغن داغش رو زياد کردي؟ -من

 

 همسر اينده من چه مربوطه؟ تو رفتي دنبال الواطي ليلا مقصره؟به  -هومن

 

 خواهش مي کنم هومن خان وسط دعوا نرخ تعيين نکن. من هم با شما کاري ندارم. ) اين رو گفت و به طرف -ليلا

 

 ساختمون حرکت کرد)

 

 نم، صبر کن ليلا به من چه! شهرهاينا همه اش توطئه اس! عليه ما دسيسه کردن! من تصميم شما رو وتو مي ک -هومن

 

 خانم دختر خاله اينه نه من!

 

 حالا نوبت من بود که بخندم.

 

 زهر مار با اون دختر خاله عملي ات! بيا راحت شدي؟ آش نخورده و دهن سوخته! -هومن

 

دم؟ پروانه آش نخورده؟ ته آش رو هم امشب در آوردي! من بودم وسط دخترها نشسته بودم شعر مي خون -من

 جون،

 

 سهيلا جون مي کردم؟

 

 نري حالا اينا رو بذاري کف دست ليلا! -هومن

 

 نه نمي گم. نترس. فقط يه فکري بکن.اوضاع خرابه! -من

 

فکر نداره که. الان هر دوتاشون عصبانين. فردا يکي يه کادو مي خريم بعدش التماس! گولشون مي زنيم  -هومن

 خلاص!

 

و بايد گول زد! يه قيافه معصوم به خودت بگير و نشون بده که پشيموني و ديگه از اين کارهاي بد نيم زن جماعت ر

 کني!

 

 مي بخشنت و تو هروقت خواستي دوباره برو دنبال الواطي و کثافت کاريت!
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 از پشت درخت صداي خنده پدرم اومد.

 

 وش واستاده!که اينطور! فرهاد آنتن رو پيدا کردم باباته! گ -هومن

 

 هومن خجالت بکش. -من

 

 آقاي رادپور بيايييد بيرون. مچتون رو گرفتم. سک سک! -هومن

 

 پدرم کم کم داشت جلو مي اومد.

 

 پدر سوخته چي مي گي؟ -پدر

 

 هومن و من هر دو سلام کرديم.

 

 ذکر خيرتون بود داشتم از شما پيش فرهاد تعريف مي کردم. -هومن

 

 پدر سوخته اولا تو از اين کارها نمي کني در ثاني ليلا چرا اينقدر عصباني بود؟ -پدرم

 

 جريان رو براي پدرم گفتم. البته همه چيز رو غير از فرگل.

 

 پدرم خيلي ناراحت شد. دلش براي شهره سوخت و گفت: بسته هروئين حالا کجاست؟

 

 بسته رو از جيب در آوردم و به پدرم دادم و گفتم:

 

 پدر اين منيژه افتاده توي جوونها داره همه رو بدبخت مي کنه

 

منيژه نشد يکي ديگه! چه فرقي مي کنه؟ هر کسي بايد خودش مواظب خودش باشه. طفلک شهره! دختر ساده  -پدر

 ايه.

 

 پدر و مادرش رهاش کردند و اسمش رو گذاشتند آزادي!

 

 کسي نگيد. در ضمن مطلب ديگه اي هم بود که مي خواستم بهتون بگم.پدر خواهش مي کنم اين موضوع رو به  -من

 

 راستش چطوري بگم! فرگل! دختر آقاي حکمت

 

 بلافاصله پدرم خنديد و گفت: اونکه احتمالا باهات قهر کرده!

 

 من که واقعا تعجب کرده بودم پرسيدم: پدر شما از کجا مي دونيد؟
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 تاده بودن! احتمالا جريان مهموني رو هم ايشون به فرگل گفتند ) و خنديد)خب آقاي رادپور گوش واس -هومن

 

 هومن خجالت بکش. -من

 

 پدر سوخته حالا ديگه من گوش وا مي ايستم؟ -پدر

 

 شوخي کردم قربان -هومن

 

 بگو ببينم فرهاد وقتشه بريم خواستگاري؟ -پدر

 

 سرم رو پايين انداختم.پدرم خنديد.

 

 فعلا عروس خانم قهر کرده -هومن

 

خب حق داره! دوتايي بلند شديد با يه دختر ديگه رفتيد پارتي! هومن خان وضع شما هم خوب نيست. اون  -پدر

 ليلايي

 

 که من ديدم کارد مي زدي خونش در نمي اومد. برو فکر خودت باش.

 

 ببخشيد پدر شما از کجا مي دونستيد؟ -من

 

 مه مدت که از اينجا دور بوديد چطور ازت خبر داشتم؟ه اين جان پسر –پدر 

 

 با قلبم! يه پدر با چشم قلب پسرش رو مي بينه!

 

 پدر ، مادر خيلي دلش مي خواد من با شهره ازدواج کنم ولي مي دونيد شهره کارهاش اصلا خوب نيست -من

 

 فعلا برو عروس رو اضي کن.مادرت هم خوشبختي تورو مي خواد.خودم باهاش صحبت مي کنم تو  -پدر

 

 فردا صبح که به کارخونه رفتم فرگل نيامده بود . سر راه براش دست گل زيبايي گرفته بودم وقتي يکي دو ساعتي

 

 گذشت و نيومد گلها رو توي سطل آشغال انداختم. خيلي عصباني و ناراحت بودم. بخودم لعنت فرستادم که چرا

 

 تلفن کنم اما نتونستم تا ساعت دوازده و نيم و يک اصلا حال خودم رو نفهميدم هميشه ميهموني رفتم. خواستم بهش

 

 همين موقع ها با يک ظرف غذا به دفترم مي اومد. ساعت دو شد بعد از اومدن پدرم به خونه برگشتم. ليلا خونه بود.

 

 بهش گفتم: چه خبر از فرگل؟ امروز کارخونه نيومد.
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 اري فرهاد! انتظار داشتي بياد؟عجب رويي د -ليلا

 

 يه تلفن بهش مي زني باهاش صحبت کنم؟ -من

 

 خيالت رو راحت کنم اصلا دلش نمي خواد صداتو بشنوه! -ليلا

 

ناهار نخورده به اتاقم رفتم. مادرم اومد و پرسيد چرا غذا نمي خورم که گفتم سر درد دارم مي خوام بخوابم. روي 

 تخت

 

 همش فرگل جلوي چشمم بود.دراز کشيدم. 

 

چشمان قشنگ و مينياتوريش داشت به من نگاه مي کرد. احساس مي کردم که هر لحظه آماده گريه کردنه! مي 

 خواستم

 

 بلند شم برم در خونه شون اما روم نمي شد خجالت مي کشيدم. خوابم برد نمي دونم چه مدت خواب بودم که با سر و

 

 صداي هومن بلند شدم.

 

 بلند شو اين خوابه آدمه يا ديو؟ به خواب زمستاني فرو رفتي؟ -هومن

 

 بلند شدم و بهش نگاه کردم.

 

 چته؟ مگه کشتي هات غرق شدن؟ فرگل نشد يکي ديگه!-

 

 بعد سرش رو از لاي در اتاق بيرون کرد و بلند گفت: آره فرهاد جون فرگل نشد يکي ديگه، ليلا نشد يکي ديگه!

 

 گرفت.خندم 

 

 آفرين حالا شدي آدم حسابي! پاشو بريم پايين -هومن

 

 تو برو من يه دوش بگيرم بعد. -من

 

 صبر کرد تا حمام من تموم شد و با هم پايين رفتيم.

 

 ليلا خانم جون سلام هزار ماشالا روز به روز قشنگ تر مي شين بزنم به تخته! -هومن

 

 ليلا اصلا جوابشو نداد.

 

 ليلا خانم تا حالا کسي بهتون گفته چقدر خوش مشرب هستيد؟ -هومن



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 3 2  

 

 

 هومن خان شما خونه تون کاري نداريد؟ -ليلا

 

فرحنده خانم که از توي آشپزخونه صداي هومن و ليلا رو شنيده بود بيرون اومد و گفت: اوا خاك عالم! دختر اين 

 حرفا

 

 بريزم بخوري.چيه مي زني؟ هومن خان بيا خودم يه چايي برات 

 

 سلام عرض کردم مادر زن عزيزم! روزگا رو مي بينيد! دلم خونه به خدا! -هومن

 

 سرم رو مي شکنن فحشم مي دن، از خونه بيرونم مي کنن! ولي چه کنم که دلم گروس!

 

؟ وا حالا خوبه که ديشب توي مهموني يک کلمه هم با يه دختر حرف نزدم ها! اگه حرف زده بودم چي مي شد

 مصيبتا!

 

 مادرم در حالي که مي خنديد گفت:

 

 اي پدر سوخته حقه باز! ليلا رو اذيت کردي؟

 

باور کنيد ستاره خانم همه اين ها يه سو تفاهم ساده اس.ولي عيبي نداره هر چقدر به من ظلم بشه گوهر  -هومن

 وجودم

 

 رو بيشتر و بهتر مي شناسند. مي گه يعني شاعر مي گه:

 

 مرد آن است که در کشاکش دهر سنگ زيرين اسيا باشد

 

 اتفاقا در همين مورد يه خواننده گفته : ديشب پريشب اشکنه خوردم) منظورم به شعرهايي بود که ديشب همن -من

 

 توي مهموني مي خوند)

 

 تو ديگه حرف نزن! دارم چوب رفاقت تورو مي خورم! -هومن

 

 ها وقتي متوجه کارهاي ظالمانه شون مي شن که ديگه هومن مرده! بريم فرخنده خانم فقط بعضي

 

 ليلا سرش رو از روي کتاب بلند کرد و چپ چپ به هومن نگاه کرد و هومن بلافاصله گفت: ليلا خان سک سک!

 

 ديگه خود ليلا هم نتونست خودش رو نگه داره و خنديد.

 

 خونه برگشت و به فرخنده خانم گفت:تا هومن ديد که ليلا مي خنده از وسط راه آشپز
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 خيلي ممنون مادر زن جون خطر ديگه برطرف شد! چايي نمي خورم ) و همونطور که به طرف ليلا مي اومد گفت)

 

 بعله ليلا خانم داشتم مي گفتم اينا همه شيريني زنديگه! مي دونم خيلي از کرده خودتون پشيمون بوديد! خوب ديگه

 

 شم عيبي ندارهگذشته من مي بخ

 

 همه مون خنديديم. از اخلاقش خوشم مي اومد هيچ جا لنگ نمي موند.

 

 خب فرهاد خان بالاخره همه فهميدند که من بيگناهم و همه آتيش ها از گور تو بلند مي شه! حالا برو فکر -هومن

 

 خودت باش.

 

 رو نداشتم. راست مي گفت. دل بقدري براي فرگل تنگ شده بود که حوصله هيچي

 

فردا صبح وقتي به کارخونه رفتم سر راه يه دسته گل ديگه خريدم ولي فرگل نيومد که نيومد! من هم از حرصم گل 

 رو

 

تو سطل انداختم. تا ساعت دو سرم رو به کار مشغول کردم ولي مگر فکر فرگل مي ذاشت راحت باشم. پدرم که 

 اومد

 

خونه برگشتم. توي ماشين مرتب به اين فکر مي کردم که چطوري با فرگل آشتي گزارش کار روزانه رو دادم و به 

 کنم.

 

به عقلم رسيد که با يه دسته گل برم در خونه شون. معطل نکردم از يه فروشگاه دسته گل قشنگ ديگه اي خريدم و 

 به

 

 شون باشه که مجبور نباشم طرف خونه شون حرکت کردم. آرزو مي کردم مثلا مشغول آب دادن باغچه دم در خونه

 

 زنگ بزنم. وقتي رسيدم متاسفانه آرزوم برآورده نشد. هر چقدر که به خودم فشار آوردم نتونستم زنگ بزنم. صدبار

 

ديگه به خودم لعنت فرستادم و دسته گل رو توي باغچه شون روي شمشادها گذاشتم و به خونه برگشتم. مادرم 

 خونه

 

 د که فقط بهش گفتم سلام. خلقم خيلي تنگ بود. داشتم به اتاقم مي رفتم که ليلا با خنده گفت :نبود. ليلا سلام کر

 

 فرهاد ديگه خيال نداري با شهره خانم به مهمون بري؟

 

 باشه ليلا خانم بهم مي رسيم! -من
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که هومن دوباره بيدارم  تا وارد اتاق شدم بعد از عوض کردن لباسهام رو تخت دراز کشيدم و خوابيدم. عصري بود

 کرد.

 

 گويا ليلا بهش زنگ زده بود و گفته بود که من خيلي ناراحت هستم.

 

پاشو بابا تو هم فقط از عشق و عاشقي غش کردن و از حال رفتنش رو ياد گرفتي؟ يکي ميشه مثل اون فرهاد  -هومن

 که

 

فرهاد چرتي نديده بودم! خوبه حالا خونه شيرين دو تا با تيشه توي کوه مترو درست مي کنه! يکي ميشه اين فرهاد! 

 قدم

 

 اون ور تره ها! اگه يه رقيب مثل خسرو پرويز داشتي چيکار مي کردي؟

 

 برو هومن حوصله ندارم. مي خوام بخوابم. -من

 

 پاشو يه دوش بگيري سرحال مي آي. بعدش هم بريم ناهارتو بخور ضعف مي کني ها! -هومن

 

 بتو گفته که من ناهار نخوردم؟ ليلا؟کي  -من

 

چه فرق مي کنه؟ ماشالا تو اين خونه همه بي سيم ها هواست! تمام خونه رو اين آقاي رادپور ميکروفن و  -هومن

 دوربين

 

 مخفي کار گذاشته! تو دستشويي انگشت تو دماغمون کنيم تا پتل پورت همه مي فهمند! دزد مخفي سرنا پيدا شده!

 

موني کوفتي رفتيم خبرش انعکاس جهاني پيدا کرد! ان دو تا ورپريده از دماغمون در اوردند! پاشو ديگه تو هم. يه مه

 مي

 

 گه:

 

 ديشب صداي تيشه از بيستون نيامد گويا به خواب شيرين فرهاد رفته باشد.

 

 يعني در واقع بايد گفت

 

 رگل فرهاد هالوي ما از حال رفته باشد.ديشب صدا و تصوير از خونه تون نيومد گويا ز قهر ف

 

 خنده ام گرفت و بلند شدم. حمام کردم و با هومن پايين رفتيم.

 

 فرهاد مي خواي برم با فرگل صحبت کنم؟ -هومن
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 نه هومن جون درست نيست. خودم بايد يه کاري کنم. -من

 

 سلام . چطوري؟)با خنده) -ليلا

 

 در هنوز برنگشته؟سلام . خوبم. عالي! ما -من

 

 رفته خونه خاله توري)دوباره خنديد( فکر کنم رفته خواستگاري شهره! -ليلا

 

 ليلا جون تو ديگه نمک رو زخم اين خاله مرده نپاش! اين بدبخت رو که خدا زده! بايد دست افتاده رو گرفت -هومن

 

 اش رو ببين! مثل جوکي هاي هندي شده! نبايد تو سرش زد که! بيچاره عاشق شده همين براش کافيه. قيافه

 

 خنديدم و به هومن گفتم: گم شو هومن حوصله ندارم.

 

 برات ناهار بيارم؟ -ليلا

 

 اشتها ندارم. نه. -من

 

 ديروز هم که ناهار نخوردي! مريض مي شي ها! -ليلا

 

 ديشب شام خوردم الان سيرم. -من

 

 سيگاري روشن کردم و روي مبل نشستم.

عشق آخر بدنم را به سر دار کشيد! پدرت بسوزه شهره که پدرمون رو در آوردي! پاشو بريم خونه فرگل.  -هومن

 من

 

 صداش مي کنم بگو غلط کردم. چيز خوردم . قال قضيه رو بکن ديگه!

 

 کار بدي نکردم که هومن جون! تو خودت اونجا بودي من چه کار بدي کردم؟ -من

 

ل داده بودم بايد بهش عمل مي کردم فقط اشتباهم اين بود که قبلا به فرگل نگفتم. گذاشته بودم گفتم که چون قو

 توي

 

 کارخونه وقتي ديدمش بگم. بدشانسي اينه که اين فرگل خيلي لجبازه! نذاشت من حرف بزنم.

 

ين شهره رو اول ترکش مي راست مي گي. خيلي لجبازه. به نظر من بهتره که اصلا ولش کني. مي رم برات هم -هومن

 دم
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 بعد مي گيرمش واسه ات! يه هفته اي ترك مي کنه!

 

 هومن چي مي گي ؟ -من

 

 اخلاقش رو مي گم! منظورم اينه که لات بازيهاش رو ترك مي کنه! چند روز آموزش ببينه گردش و ددر و -هومن

 

 ماشين بازي و رفيق بازي از سرش مي افته!

 

 ن نمي خواد فکر فرهاد باشي خيلي زرنگي کلاه خودت رو بگير باد نبره!شما هوم -ليلا

 

 چشم غلط کردم!) دستش رو روي دهانش گذاشت) -هومن

 

 ليلا در حالي که مي خنديد گفت:

 

 فرهاد درسته که اشتباه کرده و خودش هم قبول داره اما دلش پاکه کارش درست مي شه.

 

 تيه که نگو! مگه مثل منه که از گناه خودش پشيمون بشه و توبه کنه! يه دقيقه پيش مياين فرهاد يه ديو سير -هومن

 

 گفت کار بدي نکردم! اين خلق و خوي اصغر قاتل رو داره! پاي چوبه دار هم که بره اعتراف نمي کنه!

 

 خفه شي هومن که يه دقيقه هم نمي توني خودت رو نگه داري! -من

 

و پرت مي گفت و ماهارو مي خندوند که زنگ زدن. ليلا آيفون رو برداشت و بعد از سلام نيم ساعتي هومن چرت 

 گفت

 

 بيا تو و در رو باز کرد.

 

 مادره؟ -من

 

 نه همسره! فرگل خانمه! -ليلا با خنده

 

 از هولم همچين بلند شدم که جاسيگاري از رو پاهام افتاد زمين و شکست.

 

 هول نشو اولشه! چند وقت که از ازدواجتون گذشت اين جاسيگاري رو تو سر همديگه ميخبه. چه خبرته؟  -هومن

 

 شکونيد!

 

 هومن! -ليلا
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 ببخشيد غلط کردم! -هومن

 

 زود رفتم جلوي در. چند دقيقه طول کشيد تا فرگل به ساختمان رسيد تا ديدمش جا خوردم مثل هميشه خوشگل و

 

اين بود که سه تا دسته گلي که ديروز و امروز براش خريده بودم و دور انداخته بودم قشنگ و ناز بود. تعجبم از 

 دستش

 

 بود. يکيش تقريبا پزمرده بود ولي دوتاي ديگه تازه تازه بود. مونده بودم که اينهارو از کجا آورده!

 

 خانم ها بود! هومن راست مي گفت تو اين خونه و تو کارخونه انگار تمام حرکات ما زير نظر اين

 

 آروم و خونسرد جلوي من اومد و گفت: سلام فرهاد خان.

 

بعد هر سه تا دسته گل رو به دست من داد و به طرف ليلا رفت و با اونها سلام و عليک کرد من همونطور مات 

 نگاهش

 

 مي کردم. هومن به طرف من اومد و پرسيد: فرهاد چيه؟ گل بارون شدي!

 

 بهش گفتم و گفتم که اونهارو دور انداخته بودم ولي نمي دونم چطور دست فرگل رسيده!جريان گلهارو 

 

ديدي گفتم تحت نظريم! آخ آخ! جاسوسها محاصرمون کردن! فرهاد از خودت دفاع کن! دامي براي جيمز  -هومن

 باند!

 

 فرهاد حتي دستشويي نرو که تحت نظريم!

 

 د و گفت :چند دقيقه بعد فرگل به طرف من اوم

 

فرهاد خان اينارو اوردم بهتون پس بدم در ضمن بهتون بگم همه چيز براي من تموم شده! خداحافظ) و رفت. اونقدر 

 محو

 

 صورتش و حرف زدنش شده بودم که نفهميدم چي گفت)

 

 ميازش ور ن همونطور گل به دست ايستاده بودم و رفتنش رو نگاه مي کردم. از بس دلم براش تنگ شده بود چشم

 

 داشتم!

 

اوووو! حواست کجاست پخمه! اين گلها بهانه بود! مي دونه تو عرضه نداري بري در خونه شون خودش  -هومن

 اومده!
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 بدو ديگه! بدو دنبالش بگو غلط کردم! چيز خوردم! حداقل بدو جلو تا واق واق بکن!

 

 بگو شهره خره! بدو ديگه!

 

 ردم.دنبالش دويدم و صداش ک

 

 فرگل صبر کن مي خوام باهات حرف بزنم.-

 

 ايستاد.

 

 فرگل يه دقيقه بيا بشين کارت دارم. -من

 

 .برم بايد. دارم کار –فرگل 
 

 ناراحت شدم و گفتم:

 

 خوب برو! حالا که دلت نمي خواد با من حرف بزني برو. اما اگه حتي کمي از احساسي که من نسبت بتو دارم تو به من

 

 داشتي راضي نمي شدي که لحظه اي غم رو تو چشمام ببيني!

 

 حالا که تو اينطوري مي خواي خوب برو. برو اما بدون که شرط عشق هيچ شدن!

 

به طرف نيمکت هاي ته باغ رفتم و روي يکي از اونها نشستم. شمشادها و بوته هاي رز طوري قرار گرفته بود که 

 نيمکت

 

بود و ديد نداشت. نمي تونستم ببينمش لحظه اي بعد زماني تونستم او رو ببينم که از در خونه  ها رو محصور کرده

 خارج

 

 شد.

 

سيگاري روشن کردم. از ناراحتي انگار تب کرده بودم. احساس کردم که دلم مي خواد روي سنگفرش هاي کف باغ 

 دراز

 

 خنکي سنگها احساس آرامشي درونم ايجاد کرد. دلم ميبکشم. بلند شدم و همين کار رو کردم. چشمهامو بستم. 

 

 خواست همين جا بخوابم.

 

 بلند شو. سرما مي خوري! زمين خيسه!-
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 چشمامو باز کردم. فرگل بود. بالاي سرم ايستاده بود.

 

 چرا برگشتي؟ در عشق دو دلي و ترديد نيست! بي ترديد بايد هيچ شد! -من

 

 بايد بومي اين شهر باشي تا غربت نگيردت!عشق موندنه نه رفتن! 

 

 بايد اهل اين ديار بود . يکبار که رفتي ديگه رفتي. برگشتن بي فايده اس!

 

 دوباره چشمهامو بستم.

 

نرفته بودم که برگردم. پدرم دم در منتظرم بود بهش گفتم بره. از روز اول وقتي اومدم موندم! راه رفتن رو  -فرگل

 بلد

 

 تنهايي نمي تونم برم مي ترسم!نيستم 

 

 بلند شدم و نشستم و گفتم:

 

 وقتي به دروازه اين شهر رسيدي نبايد بترسي. پشت سرت رو هم نبايد نگاه کني.

 

نبايد پشيمون بشي ممکنه در اطرافت سايه هاي وحشتناك ببين ولي فقط بايد به جلو نگاه کني . بايد از خودت 

 مطمئن

 

 ز طرفت مطمئن باشي . وقتي گفت بريم بايد بري نبايد بترسي.باشي . بايد ا

 

 ديگه نمي ترسم. هر وقت خواستي بريم من حاضرم. -فرگل

 

 دوتايي مدتي بدون حرف شروع به قدم زدن کرديم.

 

 چرا دو روزه چيزي نخوردي؟صورتت رو هم که اصلاح نکردي! شدي مثل فرهاد واقعي! -فرگل

 

 در خونه تون اما هر کاري کردم نتونستم زنگ بزنم. امروز اومدم -من

 

 از پشت پنجره ديدمت! يعني مي دونستم که حدود اون ساعت به خونه بر مي گردي. منتظرت بودم. وقتي -فرگل

 

 اومدي خيلي خوشحال شدم.

 

 باز کنم يا نمي فهميدم که خجالت مي کشي زنگ بزني . دلم مي خواست يه جوري کمکت کنم يعني يا پنجره رو

 دونم يه
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کاري بکنم که تو من ور ببيني ولي همون موقع پدر هم اومد کنارم ايستاد وقتي تو رو ديد که اونجايي اون هم فهميد 

 که

 

 خجالت مي کشي زنگ بزني به من گفت که صدات کنم. اما جلوي پدرم نتونستم. وقتي تو رفتي گريه ام گرفت. پدرم

 

 ي که برام اورده بودي برداشت.رفت بيرون و گل

 

 اون دوتاي ديگه چي؟ -من

 

 خنديد و گفتک پدرن! اونها رو هم پدرت موقع برگشتن از کارخونه برام آورد. هر سه تايي شون خيلي قشنگ بودن

 

 فرهاد ! ممنون. وقتي بهشون نگاه مي کردم دلم گرم مي شد.

 

 اين دو روزه توي خونه هيچي نخوردي. ترسيدم طوريت بشه! نگاهم کرد واومدن امروز هم بهانه بود! ليلا گفت که 

 

 خنديد و. بعد گفت برو صورتت رو اصلاح کن

 

 دست به صورتم کشيدم و بهش خنديدم.

 

دلم خيلي برات تنگ شده بود فرگل! حوصله هيچ چيز رو نداشتم. من ، تورو خيلي دوست دارم فرگل! ديگه  -من

 باهام

 

 کن.قهر ن

 

 مي من درد به زندت بخور چيزي يه بريم بيا حالا باشه؟ بگو خودم به اول رو چيز همه بعد به اين از هم تو –فرگل 

 

 خوره!

 

 فرگل تو پريچهر خانم رو مي شناسي؟ -من

 

 ه بهور کخنديد و گفت ليلا يه چيزهايي برايم تعريف کرده اما دلم مي خواست خودت برام بگي! شروع کردم همونط

 

 طرف خونه قدم مي زديم خلاصه داستان پريچهر خانم رو تعريف کردن

 

 صبر کن گلها رو بردارم، يادگاري اولين قهرمون! -فرگل

 

 يادگاري اولين آشتي مون! -من

 

 آره اولين آشتي ! اما ديگه بدون قهر! -فرگل
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يي تو باغ با هم صحبت مي کرديم. به محض اينکه مادرم شب حدود ساعت ده بود که برگشت. من و هومن دو تا

 وارد

 

 خونه شد و ما دو نفر رو ديد گفت: هر دوتايي تون بياين تو ساختمون کارتون دارم.

 

من و هومن سلام کرديم تا حالا مادرم رو اينقدر عصباني نديده بودم وقتي به ساختمون وارد شديم پدرم از ديدن 

 چهره

 

 مادرم جا خورد.

 

 چي شده ستاره؟ -پدر

 

 با توري حرفم شده. چيزي نيست. فرهاد جريان اين مهموني چي بود؟ -مادرم

 

 چطور مگه مادر؟ طوري شده؟ -من

 

 با اجازتون من برم بايد چند تا چيز بخرم. -هومن

 

 اين وقت شب؟ چي مي خواي بخري؟ -مادرم

 

 کي واسه فرهاد! )پدرم و من خنديديم. مادرم گفت برو بشين خود رودو تا زير شلواري! يکي واسه خودم و ي -هومن

 

 لوس نکن( بعد رو به من کرد و گفت : فرهاد تعريف کن! جريان اون بسته رو هم بگو!

 

 کدوم بسته؟ ) و به پدرم نگاه کردم) -من

 

 توري بهم گفت. تعريف کن. -مادر

 

 مادرم به هومن نگاه کرد که هومن هم با سر تاييد کرد.جريان رو براش تعريف کردم. وقتي تموم شد 

 

توري مي گفت که اين خبر رو بهشون خيلي ناگهاني و بد گفتي. بعد از اينکه تو رفتي غش کرده و حالش بد  -مادر

 شده!

 

جون  يببخشيد فرهاد بايد اين خبر رو چطوري به توري خانم مي داد که غش نکنه؟ حتما بايد مي گفت تور -هومن

 ترو

 

خدا ناراحت نشي ها اصلا چيز مهمي نيست! شهره جون افتاده تو يه باند مواد مخدر! همين روزها هم مي گيرندش 

 مي
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 برن شورآباد! اا ناراحت نشو مي گن اون جا آفتاب خوبي داره جون مي ده باري برنزه شدن! آب و هواش تقريبا مثل

 

 جنوب فرانسه اس!

 

 . من و پدرم هم خنيديديم.مادرم خنديد 

 

 خب شماها کار خوبي کرديد. توري تلافي مشکلش رو مي خواد يه جاي ديگه خالي کنه! -مادر

 

مادر شب مهموني به محض رسيدن با يه پسره نمي دونم اسمش چي بود شروع کرده به ماچ و بوسه کردن!  -من

 پارتي

 

البته شهره کنار من نشسته بود ولي خوب کلا يه دختر خونواده  هم که ديگه نگو! همه جور کاري توش مي کردن!

 داار

 

 که اين جاها نمي ره!

 

هومن به حالت مسخره برگشت و گفت: واقعا آدم حظ مي کنه از اين سيستم تربيتي! دقيق مثل آخرين متد اروپايي 

 بچه

 

 ش هم پرورش! هم تربيت هم تفريح! ده دقيقهتربيت کردن! توي اصول آموزشي يه واو رو هم جا ننداختن! هم اموز

 

 درس بيست و چهار ساعت تفريح!

 

 حالا يه نفر هم تو اين مملکت پيشرفت شگفت انگيزي کرده حسوديت مي شه؟

 

پدر سوخته اگه همه بخواهيم از اين پيشرفتها کنيم بايد صد تا کارخونه منقل سازي تاسيس  -پدرم خنديد و گفت

 بشه!

 

 نديديم. ليلا چايي اورد و دور هم نشستيم.همه خ

 

ليلا خانم کاش شما هم کمي پيشرفت مي کردي! حداقل يه دونه ماري جوانايي چيزي! اين طوري که نمي شه  -هومن

 بايد

 

 ترقي کرد!

 

 اونم خوب ليلا جون تو که داري درس مي خوني چه عيبي داره اين چيز اسمش چيه؟ مال جوونهاست! -فرخنده خانم

 

 بخوني. هومن خان راست مي گه بايد پيشرفت کرد.
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 همه زدند زير خنده. ليلا که از خنده نمي تونست حرف بزنه.

 

 هومن خفه نشي. فرخنده خانم مال جوونها نه ماري جوانا! يه جور ماده مخدره مثل حشيش! -من

 

 ي بشه؟وا خدا مرگم بده! واسه پيشرفت ادم بايد منقل -فرخنده خانم

 

 هومن بلند شد و دست فرخنده خانم رو يه دفعه بوسيد و گفت:

 

 قربون مادرزن ساده ام برم. ماه به خدا!

 

 خوب فرهاد خان شنيدم گفتي من اصرار دارم با شهره ازدواج کني؟ -مادر

 

 سرم رو پايين انداختم و چيزي نگفتم.

 

 اين هنوز فرق يه تخته حشيش با يه بشقاب حلوارو نمي دونه چيه! نه بابا اين فرهاد به شهره نمي خوره! -هومن

 

 من اصرار داشتم سر و سامون بگيري. هم تو هم هومن. -مادر

 

 مرد بايد به يه سني که رسيد ازدواج کنه. تو فکر کردي اگر اين چيزها رو قبلا مي دونستم اصلا اجازه مي دادم تو با

 

 ام سير شدم؟! شهره جايي بري؟ از جون بچه

 

 همين هومن هم اگه ازش اطمينان نداشتم نمي ذاشتم طرف ليلا بره. باهاش سلام عليک کنه چه برسه به ازدواج! اين

 

 فرگل هم خيلي دختر خوب و خانواده داريه. خانمه و نجيب. خوشگل هم هست.

 

صحبت کنيم . شام مي ريم خونه اقاي من راضيم به اميد خدا اگه قسمت باشه حاضر باش فردا شب قراره بريم 

 حکمت.

 

هومن و ليلا و فرخنده خانم شروع کردن به دست زدن و مبارکباد رو خوندن. بقدري خوشحال بودم که دلم مي 

 خواست

 

 بپرم و پدر و مادرم رو ببوسم.

 

که شدم فرگل سلام  صبح سرحال بيدار شدم و بعد از صبحانه و حمام ب طرف کارخونه حرکت کردم. وارد دفتر

 کرد.

 

 سلام چطوري؟ خبر داري؟ -من
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 اگه منظورت شام امشبه. آره خبر دارم. -فرگل

 

 فرگل بيا در مورد زندگيمون صحبت کنيم. -من

 

 حالا وقت کار کارخونه اس! امشب که اومدي با هم صحبت مي کنيم. -فرگل

 

 ا خوشحالي کار کردم. نفهيمدم چطوري وقت گذشت. سر ساعت يکقبول کردم و به دفتر خودم رفتم. تمام روز رو ب

 

 موقع ناهار فرگل با يه بشقاب برنج و خورشت قورمه سبزي به دفترم اومد.

 

 دستت درد نکنه. تو هم بيا با هم غذا بخوريم. -من

 

 با هم رفت و آمد کنيم. هنوز نه. زوده. وقتي امشب به طور رسمي اومديد خواستگاري ديگه مي تونيم راحت -فرگل

 

 ناهار خورديم و ساعتي بعد پدرم اومد و ما به طرف خونه حرکت کرديم.

 

 فرگل خيلي خوشحالم. دلم مي خواد زودتر شب بشه! -من

 

 من هم خوشحالم. -فرگل

 

 فرگل من تا حالا نتونستم که يه دل سير با تو صحبت کنم. -من

 

 صبر کني ديگه چيزي نموندهبايد چند روز ديگه ام  -فرگل

 

 حالا شام چي درست کردي؟خودت غذا رو پختي؟ -من

 

 يکي از غذاهارو . بقيه اش رو مادرم درست کرده. -فرگل

 

 خوب اون که تو درست کردي چيه؟ -من

 

 شب که اومدي بهت مي گم. -فرگل

 

  فکرهاتو کردي؟چند دقيقه بعد رسيديم. وقتي پياده مي شد پرسيد: فرهاد تو کاملا

 

 خيلي وقته که فکرهامو کردم. تو چي؟ -من

 

مي خواستم بگم که فرهاد من از امشب به بعد تقريبا همسر تو مي شم. تمام اميدم بعد از خدا به توست. تو  -فرگل

 بايد
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 مواظب من باشي يعني تنهام نذاري. من مي ترسم!

 

 پياده شدم و به طرفش رفتم.

 

ترسي فرگل؟ مگه طوري شده؟ نکنه من رو خيلي دوست نداري! يعني اي از من بدت نمي اد ولي خيلي  از چي مي-

 هم

 

 دوستم نداري!

 

 خداحافظ فرهاد. شب منتظرتم. از اين فکرها هم نکن. -فرگل

 

و روي ر به خونه برگشتم دلشوره عجيبي داشتم.اضطزاب دست از من بر نمي داشت. بهتر ديدم کمي بخوابم. سرم

 بالش

 

 نگذاشته بودم خوابم برد. خوابي عجيب! وقتي بيدار شدم جز قسمتي از خواب بقيه رو فراموش کرده بودم. در اون

 

قسمت فرگل رو مي ديدم که در يک طرف باغ ايستاده بود و من طرف ديگه . داشتيم به طرف هم اومديم ولي هر 

 چه

 

 شديم . بيشتر راه مي رفتيم از هم دورتر مي

 

از خواب پريدم. خيس عرق بودم. خيلي ترسيده بودم چند دقيقه اي که گذشت خنده ام گرفت. خوشحال بودم که 

 فقط

 

 يک خواب بود هر چند که کمي دلم رو چرکين کرده بود!

 

 هومن و گ زدم بهبلند شدم و حمام کردم و به طبقه پايين رفتم. دلم مي خواست با يکي حرف بزنم. ليلا حمام بود. زن

 

 بعد از سلام و اين حرفها گفتم: پاشو بيا اينجا حوصله ام سر رفته لباسهات رو هم بيار از همين جا با هم بريم.

 

 از حالا؟ ساعت هنوز شش نشده! طوي شده؟ -هومن

 

 آره نمي دونم چرا دلم شور مي زنه! -من

 

 ه مي ري خواستگاري . چند بار که رفتي عادت مي کني!باشه. الان مي آم. چيزي نيست دفعه اول ک -هومن

 

 چند دقيقه بعد هومن اومد و با هم نزديک در روي نيمکت نشستيم. خوابم رو براش تعريف کردم.
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دست بردار! اضطراب داشتي خوابيدي خواب چرت و پرت ديدي! يه ساعت ديگه همه رو فراموش مي کني.  -هومن

 به

 

 يه تنقيه ات بکنه خوب شي ! رو دل کردي!ستاره خام مي گم 

 

خلاصه مرتب با من شوخي کرد تا کم کم آروم شدم. ساعت حدود هفت و نيم بود که پدرم لباس پوشيده پايين اومد 

 و
 

 گفت: حاضر نشديد هنوز ؟دير شد!

 

 شغول تعارف کردن بودند.نيم ساعت بعد همگي تو سالن خونه اقاي حکمت روي مبل ها نشسته بوديم و همه با هم م

 

من فقط حواسم به فرگل بود. بقدري قشنگ شده بود که دلم نمي خواست ازش چشم بردارم. بعد از آوردن چاي 

 روي

 

مبلي کنار من نشست. دقيقه اي صحبتهاي متفرقه بين پدر و مادرم و خانم و آقاي حکمت رد و بدل شد که فرخنده 

 خانم

 

 گفت:

 

 ريم سخن دوست خوشتر است!از هر چه بگذ

 

زنده باشي فرخنده خانم. پس بريم سر اصل مطلب. جناب حکمت اين پسر من و اين هم شما.اگه صلاح مي  -پدر

 دونيد

 

 به غلامي قبولش کنيد اگر هم نه که باز ما دوست و مخلص شماييم!

 

 !پسر خودمه باور کنيد بيشتر از فرگل نباشه کمتر دوستش ندارم -حکمت
 

 شما لطف داريد ممنون. -مادرم

 

 من فرهاد خان رو قبل از خارج رفتنش خوب مي شناختم. بسيار مورد علاقه من بود. در اين مدت که -آقاي حکمت

 

 خارج از کشور بود کمي دلم شور مي زد. همه اش مي گفتم وقتي برگرده چقدر فرق کرده! شکر خدا ديدم آقا رفته

 

 آقاتر اومده!
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تا اقاي حکمت اين رو گفت هومن محکم زد روي پاش! کسي بروي خودش نياورد بعد هومن سرش رو به چپ و 

 راست

 

 تکون داد اين دفعه پدرم که فهميد هومن خيال داره چيزي بگه گفت: هومن خان انگار شما خيال داريد چيزي بگيد؟

 

هفت هشت ساله درسش رو هم مي خوند! خيلي هم بهش بله بله فرهاد واقعا پسر خوبيه! اي کاش تو اين  -هومن

 گفتم

 

ولي خوب حق هم داشت. گرفتاري زن خارجي و دو تا بچه مهلت نمي داد! کاش فرهاد جون اون جا ازدواج نمي 

 کردي!

 

 هومن باز شروع کردي؟ حالام وقت شوخيه؟؟خجالت بکش! -من

 

 همه زدند زير خنده.

 

 رهاد خان اونجا زن گرفته؟وا؟ مگه ف -فرخنده خانم

 

 مادر زن جون دو تا هم بچه داره! اسم يکيشون ريچارد اون يکي سوزان! -هومن

 

 راست مي گي هومن خان؟پس چرا نياوردشون ايران. گناه دارن تنهايي تو ولايت غربت! -فرخنده خانم

 

 نم بزرگشون کنن!منتظر بود با فرگل خانم عروسي کنه بعدش بياردشون که فرگل خا -هومن

 

 هومن بسه ديگه! يه دفعه همه باور مي کنن! اصلا کي بتو گفت امروز اينجا بياي؟ -من

 

 اين حرفها در حالي زده مي شد که من عصباني بودم ولي همه مي خنديدند.

 

 سوخت. فرگل خانمنترس اين چيزهارو هيچ کس از تو باور نمي کنه! تو اگر از اين کارها بلد بودي دلم نمي  -هومن

 

 باهات قهر کرده بود گل مي خريدي جاي اينکه ببري به ايشون بدي مي انداختي توي سطل!

 

 هومن کافيه ديگه! اون هم براي اين بود که خجالت مي کشيدم. -من

 

 هومن خان راست مي گي فرهاد خان زن داشته؟ -فرخنده خانم

 

 همه از سادگي فرخنده خانم خنديدند.

 

 مامان هومن خان شوخي مي کنه -ليلا
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 ذليل نشي پسر! ترسيدم گفتم نکنه خود هومن هم زن و بچه داشته باشه! -فرخنده خانم

 

نه فرخنده خانم زن ندارم يعني زن اولم رو طلاق دادم بچه هام هم رفتن خدمت وظيفه يعني سربازي . کاري  -هومن

 به

 

 گ شدن از آب و گل در اومدن!کار من ندارن. ماشاالله ديگه بزر

 

 طفلک بچه ام تو اين چند ساله چي کشيده از دست تو کشيده هومن؟ -مادرم

 

 خنده ها که تموم شد پدرم گفت: خوب جناب حکمت جواب مارو نداديد.

 

 فرگل کنيز شماست. اختيار دار شماييد. -آقاي حکمت

 

 .دخترمه. پس ايشالا به مبارکي و سلامتي -مادرم
 

همه دست زدند و به همديگه تبريک گفتند. پدرم به من اشاره کرد. بلند شدم که دست آقاي حکمت رو ببوسم که 

 اجازه

 

 نداد و صورتم رو بوسيد. فرگل هم مادرم رو بوسيد.

 

 آروم به هومن گفتم:

 

ها شام م باشيم. يعني بعضي از شبهومن به پدرم بگو که اجازه بگيرن از آقاي حکمت من و فرگل بتونيم بيشتر با ه

 بريم

 

 بيرون. از اين حرفها ديگه!

 

 چرا خودت نمي گي؟ -هومن

 

 خجالت مي کشم. تو پررويي! تو بگو. -من

 

 پدرم که متوجه شده بود گفت: هومن فرهاد چي مي گه؟

 

 مي گه اگه اجازه بديد يه سيب پوست بکنه بخوره! غريبي مي کنه! -هومن

 

 اره همه خنديدند. با پا محکم به ساق پاش زدم.دوب

 

 مي گه بابا اگه اجازه مي ديد فرگل خانم رو ور داره ببره خونه خودشون! -هومن
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 خجالت بکش هومن! من اينو گفتم؟ -من

 

 خب خودت زبون داري بگو ديگه. مترجم مي خواي؟ -هومن

 

 ن زبون داري!همه گفتن خوب خودت بگو. ليلا گفت حرف بزن ببين

 

با خجالت و من من کردن گفتم: والله چه جوري بگم؟ البته ببخشيد منظورم اينه که بايد قبلا صحبت بشه! من هنوز 

 حرف

 

 نزدم! دلم مي خواست بتونم حرف بزنم بيرون!

 

 اد که بافرگل افت اين چند کلمه رو با جون کندن گفتم. همه ساکت شده بودند و به همديگر نگاه مي کردن. چشمم به

 

 نگاه متعجب منو نگاه مي کرد. عرق کرده بودم. اونقدر هول شده بودم که دلم مي خواست از اونجا فرار کنم.

 

 خوشبختانه هومن بدادم رسيد.

 

 خانمها آقايون! به ترجمه سخنراني شيوا و بليغ جناب مهندس فرهاد رادپور توجه بفرماييد! ترجمه متن: -هومن

 

 گه اجازه بديد گاهي بتونم با فرگل خانم شام يا ناهار يا صبحانه برم بيرون!ا

 

 البته قسمتهايي از سخنراني به علت بي معني بودن حذف شد!

 

 دوباره همه شروع به خنديدن کردند. به فرگل نگاه کردم با مهربوني به من لبخند مي زد.

 

 با حجب و حياست که حرف نمي تونه بزنه!هومن خان ياد بگيريد! اونقدر فرهاد  -ليلا

 

 ببخشيد بفرماييد فارسي بلد نيست حرف بزنه! اگه بنده نبودم که از حرفهاي آقا فرهاد همه چيز ديگه اي -هومن

 

استنباط مي کردند. فکر مي کردند آقا هنوز تصميم نگرفته و شرط و شروط داره! نزيک بود خواستگاري بهم بخوره 

 که!

 

 من خيلي وقته تصميم گرفتم نتونستم منظورم رو بگم! -من

 

فرهاد جون تو ناراحت نشو! زبون ترو من مي فهمم بقيه رو گفتم! وگرنه من که با اين زبون لال پتي تو  -هومن

 سالهاست

 

 که آشنام!
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 آقاي حکمت که مي خنديد اشکهاشو پاك کرد و گفت:

 

 نفر شديد و به همديگه محرم. فقط اگه اجازه بديد اول چند روز يه عقد بکنيم هيچ اشکالي نداره از نظر من شما دو

 

 عروسي باشه براي بعد از امتحانات.

 

فرهاد خان من مثل چشمهام به شما اعتماد دارم به دخترم هم همينطور. چهل ساله که با پدرت رفيقم. اين مجلس هم 

 که

 

ها حرفامونو قبلا زديم! شما هر وقت خواستي بيا دنبال همسرت ببرش مي بيني به حالت رعايت سنته! وگرنه ما

 بيرون.

 

 اگه اعتماد هم نداشتين مهم نبود از اين فرهاد آبي گرم نمي شه! طفلک بي خطره! -هومن

 

 همه دوباره خنديدن و بعدش من تشکر کردم و آروم به هومن گفتم :

 

 يم شاه عبدالعظيم. ديدن پريچهر خانم ناهار هم مي ريم بيرون.فردا جمعه اس. با ليلا و فرگل و هاله بر

 

 خانم ها آقايون ترجمه لاتين متن فرانسه! -هومن

 

 صبح آقا مي خواهند ما رو به 5فرهاد خان بسيار تشکر مي کنن ابراز خوشحالي. با اجازه شما فردا صبح زود ساعت 

 

 ف فرمايي براي عموم آزاد است! از پذيرايي اطفال معذوريم!صرف کله پاچه در شهرري مفتخر فرمايند! تشري

 

 صبح؟ 5مي خواهين فردا برين شاه عبدالعظيم؟ ساعت  -پدر

 

 نخير پدر اين هومن اذيت مي کنه. گفتم اگه اجازه بديد فردا با هومن و ليلا و هاله و فرگل خانم بريم. بعد ناهار -من

 

 هم بريم بيرون. ساعت حدود -ه اي هم خواستند تشريف بيارن واقعا خوشحال حرکت کنيم. البته اگه کس ديگ 12
9 

 

 ميشيم.

 

 پدر به شوخي گفت: پس ما هم همگي فردا با شما مي آييم که شماها خوشحال بشيد!

 

ن يکار بسيار خوبي مي کنيد. حالا که اينطوره شما خودتون تشريف ببريد ما هم خودمون مي ريم. اين ماش -هومن

 هايي

 

 که براي ماها خريديد چهر نفر بيشتر جا نمي گيره بخواهيم همه با هم بريم اتوبوس لازم داريم!
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 هومن اين حرفها چيه؟ ببخشيد خواهش مي کنم همه تشريف بياريد -من

 

 آقاي حکمت خنديد و گفت :

 

وز ديگه دسته جمعي با هم مي ريم. اما حالا پسرم آقاي ادپور شوخي کردند. شما جوونها با هم بريد. ماها هم يه ر

 چطور

 

 شد که هوس شاه عبدالعظيم رو کردي؟

 

 پدر همون خانمي که فرهاد باهاشون اشنا شدن! بهتون قبلا گفته بودم. -فرگل

 

 اره آره يادم اومد. عجب سرنوشت عجيبي دارن اين خانوم! -آقاي حکمت

 

ورد چيزي به شما بگم جناب حکمت. يعني در دوران کودکي ما هم در همسايگي اتفاقا مي خواستم در همين م -پدرم

 يه

 

خانم پيري با همين سرنوشت حالا با کمي تفاوت وجود داشت. ولي اول يه موضوع ديگه اي هست که بايد گفته بشه 

 اگر

 

 اجازه بديد بگم.

 

 اختيار داريد امر بفرماييد. -آقاي حکمت

 

 ليلاي ما هنوز جواب به اين هومن خان نداده الان هم بهترين فرصته چون هومن بايد با پدرش صحبتوالله اين  -پدر

 

 کنه حالا ليلا خانم بفرماييد که بالاخره در مورد هومن خان تصميم گرفتي يا نه؟

 

 ليلا سرش رو پايين انداخت و چيزي نگفت.

 

 خيل ممنون من ديگه منصرف شدم! خدا از بزرگي کمتون نکنه جناب رادپور ولي -هومن

 

 ليلا بلافاصله به هومن چپ چپ نگاه کرد.

 

 غلط کردم! منظورم اينه که از بس شما جواب منو نداديد پير شدم ديگه بايد جواب رو به پسر من بديد! -هومن

 

رو بديم خيلي کار خب راست مي گه! بايد همين الان جواب بدي ليلا. مي خواهيم ترتيب عقد و عروسي  -مادرم

 داره!.
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 ليلا سرش رو پايين انداخت و باز هم چيزي نگفت

 

 خب دخترم بگو موافقي؟ -پدر

 

 هر جور شما بزرگترها صلاح بدونيد من حرفي ندارم. -ليلا

 

 همه دوباره دست زديم و مبارك باد خونديم.

 

درم و فرخنده خانم و خانم حکمت هم همينطور. پدرم و اقاي حکمت بعد از اون مشغول صحبت با هم شدند و ما

 فرگل

 

کنار من نشسته بود ولي ليلا طرف ديگه سالن بود که هومن آروم با دست بهش اشاره مي کرد که پيش ما بياد. لحظه 

 اي

 

 ولط بعد ليلا هم به ما پيوست من شروع کرده بودم به تعريف خلاصه داستان پريچهر خان براي فرگل. ده دقيقه اي

 

 کشيد تا تقريبا فرگل رو در جريان گذاشتم.

 

 واقعا داستان عجيبيه! خيلي دلم مي خواد ايشون رو ببينم. -فرگل

 

 فردا حاضر باش مي ام دنبالت. با هم مي ريم پيش پريچهر خانم. -من

 

 ببخشيد فرهاد خان! انگار قراره ما هم بيايم ها! -هومن

 

 دستت عصباني هستم. بلند شو برو روي اون يکي مبل بشينهومن بقدر کافي از  -من

 

 مگه چکار کردم؟ -هومن

 

خجالت نکشيدي اون حرفهارو زدي؟ خوبه حالا همه تورو مي شناسن وگرنه اگه باور مي کردن چي؟ فرگل  -من

 پاشو

 

 بريم اون طرف کارت دارم.

 

 حالا ديگه من غريبه شدم؟ -هومن

 

 متر اون طرف تر نشستيم.بلند شديم و چند 

 

 فرگل چرا امروز گفتي مي ترسم؟ -من
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 .باشي دوستم شوهر بر علاوه تو فرهاد خواد مي دلم. ترسم نمي هستم که تو با –فرگل 
 

 مطمئن باش فرگل. من وقتي خارج از کشور بودم انواع و اقسام دخترها رو با مليته هاي مختلف و چهره هاي -من

 

. هيچ کدوم نتونستند نظرم رو جلب کنند. اما همون روز که تو رو ديدم ديگه نتونستم فراموشت کنم. مختلف ديدم

 فرگل

 

 بهت قول ميدم که هيچ وقت تنهات نذارم حالا دلم مي خواد که بدونم تو هم واقعا منو دوست داري؟

 

ترو تقريبا سه سال پيش پدرت به  فرگل لحظه اي سکوت کرد و گفت: من هم واقعا فرهاد ترو دوست دارم. عکس

 من

 

 نشون داد. موقعي که عکست ور ديدم احساس عجيبي تو من ايجاد شد. ناخودآگاه به عکست خيره شده بودم پدرت

 

 داشت با من صحبت مي کرد ولي من اصلا متوجه نبودم. بعد از چند لحظه پدرت صدام کرد تازه بخودم اومدم ازش

 

 لي خجالت کشيدم. پدرت خنديد و گفت عروس خودمي.عذرخواهي کردم. خي

 

از همون روز به تمام خواستگارهام جواب منفي دادم. منتظرت بودم. فرهاد عاشقت شده بودم با ديدن عکست! باور 

 کن

 

 من دختر سبکسري نبودم هيچ موقع! ولي اعتراف مي کنم که با ديدن اون عکس تو رو شوهر خودم ديدم.

 

م! وقتي نبودي دائم منتظر بودم که درس تو تموم بشه و برگردي ايران. ولي وقتي اومدي مي ترسيدم که مي ترسيد

 از

 

 من خوشت نياد! اون موقع رويايي که سه سال براي خودم درست کرده بودم خراب مي شد. وقتي که اومدنت نزديک

 

شهره! خب دختر خاله ات بود و خوشگل و شده بود خبردار شدم که همه فاميل برات نقشه کشيدن! مخصوصا 

 پولدار!

 

تازه از حمايت ماردت هم برخوردار بود. از نظر مادي و اينکه شهره دختر خاله ات بود من امتيازي نداشتم. احتمال 

 مي

 

رهايي ادادم که برد با شهره باشه البته اگه حمل بر خودستايي نباشه مي دونستم که من هم زيبا هستم. يعني خواستگ

 که
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داشتم تاييد حرفمه. فرهاد تو وقتي به خواستگاري من اومدي وجود رقيب رو حس نکردي اما من چرا! شهره رقيب 

 سر

 

 سختي بود! اون روز که زنگ زد کارخونه براي مهموني يادته؟

 

 مکتر کشيد! اخه ميگرن دارداشتم ديوونه مي شدم بعد از اينکه به خونه رسيدم از سردرد داشتم مي مردم. کارم به د
 

بهت گفته باشم! شبي هم که تو با هومن به مهموني رفتي احساس کردم که ترو از دست دادم! اما باز هم پدرت با 

 آوردن

 

 دسته گلها بدادم رسيد. آخه مي دوني؟ يعني بايد بهت بگم! کار کردن من در کارخونه نظر پدرت بود!

 

و به من کرد به ظاهر قبول نکردم ولي در باطن از خدا مي خواستم! دلم نمي خواست که تو البته وقتي اين پيشنهاد ر

 اين

 

 بازي از شهره شکست بخورم!

 

 اينها چيزهايي بود که تو بايد مي دونستي.

 

 نگاهش کردم.

 

 فرگل مي دونستي چشمهات مثل نقاشي هاي مينياتوره؟! -من

 

 خنديد و گفت :

 

شکلي هست از سه سال پيش تا حالا و شايد از روزي که با دوچرخه من رو زمين زدي همينطور ايستادي چشمهام هر 

 و
 

 نگاهم کردي فقط ترو ديده!

 

وبلند شد و به طرف آشپزخونه رفت چيزي که گفت غرورم رو ، احساسم رو و قلبم رو ارضا کرد. در حاليکه مي 

 خنديدم

 

 چشمم به هومن افتاد

 

 نيشت رو ببند! چي گفتي که دختره فرار کرده؟ -هومن

 

 فضول حواست به کار خودت باشه! -من در حالي که مي خنديدم گفتم
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از آشپزخونه کم کم وسايل شام رو به داخل سالن آوردند و روي ميز چيدند. پدرم و آقاي حکمت در حياط بودندو 

 بقيه

 

ه ايستادم تا فرگل ظرفي چيزي مي اورد از دستش مي گرفتم و روي ميز تو آشپزخونه. بلند شدم و کنار در آشپزخون

 مي

 

گذاشتم و فرگل به من مي خنديد و من غرق لذت مي شدم. خلاصه شام خورده شد و يکساعتي بعد به خونه 

 برگشتيم.

 

 رم. دلم مي خواستاصلا دلم نمي خواست که از فرگل جدا شم. زود به رختخواب رفتم که بخوابم تا فردا دنبالش ب

 تمام

 

 شب يکساعت بشه ويکساعت يک دقيقه و زود بگذره!

 

شده  7بود که از خواب بيدار شدم. دوش گرفتم و اصلاح کردم و لباس پوشيدم. تازه ساعت حدود  6صبح ساعت 

 بود.

 

دن و دم و مشغول قدم زپايين رفتم کسي بيدار نشده وبد پس از خونه خارج شدم و به باغ رفتم . سيگاري روشن کر

 فکر

 

کردن شدم.به حرفهاي فرگل فکر مي کردم از لحظه اي که فهميده بودم چقدر من رو دوست داره احساسم بهش 

 چند

 

 برابر شده بود. فرگل رو مال خودم مي دونستم. احساس مالکيت!

 

 ترس و لرز شماره خونه فرگل رو گرفتم.به هر ترتيب بود يکساعت ديگه ام گذشت. تلفن رو از جيبم در اوردم و با 

 

 يک زنگ زد خودش برداشت.

 

 سلام فرگل منتظرم بودي؟-

 

 منتظرت بودم. 7سلام از ساعت -

 

 کاش زنگ مي زدم! فکر کردم خوابي. صبحانه خوردي؟ -من

 

 هنوز نه تو خوردي؟ -فرگل

 

 منم نه. برو صبحانه بخور بعد مي آم دنبالت باشه؟ -من
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 باشه تو هم بخور منظرتم فرهاد دير نکن. -2فرگل 

 

من از خدا مي خوام الان بيام ولي چکنم بايد منتظر هومن و ليلا بشم. الان به هومن زنگ مي زنم و ليلا رو هم  -من

 بيدار

 

 مي کنم. خداحافظ.

 

 خداحافظ -فرگل

 

 نه فرگل بوديم. زنگ زدم. آقاي حکمت در رو باز کرد.در خو 9نيم ساعت بعد هاله و هومن اومدند و ساعت تقريبا 

 

سلام و عليک کرديم. دعوت کرد بريم تو خونه که عذر خواهي و تشکر کرديم. از پشت سر آقاي حکمت فرگل با 

 چادر

 

 مشکي ظاهر شد . چقدر چادر مشکي بهش مي اومد! صورتش رو کادر کرده بود و چشمانش از فاصله دور هم زيبايي

 

 خودش رو نشون مي داد. بلند قد و زيبا!

 

 سلام کرد. ازش پرسيدم از کجا مي دونستي که بايد چادر سرت کني؟

 

 دفعه اولم که نيست مي رم اونجا! -فرگل

 

 خداحافظي کرديم و سوار شديم. هومن تو راه اونقدر جوك و لطيفه تعريف کرد که راه به نظرمون نيومد.

 

 و پارك کردم. وارد بازار شديم. کمي که جلو رفتيم پريچهر خانم رو ديدم. نشسته بود و به طرفرسيديم . ماشين ر

 

 دهانه بازار نگاه مي کرد. به محض اينکه چشمش به من افتاد خنديد. همينطور که جلو رفتيم احساس کرديم که ليلا و

 

 ش بلند شد!هاله رو هم شناخت اما تا چشمش به فرگل افتاد آروم آروم از جا

 

 بهش رسيده بوديم. همگي سلام کرديم. متوجه نشد فقط به فرگل نگاه مي کرد ما هم همونطور ايستاده بوديم که با

 

 صداي آروم ولي پرسوز و محکم گفت:

 

 فلک سياره بخت من اندر آسمان گم شد

 

 همايوني، سهيلي داشتم اندر خزان گم شد
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 نشان گم شد کشيدم تير آهي از جگر، اما

 

 ز اندوه غمت در سينه راه فغان گم شد

 

 ز بيداد لبت حرف و شکايت از ميان گم شد.

 

 من به چشمهاي پريچهر خانم نگاه کردم. اصلا در اين زمان نبود! دوباره گفت:

 

 ؟ه هم مي کنيظالم اين چشمها رو کي به تو داده؟ بهت گفتن باهاشون فقط بايد آدمها رو بکشي يا باهاشون نگا
 

 فرگل آروم جلو رفت و پريچهر خانم رو بغل کرد و بوسيد.

 

 چرا مي لرزي؟ اين صورت و چشمهايي که خدا بتو داده که ديگه نبايد ترسي از چيزي داشته باشي! -پريچهر خانم

 

 و دوباره فرگل رو بغل کرد و بوسيد.

 

 واد تا چند وقت ديگه با هم ازدواج مي کنيم.پريچهر خانم معرفي مي کنم. فرگل اگه خدا بخ -من

 

 اسمت هم مثل خودت قشنگه! فرهاد مواظبش باش. خيلي! صاحب اين چشمهاي قشنگ دور از جون -پريچهر خانم

 

 چشم زخم نخوره خوبه! خيلي تو چشمه!

 

 يستگفت: چشم من شور ن بعد بلافاصله دنبال تخته گشت به در چوبي مغازه اي چند قدم اون طرفتر زد و برگشت و

 

 ولي بعدا اسفند دود کن!

 

 و دست فرگل رو گرفت و کنار خودش نشوند.

 

بچه ها ببخشيد سلام. سلام به روي ماه همتون. ولي تا اين دختر رو ديدم يه حالي شدم! نمي تونم بگم  -پريچهر خانم

 چه

 

 حالي!

 

 مي کرده! از فرهاد بپرسيد بهتون مي گه!پريچهر خانم چشمهاي فرگل خيلي ها رو زخ -ليلا

 

دختر نمي دونم مي فهمي يا نه؟ سالهاست که مي شناسمت! سالهاست که با مني! هيچکدوم از ما از  -پريچهر خانم

 اين

 

 حرفها سر در نمي آورديم. همگي دور پريچهر خانم نشستيم.
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 بازار خشک شد! بعد رو به من کرد و گفت: از يکساعت پيش منتظرتون بودم. چشمم به در -پريچهر خانم

 

 فرهاد خيلي خسته شدم! دلم خيلي گرفته! نمي دونم کي مجازاتم تموم مي شه!

 

 آروم در گوشش گفتم که اگه از بودن خانمها ناراحت مي شه بريم که گفت نه.

 

 پريچهر خانم از صبح اينجا هستيد تا شب؟ -هومن

 

 ين هم براي من شده يه محکوميت! بايد صبر کنم تا ببينم کي سر مي آد!آره مادر ا -پريچهر خانم

 

از صبح مي نشينم اينجا مردم رو نگاه مي کنم. مي آن و مي رن. بعضي ها که اصلا نگاهم نمي کنن. براي بعضي 

 هاشون

 

 مي کنند و از اون طرف مثل يک جز لازم اينجا به نظر مي آم. بعضي ها که از کنار من رد نمي شن راهشون رو عوض

 

 ديگه مي رن! زندگيم شده عين اخرت يزيد!

 

 يه بار يه دختر بچه پنج ساله اومد جلوم ايستاد و به من نگاه کرد. مادرش تا ديد کشيدش کنار بردش اونطرف چنان

 

ر نري ها! اين کتکي بهش زد که دلم براش کباب شد. ياد خودم افتادم که وقتي بچه بودم مادرم مي گفت دم د

 درويش

 

ها که تو کوچه مي گردند مي دزدنت و مي برن از تنت روغن مي گيرن! من هم هنوز که هنوزه از دراويش مي 

 ترسم.

 

 حالا خودم شدم مثل اونها! تف به اين روزگار!

 

 سي رو کرد! دلم با اينيه روز ده تا کلفت و نوکر خدمت آدمو رو مي کنن يه روز براي يه لقمه نون بايد خدمت هر ک

 

روزگار صاف نيست خيلي از دستش کوکم! وامونده يه روز به دل من نگشت تا بود بدبختي و بيچارگي کشيدم و يه 

 آب

 

 خوش از گلوم پايين نرفت. حالا هم که شدم عين جذامي ها!

 

تا من براش درد دل کنم مي دونيد ولي خب خدا کريمه. تا ديد دارم از بي کسي دق مي کنم اين فرهاد رو فرستاد 

 گاهي

 

 وقتها خيلي دلم مي خواست يه نفر بفهمه که من آدمم اينجا نشستم! دلم مي خواد داد بزنم از اين چرخ بپرسم چه
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 دشمني با من داره؟!

 

 نفسي تازه کرد و گفت:

 

 سوال و جواب افتادم! جووني هام نتونستم غلطي بکنم حالا که ديگه ناي راه رفتن ندارم به فکر

 

 چرا بايد يکي از بچگي تو ناز و نعمت باشه يکي تو ذلت؟

 

 سرم رو پايين انداختم. سوال جالبي بود!

 

سيگاري روشن کرد و بعد گفت: شماها نمي دونيد که بي کسي چه درد بي درمونيه! گاهي يه دفعه گريه ام مي گيره 

 دو

 

شکم خشک مي شه. آخه آدم که پير شد کيسه اشکش هم پير ميشه! دو قطره اشک تا قطره اشک که از چشام مياد ا

 پير

 

 زن مثل يه سيله! بقيه اش هق هق خاليه!

 

يه روز يادمه شش سالم بود مادرم منو تو دامنش نشوند و همونطور که خرمن موهام رو که همه فر خالي بود با 

 زحمت

 

م در مي اومد و اشکها گوله گوله از چشام سرازير مي شد بهم مي گفت: گريه شونه مي کرد وقتي با هر شونه گريه ا

 نکن

 

 دخترم اين مرواريدهارو هدر نده.

 

چند سال ديگه همين موهاي قشنگ که الان باعث گريه ات شده همين چشمهاي قشنگ که مثل ابر بهار گريه مي 

 کنن

 

 صف بکشن! مي شي خانم اين خونه و عمارت و باغ! باعث مي شن که از مشرق و مغرب برات شاهزاده ها

 

 اي بي صفت روزگار که خانم فلان خونه ام نشدم! از اون همه شاهزاده يه فرج اله بي غيرت ترياکي برام پيدا شد!

 

برگشتم فرگل رو نگاه کردم اشک مثل سيل از چشمهاش سرازير بود. پريچهر خانم که متوجه فرگل شده بود گفت 

: 
 

 گيس گلابتون براي من گريه مي کني؟
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 و با دستهاي چروکيده و لرزان اشکهاي فرگل رو پاك کرد.

 

همگي متاثر شده بوديم.حرفي براي گفتن نبود. مدتي به سکوت گذشت پريچهر خانم سيگار ديگه اي روشن کرد 

 من و

 

 : هومن هم همين کار رو کرديم پکي زد و دودش رو تو هوا ول کرد و گفت
 

 زندگي من مثل همين دوده! همش پيچ و خم ! کج و معوج!

 

 هيچ وقت نخواستم بد باشم. اما پدر و مادر و شوهر و روزگار دست به دست هم دادند و از من يه بدبخت بيچاره

 

 ساختن!

 

مون برد وقتي  گفتم بعد از اينکه فرج ال و خواهر و مادرش ادب شدند سهراب خان من رو همراه خودش به خونه

 پامو

 

تو خونه مون گذاشتم از خوشحالي نزديک بود بال در بيارم. ديگه از دست اون مرتيکه دبنگ خلاص شده بودم دلم 

 نمي

 

 خواست به اين چند سال فکر کنم. همين که از زندان آزاد شده بودم جاي شکر داشت.

 

ون قديمي ها بودند. قدم زنان ته باغ رفتم و خودم رو به يکي دو تا از کارگرهامون عوض شده بودند ولي بقيه هم

 خونه

 

 درختي رسوندم. از نردباشن بالا رفتم و توي اتاقک نشستم به روزگاري فکر مي کردم که با طاهر اينجا مي نشستيم و

 

 ي شدگين تر مسيگار مي کشيديم. به ياد اون روزها يه سيگار پيچيدم و روشن کردم. هر پکي که مي زدم چشام سن

 

سيگار که تموم شد چرتم گرفت. دو سه ساعتي اونجا خوابيدم وقتي بيدار شدم که هوا گرگ و ميش شده بود و يکي 

 از

 

 خدمتکارها صدايم مي کرد از درخت پايين اومدم تا به عمارت برسيم صد بار خميازه کشيدم. آب از دماغم راه افتاده

 

 ط ترياك مي نشستم. خمار بودم. گور به گور بشي فرج اله!بود هر شب اين موقع پاي بسا

 

اگه شماها بدونيد چه حالي داشتم! تمام تنم درد مي کرد حوصله هيچي رو نداشتم. مي دونستم که پدرم اين وقت ها 

 از
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حرکت خونه بيرون مي ره. ديگه نمي تونستم خودم رو نگه دارم. به طرف ديگه عمارت که براي من ممنوع بود 

 کردم.

 

 فکر کردم شايد اونجا بتونم کمي ترياك پيدا کنم. هنوز داخل عمارت نشده بودم که يه نفر صدام زد.

 

 آي دختر خانم اينجا چکار مي کني؟-

 

 ترو سنن مفتشي؟ -من

 

 نه فتانه ام تو هم حتما پريچهري ؟-

 

 و بلند بلند خنديد.

 

 صلا کي هستي؟تو من رو از کجا مي شناسي؟ ا -من

 

 بيان؟ طرف اين ها طرفي اون نبايد که رفته يادت مگه داري؟ چکار اينجا بگو اول –فتانه 

 

 برو برو تا کسي نديدت برو. بابات بفهمه هلاکت مي کنه .

 

نگاهش کردم دختري هجده نوزده ساله بود. راست مي گفت. اگر پدرم خبردار مي شد تکه بزرگم گوشم بود 

 برگشتم

 

ولي هنوز چند قدم نرفته بودم که بدنم تير کشيد. خيلي خمار بودم داشتم از حال مي رفتم دوباره برگشتم و 

 ملتمسانه

 

 نگاهش کردم. وقتي نگاهم رو ديد به طرفم اومد و پرسيد: چته ؟ چکار داري؟ به من بگو.

 

 نمي دونستم که چطوري بگم. خجالت مي کشيدم. پس گفتم.

 

 د مي کنه مي خواستم اندازه يه نخود ترياك از بساط پدرم بردارم بمالم پشت گوشم آروم شه!!گوشم در

 قاه قاه خنديد و گفت:

 

 منو رنگ مي کني؟ من خودم قاپ قمار خونه ام! عملي ات کردن؟

 

 سرم رو پايين انداختم که گفت: صبر کن.

 

 ه ترياك کف دستم گذاشت.رفت تو اتاق و دو دقيقه بعد بيرون اومد و يه خورد
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بگير آب از چک و چونه ات راه افتاده! با يه استکان چايي بخورش! بدون هيچ حرف و سخني به طرف ديگه -

 عمارت

 

 رفتم. يه چايي براي خودم ريختم و ترياك رو توش حل کردم و يه نفس خوردم. ده دقيقه بعد حالم جا اومد. کيفور

 

 شدم!

 

ون رفتم فتانه رو ديدم که بيست سي قدم اون طرفتر ايستاده. تا منو ديد جلو اومد و گفت: خودتو از اتاق که بير

 ساختي؟

 

 آره ممنون. حالم خيلي بد بود. -من

 

 تو ديگه چطوري تو اين راه افتادي؟ تو که وضعت خوبه! تو ديگه چرا؟ -فتانه

 

 و بعد داستان زندگيم رو براش تعريف کردم. وقتي حرفام دو تايي يه گوشه تاريک نشستيم که کسي متوجه ما نشه

 

 تموم شد گفت: چوب خدا صدا نداره! بالاخره خدا که انگشت نمي اندازه چشم کسي رو در بياره! يه بلا اينطوري سر

 

 عزيزش مي آره!

 

پيدام نشه! دوم از اون اگه منظورت از عزيز منم بايد بگم که پدرم چندين ساله که قدغن کرده جلو چشماش  -من

 گناه

 

 رو يکي ديگه کرده تقاصش رو يکي ديگه بايد پس بده؟!

 

راست مي گي ها! من عقلم به اين چيزها نمي رسه ولي تو مي خواي چکار کني؟ اگه بخواي هر شب يه ذره  -فتانه

 ترياك

 

 چند وقت ديگه پاك عملي مي شيبخوري وضعيت از اين که هست خراب تر مي شه! حالا به دود ترياك معتادي 

 

 خب تو مي گي چيکار کنم؟ چاره ام چيه؟ -من

 

يه شيشه بردار يه لول ترياك توش حل کن با آب! شب به شب يه قاشق ازش بخور جاش يه قاشق آب بريز  -فتانه

 يه

 

 ماهه ترکش مي کني.

 

 رياکش رو خودم برات جور مي کنميعني يه ماه ديگه شيشه مي شه آب خالي تو هم از سرت افتاده! ت
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 تو چرا پات اينجاها وا شده؟ کجايي هستي؟ -من

 

آه بلندي کشيد و گفت: پدر بي پولي بسوزه! اگه بابام اونقدر بيچاره و فقير نبود الان من اينجا نبودم. از بدبختي بابام 

 منو

 

ته. تا چشم باز کردم تو خاك و خل جون کندم. با اين فروخت! به چند؟ به پنج تا کيسه گندم. اهل وراينم. بابام رعي

 که

 

 همه اهل خونه کار مي کرديم آخرش يه شکم سير نون خالي نداشتيم بخوريم هر چي ما کار مي کرديم گردن ارباب

 

کلفت تر مي شد. آخرش چند سال پيش يه روز همين سهراب خان اومد به ده ما. با بابام صحبت کرد منو به اسم 

 لفتيک

 

 خريد و آورد اينجا.

 

کلفتي نمي کنم اما کاشکي مي کردم! کاش تو همون ورامين مي موندم و سر گرسنه زمين مي گذاشتم و گذرم اينجا 

 نمي

 

 افتاد! اينجا بيچاره شدم. خدا از اين بابات نگذره. بدبختم کرد کارد به اين شيکم بخوره که آواره ام کرد.

 

 چنين پدري ننگ داشتم. از فتانه خجالت کشيدم که دختر اين پدر هستم.در دلم از داشتن 

 

 چرا فرار نمي کني؟ چرا برنمي گردي ده تون؟ -من

 

تو نون اين کار رو هنوز نخوردي! غيرت و همت رو از آدم مي گيره! بعدش اگر برگردم ده مي آن دنبالم.  -فتانه

 فقط

 

 مي کنم. آني سرم رو مي بره!کافيه به بابام بگن تو اينجا چکار 

 

 شروع کرد به گريه کردن. من هم همراهش گريه کردم وقتي هر دو آروم شديم گفت:

 

وقتي من اينجا اومدم تو يکي دوسال بود که رفته بودي خونه شوهر. راستش رو بخواي اسم من کوکبه! همين طوري 

 بهم

 

 مي گن فتانه!

 

 ه پدرم سر تو آورد يکي ديگه هم همون وقتها سر من آورد!ناراحت نباش همون بلايي ک -من
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 در اين چند سال شوهر داري خير نديدم. يه روز خوش نداشتم. حالا من چي صدات کنم؟ کوکب يا فتانه؟

 

 تو به من کوکب بگو. منو ياد روزهاي خوش تو ده مي اندازه!-

 

با راهي که به من ياد داد من رو از اعتياد نجات داد. يکسالي  و اينطوري بود که منو کوکب با هم آشنا شديم. ك.کب

 از

 

اومدنم به خونه خودمون گذشت. مونس من اين کوکب شده بود. غير از شبهايي که سر کار مي رفت بقيه شبها پيش 

 هم

 

 ع تقريبااون موق بوديم. خيلي بهش انس گرفته بودم. چند وقتي بود که توي گوشم مي خوند که با هم فرار کنيم من

 

 هجده سالم بود . موي بلند، قد بلند از همه مهمتر چشمهاي قشنگ!

 

 يه شب از توي يه کيسه که تو سينه اش پنهان کرده بود يه چنگه اسکناس نشونم داد و گفت:

 

 !اينا انعام هايي که مشتري ها به خودم دادن! مال خودمه بابات هم خبر نداره وگرنه ازم مي گيره
 

 حالم از هر چي پول بود بهم خورد. از ديدن اون اسکناسها چندشم شد.

 

 مي گفت سربازهاي خارجي بهش دادن! آخه اون وقت ها زمان جنگ جهاني بود و ايران رو اشغال کرده بودند . اين

 

ي ، بي مي رسيدند بي ب سربازهاي آمريکايي وانگليسي و روسي تو خيابون راه مي افتادند و به هر زني يا دختري که

 بي

 

 مي گفتند و پول نشون مي دادند. چقدر زن و دختر رو اونا بدبخت کرده باشند خدا مي دونه!

 

 سربازهاي امريکايي از همه بي بند و بارتر بودند. خيلي هاشون هم ترياکي شدن! توي اردوگاه و سرباز خونه هاشون

 

ل مي دادند! مي دونيد ايران اون زمان اينطوري نبود که زن و دختر تو خيابونها ترياك راه پيدا کرده بود . خيل هم پو

 پر

 

 باشه! تک و توك زني رو مي ديديد که توي خيابون قدم بزنه. خانواده ها به دخترها و زن هاشون سپرده بودن که از

 

که از مردم دفاع کنه. چند مرتبه هم خونه بيرون نيان. سربازها خيلي حريص و پدر سوخته بودند. قانوني هم نبود 

 پيش

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 6 5  

 

اومده بود که دخترها يا زنها رو به زور انداخته بودند توي ماشين و برده بودند. هر بلايي که دلشون مي خواست 

 سرشون

 

آورده بعد کشته بودنشون! چه روزهايي بود! من و کوکب روزها همديگه رو نمي ديديم. پدرم خونه بود اگه مي 

 با فهميد

 

 شلاق سياه و کبودمون مي کرد. يه شب که توي تاريکي گوشه حياط منتظر کوکب بودم تو زندگي من تاثير زيادي

 

گذاشت. نشسته بودم تا کوکب بياد. دير کرده بود. برام عجيب بود هيچوقت دير نمي کرد. نيم ساعتي صبر کردم 

 وقتي

 

 م به اتاقم برگردم سهراب خان و پدرم رو ديدم.از ترس نزديک بودديگه از اومدنش نااميد شده بودم و مي خواست

 

خودم رو خيس کنم! سابقه نداشت اين وقت شب پدرم خونه باشه البته داشتند با هم همونطور که حرف مي زدند 

 بيرون

 

م ديد دمي رفتند. نفسم رو تو سينه حبس کردم و به حرفاشون گوش دادم. خوشبختانه جايي که من نشسته بو

 نداشت.

 

 پدرم داشت به سهراب خان مي گفت که فلاني يه خانم خواسته مي خواد جوون باشه! اين کوکب رو بايد بزك دوزك

 

 کرد و فروختش! فقط بايد کمي قر و اطوار يادش داد که نره اونجا گند بزنه! تازگي هام داره پر رو مي شه

 

 ور شده بودند. فهميدم چرا کوکب دير کرده.بقيه حرفهاشون رو نشنيدم. ديگه از من د

 

ده دقيقه بعد اومد تا رسيد پرسيد که پدرت داشت مي اومد اينجا ترو که نديد؟ که ماجرا رو براش تعريف کردم. تا 

 اسم

 

طرف رو بردم شناختش گفت تو دربار شاه پست مهمي داره و حدود شصت ساله اشه! البته گفتم که پدرم براي دربار 

 و
 

 شازده ها کار مي کرد ولي اين يکي خيال خريدن کوکب رو داشت. وقتي فهميد خيلي ناراحت شد. دو سه تا فحش به

 

پدرم و اون درباريه داد بعد يکدفعه زد زير گريه. کمي که آروم شد برام تعريف کرد که چند وقت پيش با يه 

 پيرمرد

 

. تعريف کرد که کارگر خونه اون پيرمرد ازش خوشش اومده و گفته آشنا شده که سرايدار يه خونه اس. آدم خوبيه

 اگه



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 6 6  

 

 

 بتوني فرار کني و پيش من بياي آب توبه سرت مي ريزيم و عقدت مي کنم!

 

طرف نوکر پسر يکي از همين کله گنده ها بوده که تازه از فرنگ برگشته بهش گفتم نکنه بهت دروغ گفته باشه و بلا 

 ملا

 

 ه گفت مگه چي ميشه؟ از اين که هست بدتر نميشه. حالا يه شب در ميون با يه نفر مي رم اگه فرار کنمسرت بياره ک

 

 آخرش اينه که همين کا رو بازم بکنم منتها با کسي که ازش خوشم مي اد!

 

 ها روون ادمکوکب هر شب که از کار بر مي گشت تعريف مي کرد که با کي بوده و چه کارها کرده! اگه براتون اسم ا

 

بگم باور نمي کنيد! چه پدر سوخته هايي بودن! چقدر سختي کشيده بود اين طفلک! دلم براش کباب مي شه. بماند 

 اين

 

 سينه صندوقچه اسراره! فقط اين رو بدونيد که بعضي از بزرگون اون وقت ها ذاتا بيمار بودند و جنون داشتند.

 

ل عاشق اين پسره شده بود. از اين موضوع يکي دو روزي گذشت. يه شب که بگذريم خلاصه کوکب يه دل نه صد د

 مثل

 

هميشه من و کوکب مشغول صحبت با هم بوديم از پشت درخت صدايي شنيديم. کوکب پريد پشت درخت و دست 

 يکي

 

ومده بود. وقتي از کلفت هامون رو گرفت و بيرون کشيد. يه زن چهل و چهل و پنج ساله بود که تازه به خونه ما ا

 سرش

 

داد زديم که اونجا چيکار مي کنه خيلي ترسيد و به ما گفت که جريان قرارهاي من و کوکب رو به پدرم مي گه. 

 کوکب يه

 

سيلي تو گوشش زد و پرتش کرد زمين. اون هم بلند شد و فرار کرد. وقتي اون رفت کوکب به من گفت پريچهر 

 چيکار

 

ن پدر سوخته به بابات بگه هم پدر تو در مي اد هم من. من که خال ندارم زير شلاق بابات مي خواي بکني؟ اگه اي

 کشته

 

 بشم همين الان بساطمو جمع مي کنم و مي رم. به تو هم مي گم اگه دلت بخواد مي توني با من بياي. راستش خيلي
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تم! الان ديگه اوضاع عوض شده پدر مادرهاي ترسيده بودم شماها الان نمي فهميد که در اون زمان من چه حالي داش

 اين

 

 زمونه اسير دست بچه هاشونن!

 

اگه پدرم مي فهميد که با کوکب رابطه دارم کمترين کاري که مي کرد اين بود که گيس هامو مي چيد و با شلاق تکه 

 تکه

 

ار کنم. بهش گفتم کوکب هم اصرار ام مي کرد! خيلي وحشت کرده بودم با تمام اينها راضي نبودم که با کوکب فر

 نکرد

 

فقط ادرس پسري رو که قرار بود پيشش بره به من داد و گفت اگه خواستي بيا اونجا. بعد خودش به اون طرف 

 عمارت

 

 رفت و يه بقچه لباس و خرت و پرت پيچيد و پيش من برگشت.

 

 خونه پدري از کله سحر تا شب عرق ريختم و رويبه من گفت که پريچهر من توي زندگي خير نديدم تا بود که تو 

 

زمين کار کردم و با يک لقمه نون هم راضي بودم اما روزگار نذاشت. چشم ديدن اون رو هم نداشت! بعدش هم که 

 چند

 

 سال اينجا خودفروشي کردم که پولش رو هم يکي ديگه گرفت! حالا هم دارم ميرم دنبال سرنوشت خودم شايد خدا

 

اد و نجات پيدا کنم. خدا کنه اين پسره غيرت داشته باشه و عقدم کنه و سر و سامون بگيريم. اگه ديديم بخو

 همديگه رو

 

 که هيچي اگر هم نديديم که حلالم کن.

 

 با گريه و زاري همديگه رو بغل کرديم و خداحافظي . کوکب هم با چشم گريون از خونه ما رفت.مدتي اونجا نشستم

 

 ودم و کوکب گريه کردم. بعد تازه عقلم سرجاش اومد!بحال خ

 

بلند شدم و رفتم سراغ خدمتکاره. صداش کردم از اتاقش اومد بيرون. بردمش يه گوشه و بهش گفتم پتياره! گوش 

 کن

 

 ببين چي مي گم اگه يک کلمه به پدرم حرف زدي نزدي ها!
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کس هم حرف ترو باور نمي کنه. نوکر و کلفتها هم طرف من وگرنه به همه مي گم مچت رو موقع دزدي گرفتم! هيچ

 رو

 

 ول نمي کننتا طرف ترو بگيرن! حالا به پدرم هر چي مي خواي بگي بگو اما يادت باشه چي بهت گفتم.

 

بدبخت زد زير گريه به التماس افتاد و گفت غلط کردم خانم وقتي ديدم تهديدم اثر کرده يه گل سينه داشتم بدل 

 بود

 

 دادم بهش که کلي ذوق کرد و رفت. جريان به خير و خوشي تموم شد اما باعث شد که کوکب از خونه فرار کنه و بره

 

دنبال سرنوشت خودش ! اون شب رو هيچ وقت يادم نمي ره که پدرم در مورد فروختن کوکب چه چيزهايي به 

 سهراب

 

 ون شنيده بودم که شغل پدرم چيه ولي اون شب از زبون خودشخان گفت. ازش نفرت پيدا کردم. تا حالا از اين و ا

 

 شنيدم. خدا نصيب نکنه! خيلي در د آوره که دختري چهره زشت زندگي رو در چهره پدرش ببينه!

 

اون شب شبي بود! تا صبح گريه کردم. به کوکب عادت کرده بودم. حالا ديگه براي چه کسي مي تونستم درد دل 

 کنم.

 

 ح شده بود و افتاب وسط حياط پهن! اما اصلا حوصله نداشتم که از جام بلد شم. همونطور تو رختخواب درازديگه صب

 

 کشيده بودم و فکر مي کردم. نمي دونم چند ساعت همونطور در همون حالت بودم که در اتاق باز شد و بهجت خانم

 

 : مريض شدي؟ آشپزمون اومد تو. به احترامش بلند شدم. کنارم نشست و گفت

 

 هر چي منتظرت شدم براي ناشتايي بياي نيومدي. فکر کردم مريضي!

 

 نمي دونم چرا يه دفعه چهره مادرم رو در چهره بهجت خانم ديدم . بغلش کردم و زار زار گريه کردم. خدا بيامرزش

 

ه! برات يکي مثل ما فقير فقرا بدبخت حالا مرده! ولي خيلي خانم بود. شروع کرد به ناز و نوازشم کردن و گفت: بميرم

 يکي

 

 مثل تو که با داشتن پدر به اين پولداري بيچاره اس!

 

سر درد و دلم باز شده بود. بهش گفتم بهجت خانم قربون اين خدا برم انگار من رو يادش رفته! شما از بچگي منو 

 مي
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نم چرا هر چي سنگه واسه پاي لنگه! نه از پدر شانس اوردم شناسيد تا حالا آزارم به يه مورچه هم نرسيده. اما نمي دو

 نه

 

 از مادر نه از خواهر و نه از شوهر! به چي دلم رو خوش کنم؟

 

جووني و خوشگليم داره مفت مفت تو اين خونه هدر ميشه يه بي شرفي هم پيدا نميشه دست منو بگيره و عقدم کنه 

 ببره

 

 ون بخورم خدارو شکر کنم! دوباره زدم زير گريه. بهجت خانم نشست کنارم و گفت:سر يه خونه زندگي که يه لقمه ن

 

 قسمت رو نميشه عوض کرد بايد باهاش ساخت. سرنوشت تو هم اينطوريه! قرار نيست همه خوشبخت بشن!

 

 شو ارن! بلندباز هم برو خدا رو شکر کن که وضعت خوبه بعضي ها که تو اين شهر همين الان سر بي شام زمين مي ذ

 

ناشکري نکن. تو از بيکاري بهونه مي گيري. زن بايد هنر داشته باشه. تو چه هنري داري؟ جز اينکه خدا بهت 

 خوشگلي

 

 داده. بايد يه کاري ياد بگيري اومديم و پس فردا بابات نبود که به تو نون بده! اون وقت چکار مي کني؟

 

نبودم همون آشپزي که بهجت خانم يادم داده بود تو خونه فرج اله باعث درست مي گفت من هيچ کار درستي بلد 

 شده

 

 بود که کارهاي سخت گردن من نيفته!

 

 اين بود که پرسيدم :

 

 چکار بايد بکنم بهجت خانم؟ شما بگيد.

 

خره. اين چيزها رو بگفت بايد يه جوري پدرت رو راضي کني که برات اينجا يه دار قالي بر پا کنه. ابريشم و پشم و 

 من

 

خودم بهت قالي بافي رو ياد مي دم. هم سرت گرم مي شه هم يه هنري ياد مي گيري. حالا پاشو سر و صورتت رو 

 بشور

 

 و توکل به خدا کن. خدا چاره سازه!

 

 ستمم نمي تونتوي دلم يه جرقه اميد زده شده بود. از همون روز کشيک کشيدم تا کي سهراب خان رو ببينم. با پدر
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 حرف بزنم. اجازه پدرم براي برپا کردن يک دار قالي تو خونه حرفي و کاري بعيد بود! يکبار يادم مي اومد که مادرم

 

 اجازه اين کا رو خواسته بود که با مخالفت شديد پدرم روبرو شده بود. پدرم ننگ داشت که زن و بچه اش قالي بافي

 

 خودش ننگ نداشت انوقت ياد گرفتن يک هنر در نظرش خفت و خواري بود! کنن! عجب حکايتي بود. کار

 

 تمام اميدم رو به سهراب خان بسته بودم از سر اون قضيه که بهش خبر دادم که عالم تاج خانم توي غذاي پدرم سم

 

 ومده بود.ريخته با من مهربون تر شده بود هر چند که از او هم به خاطر دست داشتن در شغل پدرم بدم ا

 

خلاصه پس فرداي اون روز سهراب خان رو ديدم. سر راه ايستادم و بهش نگاه کردم تا من رو ديد فهميد که کاري 

 دارم.

 

 جلو اومد.

 

سهراب خان مردي قد بلند و چهار شونه با سبيل از بناگوش در رفته اي بود. چهره اي خشن و ترسناك داشت! بسيار 

 کم

 

 کارها جرات نمي کردند پيش روش سر بلند کنند. من دختري بلند قد بودم اما با اين حال سرم بحرف بود. خدمت

 

 زحمت تا شونش مي رسيد. به چشمهاش نمي شد نگاه کرد! هر کدوم از دستهاش چهار تاي دست من بود!

 

شده بودم سرم رو پايين حالا حساب کنيد وقتي جلوي من رسيد چه حالي داشتم! زبونم بند اومده بود. پشيمون 

 انداختم

 

 و جرات حرف زدن نداشتم. همين طوري هم که نمي شد واستم و حرفي نزنم! دلم رو به دريا زدم و فقط گفتم يه دار

 

 قالي!

 

بهجت خانم مي تونه بهم ياد بده! ديگه چيزي نگفتم. سهراب خان بدون اينکه حرفي بزنه رفت. تازه پشيمون شدم 

 که

 

اسم اون پيرزن رو گفتم. اگه مي رفت و اون زن نازنين رو اذيت مي کرد خودم رو نمي بخشيدم. با سرعت به  چرا

 طرف

 

 آشپزخونه رفتم . اون موقع به آشپزخونه مطبخ مي گفتند. بهجت خانم تو مطبخ مشغول کار بود. دو تا هم وردست
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ه؟ جريان رو براش تعريف کردم و زدم زير گريه. من گريه داشت. تا من رو ديد به طرفم اومد و ازم پرسيد چي شد

 مي

 

کردم او مي خنديد. قوت قلبي گرفتم گفت دخترم روزي رو خدا مي ده! داده خدا رو هيچ کس نمي تونه بگيره. 

 نترس

 

کو وي سنون پدرت چيزي به اين پوست و استخوان من اضافه نکرده که چهار تا شلاقش ازم کم کنه! من رو نشوند ر

 و
 

مشغول آشپزي شد. با خودم گفتم تا يکي دو روز تنهاش نمي ذارم که اگر پدرم يا سهراب خان خواستند با شلاق 

 بهجت

 

 خانم رو بزنن خودم رو سپر بلاش کنم .

 

اغ بتا ظهر که غذا رو پخت خبري نشد. بعد هم که به اتاقش رفت. دنبالش رفتم. اتاقهاي خدمتکارها در طرف ديگه 

 بود.

 

 خدمتکارهاي جوون هر دو نفر يک اتاق داشتند اما بهجت خانم که قديمي بود به تنهايي يه اتاق داشت.

 

 وقتي بهجت خانم ديد که تنهاش نمي ذارم خنديد و صورتم رو بوسيد. شماها متوجه نيستيد که من چي مي گم. براي

 

 ري بود يه جريان رو تعريف مي کنم.اينکه بفهميد پدرم در مورد تقصير خدمتکارها چطو

 

پدر من در شهر تقريبا پادشاهي مي کرد. به واسطه شغلي که داشت همه دم کلفت هارو مي شناخت و اونها هم 

 هواشو

 

 داشتند! عادت داشت که همه جا تميز و مرتب باشه يه روزکه داشت توي حياط قدم مي زد هفت هشت تا برگ توي

 

د صدا کرد و باغبون اومد. ازش پرسيد کي بايد استخر رو تميز مي کرده؟ باغبون اسم يکي از نوکرها استخر افتاده بو

 رو

 

 مي گه طرف با ترس و لرز مياد جلو. پدرم وادارش کرد تمام برگها رو خورد! بيچاره شب دل درد گرفت.

 

 اينو گفتم که بفهميد پدرم چقدر ترسناك بود!

 

 اين آدم از هنر چه چيزي سرش مي شد! قالي بافي رو کار زنهاي کارگر و فقير مي دونست ..انوقت حساب کنيد که 
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بگذريم تا شب خبري نشد. هر چي بهجت خانم اصرار کرد از اتاقش بيرون نرفتم. اين خودش گناهي بزرگ براي 

 من

 

 بود. اگر پدرم مي فهميد که تو اتاق خدمتکارها پامو گذاشتم تنبيه مي شدم!

 

در اين لحظه پريچهر خانم سيگاري روشن کرد. پيرزن بدبخت با برگشتن به خاطراتش دوباره ياد زجر و شکنجه 

 هاش

 

 مي افتاد و درد مي کشيد! دقيقه اي خستگي در کرد و بعد شروع کرد:

 

. دلم نمي خواست جونم واسه تون بگه که شب شد. باز هم بهجت خانم رو ول نکردم. شب رو هم تو اتاقش خوابيدم

 که

 

 يه مو از سر اين پيرزن کم بشه.

 

صبح بود که از سر و صداي توي باغ از خواب پريدم. خواب مونده بودم. بهجت خانم توي اتاق نبود. وحشت تمام 

 جونم

 

مي از زخرو گرفته بود. دير شده بود! صداي بهجت خانم رو شنيدم که داد مي زد! تصميم خودم رو گرفتم. مثل ببر 

 اتاق

 

 بيرون پريدم. مي خواستم به هر کسي که بهجت خانم رو مي زنه حمله کنم. چه پدرم چه سهراب خان!

 

خون جلوي چشمهامو گرفته بود. ديگه برام هيچي فرق نداشت. فقط اينو مي دونستم که باعث شده بودم که اين 

 يرزن

 

 جات داده بود و با ياد دادن آشپزي به من کارم رو تو خونه فرج الهبيچاره که يکبار من رو از دست عالم تاج خانم ن

 

 آسون کرده بود و حالا هم مي خواست هنر ديگه اي بهم يادبده زير شلاق پدرم کشته بشه!

 

 اين اولين بار بود که در خودم اين قدرت رو حس مي کردم.

 

 ريختند! چند نفر مشغول سوار کردن يک دار قالي بودند و به محض اينکه از اتاق بيرون امدم انگار روي سرم اب يخ

 

بهجت خانم هم داشت سرشون داد مي زد و دستور مي داد که چکار بکنند! سهراب خان هم گوشه اي ايستاده بود و 

 مثل

 

 ملاهميشه بدون حرف و با چهره اي بي تفاوت نگاه مي کرد. خوشحالي تمام وجودم رو گرفت. به طرفش رفتم و س
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کردم. سري تکون داد. ازش تشکر کردم راضي کردن پدرم به اين زودي کار بزرگي بود. انگار منتظر بود تا شادي 

 رو

 

 تو چهره من ببينه! با اومدن من رفت دم در لحظه اي که داشت از خونه از خارج مي شد برگشت و منو نگاه کرد.

 

 لبخندي محو گوشه لبش داشت.

 

ر سوار کردن و زه کشي دار طول کشيد. تمام مدت در کنار دار قالي به دقت همه چيز رو نگاه مي کردم چند روزي کا

 و
 

 به خاطر مي سپردم. با شوق و حرص حرکات کارگران رو دنبال مي کردم و ياد مي گرفتم. همه چيز اماده بود.

 

افي هم مثل آشپزي استاد بود تمام ريزه کاري چند روز بعد آموزش من شروع شد. اين پيرزن مهربون که تو قالي ب

 هارو

 

به من ياد داد. اولين گره اي رو که به قالي زدم رو هرگز فراموش نمي کنم. پنجه اي استادانه و استعدادي عجيب! 

 خود

 

 م ميبهجت خانم دهانش از تعجب باز مانده بود. کلامي که او مي گفت عينا روي زه هاي قالي توسط دست من انجا

 شد .

 

 طوري که بعد از دو ساعت به من گفت دختر تو قالي باف از مادر زاييده شدهي!

 

تمام عشقم شده بود اين قالي ! از طلوع صبح تا غروب شب يه کله پاي دار بودم. خستگي نمي فهميدم! به زور براي 

 ناهار

 

 داشتم ساده بود. سه ماه نکشيد که قاليچه تموم شد. هرمنو از کنار دار جدا مي کردند. اولين نقشه اي که براي بافت 

 

 کسي نگاه مي کرد باورش نمي شد که اولين کار من باشد.

 

 دومي رو با ابريشم کار کردم گويا پدرم قالي اولي رو که بافته بودم ديده بود. اونم متعجب از کارم بود. يه روز که

 

 داره منو نگاه مي کنه.مشغول کار بودم ناگهان احساس کردم کسي 

 

پدرم بود! اصلا متوجه حضورش نشده بودم. بلند شدم و سلام کردم. جوابي نداد.فقط به قالي نگاه مي کرد. لحظه اي 

 بعد
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 رفت. وقتي مشغول بافتن بودم دنياي اطراف برام بي ارزش بود.

 

يکسال تمرين خودم کشيدم. چند شب روي  يکسالي گذشت. براي خودم استادي شده بودم. اولين نقشه رو بعد از

 اون

 

 کار کرده بودم تا نيمه هاي شب نقش مي زدم. وقتي بهجت خانم نقشه رو ديد باور نمي کرد.

 

از اون به بعد نقشه قالي رو هم خودم مي کشيدم. نقش مي زدما!! نقش ترنج شکارگاه، مينياتور خيام، نقش دل! نقش 

 بي

 

 کسي!

 

 غصه هام رو تو نقش تو رنگ و گره هاي قالي مي بافتم و محکم گره مي زدم !تمام غم و 

 

حالا تو خونه چند دار سر پا بود. نقش سنتي قاليچه هارو شکسته بودم. نقش ها ور به دلخواه خودم مي زدم. براي 

 قاليچه

 

 هام اسم مي گذاشتم. همه ابريشم خالص، همه ديوار کوب!

 

 تو جيب جا مي شد. جمعشون که مي کردي

 

براشون اسم هايي مثل غم، تنهايي ، عشق و از اين جور چيزها انتخاب مي کردم. اسم يکي شون رو هم کوکب 

 گذاشتم.

 

قاليچه هام شروع نشده فروش مي رفت! بيشترشون هم افسرهاي خارجي مي خريدند و به کشور خودشون مي 

 بردند.

 

 نقش هاشون همه تازه بود و تک!

 

قاليچه ها رو سهراب خان مي برد و مي فروخت. البته پولي به من نمي داد فقط هميشه مواد و لوازم قالي بافي آماده 

 بود و

 

 کم و کسري نداشتم. براي پول کار نمي کردم. برام زندگي بود!

 

 مي بافتم که زنده باشم! زنده بودم که ببافم!

 

هم قوي تر مي شد. ديگه برام مهم نبود تو خونه چي مي گذره. کي مي آد کي  قاليچه ها که تموم مي شد روحيه من

 مي
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 ره. مهم اين بود که کسي مزاحم من نشه.

 

 يه روز که پشت دار خسته شده بودم وقتي براي قدم زدن به باغ رفتم متوجه شدم که يک بزاز دوره گرد تو حياط

 

کارهاست. بي اختيار محو تماشاي اين صحنه شدم بودم. در ذهنم مشغول نشون دادن پارچه هاي خودش به خدمت

 اين

 

 تصوير رو روي قاليچه اي رسم مي کردم. بزاز که کردي حدودا سي و پنج ساله بود وقتي متوجه شد که بهش نگاه مي

 

تم. قاليچه اي کنم جلو اومد و پارچه هاي خودش رو به من نشون داد. بدون حرف پشتم رو بهش کردم و به اتاق رف

 که

 

تو دست داشتم هنوز تموم نشده بود. از روزي که شروع به ياد گرفتن قالي بافي کرده بودم حدود پنج سال مي 

 گذشت.

 

 حالا زني بيست و پنج ساله شده بودم در تمام طول زندگي فقط اين پنج سال برام ارزش داشت. بقيه عمرم به پوچي

 

 س مي کردم که مي تونم روي پاي خودم بايستم .گذشته بود. ولي حالا احسا

 

 شب که دست از کار کشيدم به اتاق خودم رفتم و سعي کردم که چهره مرد بزاز رو به تصوير بکشم.

 

 تا اون موقع چنين نقشي نکشيده بودم ولي عجيب اينکه قلم تو دستم سبک و راحت حرکت کرد و روي صفحه کاغذ

 

وسط بزاز رسم کرد. خودم باورم نمي شد! البته کار چند شب نبود ولي همون قدر هم خيلي صحنه عرضه پارچه رو ت

 برام

 

 اهميت داشت. روزها همونطور که مشغول بافتن بودم حواسم هم به در خونه بود تا کي مرد بزاز دوباره براي فروش

 

 ه اش پيدا شد. همونطور که مشغولجنس هاي خودش به خونه مون مي اد. يک هفته ده روزي گذشت تا سر و کل

 

نمايش پارچه هاش به خدمتکارها بود نگاهش مي کردم. مي خواستم تمام تصوير رو تو ذهنم ثبت و ضبط کنم تا 

 بتونم

 

 نقش خودم رو بهتر بکشم.

 

 !از حرکاتش خنده ام گرفته بود. نگاه کردن من به او باعث شده بود که خيالاتي رو تو سرش بپرورونه
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گاهي وقتها بازي هاي اين چرخ و فلک خيلي عجيبه! شما ببينيد بايد يک بزاز به خونه ما بياد و من اونو ببينم و فکر 

 بافت

 

 يک قالي در من ايجاد بشهف اون در اثر نگاههاي من دچار اشتباه بشه و سرنوشت بازي جديدي رو برام شروع کنه!

 

، ده روزي يکبار به خونه ما سر مي زد و به هواي فروش پارچه منو نگاه مي کرد!  دردسرتون ندم. آقا بزازه هفته اي

 من

 

هم نقشش رو در حال فروش پارچه مي کشيدم. دوماهي گذشت. نقش جديد تموم شد. بافت قاليچه قديم هم تموم 

 شد.

 

و نقش استفاده مي کردم.هر چه قاليچه جديد رو شروع کردم. با دقت مي بافتم. دفعه اول بود که از تصوير ادم ت

 قاليچه

 

 بالاتر مي اومد اميدوارتر مي شدم. بزاز بيچاهر هم همينطور!

 

 با اينکه تو اين خونه کسي ازش چيزي نمي خريد باز هم خونه ما رو ول نمي کرد! ناراحت بودم که چرا باعث اين سو

 

 جرقه اي در ذهنم براي قاليچه بعديم زده شده بود. تفاهم در او شده بودم ولي دست خودم نبود به محض ديدنش

 

اعتنايي به او نمي کردم اگر هم گاهي منتظر اومدنش بودم فقط به خاطر تصوير صورتش بود که دلم مي خواست 

 دقيق

 

ات جريان رو قاليچه ام کشيده بشه. رفت و امد او ادامه داشت و قاليچه هم مرتب بالا مي اومد غافل از اينکه تمام اين

 رو

 

 سهراب خان دورادور زير نظر داشت!

 

شش ماهي گذشته بود که قاليچه تموم شد و صبر بزاز بيچاره هم همينطور! روزهاي آخر بود که يکروز سهراب خان 

 رو

 

 پشت سر خودم مشغول تماشاي قاليچه ديدم.

 

 خندي زد و رفت.بلند شدم و سلام کردم. سري تکون داد و مشغول تماشا شد. بعد لب

 

کار قاليچه تموم شده بود اما دلم نمي اومد که اونو از دار جدا کنم. مي ترسيدم که سهراب خان به محض پايين 

 اومدنش
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از دار به فکر فروش اون باشه. عاشق اين قاليچه بودم البته من در اون فقط هنر خودم رو مي ديدم. تعريف از خود 

 نباشه

 

 کارم عالي بود.

 

تصوير مردي بزاز بود که چند طاقه پارچه رو روي دستش انداخته بود و داشت به چند زن نشون مي داد و بقدري 

 زنده

 

بود که آدم خيال مي کرد هر لحظه ممکنه دستش خسته بشه و پايين بياد! دلم مي خواست اين يکي رو براي خودم 

 نگه

 

 دارم.

 

اي مي گشتم بهجت خانم پيشم اومد و خسته نباشيد گفت. مدتي به قاليچه  همون شب وقتي که دنبال نقش ديگه

 روي

 

دار نگاه کرد و گفت: الحق که استاد شدي! من که بيست سال تموم اين کاره بودم و خيلي از قالي بافهاي کار کشته 

 رو

 

 ديدم ناخن کوچيکه تو هم نمي شن!

 

رو از شما دارم. بعد از مدتي گفت پريچهر مي خوام چيزي بهت بگم ازش خيلي تشکر کردم و گفتم که همه اينها 

 خوب

 

گوش کن. مي دوني که من بد تورو نمي خوام. تو مثل دختر خودمي . هميشه دلم خواسته که تو خوشبخت بشي. اين 

 چند

 

ي ميل نيستي! اگه راضي وقته اين امراله خان بزاز پاشنه در اين خونه رو از جا برداشته! خاطرتومي خواد. تو که ب

 هستي

 

بگو که بياد جلو. پسر بدي نيس. کاسبه. يه لقمه نون حلال در مي آره با هم مي خوريد. البته هنر تو هم هست. مثل 

 طلا

 

 مي مونه! هر جا بري خريدار داره. من صلاح مي دونم که قبول کني بري سر خونه و زندگيت!

 

 زد خنديدم.وقتي بهجت خانم اين حرفهار رو 

 

 براش قضيه رو تعريف کردم اول باور نکرد که گفتم بهجت خانم من از هر چي مرده بدم مي آد دارم اينجا راحت
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 زندگي مي کنم. تازه چند وقته که يه چيکه آب خوش داره از گلوم پايين مي ره! بيکارم که خودم رو دستي دستي تو

 

 هچل بندازم؟!

 

 ن مرتيکه فرج اله سرم آورده بود يادم نرفته!هنوز بلاهايي که او

 

 بعدش هم اونقدر نقشه تو سرم هست که بکشم و ببافم که تا صد سالگي وقت سر خاروندن هم ندارم. اگه هوسه، يه

 

 دفعه بسه!

 

 !نبهجت خانم گفت گيرم راست مي گي ولي زن بدون مرد تو اين ملک نمي تونه زندگي کنه! رو آدم ننگ مي بند
 

هميشه هم که بابات نيست. از من بشنو! اوضاع و احوال پدرت زياد خوب نيست! گويا مغضوب کله گنده ها شده! 

 فکر

 

 خودت باش! باز هم فکر کن!

 

اينو گفت و رفت. نفهميدم منظورش چيه. اونقدرم هم تو کارم غرق بودم که حرفهاش فکر نکردم. فرداش نزديک 

 ظهر

 

پيشم اومد ترس برم داشت سلام کردم. يه گوشه نشست و به من هم اشاره کرد بنشينم. بعد از  بود سهراب خان

 دقيقه

 

 اي گفت دختر تو خيلي سختي کشيدي. بچه بودي که بزرگت کردم. جاي پدرت هستم. بد تورو هم نمي خوام. تا

 

 که بايد پيش خودت بمونه! روزي که اونجايي هم که از دستم بر مي اومده برات کردم فقط يه چيزي بهت مي گم

 

مادرت فرار کرد پدرت مي خواست ترو بذاره يتيتم خونه! با زحمت جلشو گرفتم! اينو گفتم که بدوني هميشه به 

 فکرت

 

بودم. نمي دونم که از کار پدرت خبر داري يا نه؟ کاري هم به اين کارها ندارم. خودم هم کارم همينه! اما تو نبايد 

 ديگه

 

چوب ماهارو بخوري! زير پاي پدرت رو دارن خالي مي کنن! امروز يا فردا نمي دونم. صلاحت در اينه که شوهر کني 

 و
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بري. با سني که تو داري و يکبار هم شوهر کردي پسر چهارده ساله خواستگاريت نمي اد. شنيدم که به بهجت چي 

 گفتي!

 

 اما اون ممه رو لولو برده!

 

 تا چند وقت ديگه چه بلايي سر پدرت و من و اين دم و دستگاه بياد! از وقتي که وضع پدرت خيلي خوب معلوم نيست

 

شده چشم چند تا از گنده ترها دنبال مال اونه خودشم مي دونه ولي جاي اينکه به فکر راه چاره باشه لجبازي مي کنه 

! 
 

 بگذريم. يه دفعه مي بيني همه چي دود شد و رفت هوا!

 

 حواستو جمع کن. فکرهاتو بکن! به بهجت بگو خبرم کنه. اين خونه شومه! از اينجا برو!

 

 ديگه از اين به بعد ممکنه کاري برات از دست من برنياد چون پاي خودم هم اين ميون گيره!

 

ده بودن دامن اينا رو گفت و رفت. فهميده بودم که موضوع جديه! انگار اه اون دخترها و زنهايي که بدبخت کر

 گيرشون

 

 شده بود. بلند شدم و پيش بهجت خانم رفتم. مي خواست کم کم غذا رو بکشه وقتي من رو ديد گفت هان، فکرهاتو

 

کردي! بهش حرفهاي سهراب خان رو گفتم. اومد پيشم نشست و گفت دلت مي خواد اين دم آخري بابات يا 

 بفروشتت

 

 کي؟ پسر هم سن و سالش خوبه هم قيافه اش. معطل چي هستي؟يا مثل اون دفعه بده به يه تريا

 

 ديگه نمي دونستم چي بگم و چي کار کنم. راستش رو بخواهيد از بس چهره امر اله رو روي قاليچه ديده بودم بهش

 

عادت کرده بودم و در ضمن چون خودم اين تصوير رو کشيده و بافته بودم يه احساس ديگه اي هم بهش داشتم. 

 مثل

 

احساس آدمي که يه درخت با دستهاي خودش مي کاره و آبش ميده تا بزرگ شه اونوقت اين درخت تو باغ کس 

 ديگه

 

 اي باشه! عشق نبوده، زحمت کشيدن پاي يه درخت بود!

 

د تناز سر بند فرج اله از هر چي مرد بود بيزار شده بودم ولي خوب روزگار کار خودش رو کرده بود. راست مي گف

 انگار
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 بوهايي برده بودند يعني تا حالا سابقه نداشت که سهراب خان با من حرف بزنه! حتما کار خيلي خراب شده بود. اگر

 

اتفاقي براي پدر مي افتاد يه زن تنها تو اين خونه که نه سر داشت و نه ته چه کاري از دستش بر مي اومد؟ حالا 

 گيريم

 

همه ازش حساب مي بردند و تو اين خونه من هم يه گوشه زندگي مي کردم. ديدم چاره  پدرم بد بود. حداقل اينکه

 اي

 

 ندارم. رفت و اومد امر اله هم قطع نمي شد. تا اون موقع يه کلمه هم باهاش حرف نزده بودم! قديم که اينطوري نبود!

 

که من امراله رو ديده بودم! قيافه اش بد  دختر و پسر تا لحظه عقد سر سفره همديگه رو نمي ديدند! حالا خوب بود

 نبود.

 

 حداقل اينکه مي تونستم بريم سر خونه زندگيمون و يک زندگي آرومي شروع کنيم.اين بود که به ناچار قبول کردم.

 

 مراسم عقد و عروسي خيلي زود و بي سرو صدا برگزار شد .

 

 عقد کرد. پدرم اصلا جلو نيومد. جهيزيه اي هم نداد. رسم نبود کهتو خونه خودمون آقا اومد و ما دو نفر رو براي هم 

 

زني رو که براي دفعه دوم ازدواج مي کرد با جهيزيه به خونه شوهر بفرستن. فقط سهراب خان پول قاليچه هايي رو 

 که

 

خان و بهجت خانم و  فروخته بود و نسبتا زياد هم بود به من داد. همون شب امراله منو به خونه خودش برد. سهراب

 بقيه

 

کارگرها تا خونه امر اله منو بردند و اونجا همه شون بجز بهجت خانم برگشتند. وقتي تنها شديم امراله پيش من اومد 

 و
 

 روبنده منو بالا زد.

 

 ر بود.گتصبح فردا برام زندگي جديدي شروع شده بود. امراله تا يک هفته سرکار نمي رفت. حدود ده سال از من بزر

 

مرد بدي نبود. حداقل اينکه معتاد و ترياکي نبود. اختلاف سني زيادي هم نداشتيم. برام تعريفمي کرد براي اولين بار 

 که

 

 منو ديده اسير چشمهام شده و ديگه نتونسته در خونه مارو ول کنه. حسابي دوستم داشت بعد از يک هفته هم حاضر
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بره! خود من هم از او بدم نمي آمد. بعد از اولين شب عروسي تازه متوجه شدم که  نبود از من جدا بشه و سرکار

 شوهر

 

 يعني چه!

 

 حدود ده روز تو خونه ماند تا به اصرار من سرکار رفت. احساس مي کردم خوشبختم!

 

اتاق بود. حوضي در تو يه خونه اجاره اي اما خيلي بزرگ زندگي مي کرديم.. حياطي بزرگ داشت و دور تا دور اون 

 وسط

 

حياط بود و کف حياط با آجرهاي نظامي فرش شده بود. تمام اتاقها جز چند تا خالي بود. زندگي فقيرانه اي داشت اما 

 من

 

 راضي بودم! پولي را که خانه مي اورد اگر چه کم بود اما به ثروت پدر من شرف داشت!پول کار کرده بود!

 

بحانه اش را مي دادم و اون رو راهي کار مي کردم بلند مي شدم و حياط را اب و جارو مي صبح ها بعد از اينکه ص

 کردم.

 

اتاقها رو مرتب مي کردم و سراغ غذا مي رفتم و مشغول پختن غذا مي شدم. ديگه تو اين دنيا چيزي نمي خواستم. 

 امراله

 

ون صدقه من مي رفت تا اخر شب. راضي بودم و مرد خوبي بود. اروم بود و عاشق من! از راه که مي رسيد قرب

 خوشحال از

 

 اين ازدواج! داشتم تند تند تلافي گذشته تلخ و بد خودم رو در مي اوردم!

 

 اما کجا اين روزگار چشم داره خوشي منو ببينه!

 

 د واردتا دختر قد و نيم قسه هفته نگذشته بود که يه روز وقتي که امراله سرکار رفته بود در باز شد و يک زن و چهار 

 

 خونه شدند. جلو رفتم و ازشون پرسيدم که چي مي خوان که زن تو سينه من براق شد و گفت خودت اينجا چي مي

 

 خواي؟ گفتم من خانم اين خونه هستم، زن امراله خان!

 

ف من حمله کرد. خوشبختانه لحظه اي هاج و واج نگاهم کرد و بعد گفت، تو...خوردي که زن امراله خاني! و به طر

 جارو

 

 خاك انداز دستم بود. البته خاك اندازها اون موقع اهني بود. از خودم دفاع کردم. تو اين بيست و چند ساله ياد گرفته
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 با خاك انداز محکم زدم تو سر عزت! آخه بعدا فهميدم اسمش عزته! دو تا از 1بودم که چطوري بايد زنده بود 

 

ه خيلي کوچيک بودند و دوتاي ديگه نسبتا بزرگ! بزرگه هم به هواي مادرش به طرف من هجوم آورد دخترهاش ک

 که

 

 با يه خاك انداز ديگه اون هم افتاد بغل مادرش!

 

بايد از حق خودم دفاع مي کردم. يک عمر تو سري خورده بودم. يک عمر سکوت کرده بودم. ديگه دلم نمي 

 خواست

 

 بهم زور بگه!اجازه بدم کسي 

 

از پنج سال پيش که بافت اولين قاليچه رو شروع کرده بودم هر گرهي که مي زدم استخونم رو محکم مي کردم!حالا 

 بعد

 

 از اين همه سال مثل پلنگ شده بودم!

 

 وقتي داستان پريچهر خانم به اينجا رسيد دست کرد از جيبش يه وان يکاد در اورد و به فرگل داد.

 

 بيا دخترم اينو بگير براي من که کاري نکرد شايد به درد تو بخوره! زندگي من طوري نبود که با اين -چهر خانمپري

 

چيزها از بلاها مصون بمونه!اگه يه باد بلند مي شد خاك رو به چشم من مي کرد! اگه يه موج راه مي افتاد زير پاي منو 

 مي

 

 تو سر من مي خورد! اگه يه جرقه زده مي شد زندگي من آتيش مي گرفت!شست! اگه يه تگرگر از اسمون مي افتاد 

 

بعد صورت فرگل رو بوسيد و بلند شد. بساطش رو ول کرد و به طرف در حرم رفت. همه بلند شديم و راه افتاديم. 

 وقتي

 

 بچه ها کمي جلو رفتند برگشتم و چند هزار توماني در بقچه پريچهر خانم گذاشتم.

 

ماشين که شديم صدا از کسي در نمي اومد. همه در افکار خودشون غرق شده بودند. تو اينه ماشين فرگل رو سوار 

 مي

 

ديدم که چشمهاشو بسته بود و سرش رو به در تکيه داده بود. پشيمون شده بودم که چرا با خودم به ديدن پريچهر 

 خانم
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 آورده بودمش.

 

دون حرف رانندگي کردم و مرتب از تو آينه مواظب فرگل بودم. همه بچه ها خيلي غمگين بود. يه نيم ساعتي ب

 متوجه

 

 شده بودند. تقريبا بالاي شهر رسيده بوديم. ماشين رو کناري پارك کردم و فرگل رو صدا زدم.

 

 فرگل . خوبي؟ -من

 

 تا صداي من رو شنيد چشمهاشو باز کرد و به من لبخند زد و گفت:

 

 م درد مي کنه. انگار ميگرنم عود کرده.آره کمي سر

 

دوباره خنديد و گفت: فرهاد نگي بهت نگفتم ها! من ميگرن دارم اگه پشيمون هستي مي توني معامله رو بهم بزني! 

 تازه

 

 خسارت هم مي توني از پدرم بگيري!

 

 اهار مي ريم بيرون.مي خواي برگرديم خونه؟ اگه خيلي اذيتت مي کنه بريم خونه يه روز ديگه ن -من

 

 بچه ها هم همه همين رو گفتند که گفت:

 

 نه چيزي نيست. يه جا که رسيديم چند تا قرص مي خورم خوب مي شم.

 

 دوباره حرکت کرديم و به طرف درکه رفتيم. يک ربع نگذشته بود که يه دفعه تو آينه فرگل رو ديدم که با دستهاش

 

 سرش رو محکم گرفته بود.

 

 فرگل ، فرگل! چي شد؟ چته؟ -نم

 

 يه دفعه از حال رفت و سرش افتاد رو صندلي.

 

 فرهاد برو دست راست. دور بزن يه بيمارستان همين جا بود رد کرديم. )بلافاصله دور زدم و چند دقيقه بعد -هومن

 

 جلوي بيمارستان توقف کردم).

 

مستقيم به قسمت اورژانس رفتيم. خيلي سريع يک پزشک و  همگي با کمک هم فرگل رو داخل بيمارستان برديم و

 دو تا
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 پرستار دور فرگل جمع شدن. خيلي هول شده بودم انگار يکي چنگ مي انداخت و قلبم رو فشار مي داد. اصلا کنترلي

 

 روي اعصابم نداشتم. هومن به دکتر گفت که فرگل سابقه ميگرن داره.

 

 . وضع ايشون به مراتب بدتره.اول به اين اقا برسيد -دکتر

 

 ليلا رفت و يک ليوان اب براي من آورد . وقتي خوردم کمي اروم شدم.دوباره رفتم سراغ دکتر.

 

 فرهاد تو برو بيرون من اينجا هستم. -هومن

 

 آقاي دکتر خواهش مي کنم بگيد چي شده؟ -من

 

 گرن. تا يک ساعت ديگه خوب خوب مي شه.دوست من ناراحت نباش چيز مهمي نيست. يه حمله مي -دکتر

 

ليلا و هاله به زور منو از بيمارستان بيرون بردند. وقتي به خيابون رسيدم سيگاري روشن کردم. دستم مي لرزيد. 

 احساس

 

مي کردم که نمي تونم رو پاهام بايستم. روي لبه ديوار کنار نرده ها نشستم. قلبم به شدت مي زد گويا رنگم هم 

 دهپري

 

 بود.

 

 ليلا برو ببين چطوره! نکنه خداي نکرده طوري بشه! -من

 

 ليلا رفت تو بيمارستان با چشم تعقيبش کردم. دلم مي خواست خودم هم برم.اما پاهام جون نداشت!

 

فرهاد خان آروم باش چيزي نشده! ميگرن اينطوريه! نيم ساعت ديگه خوب ميشه. شما خودتون هر لحظه  -هاله

 کنهمم

 

 خداي ناکرده سکته کنيد!

 

 راست مي گفت احساس مي کردم که تنفس برام مشکل شده! تنم يخ کرده بود!

 

 چند دقيقه بعد که برام اندازه يک هفته طول کشيد ليلا برگشت و گفت دکترها دارن بهش مي رسن!

 

دم و ي کرد! وقتي بالاي سر فرگل رسينتونستم صبر کنم. سريع رفتم قسمت اورژانس. بدنم روي پاهام سنگيني م

 ديدم

 

 بهش اکسيژن وصل کردن و به دستهاش سرم يه دفعه سرم گيج رفت. اگه هومن منو نگرفته بود زمين مي خوردم.
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 بلافاصله دکتر اشاره کرد و هومن منو روي تخت بغلي فرگل خوابوند. دکتر فشار خونم رو گرفت و زود دستور يه

 

 تزريق داد.

 

به محض اينکه پرستار دارويي رو به من تزريق کرد فقط برگشتم و به فرگل که چشمهاش بسته بود نگاه کردم 

 بعدش

 

 ديگه چيزي نفهميدم.

 

 يادمه خواب مي ديدم فرگل داره از لب پرتگاه مي افته! من خودم افتادم زمين ولي دست فرگل رو گرفتم اما اون مي

 

 ش رو از تو دست من در بياره! من گريه مي کنم و مرتب مي گم نه فرگل ! نه!خنده و سعي مي کنه دست

 

اين کابوس رو بقدري به صورت کند و اروم مي ديدم که انگار اون چند لحظه يکسال طول کشيد! چشمهامو که باز 

 کردم

 

 هومن رو ديدم که بالاي سرم ايستاده تا ديدمش گفتم: فرگل!

 

 ز اون دنيا چه خبر؟بهم خنديد و گفت: ا

 

 و بعد چنگ تو موهام زد و دولا شد و منو بوسيد!

 

 من دوباره گفتم: فرگل!

 

 و خواستم بلند شم که محکم منو گرفت و کنار رفت تا من بتونم تخت کنارم رو ببينم. فرگل هنوز روي تخت بغلي

 

من برگردونده بود و من رو نگاه مي کرد.  خوابيده بود. ديگه ماسک اکسيژن به صورتش نبود. سرش رو به طرف

 اشک

 

 از چشماش آروم مي غلطيد و پايين مي اومد و روي بالش مي ريخت. رنگش پريده بود. تا ديدمش خنديدم. دوباره

 

 خواستم بلند شم ولي هومن نذاشت.

 

 رم وواز دفن از دکترا برات بگيبخواب رستم دستان! بايد دکتر اجازه بده که بلند شي! صبر کن من برم يه ج -هومن

 

 بعد بلند شو.

 

 و خودش دنبال دکتر رفت.
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 دوباره به فرگل نگاه کردم. باز هم داشت گريه مي کرد.

 

 چرا گريه مي کني؟ -من

 

 مگه مي خواي هر جا که من مي رم با من بياي؟ -فرگل

 

 ت و گفت:باز هم بهش خنديدم. دکتر اومد فشار خونم رو اندازه گرف

 

 مجنون اين دفعه جستي! معلومه خيلي دوستش داري!)و اشاره به فرگل کرد)

 

 خنديدم و پرسيدم: حالش خوبه دکتر؟ چي شده بود؟

 

 دکتر و هومن هر دو خنديدند و دکتر گفت اون چيزيش نبود تو نزديک بود پس بيفتي!

 

 باشن بعد مي تونن برن خونه.نيم ساعت ديگه ام اينجا  -بعد رو به هومن کرد و گفت

 

ممنون دکتر من برم به بقيه خبر بدم دو تا پرستار با خنده اومدن بالا سر من و فرگل. يکيشون به فرگل  -هومن

 گفت:

 

 خوش بحالت! قبل از ازدواج شوهرت ر آزمايش کردي! تو کنکور وفاداري قبول شد! اونم با رتبه اول!

 

 مد و گفت:يه پرستار ديگه ام جلو او

 

مبارکتون باشه اميدوارم خوشبخت بشين. آدم اگه يه شوهر اينطوري داشته باشه احتياج به خواهر و برادر و مادر 

 نداره!

 

 فرگل خنديد و تشکر کرد. همين وقت هومن برگشت و گفت:

 

ه پدرم رنگ پريد جناب آقاي مهندس رستم! اماده باش لشکر سلم و تور! بيرون صف کشيدن! که پشت سر هومن

 وارد

 

اورژانس شد. وقتي من و فرگل رو ديد خنديد. سلام کردم. جلو اومد و دستي به سرم کشيد. اشک توي چشماش 

 حلقه

 

 زده بود. روش رو برگردوند که من نبينم و رفت.

 

که ديگه ابتکار به  همه بيرون جمعند فقط اجازه نمي دن کسي بياد. فرهاد خان نميشه از شما خواهش کنيم -هومن

 خرج
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نديد و از اين گردش هاي علمي تدارك نبينيد؟! همه واسه نامزدشون لطيفه و جوك تعريف مي کنن که بخنده 

 اونوقت

 

 تو نامزدت رو مي بري سرگذشت پريچهر خانم بدبخت رو گوش کنه.

 

 اهيده بوديم الان بايد برمي گشتيم طرف شنزديک بود دو تا جنازه رو دستمون بذاري! اگه بموقع به بيمارستان نرس

 

 عبدالعظيم و بهشت زهرا!

 

نيم ساعت بعد در حالي که هفت هشت نفر از پرسنل بيمارستان با شادي ماهارو بدرقه مي کردند و ازدواج آينده 

 مون رو

 

 م و سوسن خانم و پدر هومنتبريک مي گفتند از بيمارستان خارج شديم. در سالن انتظار پدر و مادرم و فرخنده خان

 و
 

 پدر و مادر فرگل همه منتظر بودن!

 

 در اين دو سه ساعت که در اورژانس بوديم حتي کارمندهاي بيمارستان هم فهميده بودند که من و فرگل قراره چند

 

عجب کته کنم! توقت ديگه ازدواج کنيم و از اينکه من در اثر اتفاقي که براي فرگل پيش اومده بود نزديک بود س

 کرده

 

 بودند.

 

 همه با نگاهي مهربون مارو بدرقه مي کردند. محبت، محبت مي آره! شايد در اون لحظه دل همه اونايي که جريان رو

 

 فهميده بودند از کينه هاي زندگي خالي شد! حتي براي چند دقيقه! تا پدر فرگل منو ديد جلو اومد منو بوسيد و گفت:

 

 ه تو دامادم مي شي!آرزو داشتم که براي فرگل شوهري پيدا بشه که اينطور دوستش داشته باشه!خوشحالم ک

 

يکي رو بايد پيدا کنيم که مواظب اينا باشه اگر خداي ناکرده ميگرن اين  1چه فايده داره جناب حکمت؟  -هومن

 يکي

 

 عود کرد اون يکي رو برسونه بيمارستان!

 

 ماشين ها رفتيم و سوار شديم و به طرف خونه ما حرکت کرديم. هومن پشت ماشين منهمه خنديدند و به طرف 

 

 نشست و من و فرگل و مادر فرگل و ليلا هم سوار شديم.
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 نمي دونستم اين قدر فرگل خانم رو دوست داري وگرنه زودتر مي رفتم برات خواستگاري! -هومن

 

 بعضي ها ياد بگيرن! عشق يعني اين! -ليلا

 

 ببخشيد ليلا خانم شما ميگرني طپش قلبي ، فشار خوني چيزي نداريد تا من عشقم رو ثابت کنم؟! -هومن

 

 ليلا جن هومن يه دوسته صادقه! ديدم بالاي سر فرهاد گريه کرد! حتما در عشق تو هم ثابت قدمه! -فرگل

 

 چقدر اين فرگل خانم دختر فهميده ايه! -هومن

 

 بالاي سرم گريه کرده دستم رو روي شونه هاش گذاشتم و گفتم:من که فهميدم هومن 

 

 دفعه اولش نيست! وفارو اون به من ياد داد!

 

 هومن نگاهم کرد و خنديد و يکدفعه گاز داد و مثل برق از ماشين پدرم و پدرش و آقاي حکمت سبقت گرفت و دور

 

 شد!

 

. هيچکس ناهار نخورده بود. قرار شد هومن بره و غذا بگيره و چند دقيقه بعد به خونه رسيديم. همه پياده شدند

 بياره.

 

 وقتي وارد خونه شديم من روي يه نيمکت نشستم.

 

 چرا نشستي ؟ پاشو برو تو دراز بکش. -هومن

 

 نه چند دقيقه دلم مي خواد اينجا بشينم. بعد مي رم تو! -من

 

 پس اگه طوريت شد آژير بکش! -هومن

 

 ديدند و رفتند داخل ساختمان. فرگل و من رو تنها گذاشتند. امد کنارم نشستهمه خن

 

 حالت چطوره فرهاد ؟ بهتري؟ -فرگل

 

 خوبم. خودت چطوري؟ خيلي منو ترسوند! ديگه نمي برمت پيش پريچهر خانم! اين بار هم خيلي پشيمون شدم! -من

 

 اري از دستم بر نمي اومد!تو هم منو ترسوندي! اونجا خوابيده بودم و ک -فرگل

 

 بعد از لحظه اي گفت:

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 8 9  

 

 فرهاد ممنون که اينقدر دوستم داري! خيلي خوشحالم! بهت افتخار مي کنم!

 

 روز اولي که خواستيم با هم بيرون بريم چي شد! خاطره شد! -من

 

 دم اين همه زجر و بدبختي کشيدهنمي دونم چرا اينقدر پريچهر خانم روي من اثر کرد. باورم نمي شه که يه ا -فرگل

 

 باشه! فرهاد نمي توني براش کاري بکني؟

 

 چند بار تا حالا ازش پرسيدم ولي فقط گفته دعا کن که بميرم! -من

 

 آخه زندگيش رو چطوري مي گذرونه؟ من فکر نکنم کسي ازش حتي يه ليف يا سنگ پا بخره! کاش حداقل -فرگل

 

 بهش پولي چيزي مي دادي!

 

 دادم تو خيالت راحت باشه. حالا پاشو بريم تو خونه منتظرن! -من

 

فرداي اون روز پدرم اجازه نداد که به کارخونه برم. تو خونه موندم و استراحت کردم. فرگل هم همينطور. بهش 

 تلفن

 

گفت هر موقع که کردم حالش خوب بود. ازش پرسيدم که دفعه چندم بود که به اين حالت حمله دچار مي شه که 

 زياد

 

 ناراحت مي شم اين حالت سراغ مي آد.

 

 بايد بريم دکتر. شايد بشه کاريش کرد. با اين پيشرفت علم ميگرن که چيزي نيست! -من

 

خلاصه يکساعتي با هم صحبت کرديم. وقتي باهام حرف مي زد وقتي صداشو مي شنيدم احساس ارامشي لذت بخش 

 مي

 

 کردم!

 

 تم که شب مي ام دنبالش که شام بريم بيرون.بهش گف

 

 تنها مي آي؟ -فرگل

 

 چطور؟ تنها نيام؟ -من

 

آخه ما که هنوز عقد نکرديم! اگه ليلا هم بياد بهتره! مي دوني فرهاد جلو همسايه ها خوب نيست! خواهش  -فرگل

 مي
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 واد مي تونيم دوتايي با هم باشيم!کنم ناراحت نشو. چيزي نمونده! کمي ديگه صبر کن. بعدش تا دلت بخ

 

 ناراحت نمي شم. خوشحالم هستم که مراعات اين مسائل رو مي کني! -من

 

 ممنون. پس از قبل از اينکه بياي زنگ بزن. -فرگل

 

 باشه زنگ مي زنم. -من

 

 نداشتم ولي به خاطر اينکهخداحافظي کرديم. رفتم حمام و بعد دراز کشيدم. ظهر مادرم براي ناهار صدام کرد. اشتها 

 

مادرم ناراحت نشه پايين رفتم. چند قاشق غذا بيشتر نتونستم بخورم و دوباره به اتاقم رفتم. ساعت حدود يک 

 بعدازظهر

 

 بود. تلفن رو برداشتم و دوباره به فرگل تلفن زدم. خودش برداشت. سلام کردم.

 

 دلت برام تنگ شده؟ به اين زودي؟ -فرگل

 

 تو دلت براي من تنگ نشده؟ -من

 

 اصلا! دوساعت پيش با هم صحبت کرديم!. -فرگل

 

 دلم رو شکوندي! راست مي گن هر چي زن قشنگتر مي شه سنگدل تره! باشه برو کاري نداري؟ -من

 

 قهر کردي؟ ني ني کوچولو! باهات شوخي کردم! -فرگل

 

 پس بگو دلت برام تنگ شده؟ -من

 

 لومه! چه سوالي مي کني؟! صداي چيه مي آد؟ از خونه شماست؟خوب مع -فرگل

 

 آره چيزي نيست. زنگ موبايله يه دقيقه فرگل جان گوشي رو نگه دار! -من

 

 موبايل رور روشن کردم. هومن بود خيلي صداش گرفته بود.

 

 چي شده هومن؟ -من

 

 مي گم.حاضر باش الان مي آم دنبالت! چيزي نشده اومدم بهت  -هومن

 

 کجايي؟ -من
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 کارخونه پدرم الان تلفن کرد اينجا گويا مادرم پيداش شده! -هومن

 

 چي مي گي مادرت؟! حالا؟! -من

 

 آماده باش الان مي آم. -هومن

 

 هومن آروم باش. خونسرد.. بذار من مي آم دنبالت! پشت فرمون نشين! يا صبر کن من بيام يا با آژانس بيا. -من

 

 نندگي نکن.را

 

 خداحافظ! -هومن

 

 هومن، هومن! -من

 

 تلفن رو قطع کرد. يه لحظه مات موندم.

 

 الو فرهاد ! چي شده؟ کي بود؟هومن؟ -فرگل

 

 چيزي نشده يعني اينطور فکر مي کنم! هومن بود گويا مادرش اومده سراغش -من

 

 مادرش؟ بعد از اين همه سال! -فرگل

 

 ره مي آد دنبالم. خيلي ناراحت بود. تو فعلا برو فرگل جان خودم بعدا بهت تلفن مي کنم.اره هومن دا -من

 

 دلم شور مي زنه! زود زنگ بزن! باشه؟ مواظب خودت باش فرهاد! مي خواي من هم بيام؟ -فرگل

 

 خنديدم و گفتم: نه خيلي ممنون. خداحافظ.

 

 تلفن يادت نره! -فرگل

 

درم جريان رو گفتم که بهم گفت: فرهاد تو دخالت نکني ها! گفتم باشه و رفتم دم در منتظر لباس پوشيدم و به ما

 هومن

 

 ايستادم. بيست دقيقه بعد رسيد خيلي تو هم بود.

 

 ديوونه با چه سرعتي اومدي؟! خوبه بهت سفارش کردم! -من

 

 سوار شو! -هومن
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 سوار شدم و گفتم: حالا تعريف کن ببينم چي شده؟

 

هيچي پدرم همون موقع که به تو تلفن زدم ده دقيقه قبلش زنگ زد و گفت زود بيا خونه منتظر من نباش!  -هومن

 وقتي

 

 از ش پرسيدم چي شده جريان رو گفت. بعدش گفت برو دنبال فرهاد با هم بياييد اينجا!

 

اينکه هومن در رو باز کرد سوسن حرکت کرد و دنده عقب جلوي خونه شون پارك کرد و پياده شديم. به محض 

 خانم و

 

 هاله که پشت در نشسته بودند جلو اومدند.

 

 هومن مادر آروم باش! چرا اينقدر تند اومدي؟!خداي نکرده يه دفعه تصادف مي کني؟! -سوسن خانم

 

 هومن و من هر دو سلام کرديم و هومن گفت:

 

 لا دو تا دارم! چي شده مادر! اين از کجا پيداش شده؟ چي مي خواد؟نه به اونکه اصلا مادر نداشتم نه ب اينکه حا

 

مادر خودتو نگه دار! آروم باش. پدرت به من هم چيزي نگفته. هر چي ازش پرسيدم چيزي نگفت! اما  -سوسن خانم

 تو

 

 م!خيالت راحت باشه پسرم! هر چي که مي خواد بشه، بشه! من و خواهرت پشت تو ايم! مطمئن باش پسر
 

 مطمئن هستم مادر!ااا دختر تو چرا گريه مي کني؟ -هومن

 

 براي تو! چي کارت داره اون خانم؟ -هاله 

 

هاله جان بيخودي نگراني! لولول خرخره که نيست! بذاريد اول بفهميم چي شده! چي مي خواد بعد مي شه  -من

 تصميم

 

 گرفت.

 

 منتظرتونه! فرهاد خان راست مي گه. بريد تو -سوسن خانم

 

 من و هومن وارد خونه شديم و سلام کرديم.

 

 پدر هومن ايستاده بود و سيگار مي کشيد! تعجب کرديم چون پدرش سيگاري نبود!

 

 حتما خيلي ناراحت بود.
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 سلام بنشينيد. خوبي فرهاد جان؟ -پدر هومن

 

 ممنون قربان. خوبم. -من

 

 تعارف کرد که ما بر نداشتيم يعني به او احترام گذاشتيم. بعد از پاکت سيگارش به من و هومن

 

 برداريد خودتون رو لوس نکنيد! مي دونم هر دوتون مي کشيد بازم خوبه تو خارج فقط سيگاري شديد! -پدر هومن

 

 بعد خودش دو تا سيگار روشن کرد و دست ما داد که گرفتيم. بعد گفت :

 

 يف کنم هم زياده هم عجيب! حتما وسطش هوس سيگار مي کنيد! پس بهتره الانچيزهايي که مي خوام براتون تعر

 

 خودم بهتون بدم بکشيد!

 

 اگه اجازه بديد من بيرون باشم -من

 

 تو که غريبه نيستي! تو هم براي من مثل هومني! چه فرق مي کنه؟! -پدر هومن

 

 و هاله بدونن. خوب نيست! خب هومن پسرم حالا وقتشحالا خوب گوش کنيد اينايي رو که مي گم نمي خوام سوسن 

 

رسيده که بعد از اين همه سال من براي تو يه چيزهايي رو تعريف کنم چيزهايي رو که شايد خودت سالهاست دلت 

 مي

 

 خواسته بدوني!

 

 چيزهايي که سالها رنجم داده! چيزهايي که اگر تو نبودي شايد من هم الان اينجا نبودم!

 

 پکي به سيگار زد که به سرفه افتاد و بعد گفت:

 

 شماها چه لذتي از کشيدن اين وامونده مي بريد؟!

 

 و بعد سيگاش رو خاموش کرد و گفت:

 

سالها پيش وقتي که از نظر مادي وضعم خوب شد و تونستم اين خونه رو بخرم و ماشيني و زندگي نصميم گرفتم 

 ازدواج

 

 ريان همه اين برنامه ها بوده و هست!کنم. پدر فرهاد تو ج
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 خلاصه مادرم و خانواده و فاميل هر کسي يه دختري رو معرفي مي کرد تا اينکه يکي از اقوام همسايه شون رو معرفي

 

 کرد. پدرم که فوت کرده بود. با مادر خدا بيامرزم براي دين اون دختر رفتيم. آذر! اسمش بود، مادر تو!

 

 د و در افکار خودش غرق شد بعد دوباره گفت:مدتي سکوت کر

 

دختر قشنگي بود پسنديدمش. خانواده اي معمولي بودند. خلاصه بعد از اينکه همديگه رو ديديم يه نيم ساعتي 

 نشستيم

 

 و بلند شديم برگشتيم خونه.

 

 س فرداش رسما بريمفرداش مادرم تلفن کرد خونه شون.فهميديم که اذر هم از من خوشش اومده. قرار شد پ

 

خواستگاري. شيک و پيک کردم و يه سبد گل گرفتم و با مادرم رفتيم خونه شون. آذر هم يه لباس قرمز خيلي 

 قشنگ

 

 پوشيده بود و موهاي بلند سياهشو همونطوري دورش ول کرده بود فقط يک طرفشو با يک گل رز پشت گوشش زده

 

 بود. خيلي خوشگل شده بود.

 

 ين موقع بغض گلوش رو گرفت و بلند شد به طرف شومينه رفت.در هم

 

پسرم هومن با اينکه يادآوري اين خاطرات برام خيلي سخته اما براي اينکه روشن بشي و با احساساتت بازي نشه -

 برات

 

 مي گم.

 

يم به اتاق ديگه اي رفت خلاصه اون روز بعد از پذيرايي اجازه خواستم که با آذر تنهايي صحبت کنم. وقتي دوتايي

 اولين

 

چيزي که ازش پرسيدم اين بود که نامزدي يا کسي رو که دوست داشته باشه تو زندگيش هست يا نه. دلم نمي 

 خواست

 

 با دختري ازدواج کنم که دلش پيش کس ديگه اي باشه!

 

 ي باقي نمي موند. وقتي به سالناون روز آذر محکم و قاطع جواب منفي داد. خيالم راحت شد چون مسئله ديگه ا
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برگشتيم در مورد مهر و عروسي و اين حرفها صحبت شد که ما همه رو بدون حرف قبول کرديم. نظرم اين بود که 

 نبايد

 

 در مورد مهريه زن چونه زد! نمي خواستم به شخصيت آذر توهين بشه!

 

 د عقد و عروسي رو با هم بگيريم. عروسي مفصلي براشخلاصه همه چيز به خوبي برگزار شد و قرار شد دو هفته بع

 

گرفتم. سر عقد يه سرويس طلاي گرون قيمت بهش هديه دادم. براي ماه عسل بردمش اروپا. يک ماه سه تا کشور 

 رو

 

 درفتيم و ديديم. وقتي برگشتيم اقوام هر دوتامون به ديدن ما اومدند. عموي آذر که در زمان عروسي ما ايران نبو

 هم

 

 براي ديدن ما اومده بود. تا مادر رو ديد گفت: پس آذر خانم قسمت شهاب پسر خاله اش نشد.

 

من گوشم تيز شد! هيچي به رويم نياوردم. يعني حساب کردم که خب دختر خاله ، پسر خاله بودند و شايد در 

 کودکي

 

انواده ها مرسوم بوده و هست. بعدش هم تموم شده اين دو تا رو براي هم در نظر گرفتند و از اين چيزها که در خ

 رفته

 

 پي کارش!

 

 نمي خواستم گذشته آذر رو زير و رو کنم. اهميتي هم نداشت. حالا اون زن من بود و من بهش خيلي علاقه مند شده

 

م. از کارخونه به بودم. يکسال بعدش حامله شد و تو به دنيا اومدي ديگه از خدا چيزي نمي خواستم. همه چيز داشت

 عشق

 

 تو و آذر مي اومدم خونه!

 

تمام زندگيم شما دو تا شده بوديد. ترو بغل مي کردم و تا موقعي که مي خواستم بخوابم باهات بازي مي کردم. يه 

 روز

 

 و که خونه مي اومدم و تو خواب بودي با اينکه آذر مي گفت بيدارت نکنم مخصوصا کاري مي کردم تا بيدار شي

 بغلت

 

 کنم!
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يه چهار سالي واقعا خوشبخت بودم. همه چيز عالي بود تا اينکه قرار شد براي آوردن يه سري دستگاه و ديدن دوره 

 اش

 

 به اروپا برم. خودم اصلا راضي نبودم ولي چاره اي نبود. يه شش ماهي امروز فردا کردم دلم نمي اومد شماها رو تنها

 

 ه يک ماه و نيم بيشتر طول نمي کشيد. اون موقع تو حدود چهار سالت بود.بذارم. البته يک ما

 

بالاخره اجبارا روز رفتن رسيد. به اذر گفتم اگه تنهايي ناراحت بگم مادرم بياد پيشش يا اون با تو برين خونه مادرم 

 که

 

 ي ناراحت بودم. هر شب تلفن ميقبول نکرد. خلاصه من رفتم. اون يک ماه و نيم مثل صد سال براي من گذشت. خيل

 

 کردم ايران. روزشماري مي کردم تا برگردم. دلم براي ديدن هردوتون لک زده بود. وقت برگشتن که نزديک شد

 

 شروع کردم به خريد سوغات. چندين دست لباس براي آذر و تو خريدم. هفت هشت تا عطر خوشبو و گرون قيمت

 

 براي آذر!

 

 ي در فروشگاه ها مي ديدم دلم مي خواست براي آذر بخرم و مي خريدم. چقدر براي تو اسباب بازيهر چيز زنانه ا

 

 خريدم! يه روز مشغول خريد ادوکلن براي خودم بودم به يه ادکلن برخوردم که اسمش يعني ترجمه اسمش براي

 

 دمه ده يازده تا ادوکلن براي خودمهمسرم بود بوي زياد خوبي هم نداشت اما بخاطر اسمش اون رو هم خريدم. يا

 

خريدم. هشت تا کراوات و دوازده تا پيراهن. وقت برگشتن ديگه داشتم دق مي کردم. تا رسيدم فرودگاه پريدم تو 

 يه

 

 تاکسي و به خونه اومدم.در رو که باز کردم و آذر رو ديدم گريه ام گرفت. دلم خيلي براتون تنگ شده بود. تورو که

 

 مي خوردم. خلاصه سوغات اذر رو بهش دادم و اسباب بازي هاي تورو هم بهت دادم. البته زياد حاليت نبود داشتم

 

باهاشون بازي مي کردي. مخصوصا از يه ماشين که راه مي رفت و آژير مي کشيد خيلي خوشت اومده بود. خلاصه 

 خيلي

 

 سراغ ادوکلن ها. ياد ادوکلن براي همسرم افتادم. مي خوشحال بودم که اومدم خونه. يه ماهي گذشت. يه روز رفتم

 

 خواستم به اذر نشونش بدم و بگم که به ياد تو اون رو خريدم. اما هر چي گشتم پيداش نکردم. زياد اهميت ندادم.
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گذشت. يه هفته بعد وقتي سر کراروات هايي که خريده بودم رفتم ديدم يکي از اونها نيست! گشتم همه جا رو 

 گشتم!

 

هفت تا بيشتر نبود اينجا بود که يه فکر زشت و پليد تو سرم پيدا شد! يادم بود که دوازده تا پيرهن براي خودم 

 آورده

 

 بودم که هنوز هيچکدوم رو باز نکرده بودم. رفتم سراغشون يازده تا بيشتر نبود!

 

 داشتم ديوونه مي شدم. دلم مي خواست اشتباه کرده باشم!

 

خودم گفتم اينا که دليل چيزي نميشه خيلي با خودم کلنجار رفتم تا تونستم اين شک رو که مثل خوره به جونم با 

 افتاده

 

 بود از خودم دور کنم. بالاخره موفق شدم يعني با خودم گفتم حتما اونها رو آذر به پدرش کادو داده و نخواسته به من

 

 است فقط دليلش رو همين بدونم! گذشت، بازهم گذشت! يکسالي از اينبگه از اين فکر خوشحال شدم. دلم مي خو

 

 جريان گذشت. پولهايي رو که براي خرج خونه مي آوردم تو يه کشو مي ذاشتم. حساب و کتاب نداشت. تمام خريد

 

 ه روز که پولخونه با خودم بود آذر چيزي نمي خريد البته گاهي براي خودش چيزهايي مي خريد اما نه براي خونه. ي

 

ماهيانه خونه رو مي آوردم که تو کشو بذارم مقداري پول اضافه هم که از کارخونه آورده بودم قاطي اون پولها تو 

 کشو

 

 گذاشتم تا فردا دوباره به کارخونه ببرم. مقدارش و نوع اسکناسش مشخص بود. فردا که سر کشو رفتم تا پولهاي

 

 م که مقداريش کمه!کارخونه رو بردارم متوجه شد

 

دوباره شمردم کم بود. باز هم شک به دلم افتاد اما بلافاصله با اين فکر که آذر به خانواده اش کمک مالي مي کنه 

 آروم

 

 شدم. چند روز بعد قبض تلفن برامون اومد. اشتباه شده بود پرداخت نکرديم تا سر فرصت برم و درستش کنم. بعدا

 

روز بعد تلفن رو قطع کردند. مجبور شدم که به مخابرات برم. در اونجا موضوع اشتباه در مبلغ يادم رفت و پانزده 

 قبض

 

 تلفن رو گفتم که مامور رسيدگي به امور مشترکين گفت بايد ريز مکالمات رو از يه قسمت ديگه بگيري. رفتم و
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 ر بود. نگاهي به شماره تلفن ها کردم. تلفندرخواست دادم. قرار شد فردا برم. فرداش که رفتم ريز مکالمات حاض

 

کارخونه بود . شماره تلفن خونه پدر آذر بود. شماره خونه مادرم بود و اينجا بود که در ليست چشمم به يه شماره 

 تلفن نا

 

ذر يا ن آآشنا افتاد. نمي دونم چرا کنجکاوي ولم نمي کرد. هي به خودم گفتم که حتما شماره يکي از اقوام يا دوستا

 يکي

 

از همسايه ها! ولي ناخود آگاه از مسئول اون قسمت نام صاحب اون شماره رو که تقريبا هر روز از خونه ما به اونجا 

 تلفن

 

شده بود گرفتم. انگار دنيا رو تو سرم زدند. نمي خواستم باور کنم. برام غير قابل قبول بود! شماره خونه خاله آذر بود 

 که

 

 خاله اش هم با اونها زندگي مي کرد. مجرد بود.شهاب پسر 

 

 از چند سال پيش بعد از اينکه من و اذر با هم ازدواج کرده بوديم خاله آذر قهر کرده بود. رابطه اش با آذر و پدر و

 

 مادرش قطع شده بود. پس چه دليلي داشت که از خونه ما تقريبا هر روز به خونه اونها تلفن زده شده باشه؟!

 

 ديگه حواسم جمع شده بود. ديگه نمي تونستم با خوش خيالي از هر چيزي بگذرم. خدا نصيب کسي نکنه! شماها نمي

 

 دونيد که براي يک مرد چقدر وحشتناکه که در مورد خيانت زنش تحقيق بکنه!

 

 م واقعيت تلخ بيشتردر تمام مدت دلم مي خواست يه سو تفاهم ساده باشه! ولي متاسفانه هر چي جلوتر مي رفت

 خودش

 

 رو بهم نشون مي داد! کار کارخونه رو که نمي شد ول کرد بايد مواظب آذر هم بودم! خيلي مشکل بود!

 

به هر کسي هم که نمي تونستم چيزي بگم! ولي خوب اخرش مجبور شدم به رادپور پدر فرهاد همه چيز رو بگم. 

 وقتي

 

الي و شکاکي و اين حرفها! و منو نصيحت کرد اما چند وقتي بود که اخلاقم عوض شنيد با من دعوا کرد که تو کج خي

 شده

 

 بود اخلاق آذر هم خيلي وقت بود که عوض شده بود.

 

 دوباره به مخابرات رفتم و با خواهش و تمنا تا اونجا که مي شد ريز مکالمات رو پيدا کردم. جريان تلفن ها از دو سال
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 . به رادپور جريان رو گفتم. قرار شد که من همه چيز رو دست رادپور بسپرم و رادپور دورادورقبل شروع شده بود

 

 مواظب آذر باشه .

 

در يکي از همون شبها که به خونه برگشتم آذر موضوع خونه رو پيش کشيد. مي گفت بايد اين خونه رو به نامش 

 کنم.

 

 کلي نبود. نهايتا به نامش مي کردم و يک وکالت بلاعزل هم ازش ميالبته اگر اين جريان پيش نيومده بود هيچ مش

 

گرفتم که اگر مسئله اي پيش مي اومد بتونم دوباره به نام خودم برگردونم اگر هم که نه با مردن من خونه به اون 

 مي

 

دعوا شروع شده بود  رسيد همون کاري که با سوسن کردم. نمي دونم يادته يا نه؟ ديگه هر شب توي خونه ما جنگ و

 از

 

کارخونه نيومده يکي اون مي گفت يکي من! مي پريديم به سر و کله همديگه. در اين وسط فقط دلم براي تو مي 

 سوخت

 

 اما چاره اي نداشتم. اون که اصلا فکر تو نبود با خودم عهد کرده بودم که اگر نتيجه تحقيقاتم گواه پاکي و معصوميت

 

صف کارخونه رو هم بنامش کنم. يک ماهي گذشت. يه روز رادپور اومد سراغم. خيلي گرفته بود آذر باشه حتي ن

 گفت

 

 که متاسفانه ديگه کار از کار گذشته!

 

گويا رادپور يه نفر رو گذاشته بود که به محض اينکه من از خونه بيرون مي ام مواظب خونه ما باشه با يک موتور و 

 يک

 

 دوربين!

 

 و روز بعدش آذر از خونه بيرون مي ره اول ترو مي ذاره خونه مادرش و به هواي خريد مي ره سر قرارش باگويا د

 

 شهاب! يارو هم عکس مي گيره! از هردوتاشون!

 

 در اين موقع پدر هومن دچار حالت عصبي شد و گلدوني رو که روي ميز بود بلند کرد و به طرف ديوار پرت کرد ! و

 

 رو در ميون دستهاش گرفت و ساکت شد. چشمم به هومن افتاد در حالي که تمام عضلات صورتش کشمدتي سرش 
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 اومده بود قطره اشکي نيز از چشمانش روي گونه اش لغزيد و پايين اومد! بلند شدم و کنارش نشستم و بغلش کردم.

 

 چند دقيقه بعد پدر هومن دوباره شروع کرد و گفت:

 

 دست خودم نبود. ياد اون خاطرات هم منو زجر ميده!بچه ها ببخشيد -

 

 بعد به طرف هومن اومد و خم شد و سر هومن رو بوسيد! بعد گفت:

 

 اون روزهام مي خواست ترو از من بگيره! حالا هم اومده بوسيله تو تهديدم کنه! داشتم مي گفتم گويا رادپور مي ره با

 

شون عکس گرفته فقط مي گه يه روز با يه نفر در خيابون اونو ديده و شروع آذر صحبت مي کنه البته نمي گه که از

 مي

 

کنه به نصيحت کردن. اما همه چيز رو انکار مي کنه. رادپور هم خيلي نصيحتش مي کنه ولي چند روز بعد دوباره 

 سراغ

 

 شهاب مي ره!

 

راتون تعريف کنم! اينها رو هم سالهاست در دلم ديگه لزومي نداره که وارد مسائل ديگه بشم و بقيه تحقيقات رو ب

 نگه

 

داشتم. نمي خواستم روحيه ترو خراب کنم پسرم. ولي فکر کردم بهتره ديگه بدوني علت جدايي من و مادرت چي 

 بوده.

 

 زادر تمام عمرت شايد من رو مقصر مي دونستي ! با خودم فکر مي کردم اينطوري بهتره. حداقل اينکه تصوير زشتي 
 

 مادرت نداري! ولي حالا پيداش شده و مي خواد از احساسات تو سوء استفاده کنه! مي خواد با تو زندگي کنه! مي خواد

 

 همونطوري که يکبار زندگي مارو از هم پاشوند حالا زندگي تورو خراب کنه!

 

 پدر هومن خيلي عصباني شده بود. چند دقيقه بعد دوباره گقت:

 

 رين شب زندگي مشترکمون بود دعواي سختي کرديم. کار به کتک کاري کشيد بعدش هم طلاق!يک شب که آخ

 

 يادمه روز دادگاه وکيل گرفته بود که مثلا حق و حقوقش از بين نره! اگر کمي عقل داشت مي فهميد که روزي حق و

 

م اين خونه و زندگي و کارخونه و حقوقش رو از دست داد که به من خيانت کرد! اگر با نجابت زندگي مي کرد تما

 خلاصه
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 همه چيز مال اون بود! از همه مهمتر بزرگترين سرمايه زندگيش يعني پسرش رو از دست نمي داد!

 

 دادگاه مي خواست وارد قضيه بشه که من قبول کردم تمام حق و حقوقش رو بهش بدم. مهريه اش پنجاه سکه بود که

 

 ان کش پيدا کنه و خيلي از مسائل روشن بشه! درددادگاه گفت که هومن رو مي خواد.بهش دادم. نمي خواستم جري

 

کشيدمش کنار و پرسيدم هومن رو براي چي مي خواي؟گفت بچه مه، پسرمه! گفتم تو اگه به پسرت علاقه داشتي 

 دنبال

 

داش ه دادگاه مي ارم! ديگه صکثافتکاري نمي رفتي! بهش گفتم اگه صحبت هومن رو بکني رادپور رو براي شهادت ب

 در

 

 نيومد فقط از من خواست که ده سکه ديگه بهش اضافه بدم. برام عجيب بود که مادري پسرش رو با ده تا سکه عوض

 

 کنه!

 

 دوباره يه سيگار روشن کرد که باز به سرفه افتاد بعد گفت:

 

 د که آذر پولي نداره با يه دختر ديگه ازدواج کرد.بعد از جدايي و گذشت چند ماه شهاب پسر خاله اش وقتي فهمي

 

 شهاب دنبال اين بود که خونه آذر رو به چنگ بياره! يعني من اين خونه رو به نام آذر کنم و بعد آذر طلاق بگيره و با

 

 شهاب ازدواج کنه و اينطوري شهاب صاحب يه خونه به اين بزرگي بشه!

 

 من بهش مي داده! حدود دو سالي هم که از پولهاي

 

 بعد چند تا عکس دو نفري در خيابان از شهاب و مادر هومن از داخل يه پوشه بيرون آورد و به هومن داد و گفت:

 

 آذر از بودن اين عکسها خبر نداره. بيا نگاهش کن!

 

 هومن عکسهارو گرفت و با نفرت بهشون نگاه کرد. پدر هومن صحبتش رو ادامه داد.

 

 ند وقت بعدش زن يه مردي شد که بيست بيست و پنج سال از خودش بزرگتر بود و يکسال بعد هم طلاقآذر چ-

 

 گرفت. ديگه ازش خبر نداشتم تا امروز که سر و کله اش پيدا شد

 

 بعد از جيبش يک چک بيون اورد و گفت:

 

 ده کهتما دنبال پوله! مبلغ بزن بهش ببا پسرم بگير اين يه چک سفيد امضاست! با خودت ببر ببين چي مي خواد ح-
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 شرش رو کم کنه!

 

 يعني به خاطر پول برگشته؟ -هومن

 

 ببين پسرم تو ديگه بچه نيستي. بزرگ شدي برو آذر رو ببين. هر تصميمي که گرفتي من قبول دارم. اگر -پدر هومن

 

 رابطه من وتو بوجود نمي اد. تو پسر من مي دلت خواست که با اون زندگي کني من حرفي ندارم هيچ تغييري هم در

 

 موني!

 

انا اگه فهميدي که براي پول دنبال تو اومده از يه قرون تا صد ميليون تومن از طرف من اجازه داري که بهش بدي تا 

 تو

 

 رو ول کنه! همونطور که خيلي سال پيش کرد.

 

گر هم پدر خوبي بودم باز هم تو بايد تصميمي بگيري. حالا من گدايي محبت نمي کنم! اگه بد بودم تو مي دوني! ا

 پاشو

 

 برو. اين ادرسشه. فکر مي کنم خونه خواهرشه.

 

 پدر هومن اينها رو گفت و از سالن بيرون رفت هومن همونطور نشسته بود و به عکسها نگاه مي کرد. چند دقيقه اي

 

 يعني فقط يه نگاه به يکيشون کردم و روي ميز گذاشتم. هومنگذشت بعد عکسها رو بدست من داد که نگاه نکردم 

 

 مدتي سرش رو بين دستهاش گرفت و در همون حالت گفت:

 

يه عمر به خاطر جدايي و طلاق از پدرم نفرت داشتم حالا اين چيزها رو مي فهمم! تمام اين مدت مادرم رو زني 

 بدبخت و

 

لا اشتباه کرده! حالا بهم مي گن که مادرم يه زن هرزه بوده! چه زندگي معصوم مي ديدم که در زندگي زناشويي مث

 اي!

 

 سکوت کردم. حرفي نداشتم بزنم. چند دقيقه بعد هومن بلند شد و گفت: بريم فرهاد.

 

 آدرس رو برداشتيم و حرکت کرديم. توي ماشين بهش گفتم:

 

 هومن مي خواي چيکار کني؟-
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 ي چي برگشته. هر چي باشه مادرمه!مي خوام ببينم برا -هومن

 

 اينطوري که نمي شه! بايد درست جلو رفت! به نظر من خودت رو يه بچه ساده نشون بده. نقش بازي کن! از زير -من

 

 زبونش بکش براي چي ئنبال تو اومده! تو يک بار باختي اين دفعه نبايد مفت ببازي!

 

ري مي کنبم. اگه کلکي تو کارش بود نبايد ازش رو دست بخوري. من اين اگه واقعا پشيمون بود که بالاخره يه فک

 طور

 

که فهميدم مادرت اگه دوست داشت که ولت نمي کرد! اين پدر بدبختت بوده که پات نشسته! حواستو جمع کن تا 

 حالا

 

ال احساس و دو سهر فکري يا احساسي بدي نسبت به پدرت داشتي اشتباه بوده. بعد از گذشت بيست سال بيست 

 کردم

 

که هنوز پدرت دوستش داره! فکر مي کنم که اين مادرت بوده که نخواسته زندگي کنه. زرنگ باش حالا بايد عقلتو 

 بکار

 

 بندازي!

 

 ديگه حرفي نزديم تا به ادرس مادر هومنرسيديم. وقتي پياده شديم هومن گفت:

 

 بيار! چراشو بعدا مي فهمي در ادرس طبقه سوم ذکر شده بود که هومن فرهاد بايد يه جوري سر از کار اين خونه در

 

 زنگ اول رو زد.

 

 اشتباه زنگ رو زدي طبقه سومه! -من

 

 مي خوام ببينم اينجا خونه کيه! -هومن

 

 بازيه خانمي آيفون رو برداشت که هومن خواهش کرد که يه لحظه بياد دم در. چند لحظه بعد يه خانم مسن در رو 

 

 کرد. هومن سلام کرد و گفت:

 

ببخشيد خانم از آژانس مزاحمتون شدم! مي خواستم ببينم کدوم يک از اين طبقات خاليه و مي خوان اجاره بدن؟ 

 طبقه

 

 شماست؟
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نه پسرم خونه مال خودمه. سي ساله اينجا زندگي مي کنم. طبقه بالا هم دخترم مي شينه شايد طبقه سوم  -خانم پير

 باشه!

 

 يه مرد يالقوز صاحبشه! مرتب هم اين و اون رو مي آره خونه! اصلا مراعات همسايگي رو نمي کنه! خدا کنه اون باشه

 

 اجازه بده بره راحت شيم!

 

 تشکر کرديم و وقتي اون خانم رفت زنگ طبقه سوم رو زديم. زني آيفون رو برداشت و پرسيد کيه؟

 

 خانم کار داشتم. هومن هستم. با آذر -هومن

 

 فدات شم خوشگلم ! بيا بالا . -آذر

 

در رو باز کرد و من و هومن وارد شديم. خونه اي نسبتا قديمي بود با راهرويي که همه جاش زخمي و بعضي 

 قسمتهاي

 

ر رفتم و تسقفش هم ريخته بود تمام پله ها کثيف بود. به طبقه سوم رسيديم . زني در رو باز کرد . من اتفاقي جلو

 هومن

 

 پشت من بود. به محض ديدن من به طرفم اومد که منو بغل کنه که خودم رو با اخم عقب کشيدم.

 

 متوجه شد و ايستاد و گفت:

 

 دورت بگردم پسرم بياين تو. ايشون کي هستند دوستت؟-

 

 ي بور رنگ کرده!من رو اشتباه گرفته بود. زني تقريبا پنجاه ساله بود با آرايشي غليظ و موها

 

آره ديگه عزيزم ! حق داري نشناسي! تف به اين روزگار که باعث جدايي ما شده! حيف که زن بودم و زورم به اون -

 پدر

 

 نامردت نرسيد! وگرنه هر طوري بود ترو به چنگ و دندون مي کشيدم و بزرگ مي کردم! حالا چرا ايستادين بيرون؟

 

 بياين تو غريبي نکنيد.

 

دو تايي وارد شديم يه آپارتمان صد و بيست سي متري بود . ريخته و پاشيده! مشخص بود که صاحبش يا يه زن 

 شلخته
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اس يا يک مرد مجرد! روي مبل نشستيم و آذر رفت برامون چايي بياره. هومن آروم به من گفت که به اين نقش 

 ادامه

 

 بدم. وقتي با يه سيني چايي برگشت گفت:

 

تو دلم نبود که کي ميايي، همش گوشم به زنگ بود. خواهرم تا ده دقيقه پيش اينجا بود اونم دلش مي خواست  دل-

 ترو

 

 ببينه. اينجا تنها زندگي مي کنه.

 

 از کجا فهميديد که من هومن هستم؟ -من

 

 دمت! حالا نشناسمت؟! بااوا خاك بسرم! خوب من مادرتم! خون مي کشه! بوي تو رو مي شناسم! شيرت دادم! زائي-

 

 بچگي هات زياد فرق نکردي فقط بزرگ شدي . بي وفا ياد مادرت هم مي کردي يا نه؟

 

 هميشه! هر روز! هر ساعت! چطور مي شه ياد مادري رو که از شش سالگي ولم کرده و رفته نکنم؟! -من

 

 حق زد؟داري به من مي زني؟ چرا به پدرت نمي گي که به من بهتون نا -آذر

 

به همه گفت که من با پسر خاله ام رابطه داشتم! در صورتي که من به اين برکت اصلا روحم خبر نداشت! نشست همه 

 جا

 

گفت که اون مرتيکه بي همه چيز رادپور منو با يه نفر تو خيابونها ديده! مي گفت شهاب پسر خاله مه! در صورتي که 

 من

 

 ب بيرون نرفتم! کورشم اگه دروغ بگم! شهاب يه روزي خواستگار من بود. من ازشدر عمرم حتي يکبار هم با شها

 

خوشم نمي اومد ردش کردم اون بيچاره ام رفت زن گرفت! بابات زير سرش بلند شده بود! تنبونش دو تا شده بود! 

 اينا

 

 بهانه بود.

 

 بوديد؟خوب وقتي جدا شديد چرا سراغم نمي اومديد؟ اينهمه مدت کجا  -من

 

مگه از ترس بابات مي تونستم کاري کنم؟! تهديدم کرده بود اگه سراغت بيام تحويل کلانتريم بده! منم يه زن  -آذر

 بي
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 کس و تنها چه کاري از دستم بر مي اومد!

 

 براي همين چند وقت بعدش ازدواج کرديد؟ -من

 

 آذر کمي من من کرد بعد گفت:

 

 ؟ پرت کرده؟اينارو بابات بهت گفته

 

 نه. من نسبت به شما کينه ندارم.هيچي. فقط دلم مي خواد بدونم چطور شده حالا بعد از اين همه سال ياد من -من

 

 کرديد؟ حالا ديگه از کلانتري و پدرم نمي ترسيد؟

 

 تي!يسخوب حالا تو ديگه واسه خودت مردي شدي. خودت مي توني براي زندگيت تصميم بگيري. ديگه صغير ن-

 

 در ذهنم يه حدسي زده بودم بهش بلوف زدم.

 

در هر صورت اگه اومديد با هم زندگي کنيم بايد بگم که نمي شه! چون قراره دوباره برگردم اروپا! اين مدت  -من

 که

 

 اينجا بودم ديدم نمي تونم اينجا زندگي کنم! مي خوام برگردم اروپا.

 

 در حاليکه سعي مي کرد خوشحاليش رو پنهان کنه گفت:برق خوشحالي رو تو چشماش ديدم. 

 

 چه بهتر پسرم! اونجام تنهايي با هم مي ريم. دلم مي خواد اين آخر عمريه با تو باشم. جبران گذشته ها رو بکنم. اگه

 

باشه بدوني چقدر بدبختي کشيدم؟! درسته که روزگار با ما نساخت و من و تو رو از هم جدا کرد ولي من هر چي 

 مادرتم!

 

 چشمم به پشت مبل به يه لنگه جوراب مردونه خورد.

 

ببخشيد خانم من که باور نمي کنم! بلند شدم و به طرف لنگه جوراب رفتم و از پشت مبل درش آوردم و نشون  -من

 آذر

 

 دادم و پرسيدم: خاله جون جوراب مردونه پاش مي کنه؟!

 

 ته افتاد و گفت:هومن خنده اش گرفت. آذر به تته پ

 

 پادرد داره رو جوراب خودش مي پوشه! روماتيسم داره!
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در هر صورت بهتره اين چيزها رو به پسرتون بگيد! هومن اونه! من دوستش هستم. انگار ايندفعه سيستم  -من

 ژنتيکي

 

 کمک نکرد! خون اشتباه کشيد!

 

 نگاه مي کردم و دنبال يه مدرك ديگه بودم که گفت:آذر مدتي منو با خشم نگاه کرد. من خونسرد اطراف رو 

 

 تو حيوون مخصوصا گذاشتي تو اشتباه بمونم و به من نگفتي هومن نيستي!

 

 شما نپرسيدي! من نگفتم که هومن هستم! -من

 

 هستي؟ کي تو –آذر 

 

 پسر همون که بهش فحش مي دادي ! فرهاد رادپور. -من

 

 ني! حروم لقمه!مثل بابات دو بهم ز -آذر

 

هر چه مي خواهد دل تنگت بگو! بعد از اين همه سال لک و لک بلند شدي اومدي سراغ هومن که چي بشه؟  -من

 فکر

 

 سال پيداش ميشه و پسره هم مي بخشدش و مي رن سر خونه 02کردي فيلم فارسيه زمان شاهه! مادره بعد از 

 

 زندگيشون!

 

 ن موقع زندگيم رو بهم زد حالا نوبت پسرشه؟؟!گم شو بيرون! بابات او -آذر

 

زندگيت رو خودت بهم زدي! راستي اين خونه مال کيه؟ خاله هومن؟ شرط مي بندم که اگه يکي از اون کشوها  -من

 رو

 

 باز کنم شورت و زير شلواريه مردون توش باشه!

 

شه دو تا از کشوها رو بيرون کشيدم. حدسم  بعد سريع به طرف يه کمد رفتم و تا آذر خواست چيزي بگه يا بلند

 درست

 

 بود! توش فقط لباس مردونه بود.

 

بچه پررو من صد تا مثل تورو مي رقصونم و تو مي خواي منو خراب کني؟ آروم به طرف تلفن رفتم و شماره  -آذر
118 
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ظه اي بعد يه شماره رو يادداشت رو گرفتم و تا جواب داد گفتم خسته نباشيد شماره منکرات رو مي خواستم! لح

 کردم

 

 تا خواستم بگيرم آذر گفت: مي خواي چيکار کني؟

 

 خيلي خونسرد جواب دادم :

 

 مي خوام ببينم اين خونه کيه و شما اينجا چکار داريد؟ با کي زندگي مي کنيد؟

 

 قطع کن )بعد با فرياد( قطع کن ولد زنا!! -آذر

 

 م:تلفن رو قطع کردم و گفت

 

 بيا قطع کردم. حالا بگو براي چي برگشتي؟ با اين بچه چکار داري؟ -من

 

 آذر در حالي که کاملا کلافه شده بود با حالتي عصبي گفت:

 

 پسرمه! مي خوام ببينمش ، جرمه ؟ گناهه؟

 

 داري دروغ مي گي! مثل جريان شهاب که دروغ گفتي! -من

 

 رو ازش گرفتم. به طرف هومن رفتم و يکي از عکسها

 

 هومن داره به مادرت بي احترامي مي کنه! هيچي بهش نمي گي؟ -آذر

 

 اول اين عکس رو نگاه کن! ببخشيد که بدون خبر گرفته شده! قشنگيش به همينه! خيلي طبيعيه! -من

 

مي کرد.  و عکس رو جلوش روي ميز انداختم. تا چشمش به عکس افتاد وا داد! خشکش زد! فقط به عکس نگاه

 معطلش

 

 نکردم و گفتم: چيه ؟ ديگه شعار نمي دي؟ فکر نمي کردي باباي هومن اينقدر زرنگ باشه هان؟!

 

گذاشتم زمان کار خودش رو بکنه. چند دقيقه به حال خودش رهاش کردم نمي دونستم اين چيزها رو چه جوري مي 

 گم!

 

 ردم. به اين همه سال که برام مثل يه برادر بود.اصلا اهل اين حرفها نبودم! فقط به هومن فکر مي ک

 

 بعد از چند دقيقه چکي رو که پدر هومن داده بود از هومن گرفتم و از دور به آذر نشونش دادم و گفتم :
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ببين آذر خانم ديگه نمي توني با احساسات اين پسر بازي کني. اين امضاء رو مي شناسي؟ امضاء پدر هومنه! چک 

 سفيد

 

 مضاست! اگه راستش ور گفتي که يه مبلغي تو اين چک هومن مي نويسه و بهت مي ديم و مي ريم پي کارمون اما اگها

 

 سر ناسازگاري داشتي تلفن منکرات رو هنوز دارم !

 

 در همين موقع صداي افتادن يه چيزي اومد. رنگ آذر پريد! سريع به طرف دستشويي رفتم کسي نبود. برگشتم و در

 

حمام رو باز کردم. خوشبختانه مدرك جرم زنده با رنگي پريده داخل حمام بود! يه مرد حدود پنجاه و خورده اي 

 سال!

 

 آقا سلام عرض کردم! اينجا که زشته تشريف بياريد بيرون در خدمت باشيم! -من

 

 برادر منو قاطي اين جريان نکن! من آبرو دارم! -مرد

 

 بي آبرو اگه آبرو داشتي که اين بازي توي خونه تو نمي شد! چي بود افتاد زمين صدا کرد؟ تو برادر من نيستي! -من

 

 تشت بود؟ اي تشت بي تربيت! اسم منکرات که اومد تشت از ترسش افتاد زمين!

 

 مردك نزديک بود که سکته کنه!

 

 خوب حالا آذر خانم بفرماييد که چرا خاله جون سبيل در آورده؟ -من

 

ازه بده من بگم با خودت حساب کردي سنگ مفت، گنجشک مفت! گفتي يه سعي مي کني شايد هومن بيچاره اج

 گولت

 

 رو خورد و يه پايگاه براي دوران پيري برات درست شد! نشد هم چيزي از دست ندادي درسته؟

 

 زندگيت بودي! نه اينجا خونه اين تو اصلا چيزي که نداشتي و نداري احساس مادريه! اگه مادر بودي که الان سر خونه

 

 خاله جون سبيلو!

 

 رو به هومن کردم و گفتم:

 

 هومن جون فکر مي کنم ديگه همه چيز برات روشن شده باشه حالا خودت مي دوني

 

 هومن مدتي فکر کر و بعد چک رو از من گرفت و سه ميليون تومن توش نوشت.
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 خط بزنهومن به اسم بنويس ! حامل رو  -من

 

 هومن اسم و فاميل آذر رو نوشت و انداخت روي ميز. آذر با سرعت چک رو برداشت وقتي مبلغ سه ميليون تومن رو

 

 ديد گفت:

 

 پسرم يه خورده بيشترش کن! گوشه قلمتو کمي بچرخون سه رو پنج کن!

 

 هومن چک رو برداشت و مبلغش رو عوض کرد و گفت :

 

 فقط بايد بخوابونيد به يه حساب.خط خوردگي پيدا کرد 

 

 و به طزف در حرکت کرد. لحظه آخر برگشت و گفت: ديگه نمي خوام ببينمت!

 

 و رفت. موقعي که داشتم دنبالش مي رفتم قبل از خارج شدن به آذر گفتم:

 

 ونه!اگه يه بار ديگه سراغ هومن اومدي کاري مي کنم که از زندگي پشيمون بشي! يادت نره مادر نم

 

 سوار ماشين شديم. هومن هيچ حرفي نزد.

 

 بعدازظهر بود. 6نيم ساعت بعد به خونه رسيديم. ساعت حدود 

 

 پدرت الان خونه اس؟ -هومن

 

 فکر کنم. چطور مگه؟ -من

 

 بريم مي فهمي. -هومن

 

 ندرفتم و با هم به اتاق من برگشتيم. چبه خونه ما رفتيم و از در حياط وارد اتاق من شديم. دنبال پدرم به طبقه پايين 

 

 دقيقه بعد پدرم اومد. بلند شديم و سلام کرديم. پدر رو به هومن کرد و گفت:

 

 سلام پسرم. خوبي؟ امروز بهت خيلي سخت گذشت نه؟ -پدر

 

اش پدرم  خيلي جناب رادپور، خيلي! ازتون يه سوال داشتم چيزهايي که در مورد مادرم و شهاب پسرخاله -هومن

 بهم

 

 گفت حقيقت داره؟
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 پدرم مدتي به هومن نگاه کرد و بعد گفت:

 

متاسفانه بايد بگم آره پسرم حقيقت داره! اذر خيلي به پدرت بد کرد . پدرت خيلي آذر رو دوست داشت. وقتي 

 جريان

 

ست کسي باشه که از تو نگهداري رو فهميد نابود شد! اگر هم ديدي دو سال بعد ازدواج کرد بخاطر تو بود. مي خوا

 کنه.

 

 شرط ازدواجش هم با سوسن خانم اين بود که فقط ظاهري زن و شوهر باشند!

 

البته سوسن زن بدي نبود. تا چندين سال پدرت واقعا با سوسن کاري نداشت! براي همين هم هاله حدود هشت سال 

 از

 

از توي تقويم زندگيت خطش بزن! تازه داره زندگيت شروع مي  تو کوچکتره! پسرم تو بايد امروز رو فراموش کني.

 شه

 

 ليلا اميدش رو به تو بسته!

 

هومن مدتي به پدرم نگاه کرد و بعد تشکر و خداحافظي کرد. من هم دنبالش راه افتادم.چند دقيقه بعد به خونه 

 هومن

 

 جلو اومد و ناگهان هومن رو بغل کرد. بعد خودشرسيديم. پدرش نگران و کلافه تو سالن قدم مي زد. تا مارو ديد 

 

 متوجه شد که زيادي احساساتي شده!

 

 جريان رو براش تعريف کردم. همه رو ! لبخند تلخي زد.

 

 پدر با اجازه تون پنج ميليون بهش دادم. يعني تو چک نوشتم. مي خواستم باهاش حسابي نداشته باشيم! -هومن

 

 سرم. حالا همه چيز رو فراموش کن. تموم شد!خوب کردي پ -پدر هومن

 

 اين دفعه هومن جلو رفت و پدرش رو در آغوش گرفت و بعد گفت:

 

 پدر با اجازه تون مي خوام يه دو روزي برم شمال. -هومن

 

 برو پسرم برات لازمه. -پدر هومن

 

 که از ليلا خوشت اومده!وقتي خداحافظي کرديم و خواستيم بيرون بياييم پدر هومن گفت : شنيدم 
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 دو تايي لحظه اي همديگه رو نگاه کرديم.

 

 بياين تا دم در با هم بريم. -پدر هومن

 

 قدم زنان حرکت کرديم.

 

 ليلا دختر خوب و نجيبيه.خوشگل هم هست اگه دوستش داري من حرفي ندارم! خوشبخت بشيد. -پدر هومن

 

 پدر شما راضي هستيد؟! -هومن

 

 هومن خنديد و گفت: چرا راضي نباشم. من زني گرفتم که دوستم نداشت. تباه شدم! اميدوارم که ليلا ترو دوست پدر

 

داشته باشه. هر چند مي دونم که دوستت داره! ولش نکن. دختري که ارزشش رو داره سختي کشيده اس! مثل 

 خودت!

 

 اري روشن کرد و گفت:اشک تو چشماش جمع شد و برگشت. بيرون از خونه هومن سيگ

 

 مي آي بريم شمال؟ مي توني دو روز از فرگل دل بکني؟

 

 کي مي خواي بريم؟ -من

 

 الان! -هومن

 

 ميرم يه ساك بردارم. برمي گردم همين جا. -من

 

 دم.رگل زبه خونه رفتم و از پدرم اجازه گرفتم که دو سه روز کارخونه نرم و با هومن برم شمال. بعد يه تلفن به ف

 

 خودش برداشت.

 

 فرهاد کجايي؟ چرا اينقدر طول دادي؟ خيلي ترسيدم.-

 

 سلام . چطوري؟ دلت برام تنگ شده؟ -من

 

 فرهاد! -فرگل

 

 خوب تا رفتيم و مادرش رو ديديم طول کشيد. نمي تونستم باهات تماس بگيرم. -من

 

 چي شد؟ هومن کجاست؟ -فرگل
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 قدار کمک مالي مي خواست. هومن يعني پدرش بخاطر هومن بهش پول داد اونم رفت.چيزي نشد. يه م -من

 

 فقط براي همين اومده بود؟ عشقي، احساس مادري، محبتي؟! -فرگل

 

 نه متاسفانه! راستي فرگل جان اگه اشکالي نداره چون هومن خيلي ناراحته ازم خواسته باهاش دو روز برم شمال. -من

 

 اش بذارم.نمي تونم تنه

 

برو عيبي نداره. فقط تو جاده آروم بريد. به محض اينکه رسيديد هم به من تلفن کن هر موقع که شد!  -فرگل

 فهميدي؟

 

 دلم برات خيلي تنگ شده فرگل! دلم نمي خواد از تو جدا شم. -من

 

 برو فرهاد اما زود برگرد باشه؟ منتظرتم. -فرگل

 

 برم تا در رو باز کردم هومن رو ديدم که با يه ساك دستي پشت در ايستاده.وقتي خواستم به خونه هومن 

 

 آماده اي؟ -هومن

 

 اره داشتم مي اومدم دنبالت. -من

 

 ليلا رو ديدي؟ -هومن

 

 اره همين دو روبره! خيلي دلش مي خواد بدونه چي شده. من مخصوصا طرفش نرفتم که ازم سوالي نکنه. گفتم -من

 

 خواي خودت براش تعريف کني!شايد ب

 

 بريم ازش خداحافظي کنم. کجاست؟ -هومن

 

 اونجا کنار استخر. -من

 

 با هم به طرف ليلا رفتيم. ليلا با اينکه سعي مي کرد خوددار باشه ولي از چهره اش نگراني و دلشوره کاملا پيدا بود.

 

 ز مي ريم شمال. بعد که برگشتم باهات صحبت مي کنم.سلام ليلا. مي خواستم ازت خداحافظي کنم. چند رو -هومن

 

فرار مي کني؟ چي شده؟ ناراحتت کردن؟ چرا ديگه شوخي نمي کني؟ روزگار بهت سيلي زده؟ دردت اومده؟  -ليلا

 آره

 

 بچه پولدار نازك نارنجي! فرار کن!
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 مونيم! يعني جايي براي پناه بردن نداريم! شماامثال من هستند که با تمام چک و لگدهايي که از دنيا مي خوريم بايد ب

 برو

 

 آقا پسر! اما من يه شوهر مرد مي خوام! شوهر من نبايد فرار کنه!

 

تو که از حالا ناراحتي هاتو با من تقسيم نمي کني چطور توقع داري که باور کنم بعد از ازدواج خوشي ها تو با من 

 قسمت

 

 کني؟

 

 فها رفت.و بعد از گفتن اين حر

 

 ليلا، ليلا. -هومن

 

 ليلا ايستاد و هومن پيشش رفت و با هم به طرف ديگه باغ شروع به قدم زدن کردن.

 

 هومن منتظرم زود باش. -من

 

باز خواستي من رو از زن و بچه و خانواده ام جدا کني ببري شمال؟ مگه تو خودت زن و بچه نداري؟ برو  -هومن

 دنبال

 

 کارت ديگه!

 

ليلا برگشت و به هومن خنديد و با هم شروع به حرف زدن کردند و رفتند. من هم موبايلم رو در آوردم و شماره 

 فرگل

 

 رو گرفتم.

 

***************** 

 قرار شده بود که تا چند روز ديگه هومن و ليلا در يک مراسم ساده با هم ازدواج کنند.

 

 تان مادرش رو تقريبا فراموش کنه. هومن اونقدر ليلا رو دوشت داشت که برايوجود ليلا باعث شد که هومن داش

 

خوشحالي او شروع به شوخي کردن کرد. وانمود کرد که خوشحاله. فرداي اون روز پدر هومن رسما به خواستگاري 

 ليلا

 

 بود. مرتب بهش عر.سم، اومد و در يک محيط گرم خواستگاري انجام شد. پدر هومن فوق العاده ليلا رو پسنديده
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عروسم مي گفت. فرخنده خانم شديدا خوشحال بود. بعدا فهميديم که جريان هومن و ليلارو پدرم از همون جلسه 

 اول

 

صحبت به پدر هومن گفته. پدر و مادرم با اينکه جهيزيه ليلا رو فراهم کرده بودند سنگ تموم گذاشتند و از شير مرغ 

 تا

 

 اش خريدند.جون آدميزاد بر

 

همه منتظر مراسم عقد و عروسي بوديم که قرار بود تو خونه هومن برگزار شه. روز جشن رو پنجشنبه انتخاب 

 کردند که

 

 فرداش هم تعطيل باشه. هومن خيلي خوشحال بود. من هم خوشحال بودم. وقتي با فرگل صحبت مي کرديم همه اش

 

 من و خودش.حرف عروسي هومن و ليلا بود و ازدواج 

 

 ازدواج من و فرگل موکول شده بود به بعد از ازدواج هومن و ليلا. شب قبل از عروسي هومن پيش من اومد. ساعت

 

حدود ده شب بود. از در حياط وارد اتاق من شد و بعد از چند دقيقه که به صحبت هاي متفرقه گذشت گفت: فرهاد 

 تو

 

 نمي ترسي؟

 

 چي؟ از –من 

 

 از ازدواج! از اينکه ديگه مجرد نباشي و مسئوليت داشته باشي! -هومن

 

 نکنه پشيمون شدي؟ -من

 

 اصلا. فقط کمي مي ترسم. يعني دلهره دارم. -هومن

 

 آخه دفعه اول که مي خواي ازدواج کني! دفعه ديگه عادت مي کني. -من

 

 عه ول نکني بري!توي مراسم تو بايد در تمام مدت کنار من باشي! يه دف -هومن

 

 نترس پهلوون! جرات داشته باش. تو که مردي و اينقدر ترسيده باشي واي بحال ليلاي بيچاره! -من

 

 مي ترسم نتونم خوشبختش کنم! -هومن
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ليلااز همين حالا خوشبخته! خيلي دوستت داره. تو هم خوشبختي که يه زن مثل ليلا گيرت اومده! سعي کنيد با  -من

 هم

 

 وست باشيد. اگه خدا بخواد تا چند وقت ديگه من هم به تو ملحق مي شم! يعني ما هم به شما ملحق مي شيم!د

 

 فردا صبح کلي کار داشتيم. خريدها رو کرده بوديم. تعداد مهمونها زياد نبود. يعني به خاطر ليلا و به درخواست او يه

 

 ر و مادرش رفتم. فرگل بقدري قشنگ شده بود که آرزو ميجشن ساده برگزار شد. عصرش خودم دنبال فرگل و پد

 

 کردم که عروسي ما دو نفر هم امشب بود! وقتي وارد خونه هومن اينا شديم يه لحظه بقدري محو تماشاي فرگل شده

 

 بودم که وقتي پدرش از من سوال کرد متوجه نشدم.

 

 فرهاد پدرم با شماست! -فرگل

 

 ام حواسم نبود!بله؟ معذرت مي خو -من

 

 پدر فرگل در حاليکه مي خنديد گفت :

 

 ان شاالله تا چند روز ديگه عروسي شماهارو جشن مي گيريم.

 

 خيلي ممنون زير سايه شما. انشااله همه چيز درست مي شه. -من

 

 فرهاد خان هنوز هم دير نشده اگه پشيموني بگو! -پدر فرگل

 

 ت!پشيمون که هستم جناب حکم -من

 

 جدي مي گي فرهاد خان؟! -فرگل

 

البته! پشيمون از اينکه چرا امشب عروسي ما نيست! ولي خوب عروسي ليلا و هومن هم براي من خيلي  -من با خنده

 لذت

 

 بخشه.

 

 حالا داماد کجاست؟ -آقاي حکمت

 

 حتما يه جايي داره سر به سر يه نفر مي ذاره! هومن رو نمي شناسيد؟ -من

 

 در همين موقع هومن دور مارو ديد و خندان به طرف ما اومد.
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 سلام . خيلي خوش اومديد. لطف کرديد.-

 

 خب تبريک مي گم هومن خان. انشااله خوشبخت بشيد. -حکمت

 

 فعلا که از ترس دارم پس مي افتم. -هومن

 

 آقاي حکمت خنديد و گفت :

 

 احساس ترس کردم. نزديک بود که پشيمون بشم! يادمه سر ازدواج خودم درست سر عقد کمي

 

 کاش اينطور بود! عوضش من الان راحت بودم. -خانم حکمت

 

و با خنده و شوخي همراه هومن به داخل سالن رفتند که پدر هومن براي استقبال جلو اومد. من و فرگل يه گوشه 

 رفتيم و

 

 نشستيم. هنوز مشغول تماشا کردن او بودم .

 

 ازم سير مي شي اينقدر نگاهم مي کني ها! -لفرگ

 

 اينهمه روزها که نگاهت کردم هنوز نتونستم بفهمم راز اين نگاه چيه؟! -من

 

 از کجا مي دوني که رازي در کار هست؟ -فرگل

 

 حتما هست. مثل رازي که تو شعرهاي خيامه! کاش فرگل ترو زودتر ديده بودم! -من

 

 بودي چي مي شد؟ چه فرقي با حالا داشت؟ اگه زودتر ديده -فرگل

 

خيلي فرق داشت. انگيزه! اگه زودتر ديده بودمت انگيزه داشتم! فرگل من در مدتي که خارج از کشور بودم  -من

 هيچ

 

 انگيزه اي نداشتم. اگه درس مي خوندم بخاطر اين بود که يه مدرك بگيرم! اگر حتي يه بار عکس ترو مي ديدم اين

 

ا برام طور ديگه اي مي گذشت! عشق خيلي مهمه! اگه عشق به ليلا نبود هومن ضربه سختي مي خورد اما وجود ساله

 ليلا

 

 نذاشت! عشق ليلا بهش اميد داد .
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يادمه سال آخر درس احساس خالي بودن مي کرد! يه دفعه کتاب رو پرت مي کردم يه طرف و کلافه از خونه مي 

 زدم

 

 ن دختر و پسرهارو مي ديدم که شاد و خوشحال دارن با هم قدم مي زنن. محيط زنده بود! همه ميبيرون. تو خيابو

 

 خنديدند. يکي رو پيدا نمي کردي که اخم کرده باشه! انگار تنها کسي که غمگين بود خودم بودم. چندين بار تصميم

 

نگ زياد بودند اما هميشه توي خوابهام يه گرفتم که همونجا با يه دختري ازدواج کنم. تو دانشکده دخترهاي قش

 دختري

 

رو مي ديدم شکل تو! با موهاي بلند فر و مشکي ! با چشم و ابروي کلاسيک اصيل ايراني! هميشه اول جلو مي اومد و 

 به

 

 من مي خنديد و بعد از من دور مي شد و مي رفت!

 

رو نداشتم! جواب سلام دخترهاي کلاس رو به هر شب که خواب اين دختر رو مي ديدم صبحش حوصله هيچکس 

 زور

 

مي دادم در مقابل زيبايي دختر روياهام چهره تمام دخترها رنگ مي باخت! اون موقع ها فکر مي کردم که اين خواب 

 و
 

 رويا و تصوير اون دختر به خاطر ديدن يه تابلوست که در نمايشگاهي ديده بودم.

 

سا داستان بوف کور صادق هدايت يه تابلو کشيده بود که خيلي قشنگ بود. تصوير يه يه پسر هنرمند ايراني بر ا

 دختر و

 

 نشون مي داد که يه طرف نهري ايستاده بود و داشت يه يک پيرمرد نگاه مي کرد. چهره اون دختر همون بود که تو

 

 خواب مي ديدم! شکل تو بود فرگل! اونم تو نگاهش يه غم پنهان بود.

 

 هايي سياه و بلند و تاب دار با چهراي مثل نقاشي هاي مينياتوري ايران!مو

 

 روزي که ترو تو دفتر کارخونه ديدم يه لحظه فکر کردم که دختر توي خوابم واقعا به سراغم اومده!

 

 سيگاري روشن کردم و به مهمونها نگاه کردم.

 

قتي چند سال پيش پدرت عکس ترو به من نشون داد ديگه از کجا معلوم؟ شايد خودم بودم! بهت گفتم که و -فرگل

 به
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 خواستگارهام جواب رد دادم!

 

 برگشتم و فرگل رو نگاه کردم. حالت شوخي در چهره اش نبود!

 

 خوشحالم که به خوابم اومدي! همون خوابها بود که منو دوباره به ايران برگردوند! اومدم که تو اين خاك خوابم -من

 

 بشه! تعبير

 

 فرگل دلم مي خواد دوتايي با هم جايي بريم که هيچکس نباشه. فقط من و تو باشيم!

 

هر وقت که با تو هستم غصه جدا شدن از تو رو مي خورم! تا فکر مي کنم که بايد يکي دو ساعت ديگه از تو جدا شم 

 غم

 

 دنيا تو دلم مي ريزه!

 

 د.فرگل با نگاه قشنگ و مهربونش نگاهم کر

 

 چيزي نمونده فرهاد چند روز ديگه!-

 

 بعدش دلم مي خواد بشينم و تو برام حرف بزني.

 

 برات تکراري نمي شه؟ -من

 

 آهنگ عشق هيچوقت تکراري نيست! -فرگل

 

 در همين موقع هومن با خنده جلو اومد و گفت:

 

 م جيک جيک کنين، سرمون رفت!مرغ هاي عشق پاشين بياين! آقاي محضردار اومده! کمتر در گوش ه

 

ميهمانها همه آمده بودند. يعني خانواده حکمت و ما و هومن و خانواده خواهر سوسن خانم و يکي دو تا از دوستان 

 هاله و

 

دو سه تا از دوستان دانشگاهي ليلا و فرخنده خانم و خود ليلا، مدعوين رو تشکيل مي دادند. اين البته خواسته ليلا 

 بود.

 

چون خودش کسي رو نداشت پس جشن عروسي رو مختصر گرفته بودند تا تناسب برقرار باشه و در ضمن حرف 

 مفت
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 زن هم تو جشن نباشه!

 

 محضردار مردي شصت ساله بود. خوش صحبت و اهل دل!

 

 وقتي همه نشستند و سکوت برقرار شد با نام خداوند يکتا شروع به صحبت کرد.

 

همه اينجا جمع شديم تا گواه يه پيوند باشيم. همه اومديم تا شروع يه زندگي تازه رو شاهد باشيم. ما  -محضردار

 امشب

 

 مي خنديم و شاديم و حرفهاي قشنگ مي زنيم و دلهامون پر از آرزوي خوشبختي براي اين دو نفره. فتنه از اين جمع

 

 دور باد! همه با هم گفتيم دور باد!

 

 زيز! سلام به يگانگي شما! سلام به دوستي شما! سلام به پيوند شما!هومن و ليلاي ع

 

 شهادت امشب ما در پيشگاه يزدان پاك گواه يکي شدن روح شماست! بيائيم همگي تموم اونهايي که اين دو نفر رو

 

 دوست دارند براشون دعا کنيم.

 

 د با صداي بلند گفتم:لحظه اي سکوت برقرار شد. بي اختيار اول به حالت زمزمه و بع

 

من شهادت مي دهم که هومن برادرم با عشق و محبت زياد با ليلا ازدواج کرد. دعا مي کنم که آتش اين عشق 

 هميشه

 

 شعله ور باشه و پاکي اون دلهاشون رو پر کنه! آرزو مي کنم که غم به خونه شون راه نداشته باشه!

 

 آقاي محضردار مي خنديد. دوربين فيلمبرداري در حال ضبط بود. خودم از اينهمه با تعجب به من نگاه مي کردند و 

 

 جسارت متعجب بودم که فرگل شروع کرد.

 

من هم شهادت مي دم که ليلا خواهرم با عشق به دعوت هومن جواب داد. عشقي که از دوران کودکي شروع شده -

 بود.

 

 خدا مي خوام که سردي به دلهاشون پا نذاره! دعا مي کنم که اتش اين عشق حاودانه باشه. از

 

حالا که اين زندگي با شعله هاي پاك عشق شروع شده آرزو مي کنم که شراره هاي اين عشق تا ابد پايدار  -پدرم

 باشه.

 

 هومن جون، ليلا دخترم رو به قلب پر عشق تو مي سپرم!
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بيني در دلهاتون نشينه! آرزو مي کنم که هميشه چشمهاتون من هم آرزو مي کنم که ياس و نااميدي و بد -پدر هومن

 از

 

 اشک شادي و محبت تر باشه. ليلا جون ، هومن پسرم رو به قلب پر عشق تو مي سپرم!

 

 مادرم در حالي که دست فرخنده خانم رو در دست داشت و هر دو از شادي گريه مي کردند گفت:

 

 يم چراغ عشق و دوستي تو خونه تون خاموش نشه!خوشبخت باشيد بچه ها! ما دعا مي کن

 

بقدري محيط حالت زيبايي پيدا کرده بود که همه تحت تاثير مجلس گريه مي کردند. آقاي محضردار در حالي که 

 اشک

 

رو از گوشه چشمش پاك مي کرد شروع به خوندن خطبه عقد کرد. هومن و ليلا با نگاهي مهربون من و فرگل رو 

 نگاه

 

 ي کردند!م

 

موقعي که از هومن براي ازدواج بله مي گرفت بعد از اون که هومن جواب داد من هم آروم بله گفتم و موقعي که بعد 

 از

 

 سه بار از ليلا جواب گرفت فرگل هم آروم بله گفت.

 

*********** 

 

وردن صبحانه اونها رو راهي کرديم. بعد قرار شد که فردا صبح ليلا و هومن به شمال برن. صبح بلند شديم و بعد از خ

 از

 

رفتن هومن احساس غريبي شديدي کردم. سالها با هم بوديم. تقزيبا هر روز همديگر رو مي ديدم. شايد از دو تا 

 برادر

 

 به هم نزديکتر بوديم. به خونه برگشتم و يه تلفن به فرگل زدم. نيم ساعتي باهاش صحبت کردم. کمي بعد احساس

 

 رامش کردم. بعد از اينکه خداحافظي کردم به سرم زد که سراغ پريچهر خانم برم.آ

 

 بلند شدم و حرکت کردم. يک ساعت بعد رسيدم. پريچهر خانم طبق معمول چادرش رو روي صورتش کشيده بود و

 

 که بيدار شسته بودمخوابيده بود. کنارش نشستم و سيگاري روشن کردم. دلم نيومد بيدارش کنم. يه ربعي همونجا ن
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 شد.

 

 سلام پريچهر خانم-

 

 سلام. تنهايي؟!-

 

 هومن و ليلا ازدواج کردند و امروز رفتند مسافرت -من

 

 پريچهر خانم مدتي منو نگاه کرد و بعد گفت:

 

 به اميد خدا که خوشبخت بشن. نوبت تو کي ميشه؟ زودتر با فرگل ازدواج کن. نکنه از دست بديش!

 

 اسمش هنوز يادتونه؟-

 

 اسمش که يادمه هيچي از روزي که ديدمش نتونستم فراموشش کنم.

 

 اگه خدا بخواد چند وقت ديگه-

 

 به اميد خدا. ادم وقتي جفتش رو پيدا کرد نبايد معطل کنه-

 

 پريچهر خانم خيلي دلم گرفته بود. گفتم بيام پيش شما. کمي صحبت کنيم دلم باز شه.-

 

 اي اينکار بد جايي رو انتخاب کردي!بر-

 

 هر دو سيگاري روشن کرديم.

 

 مادربزرگ نمي خواهيد بقيه خاطراتتون رو برام تعريف کنيد؟ -من

 

 پريچهر خانم بعد از اينکه پکي به سيگار زد گفت :

 

نه که کاب عمرم ورق مي چرا چرا! هر دفعه که داستان زندگيم رو براي شماها تعريف مي کنم برام مثل اين مي مو

 خوره

 

 و به آخرش نزديک مي شه!

 

 انشاالله سالهاي سال زنده باشيد! -من

 

 نفرين مي کني؟! زنده باشم که اين وضعم باشه؟!-
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 ساکت شدم. انگار حرف بدي زده بودم ولي چه چيز ديگه اي مي تونستم بگم.

 

 ودم که عزت با چهار تا دختر اومد سراغ من.داشتم مي گفتم به اونجا رسيده ب -پريچهر خانم

 

 بعد از اينکه با خاك انداز آخني خودش رو با دخترش زدم نشست رو زمين و شروع کرد به گريه کردن و موهاي

 

 خودش رو کندن! جيغ ها مي کشيد که تموم همسايه ها ريختند خونه ما!

 

 کردم. وقتي چند تايي از همسايه ها جمع شدن شروع کرد به بازار من يه گوشه ايستاده بودم و به اين منظره نگاه مي

 

 گرمي کردن و شور انداختن!

 

 آي همسايه ها قربونتون بدادم برسيد اين .... خانم کشت منو! شوهرمو ضفط کرده خودم رو هم مي خواست -عزت

 

بينه که خونه خرابم کردي. بعد از چهار تا بکشه! اي امراله خير نديده خدا به زمين گرمت بزنه ننه ات داغت رو ب

 شکم

 

 سرم هوو اورده. به کي برم بگم؟ جوونيم رو تو خونه اين مرد...گذاشتم اين هم دست مزدم! دو روز رفت چهار قرون

 

 تفروش کرد و تنبونش دو تا شد. هوو سرم آورد حالا بايد تو خونه خودم کتک بخورم. اي امراله گدا زاده اگه ببينم
 

 خشتکت رو جر مي دم!

 

 هر کدوم از زنهاي همسايه چيزي مي گفت. يکي از من دفاع مي کرد يکي از عزت. البته تو اون زمان زن دوم گرفتن

 

چيز عجيبي نيود ولي خب هر زني وقتي با يه همچين وضعي روبرو مي شه حالت جنون بهش دست مي ده. احساس 

 پيري

 

 مي کنه، احساس شکست!

 

حال خود من از عزت بدتر بود. روي پله نشسته بودم و اين صحنه رو نگاه مي کردم. گريه ام گرفته بود اگه پدر و 

 مادر

 

 حسابي داشتم حداقل اينکه يه تحقيق مي کردند مي فهميدند که امراله زن و چهار تا بچه داره.

 

 د. دختر کوچيکش سه چهار ساله بود. طفلک بهعزت هم مرتب شيون مي کرد و اهي هم يکي تو سر بچه هاش مي ز

 

 طرف عزت رفت که بغلش کنه عزت هم بلندش کرد و ولش داد وسط حياط خورد زمين و شروع به گريه کرد. دلم
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 براش سوخت. رفتم و بغلش کردم و شروع به نوازشش کردم که يه دفعه عزت مثل گرگ پريد طرف من و بچه رو

 

 ت و گفت:محکم از بغل من گرف

 

 آکله گرفته شوهرم رو ضفط کردي حالا نوبت بچه هامه؟!

 

 بلند شدم و به اتاق خودم رفتم. در رو از تو چفت کردم و يه گوشه نشستم و هاي هاي به روزگار نحس خودم گريه

 

ود بکردم. راست مي گن که دونفر گاهي بدون اختيار نسبت به هم کشش دارند؟ دختر کوچيکه اسمش گلاب 

 موقعي که

 

مشغول گريه بودم از پشت شيشه منو نگاه مي کرد. دستش رو گذاشته بود دو طرف صورتش و چسبيده بود به 

 شيشه.

 

چون قدش نمي رسيد روي نوك پا بلند شده بود و منو نگاه مي کرد تا نگاهم بهش افتاد به من خنديد. ته دلم يه 

 شعله

 

ا مي دادم؟ حالا که کار از کار گذشته بود و من و عزت هر دو زن امراله بوديم و کوچيک روشن شد! براي چي بايد و

 چه

 

 مي خواستيم و چه نمي خواستيم بايد قبئل مي کرديم. تا عصري توي اتاق نشسته بودم و فکر مي کردم. نبايد تسليم

 

 نااميدي مي شدم. از خونه فرج اله که بدتر نبود!

 

اينکه عزت دعواش مي کرد باز هم پشت شيشه مي اومد و به من مي خنديد. با خنده هاي اين گاه گاهي هم گلاب با 

 بچه

 

 جون گرفتم. تو دل پاك اون دختر کوچولو کينه اي از رقيب نبود. معصوميت اون بچه به من اميد داد. عصر بود که

 

 که يکي دو ساعتي قطع شده بود بلند شد. صداي در بلند شد و امراله به خونه اومد. هنوز نرسيده صداي شون عزت

 

امراله جا خورده بود فکر نمي کرد که زن و بچه هاش به اين زودي از ده برگردند. بخاطر ازدواجش با من اونها رو 

 به ده

 

د افرستاده بود. عزت شروع کرده بود به جيغ و داد و بد و بيراه گفتن که يکدفعه صداي نعره امراله بلند شد و فري

 عزت
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تو گلو خفه شد. بلند شدم از پشت شيشه نگاه کردم امراله با ذرع اهني) متر آهني که پارچه رو متر مي کنن( افتاده 

 بود

 

به جون عزت! دختر بزرگ عزت هم که براي دفاع از مادرش اومده بود بي نصيب نموند. خشم تمام وجودم رو 

 گرفته

 

 عد از سالها زندگي اخه بشه!بود. اين چه عدلي يه که يه زن ب

 

زني که جوونيش رو تو خونه يه مرد گذاشته و حالا سني ازش گذشته با اومدن حريف تازه نفس بايد از ميدون در 

 بره!

 

 ديگه نتونستم طاقت بيارم در اتاق رو باز کردم و پريدم بيرون و به طرف امراله رسيدم و تا رسيدم گفتم:

 

 ا يه بار ديگه بلند کردي ، نکردي ها امراله!!اگه دستت رو به اين

 

دست امراله تو هوا خشک شد. برگشت به من نگاه کرد که معطلش نکردم و ذرع را از دستش گرفتم و با تحکم 

 گفتم

 

 بي شرم سرش هوو آوردي کتکش هم مي زني؟!

 

 ان به اتاق رفت. نمي دونم تا حالا براتون پيشامراله وقتي ديد سنبه پرزوره! دست پايين گرفت و لا اله الا الله گوي

 اومده

 

 يا نه که از ظلم دوست به دشمن پناه ببريد؟!

 

به طرف عزت رفتم تا منو ديد بغضش دوباره ترکيد. شکسته و پوچ روي زمين افتاده بود و گريه مي کرد.گريه اي 

 آروم

 

و تکوندم و آروم روي سرش انداختم. لخت و ل بلند شد و دلمرده! نه با شيون! بالا سرش نشستم و خاك چادرش ر

 يه

 

 دفعه دستش رو دور گردن من انداخت و هاي هاي گريه کرد.

 

 بهش گفتم پاشو خواهر که اگر مي دونستم اين مرتيکه زن و بچه داره تف تو صورتش نمي انداختم چه برسه اينکه

 

 بزرگه. زنش بشم! پاشو بچه هات غصه مي خورن! پاشو خدا

 

 عزت در حاليکه اشکهاشو پاك مي کرد زمزمه کرد:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 2 6  

 

 

خواهر تازه چند صباحي که تونسته شکم مارو سير کنه! رخت تنم رو ببين! اين پيرهن چيت رو سه ساله که مي 

 پوشم!

 

تونست  رخت تن بچه هامو ببين! از کهنگي داره از تنشون وا مي ده! تازه اين از خدا بي خبر چند وقت بود که

 شکممون

 

رو سير کنه که سر بي شام زمين نذاريم! آرزوي يه جفت جوراب به دلم مونده! دلم خوش بود که سربراهه!! که اونم 

 تو

 

 زرد در اومد!

 

در همين وقت گلاب به طرف من اومد و بغلم کرد و اشک از چشماش مثل مرواريد پايين ريخت. تو دلم رو انگار 

 يکي

 

 ت. نمي دونم اين بچه چطور محبت رو از ته دل من بيرون کشيده بود. اشکهاشو پاك کردم و گفتم:چنگ انداخ

 

 پاشو خواهر حيف اين بچه هاي مثل دسته گل نيست؟!

 

 ترو به سي جزء کلام الله مي دونستي که امراله زن داره يا نه؟ -عزت

 

مي دونستم نگاش نمي کردم! اين مرتيکه دم خونه ما بهش گفتم به همون خدايي که مي پرستم و مي پرستي اگه 

 پارچه

 

واسه فروش مي آورد و منو ديد و ديگه ول کن نبود. چه مي دونستم خبرم! خودش رو به موش مردگي زد! اونقدر 

 اومد

 

 و رفت تا خام شدم. حالا پاشو بچه ها گرسنه ان. بريم يه لقمه نون بخوريم تا بعد.

 

که فهميده بود از جريان زن و بچه امراله خبر نداشتم کمي آروم شد. گلاب رو بغل کردم و به اتاق بلند شد از اين

 رفتيم.

 

 سفره رو انداختم و کمي نون و پنير و هندونه گذاشتم وسط سفره. بچه ها که گرسنه بودن افتادن به جون غذا. خودم

 

د. عزت دستش تو سفره نمي رفت. بهش گفتم چرا نمي لقمه مي گرفتم و به گلاب مي دادم که با خنده مي خور

 خوري؟

 

 دوباره زد زير گريه و گفت: ديگه نمي خوام نون اين مرد رو بخورم! بيچاره از حق طبيعي خوشد خبر نداشت!
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 اره!دگفتم بخور خواهر ديگه يه لقمه نون و پنير بعد از اين همه سال بدبختي کشيدن و چهار تا بچه زاييدن که منت ن

 

 بخور!

 

 لبخند زد و گفت به ابوالفضل کمتر از اين هم راضي بودم! همش فکر مي کردم همين که مثل بقيه مردها سرم هوو

 

 نياورده راضي بودم! منتش رو هم داشتم!

 

 در اون لحظه دلم براي تمام زنهاي اين ملک سوخت که چقدر راضي و کم توقعند!

 

 باهاش مثل يک حيوون رفتار شده بود! دلم براي خودم سوخت که آرزوي يه زندگيدلم براي عزت سوخت که 

 

 آدميزادي به دلم موند! عزت بعد از اينکه چندتا لقمه خورد گفت که فقط از اين مي ترسيدم که بخاطر نداشتن پسر

 

گيرها و رمال ها دوا امراله هوس زن گرفتن به سرش بزنه که همينطور هم شد! مي گفت که چقدر پيش اين فال

 درمون

 

 کرده که شايد يه پسر بزاد و چهار ميخ بشه !

 

 در همين موقع صداي امراله از بيرون اومد: کجاييد ضعيفه ها! شوم چي داريم؟

 

عزت بلافاصله بر حسب عادت از جا پريد که محکم دستش رو گرفتم و کشيدم و گفتم بشين زن! مگه تو برده يا 

 کنيز

 

 خريدي ؟! خوبه اين زندگيته! اگه برات دو تا پيرهن و يه جفت جوراب خريده بود براش چيکار مي کردي!زر 

 

 مي گي چه کنم؟ بذارم يه لقد تو ...بزنه بفرسته خونه بابام؟ -عزت

 

 مبزور نشوندمش و سطل نون رو برداشتم و با يه لحاف از در گذاشتم بيرون توي ايوون و گفتم اين شامت اين
 

 رختخوابت! برو تو يکي از اتاقها بخواب اين طرفها پيدات نشه! خودمون هم چراغها رو خاموش کرديم و خوابيديم.

 

 صداي هق هق عزت از زير پتو اومد که تا نصفه هاي دل شب از خدا گله مي کرد!

 

 پريچهر خانم سيگاري روشن کرد. ازش پرسيدم:

 

 حتي بود که يه مرد بعد از سالها زندگي دست يه زن ديگه رو بگيره و بياره خونه؟واقعا پريچهر خانم به همين را
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 از اين هم راحت تر بود! بازم گلي به گوشه جمال امراله که زير چک و لگد و کمربند سياه و کبودمون -پريچهر خانم

 

 حالا تو همين روز و روزگار بعضي ازنکرد! يعني از بس که خاطر منو مي خواست مراعات حالم رو مي کرد! تازه مگه 

 

 مردها اين کاررو نمي کنن؟!

 

راست مي گفت خودم تو فاميلمون يکي رو مي شناختم که تا وضع ماديش خوب نبود سربراه بود اما بعد از چند سال 

 که

 

اره اش زن بيچبا پدر سوختگي وضعش خوب شد بلافاصله يه دختر رو گرفت که هجده سال از خودش کوچکتر بود! 

 هم

 

 نتونست از طريق قانون کاري بکنه! بگذريم،پريچهر خانم بعد از اينکه نفسي تازه کرد ادامه داد:

 

 فرداش صبح زود از خواب بلند شدم و بساط چايي و صبحانه رو براه کردم و نشستم با خودم فکر کردن. به صورت

 

 ب هم گرفته بود! اسم دختر بزرگش عشرت بود و کوچکترهعزت و بچه ها نگاه کردم. چهره عزت حتي در خوا

 

عصمت و بعديش شوکت و آخري هم که گلاب بود. سه تا دخترها با من بد نبودند يعني ديشب با هم حرف مي 

 زديم اما

 

 عشرت حتي يکبار هم تو روي من نگاه کرد! چشمم که به گلاب افتاد ديدم که در خواب هم مي خنده. دولا شدم

 

 ببوسمش که عزت از خواب پريد و وقتي که ديد روي گلاب خم شدم ترسيد. بچه رو کشيد طرف خودش! گلاب هم

 

هراسون بيدار شد. آروم از توي بغلش گلاب رو گرفتم و گفتم خواهر ترسيدي بخوام بلايي چيزي سر بچه ات 

 بيارم؟

 

دلم افتاده بود. صداي سرفه امراله هم تو حياط مي گلاب بهم خنديد و منم چسبوندمش به خودم.عجيب محبتش تو 

 اومد

 

که يعني مي خواد بره سرکار و صبحونه مي خواد. بازم بهش اعتنا نکردم و عزت رو هم نذاشتم بره بيرون. چند 

 دقيقه

 

. يه خورديم بعد امراله غر غر کنون از خونه بيرون رفت. با رفتن امراله بلند شديم و سفره رو انداختيم و صبحانه

 ساعتي
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که گذشت به عزت گفتم که پاشه آماده شه! پرسيد براي چي که گفتم تو بلند شو و بچه هارو حاضر کن تا بهت بگم. 

 ده

 

دقيقه بعد همه حاضر شدند جز عشرت! هيچ جوري دلش با من راه نبود! من و عزت و سه تا دخترها راه افتاديم. 

 دست

 

به پاش آروم مي رفتم. عزت با شک و ترديد راه مي اومد که گفتم دلت قرص باشه عزت  گلاب تو دستم بود و پا

 جون!

 

داريم مي ريم بازار بايد يه خرده خرت و پرت بخريم! دردسرت ندم وقتي به بازار رسيديم و چشم اونها به مغازه ها 

 و
 

ل گرفتي! بهش خنديدم و گفتم امراله گور نداره اجناس افتاد انگار وارد بهشت شده بودند! عزت پرسيد از امراله پو

 که

 

 کفن داشته باشه! پول خودمه خيالت راحت

 

براي بچه ها پيرهن خريدم و براي عزت هم يه پيرهن و جوراب. يکي يه جفت کفش هم براشون خريدم. براي 

 عشرت

 

 ند. احساس مي کردم که به من اعتماد پيداهم همشنطور. وقتي شادي رو توي چشماي اونا ديدم انگار دنيارو بهم داد

 

کردند. به خونه برگشتيم. سر راه هم کمي ميوه خريدم. وقتي به خونه رسيديم عشرت دست به سياه و سفيد نزده 

 بود .

 

 عزت لباسش رو با کفش بهش داد که تا فهميد پولش رو من دادم پرت کرد يه طرف! عزت خواست دعواش کنه که

 

 نذاشتم.

 

 به عزت گفتم تو برو سراغ ناهار و خودم با بچه ها شروع به نظافت کرديم. حياط و اتاقها و همه جارو . خونه شد عين

 

 دشته گل! آب حوض رو هم عوض کرديم. سطل سطل از آب انبار آب کشيديم و ريختيم تو حوض. گوشه حياط يه

 

 ي يکبار ميراب محل آب توش مي انداخت. بماند که چهدريچه بود که زيرش يک آب انبار بزرگ بود و هفته ا

 

جونورهايي توش بود! اونقدر گود و سياه و پر لجن بود که درش رو که برمي داشتيم خوف مي کرديم! عزت هم يه 

 دم

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 3 0  

 

 پختک گذاشت و يک از ظهر گذشته سر سفره دور هم نشستيم و با خنده و شوخي خورديم. با هم جور شده بوديم!

 

 يعني چاره اي نداشتيم. بايد هر طوري بود با هم زندگي مي کرديم. عزت کينه اي نبود سه تا دخترهام که با خريدن

 

 لباس و کفش رام من شده بودند مونده بود عشرت! نفرت از چشاش مي باريد. بعد از اينکه سفره جمع شد بچه هارو

 

 مونديم من و عزت.فرستاد که بخوابن. عشرت هم سراغ کار خودش رفت. 

 

بهش گفتم ببين خواهر اتفاقي که افتاده! چيز تازه اي هم نيست. همونطور که تو کلاه سرت رفته منم کلاه سرم رفته. 

 اگه

 

تو رو دست خوردي منم رو دست خوردم! با مرد هم که نميشه جنگ کرد. بايد ساخت. قسمت ماهام اين بوده. اگر 

 هم

 

و کله هم و تو براي من سوسه بياي و من واسه تو سوسه بيام اين خونه برامون ميشه جهنم! بايد  من و تو بزنيم تو سر

 با

 

 هم کنار بيايم.

 

نه تو آدم بدي هستي نه من. مي تونيم مثل دو تا خواهر با هم زندگي کنيم جاي اينکه دشمن همديگه باشيم مي 

 تونيم

 

 هوو اومده همش افتادن به جون هم آخرش چي شده؟ جز اينکه پدر دوست هم باشيم. اين همه زنها که سرشون

 

 همديگه رو در اوردن کار ديگه اي کردن؟

 

 تو اگه به حرفهاي من گوش کني بازم مي توني خانم اين خونه باشي من هم ميشم خواهر کوچکتر تو. امراله هم آش

 

عين دخترهاي خودم مي شن و خودت مثل خواهرم. دهن سوزي نيست که براش بيفتيم به جون هم! دخترهاي تو 

 کار

 

 خونه رو هم تقسيم مي کنيم. امراله هر دو شب بياد پيش تو يک شب بياد پيش من راضيم.

 

ميدونم که تو حق آب و گل داري! شوهرت رو ازت نمي گيرم اما به شرطي که با من چپ نباشي! نبايد بذاري که 

 امراله

 

 و انتخاب کنه. حالا يا من يا تو!بين من و تو يکي ر
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 من هيچ کينه اي از تو ندارم دلم مي خواد تو هم دلت رو با من صاف کني. حالا اگه حاضري بسم الله! بيا با هم قسم

 

 بخوريم که به هم نارو نزنيم!

 

 آدمم! ديدم که ديروزاينارو که گفتم عزت زد زير گريه و گفت پريچهر جون فکر نکن که من کورم يا نفهمم! منم 

 

 چطوري مثل شير از من و بچه هام دفاع کردي! بخدا از روت شرمندم. از اون حرفا که بهت زدم خجالت زده ام. ولي

 

 دست خودم نبود. مي دونم که تو هم سرت کلاه رفته بخدا محبتت تو دلم نشسته.

 

 گه مي خواي قسم بخوريم حاضرم به دو دست بريدهوقتي گلاب رو بغل کردي مهربوني رو تو چشات ديدم. حالام ا

 

 حضرت عباس که از اين به بعد ترو به چشم خواهرم نگاه مي کنم و هيچوقت بدت رو نمي گم و نمي خوام .اما تو هم

 

 بدم رو نخواه!

 

 م.شت و پناهي ندارترو به اون نون و نمکي که با هم خورديم قسم مي دم که بچه هامو بي مادر نکن! من تو اين سن پ

 

 اگه به من بد کني واگذارت به خدا مي کنم اگر هم من به تو بد کردم حواله ام با صديقه کبري.

 

همديگه رو بغل کرديم و کلي گريه! هردو به دردهاي خودمون گريه کرديم. بعدش بلند شديم و بساط شام امراله 

 رو

 

قدرت مرد! از زبوني و عجز زن بدبخت ايراني يه بغض تو گلوم جور کرديم. شکست رو پذيرفته بوديم. تسليم 

 نشست.

 

عصري بود که عصمت و شوکت رو صدا کردم. گلاب بغلم بود. ازشون پرسيدم شماها درس خوندين؟ که عزت 

 خنديد و

 

 ير بيارهپن گفت خدا پدرت رو بيامرزه! تا همين چند وقت پيش اگه امراله مي تونست روزي يه نون سنگک و يه سير

 

 خونه کلاهمون رو مي انداختيم بالا! چند وقته که کارش رو عوض کرده و تو اين خونه نون پيدا شده! رفتم و از تو

 

صندوق خونه کاغذ و قلم آوردم و گفتم نميشه! بايد اين بچه ها با سواد بشن! از امروز روزي يه ساعت باهاشون کار 

 مي

 

 ال باسواد مي شن.کنم به اميد خدا سر يه س

 

 مگه تو سواد داري؟ درس خوندي؟ -عزت
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 بهش گفتم اي يه کوره سوادي دارم تو چشماش احترام و اعتقادي رو ديدم که برق زد. عشرت رو هم صدا کردم که

 

 نيومد. شروع کردم به بچه ها سرمشق دادن. اون شب امراله ديرتر از هميشه اومد خونه و بعد از شستن دست و

 روش

 

يه راست طرف اتاق من اومد. پشت در رو با چند تا لحاف و تشک بسته بودم که نتونه به زور در رو باز کنه. دو تا از 

 اتاق

 

هاي اون طرف حياط رو براي عزت و بچه ها درست کرده بوديم. از پشت در شروع به قربون صدقه رفتن من کرد 

 که

 

 ر بيار وگرنه پريچهر بي پريچهر!بهش گفتم برو سراغ عزت! از دلش د

 

وقتي ديد اصرار فايده نداره با اکراه سراغ عزت رفت و من هم يکساعت بعد چراغ رو خاموش کردم و خوابيدم. 

 نصف

 

شب بود که صداي در اومد از جا پريدم و ديدم امراله مي خواد بياد تو اتاق! بهش گفتم امشب و فردا شب پيش 

 عزتي !

 

 نجا يه شب اينجا! برو دنبال کارت!دو شب او

 

 يه دو سه دقيقه اي موس موس کرد و وقتي ديد فايده نداره پيش عزت رفت. نگو عزت بيداره و مواظب!

 

 فرا صبح آرامش برقرا بود. دو هم صبحونه خورديم و کمي هم شوخي و خنده با بچه ها باعث شد گرمي به خونه بياد

 

يد و منو ماچ کرد و گفت خدا از خواهري کمت نکنه! ديشب بيدار بودم و همه چيز رو وقتي امراله رفت عزت پر

 فهميدم.

 

 بهش خنديدم و گفتم من سر قولم هستم. از اون روز به بعد رابط خوبي بين من و عزت و بچه ها برقرار شد غير از

 

افت و غذا درست کردن مي کرديم و عشرت که ناسازگاري داشت. هر روز صبح بعد از رفتن امراله شروع به نظ

 عصر

 

هم بساط درس بچه ها به راه بود. ما خيلي کم از خونه بيرون مي رفتيم ولي همسايه ها بعد از اينکه ابگوشت رو بار 

 مي
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ذاشتند دم در جمع مي شدند و شروع مي کردند به چرت و پرت گفتن و پشت سر هم حرف زدن! گناهي هم 

 نداشتند نه

 

 يحي بود نه سرگرمي. ظهر که مي شد براي خوردن ناهار مي رفتند و عصر دوباره برنامه صبح تکرار مي شد. ما باتفر

 

 اونها قاتي نمي شديم ولي عشرت از اين کار بدش نمي اومد!

 

 هنزندگي مي گذشت. دست و بال امراله تنگ بود و همين که شب به شب مي تونست نون و پنيري براي خونه جور ک
 

خيلي بود. اين که ميگم نون و پنير فکر نکنين منظورم چيز ديگه اي مثل کمي گوشت و مرغ و اين حرفهاست! نه 

 واقعا

 

 همون نون و پنير و سبزي، گاهي گوجه يا سيب زميني، گاهي تخم مرغ، سالي ماهي هم دو سير گوشت!

 

 ه اين بچه ها بخورند. پول ه چيز ديگه اي نمي رسيد. چندمن از پول خودم گاهي يک کيلو دو کيلو ميوه مي خريدم ک

 

ماهي صبر کردم ديدم اينطوري نميشه يه روز صاحب خونه اومد دم در داد و فرياد که چي؟ چهار ماه بود که اجاره 

 اش

 

 ت لبار رفعقب افتاده بود. شب که امراله اومد بهش گفتيم. هيچي نگفت. بعد از اينکه شام خورديم مثل برج زهرم

 

حوض نشست. يکساعتي اونجا بود. به عزت اشاره کردم که بچه ها رو بفرسته بخوابند نيم ساعتي که گذشت امراله 

 رو

 

 صدا کردم و ازش پرسيدم که چي شده؟ نگاهي کرد و گفت:

 

 دوم نگرفته!بخدا خسته شدم پريچهر! اين کار هم واسه ما کار نمي شه! تا حالا ده تا کار عوض کردم هيچک

 

اين چند وقته از جيب خورديم! اين پارچه ها تموم بشه پول خريد پارچه ندارم ديگه نمي دونم چکار کنم؟ دنيا از من 

 رو

 

برگردونده بخدا خجالت شماهارو مي کشم اگه تو براي اينا لباس و کفش نمي خريدي نمي دونستم چکار کنم. بحق 

 پنج

 

 بچشو نکشه!تن هيچ مردي خجالت زن و 

 

مدتي فکر کردم و بعد بلند شدم و از توي صندوق خونه کمي پول آوردم و به امراله دادم و گفتم فعلا برو حساب 

 صاحب
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خونه رو بکن که ديگه نياد در خونه و آبروريزي کنه! بعدش هم کمي گوشت و مرغ بگير بيار . اين بچه ها مردن از 

 بس

 

 نون و پنير خوردن!

 

 خجالت پول رو برداشت و سرش رو پايين انداخت و به حياط رفت. کمرش زير بار زندگي خم شده بود.با 

 

 عزت گفت پريچهر بالاخره چي؟ پول تو هم کم کم تموم ميشه اونوقت چيکار کينيم؟ بايد اين مرد يه فکري بکنه!

 

د خيلي حواست رو جمع کني اگه فکرم بهشگفتم من يه فکرهايي تو سرم هست اما بايد تو به من کمک کني باي

 درست

 

 از اب در بياد و خدا بخواد کارها جور مي شه. فعلا پاشو بريم بخوابيم تا فردا بهت بگم بايد چکار کنيم.

 

فردا صح وقتي که امراله سر کار رفت عزت منو کشيد کنار و گفت از ديشب تا حالا فکري شدم که چه نقشه اي 

 داري!

 

که دلم ترکيد! بهش گفتم مي دوني عزت من قبلاز اينکه زن امراله بشم قالي بافي مي کردم راستش رو  حالا بگو

 بخواي

 

يه روز امراله اومد خونه ما واسه فروش پارچه. وقتي داشت پارچه ها رو به کارگرهامون نشون مي داد به فکر افتادم 

 که

 

که خوب تماشاش کنم تا بتونم صورتش رو درست در بيارم اين بود  اين نقش رو روي قاليچه پياده کنم. مجبور بودم

 که

 

 امراله فکر کرد ازش خوشم اومده و چند وقت بعدش اومد خواستگاري!

 

عزت رو بردم و قاليچه اي رو که تصوير امراله بود بهش نشون دادم وقتي قاليچه رو ديد انگشت به دهن مونده بود 

 باور

 

 دتي که چشم به قاليچه ابريشمي دوخته بود گفت دختر مي دوني قيمت اين چنده؟ باهاش مي شهنمي کرد بعد از م

 

 نصف اين خونه رو خريد!

 

خنديدم و گفتم نصف اين خونه که نه ولي آره قيميتيه! گفت راستي پريچهر تو با اون وضع پدرت و کلفت و نوکر 

 چطور
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 زن اين امراله شدي؟

 

 م:آهي کشيدم و گفت

 

 گليم بخت کسي را که بافتند سياه

 

 به آب زمزم و کوثر سفد نتوان کرد

 

اگه شوهر اولم رو مي ديدي پس چي مي گفتي؟! حالا يه روز همه رو برات تعريف مي کنم. فعلا گوش کن ببين چي 

 مي

 

کردم اگه اتاقهاي خودمون رو جدا  گم. من خيال دار تو اين خونه دار قالي به پا کنم. اينجا دور تا دور اتاقه. حساب

 کنيم

 

مي مونه دوازده تا اتاق. مي تونيم دوازده تا دار قالي بزنيم. تو بايد قالي بافي ياد بگيري. يه هنره بدردت مي خوره. 

 حالا

 

گوش کن اين زنهاي همسايه از صبح که غذاشون رو بار مي ذارن بيکارن تا شب نشستن دم در به چرت و پرت 

 نگفت
 

اگه بتونيم اونارو راضي کنيم که وقتي صبح شوهراشون سرکار رفتند بيان اينجا و مشغول بافتن قالي بشن همه چيز 

 جور

 

 مي شه.اينطور که فهميدم همه شون هم دست به دهنن! وضع هيچدوم خوب نيست. اگه ما روزانه بهشون حقوق بديم

 

يه ساعت دو ساعت ديگه بريم باهاشون حرف بزنيم و راضيشون کنيم. فکر کنم از خدا مي خوان که کار کنن. بايد 

 عزت

 

پريد منو ماچ کرد و گفت انگار خدا ترو براي ما فرستاده! قربون قدرت خدا برم. يکي هوو گيرش مياد که سايه اش 

 رو

 

 رو درست مي کنه! با تير مي زنه! يکي هوو گيرش مياد که به بچه هاش سواد ياد مي ده و با کارش وضع خونه

 

گفتم پاشو فکر ناهار باش که بعد بريم ببينيم چه کار مي تونيم بکنيم. عزت شاد و خندون دنبال تهيه ناهار رفت و 

 يک
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ساعت يک ساعت و نيم بعد کارش تموم شد. داشتم با گلاب بازي مي کردم که اومد و گفت من حاضرم. چادر 

 سرمون

 

 د تا از همسايه ها اومده بودند. هر کدوم يه مشت تخمه تو دامنشون ريخته بودند و چليککرديم و رفتيم دم در. چن

 

 چليک مي شکوندن. تا من و عزت رو ديدند شروع کردند.

 

 به به عروس خانم! بفرماييد. صفا آوردين. عزت چي شد؟! اون شيون ها! خوب با هم جي جي با جي شدين!-

 

 خوبه حالا چشمشون بزن!-

 

 شب درازه! بذار چند وقت بگذره و پيازش کونه کنه. بعد.-... 

 

 شب چکار مي کنين؟ سر امراله دعواتون نمي شه؟!-

 

 تو يکي خفه شو شنيدم جعفر آقا هفته اي يه شب پيش توئه! شش شب ديگه اش پيش هووته!-

 

 اگه يه بار ديگه زرزر کني مي زنم تو سرت ها!-

 

ها از سر و صداي ايناي ديگه اومدن دم در و دور ما جمع شدن. من و عزت هيچي نمي گفتيم  کم کم بقيه همسايه

 يعني

 

 بهش سپرده بودم چيزي نگه و بذاره خودم حرف بزنم.

 

 شهناز خانم مي شه جلو اون بچه بزمجه تو بگيري؟! آخه تو حوض خونه که جاي.....نيست. آب رو نجس کرد! بهش-

 

 ره تو موال کارش رو بکنه.ياد بده خبرش ب

 

 لچر خانم! يه خورده نعره بزن همه بشنفن! حالا ننه مرده يه بار اومده تو پاشوره....ترشح شد تو حوض!-

 

 يه دقيقه اومديم بيرون دلمون واز شه ها! همش حرف.....و اين چيزها رو مي زنن!-

 

 زدي! اينام چند وقت بيشتر نتونستن تو خونه دووم بيارناا اکرم اومدي؟ بيا اين هم عروس خانم که حرفش رو مي -

 

 زدن بيرون!

 

 وا من کي پشت سرشون حرف مي زدم؟ ددري خانم باز حرف مفت زدي؟-

 

 اوا تو کور شده نبودي مي گفتي پريچهر به...... مي گه دنبالم نيا بو مي دي ؟! حالا بزن زيرش!-
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 مبارك. چي شده دزد اومده خونتون؟ به به عزت خانم مبارکه! پيرهن نو-

 

 مگه تا حالا تنش نديده بودي؟ چند وقته خريده. هووش واسه اش خريده!-

 

 خدا شانس بده! طالع، طالع...هم به طالع!-

 

 امراله خوب تيکه اي رو سوا کرده ها! چه چشمهايي داره! نگفتين پريچهر خانم چي شده امروز ديدن فقير فقرا-

 

 ؟اومدين
 

نگاهي بهشون کردم و گفتم هيچي! اومده بوديم که يه نوني تو دامن شماها بذاريم ولي پشيمون شديم! انگار شما 

 عادت

 

 کردين جاي چهار تا کلوم حرف حساب دري وري تحويل آدم بدين! بريم عزت خانم. بريم محل ما همسايه هاي در

 

 مکشون کنم!خونه پدريم آرزوشونه من دستشون رو بگيرم و ک

 

 از کي تا حالا شما نون رسون شدي؟-

 

 هر کي ميگه نون و پنير تو سرت رو بذار بمير اکرم خانم! اگه گذاشتي ببينم چي مي گن!!-

 

 راست مي گه بذار بفهميم جريان چيه-

 

 مسايه ها نگاهآروم رفتم روي يه پله نشستم و جا دادم که عزت هم نشست و گلاب رو بغلم گرفتم و به صورت ه

 کردم.

 

 وقتي همه رو مشتاق ديدم شروع کردم.

 

 شما اکرم خانم شوهرت روزي چقدر مزد مي گيره؟

 

 شوهر من؟ آقامون روز مي شه بيست تومن مي آره خونه!-

 

 قمپز در نکن اکرم! از سر و وضعت معلومه!-

 

 همه زدند زير خنده.

 

 م روزي دو تومن مزدشه.من مي دونم پريچهر خانم شوهر اکر-
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 غلط کردي! سوزموني خانم بعضي روزها شيش تومن هم مي گيره!-

 

 خيلي خوب اکرم خانم شش تومن من که نمي خوام بهت جايزه بدم که مزدش رو بالا مي بري! مزد شوهر همه تون

 

دتون عايدي داريد؟ نه! در صورتي که تقريبا همين قدره! حالا يه خورده بالا يه خورده پايين! شماها هيچکدوم از خو

 مي

 

 تونين داشته باشيد!

 

 از صبح مي آيين دم در به چرت و پرت گفتن! يا پشت سر هم غيبت مي کنيد يا مي پرين به همديگه! اينکه کار نشد

 

 سهت جوراب وازن بايد يه ممر درآمد داشته باشه. بايد يه قرون دوزار گوشه چارقدش داشته باشه که بتونه يه جف

 

 خودش بخره!

 

 صبر کردم تا حرفهام اثرش رو بذاره که گذاشت.

 

 خوب خواهر تو مي گي چکار کنيم؟ نه هنري داريم نه صنعتي بلديم. دم در هم نياييم دلمون تو خونه مي پوسه!-

 

 هدعام کنيد!! خونه پدري ککمي صبر کردم بعد گفتم. اين کار راه داره من حاضرم بهتون يه خدمت بکنم که هميشه 
 

 بودم اين کاررو کردم الان همه شون براي خودشون کاسبن!

 

 دلمون آب شد پريچهر جون بگو ديگه!-

 

 مي خوام تو خونمون دار قالي به پا کنم البته چند نفر رو الان بيشتر احتياج نداريم هر کي زودتر بياد کار مال اونه! هم

 

 مي دم که چند سال براي خودتون استاد بشين و توي خونه خودتون کار کنيد هم روزي پنجهزاربهتون قالي بافي ياد 

 

بهتون حقوق مي دم! چند سال که کار کنين و فوت و فن کار رو ياد بگيريد مي تونيد يه دار قالي تو خونه تون به پا 

 کنيد.

 

خانم باهاشون صحبت کرده قبول کردن و از چند روز  حالا خودتون مي دونيد. البته يک دو تا از شما که قبلا عزت

 ديگه

 

 مشغول ميشن! خواستم بهتون بگم بعدا گله گي نکنيد! امشب با شوهرتون حرف بزنيد و خبرش رو به من بدين .

 

 بلند شدم و دست گلاب رو گرفتم و با عزت به خونه برگشتم. تا رسيديم عزت گفت ذليل نمرده من با کي صحبت

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 3 9  

 

ردم؟ داشتي بازار گرمي مي کردي؟ خنديدم و گفتم آره. حالا پيش خودشون فکر مي کنند که اگه دير بيان جلو ک

 يکي

 

 از اونا زرنگ تر کار رو مي قاپه! عزت زد زير خنده و گفت راست مي گن ادم باسواد عقلش بيشتره ها!

 

م و نقشه کشيديم. عصري بود که امراله دست از پا خلاصه تا عصر که امراله بياد يکي يکي اتاقها رو وارسي کردي

 درازتر

 

به خونه برگشت. اون روز اصلا کاسبي نکرده بود. فقط از پول من کرايه خونه رو داده بود و کمي گوشت گرفته بود. 

 مثل

 

 عنق منکسره اومد و رفت لب حوض شروع کرد آب رو سرش ريختن.

 

گفتم مي ري خونه بابام و به بهجت خانم پيغام مي دي پريچهر گفته اگه  کارش که تموم شد صداش کردم و بهش

 آب

 

 دستته بذار زمين و بيا! پرسيد چيکارش داري؟ گفتم تو برو بعد با خودت هم کار دارم. زود برگرد.

 

 ا نداره! مجبورپامراله با ترديد رفت و يک ساعت و نيم بعد با بهجت خانم برگشت و تا رسيد گفت بابا اين پيرزن که 

 

شدم با درشکه بيارمش. حالا پول درشکه رو ندارم بدم! که بهجت خانم وارد شد گفت لازم نيست خودم حساب 

 کردم.

 

 پريدم بغلش کردم و بوسيدمش. نشست رو تخت و مات به عزت و بچه ها نگاه کرد و گفت: اينا کي ان پريچهر؟

 

 م بچه هاشن!خنديدم و گفت اين عزته! هووي من اين

 

 زد تو صورتش و گفت خدا مرگم بده! امراله زن و بچه داشته؟ چرا تا حالا نگفتي دختر؟

 

 نگاهي بهش کردم و گفتم گيرم مي گفتم! چي مي شد حالا که شده.

 

بهجت خانم نگاهي به امراله کرد و گفت لال بودي که قبلا بگي؟ با پدر سوختگي اومدي زن گرفتي هان؟ حقشه 

 ستشد

 

 رو بگيرم ببرم خونه باباش!

 

امراله سرش رو پايين انداخته بود و هيچي نمي گفت که من گفتم بهجت خانم حالا گذشته! عزت مثل خواهر خودمه 

 و
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بچه هاش هم مثل بچه هاي خودم. عزت پريد و رفت چاي آورد و تعارف کرد گفتم دستت درد نکنه که اومدي 

 بهجت

 

م مي خوام تو تمام اين اتاقها دار قالي بزنم. شما بايد بياين بشيد استاد کار اينجا. هم پيش من خانم کارت داشت

 هستيد و

 

با هم زندگي مي کنيم هم از هنرتون اسفاده کيند. پرسيد اين همه قالي رو کي مي بافه؟ گفتم همسايه ها. و براش 

 همه

 

ه عقلت! امما اينا که مي گي هيچکدوم وارد نيستن. تا حالا کار جريان رو تعريف کردم. خنديد و گفت بارك الله ب

 نکردن.

 

خيلي سخته تا راه بيفتن. پدرمون در مي آد! گفتم بهجت خانم منم يه روزي بلد نبودم اما ياد گرفتم. گفت تو با 

 استعداد

 

 دست به يه کار ديگه بزنم! وليبودي ولي خب اينم کاريه. راستش رو بخواي من هم از آشپزي خسته شدم بدم نمياد 

 

 چطوري از خونه بابات بيرون بيام؟ گفتم به سهراب خان بگو. بگو پريچهر خواسته حتما جورش مي کنه.

 

 شور و شوق عجيبي داشت. بلند شد و سراغ اتاقها رفت و گفت بد نيست. خوبه. بايد دار کوچک بزنيم واسه قاليچه.

 

 گوشه نشسته بود و مات به ما نگاه مي کرد. هاج و واج مونده بود.مشتريش بيشتره. امراله يه 

 

نيم ساعت بعد بهجت خانم وقتي دستورات لازم رو براي دار قالي داد بلند شد امراله رو فرستادم که بره درشکه 

 بگيره و

 

ود! گويا لش شکفته ببياره. چند دقيقه بعد برشگت و بهش پول دادم و سوار شدن و رفتند. وقتي برشگت گل از گ

 توي

 

 راه بهجت خانم براش از کار من تعريف کرده بود. تا رسيد گفت پريچهر تو جواهري بخدا! گفتم جواهر اين عزت و

 

بچه هاتن! بعد رفتم و از توي صندوق خونه پول آوردم و بهش دادم و گفتم از فردا نرو سرکار اين پارچه ها رو هم 

 بذار

 

ا. بايد بي کارگر قالي بياري. برو بازار فرش فروش ها. زود بايد چند تا دار قالي به پا کنيم. بعدا بهت واسه اين بچه ه

 مي
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 گم چه چيزهايي بايد بخري .

 

اون شب تو خونه همه خوشحال بوديم. اميد وقتي باشه دلها به هم مهربون مي شه!فردا صبح زود اماله بيدار شد و بعد 

 از

 

ه بيرون رفت. و دو ساعت بعد با چند کارگر برگشت زبر وزرنگ شده بود اميد کار خودش رو کرده خوردن صبحان

 بود!

 

 کارگرها شروع کردند يه هفته نشده دارها به پا شد و مشغول چله کشي شدند. بهجت خانم هم دو روز بعد با دو تا

 

سهراب خان به کمک اومده بود و اجازه بهجت خانم  چمدون به خونه ما اومد. براش يه اتاق خالي کرد بودم. باز هم

 رو

 

به سختي از پدرم گرفته بود. امراله شد وردست بهجت خانم! اون دستور مي داد اين يکي با کارگرها سر و کله مي 

 زد.

 

 هصبح ي اون آدم که تا چند ور ز پيش دل و دماغ هيچ کاري رو نداشت چنان به جوش و خروش افتاده بود که نگو! از
 

 پاش بازار بود يه پاش تو خونه. به اين اتاق سرك مي کشيد به اون اتاق سرك مي کشيد برو بيايي راه افتاده بود!

 

بهت خانم هم انگار ده سال جوون شده بود و همه جا رو زير نظر داشت. من و عزت هم خوشحال بوديم هر چند 

 هنوز

 

 احساس موفقيت مي کرديم! نه پولي دشت کرده بوديم نه چيزي ولي

 

 امراله شده بود عين آتيش! مثل کارخونه دارها شده بود. با اين که از صبح تا شب يه لنگه پا کار مي کرد اما شب همه

 

 دور هم مي گفتيم و مي خنديديم. روزها همسايه ها به خونه ما مي اومدند و با تعجب و احترام کار رو مي ديدند که

 

 مي ره. ديگه واسه همه شده بودم پريچهر خانم! پريچهر خانم از دهنشون نمي افتاد! هر کدوم ميچطوري پيش 

 

خواستند خودشون رو تو دلم جا کنند. کار دو هفته طول کشيد تا حاضر شد. دوازده تا دار قالي تو اتاقها بود و دو تا 

 هم

 

بود که گوشه اتاق خودم گذاشتم. با حصير تمام اتاقها رو توي ايوان. دار قالي خودم رو هم بهجت خانم برام آورده 

 فرش
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کرديم. حساب کارگرها رو کردم و راهيشون کردم. در اين دو هفته چند تا نقش خودم کشيده بودم و آماده بود. 

 قاليچه

 

 ازاربقيه چيزها به بها رو جفت مي خواستيم ببافيم. فرداي اون روز امراله و بهجت خانم براي خريد پشم و ابريشم و 

 

رفتند از پولهايي که سهراب خان از فروش قاليچه هام بهم داده بود چيز زيادي باقي نمونده بود اين بود که طلاهام 

 رو

 

هم به امراله دادم که بفروشه. زياد بود و مي تونستيم تا تموم شدن قاليچه ها کار رو بگذرونيم. همسايه ها بي طاقت 

 شده

 

که کار رو شروع کنند. ظهر بود که امراله و بهجت خانم برگشتند و همه چيز خريده بودند. عصري به همسايه بودند 

 ها

 

 خبر داديم که فردا بيان سرکار. شب رو با دلهره گذرونديم و صبح با نام خدا شروع به کار کرديم.

 

 يه اتاق سر يه قالي. يه جا خودم و يه جا بهجتعزت و عصمت سر يه دار نشستند و هر دو نفر از زن هاي همسايه تو 

 

 خانم شروع کرديم سر و کله زدن باهاشون. بعضي هاشون زود ياد مي گرفتن بعضي هاشون ديرتر. دوازده تا قاليچه

 

 شروع شد.

 

 زت وع اما بهجت خانم راست مي گفت کار سختي بود تا زنها راه بيفتند ولي عجيب به شوق آمده بوديم. خودم به

 

 عصمت ياد مي دادم. عشرت که اصلا جلو نيومد!

 

زنها که رج اول و دوم رو زدند اونقدر خوشحال شده بودند که نگو! ديگه از حرف مفت زدن و چرت و پرت خبري 

 نبود

 

وديم بحالا ديگه احساس مي کردند که مي تونن مفيد باشن همه حواسشون به کارشون بود و ما هم بالاسرون مواظب 

 که

 

خراب نکنن امراله هم با اينکه چيزي بلد نبود اما تو ايوون نشسته بود و دستور مي داد. صدا که از يه اتاق در ميومد 

 داد

 

مي زد پريچهر ، بهجت خانم بياين اين اتاق کار گير کرده! همه خونه شده بود تلاش! تنها کسي که کار نمي کرد 

 عشرت
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 بود!

 

کار زياد خوب پيش نمي رفت زنها کند کار مي کردند تا گرم کار مي شدند يکي مجبور بود بره به روزهاي اول 

 غذاش

 

 سر بزنه يکي بايد مي رفت بچه شو سر پا بگيره، يکي بچه اش تو خيابون دعوا مي کرد! خلاصه بساطي بود!

 

و دستشون کمي روون شد. هنوز يه ماه نشده بود اما بعد از يک هفته ده روز کارها رو غلطک افتاد. زنها جا افتادند 

 که با

 

سعي و کوشش من و بهجت خانم قالي بافها راه افتادند. البته حيف و ميلي تو کارشون بود ولي خوب چاره نبود. خبر 

 اين

 

و تا کار کنند . دکارگاه قالي بافي به کوچه هاي دور و بر هم رسيده بود. هر روز يکي دو نفر به اونجا سر مي زدند که 

 دار

 

 ديگه رو هم راه انداختيم. زنهاي همسايه وقتي مي ديدند که از کوچه هاي اطراف براي کار مي آن سفت و محکم به

 

 کارشون چسبيده بودند امراله هم مواظب بود تا چند تا از زن ها حرف مي زدند امراله مي گفت:

 

 نمي خواي! آبجي حرف نزن کارت رو بکن. آخر وقت حقوق

 

 واه واه خدا به دور! اين امراله خان چقدر بد خلقه! عزت خانم و پريچهر خانم چطور با اين مرد سر مي کنين؟!-

 

 امراله خان روزها اينطوره شبها خوش اخلاق مي شه!-

 

 .تا مي کرديم همه مي خنديدند و خستگي شون در مي رفت و کار مي کردند. من و بهجت خانم با مهربوني باهاشون
 

اينطوري کار بهتر پيش مي رفت. همون تشر امراله براشون کافي بود! به امراله سپرده بودم که حرف بدي بهشون 

 نزنه

 

اما اگر پرچونگي کردن بهشون تشر بره! عزت و عصمت هم خوب کار مي کردند. خودم بهشون فوت و فن کار رو 

 ياد

 

مي اومد. مخصوصا نقش ساده انتخاب کرده بودم که کار اول براشون سخت نباشه. مي دادم. قاليچه ها مرتب بالا 

 وقتي

 

 آخر برج اولين حقوق رو گرفتند از خوشحالي بال در آورده بودند!
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 شوخي نبود! هم يه هنر ياد مي گرفتند و هم روزي پنج زار پول!

 

اب چلوکباب سلطاني پنج زار بود! از فرداي اون روز اون موقع ها پول ارزش داشت. مثل حالا بي برکت نبود يه ق

 حسابي

 

 دل به کار داده بودند. پول زير دندونشون مزه کرده بود !

 

 امراله اوايل با اينکه قرص و محکم به کار چسبيده بود ولي ته دلش شک داشت بعد از ماه اول که قاليچه ها کمي بالا

 

ماه دوم که زنها کمي به کارشون وارد شدند خودم قاليچه ابريشمي رو شوع کردم. اومد اونم دلش به کار گرم شد. از 

 هم

 

 مي بافتم و هم به اونها سر مي زدم. دوباره فکر و ذکرم رفته بود توي کار! امراله که قاليچه منو مي ديد و سرعت

 

ين کارها نکنه! ممکنه دلش دستهامو تند تند قربون صدقه من مي رفت. بهش سفارش کردم که جلوي عزت از ا

 بشکنه!

 

با اينکه همه کاره خونه ديگه من بودم و تمام کارها زير نظر من اداره مي شد اما عزت خانم ، عزت خانم از دهنم 

 نمي

 

 افتاد! بقدري بهش احرتام مي گذاشتم که زنهاي همسايه و امراله هم ديگه اونو عزت خانم صدا مي کردند!

 

در چشمان عزت مي ديدم. يه روز که تازه دست از کار کشيده بوديم و زن ها تازه رفته بودند عزت حق شناسي رو 

 منو

 

 صدا کرد تو يه اتاق و تا رفتم تو پريد و چند تا ماچ منو کرد و گفت: دختر من از تو به خانمي رسيدم! خدا خيرت بده!

 

شام نيم ساعتي با عصمت و شوکت کار مي کردم. خودم  برنامه درس بچه هام قطع نمي شد. طرفهاي غروب قبل از

 هم

 

غرق کار شده بودم و شبها هم کار مي کردم بطوري که بهجت خانم و عزت گاهي از شبها به زور من رو از پاي دار 

 بلند

 

 مي کردند.

 

اليچه اي که دست خودم بود سرت رو درد نيارم.پنج ماهي گذشت که اولين قاليچه ها تموم شد و از دار پايين اومد. ق

 هم
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تموم شد. حساب همه زنها رو داده بودم البته امراله مي گفت که پولشون رو آخر کار که قاليچه ها تموم شد بدم که 

 قبول

 

 نکردم. بايد دلشون گرم مي شد وقتي آخر برج حقوقشون رو مي گرفتند باور مي کردند که خودشون پول در اوردن!

 

رده تا قاليچه که همه جفت بود همراه با قاليچه ابريشمي خودم حاضر شد و امراله با بهجت خانم براي خلاصه چها

 فروش

 

به بازار بردند. تا ساعت دو بعدازظهر برنگشتن. کم کم دلم شوره افتاد که در باز شد و دو تايي خسته و هلاك 

 برگشتند.

 

 خسته اما شاد!

 

 ت درد نکنه پريچهر همه قاليچه ها يه طرف مال تو يه طرف! اونو به قيمت تموم قاليچه هاتا امراله منو ديد گفت دست

 

 فروختيم !

 

تمام قاليچه ها به قيمت خوب فروش رفته بودن. استفاده خيلي خوبي کرده بوديم. امراله اصلا روي پا بند نبود. کم 

 مونده

 

 و گفت بردار پريچهر همش مال توست!بود که برقصه! پولها را آورد و ريخت جلوي منو 

 

من هم اول پول رو گرفتم جلوي بهجت خانم که بيچاره با اصرار روزي سه تومن براي خودش حساب کرد و 

 برداشت.

 

 بقيه رو بردم و گذاشتم جلوي عزت و گفتم بگير خواهر خانم خونه شماييد!

 

 داشت! در برکت رو به ما باز شده بود. قاليچه پشت قاليچه!عزت نگاهي از حق شناسي به من کرد که يه کتاب معني 

 

 دست زنها تند شده بود و مثل برق مي بافتند و قاليچه بود که مي رفت بازار .

 

 يه روز دستم بند بود عشرت رو صدا کردم که کاري بکنه که اصلا بهم محل نذاشت. ولش کردم. همونطوري واسه

 

عار مي گشت تا اينکه يه شب که عزت خسته و مرده روي تخت نشسته بود به عشرت خودش تو خونه بيکار و بي

 گفت
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که کمي آب بهش بده عشرت يه ايشي گفت و رفت! فرداش جمعه بود. عزت به من گفت دلم از بابت اين دختر 

 نگرونه

 

 نبود. وردار و برو بيرون. امراله هم اگه يه کاري کني که بياد سر قالي بافي و کا کنه خيلي خوبه! بهش گفتم بچه ها رو

 

عشرت رو صدا کردم با اکراه اومد جلو. تا رسيد معطلش نکردم چنان زدم تو صورتش که برق از چشاش پريد! 

 محکم

 

خورد زمين. تا چند دقيقه گيج بود. گيس هاشو گرفتم و بلند کردم با جيغ از زمين بلند شد مات منو نگاه مي کرد 

 بهش

 

قاطرهاي از تو چموش ترو رام کردم تو که قدت به شکم اونام نمي رسه! گوش کن اگه از فردا رفتي جاي  گفتم

 مادرت

 

نشستي و کار کردي که هيچ اگه نه گيس هاتو مي چينم و سر برهنه از خونه بيرونت مي کنم! حسابي جا خورده بود 

 و
 

من بيشتر شد. اوضاع خوب پيش مي رفت . کم کم توي قاليچه ترسيد از فردا اونم شروع به کار کرد اما نفرتش از 

 ها

 

 ابريشم هم کار ي کرديم که قيمتشون رو دو برابر مي کرد. نقش ها رو هم سنگين تر مي کشيدم و بازار خوبي پيدا

 

 کرده بود.

 

هم گذاشتيم و ديگه پول  يک سال بعد همون خونه رو امراله خريد. کا رو گسترش داديم و تو هر اتاق يه دار ديگه

 بود

 

که از در و ديوار برامون مي باريد! بعد از سه سال اگر عزت رو مي ديدي نمي شناختي! تا آرنج طلا دستش بود. 

 خودم

 

 هم همينطور!

 

 زن هاي همسايه هم وضعشون خوب شده بود. از کوچه هاي ديگه زن ها دنبال کار دم در خونه صف مي کشيدند!

 

 هار سال امراله يه حجره بزرگ فرش فروشي تو بازار خريد! سال بعدش هم يه باغ ميوه همين جاها که الانسر چ

 

 ساختمون کردند خريد و بعدش رفت مکه و حاجي شد.
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 پنج سال گذشت. مثل برق و باد!

 

کرد. سهراب خان بود. خيلي يه روز صبح بود. يه ساعتي بود که امراله سرکار رفته بود. در زدند. عزت در رو باز 

 گرفته

 

 و ناراحت!

 

اومد تو و به من و بهجت خانم اشاره کرد که جلو بياييم. رفتيم جلو و سلام کرديم. سري تکون داد و گفت بريم يه 

 جاي

 

 خلوت باهاتون کار دارم!

 

 فتدست دست کرد تا بالاخره گرفتيم به اتاق بهجت خانم. نشست. خواستم برم براش چايي بيارم که نذاشت. کمي 

 

پريچهر مي دونم که پدرت براي تو پدري نکرد اما حلالش کن! متوجه منظورش نشدم. مات نگاهش کردم. وقتي 

 ديد

 

 که چيزي دستگيرم نشده آروم گفت پدرت رو ديشب تيربارون کردند!

 

نگاه مي کردم. وقتي ديد نگاهش مي کنم  هاج و واج مونده بودم نمي تونستم باور کنم. فقط به دهن سهراب خان

 دوباره

 

 گفت:

 

يه هفته پيش ريختند تو خونه . خواب بود. همونطوري کت بند بردنش نظميه. ديروز خبر دادند که بايد خونه رو 

 تحويل

 

 بديم. اجازه دادند به ملاقاتش برم. ديشب هم تيربارون شد!

 

 از پدرم دل خوشي نداشتم. اين سال آخر که حتي يکبار هم نديده بودمش ازبي اختيار اشک از چشمام سرازير شد. 

 

 وقتي هم که فهميده بودم کارش چيه مخصوصا با آشنايي با کوکب ازش ديگه خوشم نمي اومد ولي خوب هر چي بود

 

 پدرم بود. از سهراب خان پرسيدم: آخه چرا؟ مگه چکار کرده بود؟

 

 يه ملک بزرگ باهاش در افتاد. چند سال پيش پدرت به اعتبار چند تا وکيل و وزير که ميگفت يه آدم کله گنده سر 

 

 شناخت طرف رو خراب کرد اونم بالاخرا زهرش رو بهش ريخت بهش وصله چسبوندن که با روسها سر و سر داره.
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خيلي مال دار شده بود. چشمشون به املاك پدرت بود. هر تيکه اش رو يه کدوم برداشتند. اين آخري ها پدرت 

 هواي

 

 سياست به سرش زد. با کلک کشونده بودنش تو کار! بعدش هم زير آبش رو زدن! اصل کاري همون بود که باهاش

 

چپ افتاده بود. مال و اموال پدرت هم خيلي تو چشم بود. دو تا ده شيش دونگ خريده بود. کل دکان هاي .... مال 

 بابات

 

و شمرون داشت. چند تا حجره تو بازار. حساب گوسفندهاش رو نمي شد کرد. تمامش ور بردند! بود. ده تا باغ ت

 بيشن

 

 خودشون تقسيم کردند. چون پدرت مهاجر روس بود راحت تونستند بهش انگ جاسوسي بزنن!

 

امه يواشکي اين نبعد دست کرد از جيبش يه نامه بيرون آورد و به من داد و گفت: روزي که رفتم ديدنش تو زندان 

 رو

 

به من داد گفت بدم به تو. حالا گوش کن پريچهر طرف خونه پدرت پيدات نشه. اونجا رو هم مهر و موم کردند. 

 صداشو

 

 جلوي شوهرت در نيار. بهش بگو رفته مسافرت. بگو برگشته روسيه! نذار بفهمن چي شده و کار پدرت چي بوده. مي

 

 فهمي چي مي گم؟

 

 دستمال پيچ گذاشت جلوي من و گفت: بعد يه

 

 بيا اينا مال توست. مواظبش باش من بايد يه چند وقتي از اينجا برم. يه سري هم به خواهرت پريوش مي زنم. بايد

 

 جريان رو براي اون هم بگم و بهش پول بدم. حواستو جمع کن. ديگه تنهايي. يادته چند سال پيش بهت چي گفتم؟!

 

ر و سامون گرفتي وگرنه الان بايد آواره کوچه و خيابون مي شدي! حالا هم بچسب به خونه و زندگيت. خوبه حالا س

 گريه

 

 زاري هم نکن که از قضيه بو ببرن! دنبال قبر بابات هم نگرد! معلوم نيس کجا خاکش کردند.

 

 بلند شد و يک نگاه پر معني به من کرد و گفت .بهجت خانم مواظبش باش!

 

 رو به من کرد و گفت. سختي هات تموم شده! گذشته رو فراموش کن! بعد خداحافظي کرد و رفت. من و بهجت بعد
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خانم فقط رفتنش رو نگاه کرديم يه دفعه بهجت خانم بلند شد دنبالش رفت و چند دقيقه دم در باهاش صحبت کرد 

 و
 

ه متوجه شدم که در تمام اين مدت شايد در ذهنم بعد سهراب خان براي هميشه رفت. وقتي که رفتنش رو ديدم تاز

 اونو

 

 پدر خودم مي دونستم! اگه کاري داشتم به اون مي گفتم. اگر مشکلي داشتم اون برام حل مي کرد. در موقع گرفتاري

 

ادم د اميدم به اون بود و هميشه بجاي پدرم اونو مي ديدم و عوض اينکه پدرم به من کمک کنه سهراب خان بود که به

 مي

 

 رسيد!

شروع به گريه کردم. کمي براي پدرم و بيشتر به خاطر سهراب خان که فکر نمي کردم ديگه بتونم ببينمش! نامه 

 پدرم

 

رو قايم کردم. آمادگي نداشتم که بخونمش. بهجت خانم برگشت به اتاق و وقتي ديد که گريه مي کنم بغلم کرد و 

 منو

 

 نکنم. گفت نبايد کسي از اين جريان باخبر بشه. پولهاي توي دستمال رو در اورد و شمرد.تسلي داد و گفت که گريه 

 

 پول زيادي بود باهاش مي شد دو تا خونه مثل خونه ما خريد. چندشم مي شد که دست به اون پولها بزنم!

 

زت که بهجت خانم به ع دلم خيلي گرفته بود حوصله اينکه با کسي حرف بزنم يا اينکه کسي رو ببينم نداشتم.

 کنجکاو

 

شده بود گفت که اين پيشکار پدر پريچهره. پدرش مجبور شده از ايران به روسيه بره اينه که پريچهر کمي ناراحته. 

 به

 

اتاق خودم رفتم و شروع به بافتن کردم. بهترين کاري بود که مي تونستم تو اون موقع بکنم! ظهر به اصرار بهجت 

 خانم و

 

ناهار خوردم و دوباره به اتاق خودم برگشتم. عزت و بهجت خانم مواظب قالي بافها بودند. سر و صداشون يه  عزت

 لحظه

 

 قطع نمي شد. داشتم سرسام مي گرفتم. ديدم حال و حوصله کار کردن ندارم اين بود که گرفتم خوابيدم. دو ساعتي
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ه کنون از من خداحافظي مي کنه. با گريه از خواب پريدم. خواب بودم. خواب پدرم رو ديدم. خواب ديدم که گري

 رفتم

 

 سراغ نامه بازش کردم و شروع به خواندن کردم. نوشته بود:

 

 پريچهر دخترم خيال ندارم که در اين مکتوب عذر گذشته ها رو بخوام. وقتي هم نيست طومار بنويسم. مي دونم که

 

 لم کن.آفتاب فردا رو نمي بينم. بد کردم حلا

 

و اين تمام حرفهاي پدرم با من بود که سالها آرزو داتم از زبون خودش بشنوم! سه سالي گذشت. خاطرات کمرنگ 

 مي

 

شن اما فراموش نه! دوباره به زندگي عادي برگشته بودم. همه چيز مثل قبل شده بود. زنها قالي مي بافتند و پول رو 

 پول

 

ز خواب بيدار شدم احساس سرگيجه کردم. حال تهوع داشتم. فکر کردم مريض شدم ما مي اومد! يه روز صبح که ا

 اين

 

بود که خوابيدم. ظهر هوس يه چيز شيرين کرده بودم. وقتي به بهجت خانم گفتم خنديد و هلهله کشيد. باور نمي 

 کردم.

 

 که مديريت و فکر اقتصادي من باعثبعد از اين همه سال! از خودم قطع اميد کرده بودم. در اين چند سال هر چند 

 

پولدار شدن امراله و زندگي راحت عزت و بچه ها و تغيير وضع مالي زنهاي همسايه شده بود مانع از اون بود که 

 کسي

 

اجاق کوري منو به روم بياره اما هر وقت دو تا زن با هم پچ پچ مي کردند به خودم مي گفتم حتما در مورد بچه دار 

 نشدن

 

 من حرف مي زنند! بارها و بارها از خدا خواسته بودم که شادي منو کامل کنه و بهم يه بچه بده! هر وقت که بچه هاي

 

عزت رو مي ديدم در دلم آرزو مي کردم که اي کاش خدا به من هم يه بچه بده و حالا انگار آرزوم برآورده شده 

 بود!

 

داشتم ئور و برم پر بود از کساني که دوستم داشتند و مواظبم بودند. اين دفعه برخلاف دفعه پيش که هيچ کس رو ن

 از
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فرداي اون روز ديگه ويارونه بود که عزت و همسايه ها برام درست مي کردند. همش مواظب بودند که سبک 

 سنگين

 

زيز بودم عزيزتر نکنم. امراله مثل پروانه دوربرم مي گشت عزت تا تکون مي خوردم باهام دعوا مي کرد خلاصه ع

 شدم.

 

 هر چي روزها مي گذشت و شکمم بالاتر مي اومد رسيدگي به من هم بيشتر مي شد. دار قالي رو به زور از اتاقم برده

 

بودند که پشتش نشينم. تا اينکه بعد از نه ماه يه شب زد و دردم گرفت. نعره هاي امراله رو مي شنيدم که تو حياط 

 به

 

ريد که دنبال ماما برن. يه دقيقه سر اين و اون داد مي زد يه دقيقه بعد مي رفت بالاي پشت بوم اذان اين و اون مي پ

 مي

 

گفت تمام زنهاي همسايه ريخته بودند خونه ما. هر کدوم يه کاري مي کردند و اونهايي هم که کاري نداشتن بکنند 

 پشت

 

ه رو گذاشته بود رو سرش! عزت بالاي سرم نشسته بود و دستم در اتاق نشسته بودند و دعا مي خوندند. امراله خون

 رو

 

تو دستش گرفته بود و گريه مي کرد. سرش رو به اسمون بلند مي کرد هي مي گفت خدايا اين زن و بچه اش رو 

 سالم

 

دايا اين زن دل خدايا دردش رو بجون من بنداز! خ 1نگه دار. خدايا تو آگاهي که از چشمم بد ديدم از اين زن نديدم 

 منو

 

نشکوند تو هم دلش رو نشکون! بهجت خانم هم يه طرف ديگه نشسته بود و دعا مي خوند و به من فوت مي کرد. 

 صداي

 

صلوات بود که از پشت در اتاق بلند مي شد. شوهر زن ها تو حياط جمع شده بودند و نگران با همديگه حرف مي 

 زدند.

 

 اد مي زد که ماما اومد؟ و هي حرص مي خورد و غر مي زد. صحبت که به اينجا رسيد پريچهرامراله دقيقه به دقيقه د

 

 خانم شروع به گريه تلخي کرد. گريه اي که تا اون موقع نديده بودم. شاهد گريه کردن يه پيرزن بودن واقها مشکله!

 

 کردم. از خودم بدم اومده بودم که چرابلند شدم و مقداري پول يواشکي زير چادرش گذاشتم و زير لب خداحافظي 
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باعث مي شدم که اين پيرزن با گفتن اين خاطراتش به ياد گذشته زجر بکشه! سوار ماشين آرام به طرف خونه 

 حرکت

 

کردم. در راه به سرنوشت پريچهر خانم فکر مي کردم. نيم ساعتي که رانندگي کردم بالاي شهر مقابل پارکي 

 ايستادم و

 

ه شدم. به داخل پارك رفتم و سيگاري روشن کردم. شروع به قدم زدن کرده بودم که تلفن همراهم زنگ زد . پياد

 فرگل

 

 بود.

 

 سلام کجايي فرهاد؟ -فرگل

 

 زير سايه شما!شما کجايي؟-

 

 لوس نشو! کجايي؟ -فرگل

 

 تو يه پارك نزديک خونه. -من

 

 ايي؟پارك؟! اونجا چکار مي کني؟ تنه -فرگل

 

نه. پريچهر خانم و بهجت خانم و عزت و عشرت و عصمت و شوکت و گلاب و امراله و زن هاي همسايه هم با  -من

 من

 

 هستند!

 

 مدتي سکوت کرد بعد گفت :

 

 حالت خوبه؟ نکنه رفته بودي پيش پريچهر خانم؟

 

 درسته رفته بودم به دنياي پريچهر خانم! -من

 

 گفتي؟ دلم مي خواست من هم بيامچرا به من ن -فرگل

 

اولا که تنها با من مي اومدي؟ دوما بياي دوباره ميگرنت عود کنه؟ راستي فرگل بيا بريم يه دکتر خودتو نشون  -من

 بده

 

 تا کهنه نشده معالجه اش کنه. مي آي فردا بريم؟
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 فردا کارهاي ديگه داريم! بايد بريم آزمايش خون-

 

 براي چي؟ آزمايش خون -من

 

 نکنه يادت رفته؟ قراره با هم ازدواج کينم! -فرگل

 

 دوتايي با هم تنها مي ريم؟ -من

 

 آره پدرم مي گه زودتر بريم که جواب بدن و زودتر مراسم رو برگزار کنيم. -فرگل با خنده

 

 خنديدم.

 

 خوشحالي؟ -فرگل

 

 تموم بشه و تو زن من بشي.خيلي! دلم مي خواد اين چند روز هر چه زودتر  -من

 

 اگه من زنت بشم منو با چي مي زني؟ -فرگل

 

من اصلا اهل زدن و دعوا مرافعه نيستم. اگه مشکلي هم پيش اومد با صحبت اونو برطرف مي کنيم. حوصله  -من

 بازي

 

 آقا موشه و خاله سوسکه رو هم ندارم!

 

 ي شم طبع رومانتيکت از بين رفت؟هنوز هيچي نشده تا احساس کردي که زنت م -فرگل

 

 نه به خدا ولي همون روز که شده بودم آقا موشه هر کي از رد شد و شنيد بهمون خنديد! -من

 

 چه عيبي داره؟بذار بخندند. خنده که چيز بدي نيست. -فرگل

 

 حالا نميشه يه حرف ديگه بزنيم؟ من اصلا از موش خوشم نمي آد! -من

 

ف ديگه اين که امشب شما اينجا دعوت داري شام. خودم برات يه غذاي خوب درست کردم. مي چرا . حر -فرگل

 خوام

 

 دستپختم رو بهت نشون بدم.

 

 دستپخت شمارو که من بارها خوردم. عالي بوده. -من

 

 فرهاد داري چکار مي کني؟ صداي کيه مي اد؟ -فرگل
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 م بودند و انگار شنيدند يه روز آقا موشه شده بودم! خنديدند.قدم مي زنم چند تا دختر خانم هم پشت سر -من

 

 آقا پسر شما ديگه متاهل هستي. خوب نيست تنهايي تو پارك ها قدم بزني. زود برگرد خونه -فرگل

 

 نيست؟ اي ديگه امر. رم مي ماشين طرف به دارم چشم—من

 

 برات تنگ شده! خير. امر ديگه اي نيست. شب زود بيا. دلم -فرگل با خنده

 

 راست مي گي؟! الو فرگل! -من

 

 قطع کرده بود با شنيدن اين حرف يه دنيا شادي در قلبم سرازير شد.

 

شب به خونه فرگل رفتم خيلي خوش گذشت. فرگل زيباتر از هميشه به استقبالم اومد. وقتي در رو روم باز کرد دلم 

 مي

 

 مي گرفتم! خيلي قشنگ شده بود. يه احساس مالکيت قوي نسبت به اوخواست که يه دوربين داشتم و ازش عکس 

 

 داشتم!

 

فردا صبح براي آزمايش خون رفتيم و دو ساعتي کارمون طول کشيد. موقع برگشتن بازهم دچار سر درد شد. بزور و 

 بر

 

پدرم بود. بعد از معاينه  خلاف ميلش اونو به بيمارستان نزديک خونه مون بردم. يکي از پزشکان اونجا ا دوستان

 دستور

 

 سي تي اسکن داد که با اينکه فرگل مخالف بود ولي باز هم بزور ازش سي تي اسکن کرديم و قرار شد دو روز ديگه

 

جوابش حاضر شه. دکتر گفت که مي تونه ميگرن فرگل رو معالجه کنه خيلي خوشحال شدم هربار که سردرد مي 

 گرفت

 

انگار مي خواستن جون منو بگيرن! البته اون دفعه حالش خيلي بد شده بود. اين دفعه فقط يه  و اون حالت مي شد

 سردرد

 

 ملايم گرفته بود .

 

فرداي اون روز با هم براي سفارش لباس عروسي همراه خانم حکمت رفتيم و بعدهم سه تايي ناها رو بيرون 

 خورديم.
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م. بقدري خوشحال بودم که دلم مي خواست زمان از حرکت بايسته. ديگه خودمون رو زن وش هر حساب مي کردي

 با

 

 هر لبخند فرگل بهار مي شه!

 

وقتي با من حرف مي زد صداي قشنگش مثل موسيقي زيبايي به گوشم مي رسيد. وقتي با اون چشمهاي قشنگش 

 نگاهم

 

 !مي کرد دست و پامو گم مي کردم و کاملا در مقابلش خلع سلاح مي شدم
 

 روز بعد دوست پدرم از بيمارستان زنگ زد و گفت که سي تي اسکن خراب شده و بايد دوباره براي عکسبرداري به

 

 بيمارستان بريم. قرار پس فردارو گذاشتيم .

 

خيل کار بود که بايد انجام مي داديم. خريد، سفارش کيک، سفارش غذاي شب عروسي، خريد حلقه و 

 انگشتر،سفارش

 

و خيلي چيزهاي ديگه که روحم ازش خبر نداشت ولي همه اونا شيرين بود. دو تايي با هم بيرون مي رفتيم، گل 

 حرف

 

مي زديم.براي آيندمون نقشه مي کشيديم. فرگل خيلي کم توقع بود. از هر چيز ساده ترينش رو انتخاب مي کرد. 

 موقع

 

اصرار کردم قبول نکرد که چيز گران قيمت انتخاب کنه خريد حلقه و انگشتر ساده ترينش رو برداشت. هر چي 

 ساده

 

 ترين لباس عروسي رو خريد که با اين حال با پوشيدن اون مثل فرشته ها مي شد.

 

 دو روز بعد هومنم و ليلا هم از مسافرت برگشتند. سرحال وو شاد و خوشحال.

 

شتن اونها همگي با کمک هم جهيزيه ليلا رو به اونجا پدر هومن يه آپارتمان بزرگ براشون خريده بود که با برگ

 برديم

 

و قرار شد فردا شب همه براي شام به خونه جديد اونا بريم. شب بهش از خونه زنگ زدم و بعد از سلام و عليک 

 گفت:

 

 پسر تو هنوز مجردي؟ -هومن
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 بله جناب آقاي زن و بچه دار! -من

 

 ن. خانمم بهم گفته با مردهاي عزب اوقلي حرف نزنم!معذرت مي خوام فرهاد جو -هومن

 

 هر وقت زن گرفتي يه زنگ به من بزن. ليلا جون مي گه اخلاقت رو خراب مي کنن!

 

 لوس نشو مي خواستم ببينم براي فردا شب کاري نداري برات بکنم؟ خريدي، چيزي؟ -من

 

 تو برام خريد کني؟ -هومن

 

 خوب آره. مگه چيه؟ -من

 

 ترو به خدا ببين کار ما به کجا کشيده! اين مي خواد براي من خريد بکنه! -هومن رو به ليلا

 

 تقصير منه که به فکر توام. هومن خان تا زن گرفتي من رو يادت رفته ، هان؟! -من

 

 گفتم که ليلا جون گفته با مرداي عزب حرف نزنم . -هومن

 

 ليلا گوشي رو از هومن گرفت.

 

 فرهاد سلام الو-

 

 سلام اين همه آدمه باهاش ازدواج کردي؟ -من

 

 داره اذيتت مي کنه. راستي فرهاد فردا شب دير نياين ها -ليلا

 

 باشه کاري چيزي نداري؟ -من

 

 نه ممنون. مامانم چطوره؟ خوبه؟ -ليلا

 

 آره کاريش داري؟ -من

 

 نه سلام به همه برسون خداحافظ -ليلا

 

 حافظ. از اون شوهر ديوونه ات هم خداحافظي کن.خدا -من

 

گوشي رو قطع کردم و رفتم پايين. پدر و مادرم براي قم زدن به باغ رفته بودند. فرخنده خانم تنها توي سالن نشسته 

 بود
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 تا منو ديد بلند شد و گفت:

 

 فرهاد جون بيا باهات کار دارم. بشين اول يه چايي برات بيارم بعد

 

 شما زحمت نکشيد خودم مي ارم. -من

 

 نه بشين اومدم. مي خوام براي خودم هم بيارم. -فرخنده خانم

 

 به آشپزخوه رفت و چند دقيقه بعد با دوتا چايي برگشت. وقتي نشست گفت:

 

 از بچه ها خبري نداري؟

 

 چرا همين الان با ليلا و هومن صحبت کردم. سلام رسوندن-

 

مرتبه شکر. دامادم خوب پسريه! روز اول ديدمش جا خورده بودم. يعني هزار ماشالا اونقدر  خدارو صد هزار-

 شيطونه

 

 که آدم دفعه اول که مي بيندش خيال مي کنه از اون پدر سوخته هاي روزگاره!

 

 !گارهراست مي گي فرخده خانم ولي بعدش که بهتر مي شناسيدش آدم مي فهمه که از اين پدر سوخته هاي روز-
 

 نگو تروخدا!خيلي مهربونه! خيلي با محبته. چند روزه که به من بند کرده که برم خونه اونا و باهاشون -فرخنده خانم

 

 زندگي مي کنم. مي گه شما پيش ليلا باشيد خيال من راحته! ولي از تو ه پنهون راضي نيستم.

 

 چرا فرخنده خانم؟-

 

ين يکي، يکي ديگه ام اينکه دل کندن از اينجا برام سخته يه عمره که با ستاره خانم آخه اونجا مزاحم اونها هستم ا-

 انس

 

 گرفتم. مثل خواهرم مي مونه.

 

فرخنده خانم اگه اينجا هم ناراحتين مي تونم به پدرم بگم که يه آپارتمان کوچک براتون همين دور و برها بگيره -

 که

 

 راحت باشين.

 

جا راحتم.خيلي! يادمه روزي که اينجا اومدم ليلا سه چهار سالش بود. از اون وقت تا حالا حتي يکبار نه پسرم. من اين-

 هم
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 تو اين خونه من رو به چشم کارگر نگاه نکردن!

 

روزي که اومدم اينجا تو هم کوچک بودي ده يازده سالت بيشتر نبود. خيالم راحت بود که بچه اي و با ليلا بزرگ مي 

 شي

 

و ليلا مثل خواهرت مي مونه. راستش رو بخواي تنها موقعي که تو اين خونه احساس ناراحتي کردم موقعي بود که 

 قرار

 

 بود تو از خارج برگردي!

 

 من با تعجب به فرخنده خانم نگاه کردم و گفتم: چطور فرخنده خانم؟! نمي فهمم!

 

ماها تو خارج اخلاقتون عوض شده باشه و يه وقت خداي ناکرده ناراحت نشو مادر ! يعني مي ترسيدم. مي ترسيدم ش-

 با

 

چشم بد به ليلا نگاه کنين! مثل بعضي از اين فيلمها که تلويزيون نشون مي داد! خوب ليلا ديگه بزرگ شده بود و 

 وقت

 

 شه! شوهرش بود. نمي خواستم دختري رو که با بدبختي و بي پدري بزرگ کردم انگشت نماي خاص و عام

 

 مخصوصا که مي دونستم وقتي تو برگردي مثل قديمها حتما هومن هم بيست و چهار ساعته اينجاست!

 

 پس اون روزهاي اول بخاطر همين بود که ليلا چادر سرش مي کرد!؟ -من

 

 سرشآره مادر. خود ليلا مي گفت که نجابت به اين چيزها نيست ولي من اصرار داشتم که چادر  -خنديد و گفت

 کنه!

 

 فکر مي کردم شماها مثل دو تا گرگ از خارج برمي گردين! چه مي دونستم که بره ايد!

 

 دست شما درد نکنه فرخنده خانم! حالا من و هومن شديم جزء حيوانات! يا گرگيم يا بره؟-

 

 اوا دور از جون از شما. يعني هر دوتاتون بچه هاي خوبي هستيد.-

 

 بپرسم جواب مي ديد فرخنده خانم؟ يه چيزي ازتون -من

 

 بپرس مادر.-

 

 پدر ليلا چي شده فوت کرده؟جوون بوده؟-
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 حالا ديگه چه فرقي مي کنه؟ حالا که ديگه بيست سال گذشته؟ 1اي مادر -

 

 منظورم اين نبود که ناراحتتون کنم کنجکاو شدم که بدونم چطور شد که فوت کرد.-

 

 و بعد گفت:مدتي به من نگاه کرد 

 

 چايي تو بخور سرد مي شه.

 

 شروع کرديم به خوردن چايي. چند دقيقه بعد گفت:

 

تو جاي پسرم هستي . بهت اعتماد دارم. برات تعريف مي کنم ولي به هيچ کس نگو! حتي هومن! يعني مخصوصا به 

 هومن

 

 و ليلا. ليلا فکر مي کنه که پدرش تصادف کرده و مرده.

 

 1لب شده بود يه سرگذشت ديگه برام جا

 

 مي دوني فرهاد جون من و باباي ليلا هردومون يکي از ده هاي ورامين بوديم پدر اون و من هر کدوم يکي يه تيکه-

 

زمين داشتند و مي کاشتند و اي يه لقمه نون بخور و نمير در مي آوردند. پدر ليلا خدابيامرز از اون جووني هاش هم 

 سر

 

 داشت. پر شوري

 

نه زمين بود نه زمان! تو ده يه قاطر ، يه گاو ، يه گوسفند، يه غاز ، يه مرغ ، يه خروس از دستش امان نداشت! اين 

 جريان

 

 مال وقتي که سيزده چهارده سالش بود.هيچکس ازش دلخوشي نداشت همه مي گفتند اين پسر سر زنده به گور نمي

 

 بره!

 

 ر مي شد جوري که تو سن هجده ، نوزده سالگي ده دوازده تا گوسفند رو دسته کرد و بردهر چي بزرگتر مي شد بدت

 

 بيرون ده، تو شهر فروخت!

 

 وقتي اهالي ده فهميدن مي خواستند از ده بيرونش کنن. کارهاي عجيب غريب مي کرد.

 

 گرفت و مي انداخت تو خونه همسايه ها! يه بار يه گربه رو با طناب دار زد! پاي سگهاي ده رو به هم مي بست!مار مي



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 6 0  

 

 

 تازه يه کارهايي مي کرد با حيونهاي بيچاره که خوبيت نداره بگم! خلاصه هيچکس از اون خوشش نمي اومد جز

 

 دخترهاي ده! تا دلت بخواد بين دخترها خاطرخواه داشت. خوش قيافه بود و لباسهاي شهرري مي پوشيد. اصلا مثل

 

! همه دخترها آرزو داشتند که يه همچين شوهري داشته باشن! زد و بين همه دخترها خاطرخواه من دهاتي ها نبود

 شد.

 

 اون موقع من هم بر و رويي داشتم. يه روز با پدر و ماردش اومدند خواستگاري من تا پدرم اونارو تو خونمون ديد با

 

که يه همچين آدمي دامادش بشه! ولي خب من  عصبانيت بيرونشون کرد. بيچاره حق داشت هيچ کس حاضر نبود

 جوون

 

 بودم و جاهل.عاشق شدم.

 

 چند روزي اين ور و اون ور جلوم رو مي گرفتمي رفتم سر زمين جلوم سبز مي شد. مي رفتم سر قنات آب بيارم سر

 

مي زد . برام از شهر راهم مي گرفت. گوسفندهامونو بيرون مي بردم دنبالم مي اومد همش زير گوشم حرفاي قشنگ 

 مي

 

 گفت. مي گفت باهاش فرار کنم و بريم شهر . پولدار مي شيم و ماشين مي خريم و خونه زندگي درست مي کنيم مثل

 

شهر ها راحت زندگي مي کنيم. راستش از دهاتي بودن خسته شده بودم. يعني ما توي ده هيچي نداشتيم. نه تفريحي، 

 نه

 

کار بود و بدبختي. خيلي دلم مي خواست که شهر رو ببينم اونقدر در گوشم خوند تا گول سرگرمي . هيچي! فقط 

 خوردم

 

و اون کاري که نبايد بشه ، شد! دوتايي با هم فرار کرديم. تو شهر يه جايي يه نفر يه پولي گرفت و ما دو تا رو براي 

 هم

 

ر تو يه خونه بزرگ که دور تا دورش اتاق بود و هر اتاق رو عقد کرد. البته تهران مثل حالا ولنگ واز نبود. پايين شه

 يه

 

عده اجاره کرده بودند ما هم اتاقي گرفتيم. اوايل خيلي خوب بود. رت سرکار و هر شب با يه نون و يه پاکت ميوه 

 برمي

 

 گشت خونه. سر به راه شده بود.
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سرم خراب کردم حداقل شوهرم خوب و سر به راهه.  راضي بودم. خدارو شکر مي کردم که اگه تموم پل هارو پشت

 دو

 

 سالي گذشت ولي خدا به ما بچه نداد. کم کم اخلاقش عوض شد. کارو ول کرد. ديگه صبح ها سرکار نمي رفت جاش

 

ما  هشب که مي شد شال و کلاه مي کرد و مي زد بيرون! شه چهار سالي اين برنامه اش بود. تا اينکه زد و خدا ليلا رو ب

 داد

 

. يه روز نشستم و باهاش صحبت کردم. بهش گفتم دست از کثافتکاري برداره و بره سر يه کار حسابي. هر چي 

 بهش

 

گفتم انگار نه انگار! مرغ يه پا داشت! مي گفت مي خوام پولدار شم. مي گفت آدم از کارگري به هيچ جا نمي رسه. 

 بعدها

 

 شين مي دزده ها و از اين جور کارها!فهميدم که دزدي مي کنه! ضبط ما

 

هر چي بهش گفتم فايده نداشت فقط کارمون به دعوا و کتک کاري مي کشيد. تا اينکه خودش فهميد دزدي به 

 دردش

 

نمي خوره. يعني ديگه شب ها بيرون نمي رفت. خدارو شکر کردم که دست از اين کار کشيده. ديگه صبحها بلند مي 

 شد

 

رفت. مي گفت مي ره بازار. مي گفت راه پول درآوردن رو ياد گرفته! وضعش هم خوب شده بود هر  و سرکار مي

 شب با

 

دست پر بر مي گشت خونه! داشت وضعمون خوب مي شد که يه روز يکي از زنهاي همسايه شيون کنون اومد در 

 اتاق ما

 

 و محکم زد و در رو باز کرد و پريد تو!

 

 . اصلا نمي فهميدم که چي مي گه! وقتي حسابي سر و تن من رو شست تازه فهميدم که شغل آقافحش رو کشيد به من

 

 چيه! هروئين فروش شده بود. پسر پانزده شانزده ساله همسايه رو گردي کرده بود. شب که برگشت خونه مردهاي

 

 ديمليلا که دو سالش بود اونجا مون همسايه ريختند سرش و حسابي کتکش زدند و از خونه بيرونش کردند.البته من و

 

 ولي ديگه نمي ذاشتند که اون پاشو تو خونه بذاره. هر چي بهش مي گفتم مرد يه جاي ديگه اي رو پيدا کن که اسباب
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کشي کنيم تو هم دست از اين کار بردار به خرجش نمي رفت.مي گفت جا پيدا کردم. مي گفت تو همين جا باش 

 پولدار

 

 مي آم با خودم مي برمت. بهش مي گفتم بابا من پول نمي خوام با يه لقمه نونم مي سازم اين کاررو ول کنکه شدم 

 

بالاخره آه اين پدر مادرها پاگيرت مي شه گوش نمي کرد تا اينکه يه دفعه هفت هشت ماهي غيبش زد. مجبور شدم 

 با

 

د از هشت ماه يه شب اومد خونه. يعني اومد پشت در منو کلفتي شکممون رو سير کنم و کرايه اتاق رو جور کنم. بع

 صدا

 

کرد.وقتي ديمش اونقدر گريه کردم که نگ ولي تازه تو زندان يادگرفته بود چکار کنه! آخه اين چند وقته زندان بود. 

 با

 

 جنس گرفته بودنش.

 

اد و مي رفت تا اينکه دوباره غيبش زد. دو يه سالي آزاد بود دو شبي يه بار مي اومد و به ما سر مي زد و پول مي د

 هفته

 

 بعد از کلانتري اومدن دنبال من. دوباره گرفته بودنش ايندفعه با ذو کيلو هروئين!

 

 وقتي رفتم ملاقاتش نشناختمش . تو اين چند وقته پير شده بود. حکم اعدامش رو داده بودند. يه ساعتي پيشش بودم

 

و بغل گرفته بود و هي بو مي کرد. فقط گفت وقتي بزرگ شد بهش نگو باباش چکاره بود. همش گريه کرديم. ليلا ر

 پس

 

فردا صبحش که مي خواستند اعدامش کنن وقتي نمي دونم رئيس دادگاه بود ، رئيس زندان بود چي بود! اومد خودم 

 رو

 

 ه دستور داد ماهارو از اونجا بردند. بعد ازانداختم رو پاش. گريه و التماس کردم که به من و اين بچه رحم کنه خلاص

 

اينکه اعدام تموم شد يه مقدار پول به من دادند و راهيم کردن. حالم رو برات نمي گم که چطور بود! برگشتم خونه 

 ديگه

 

 نمي دونستم چکار بايد بکنم. دو روز بعد همون رئيس زندان با يه مرد ديگه اومد خونمون. اون مرد پدرت بود.

 دست
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 من و ليلا رو گرفت آورد به اين خونه. خدا از بزرگي کمش نکنه براي من برادر شد و براي ليلا پدر!

 

اين جريان رو فقط من مي دونم و پدرت و تو. حتي مادرت هم خبر نداره. حالام که براي تو گفتم پشيمونم! اما دلم 

 مي

 

ختر به عرصه رسيد چقدر بدبختي کشيدم! اما ترو به جون همون خواست براي يه نفر درد دل کنم و بگم تا اين د

 پدرت

 

 قسم مي دم تاگه به کسي بگي!

 

 مدتي به چهره خسته فرخنده خانم نگاه کردم و بعد گفتم:

 

 خيالتون راحت باشه فرخنده خانم اين راز هميشه تو دل من مي مونه.

 

 گذاشت و بلند شد و استکانهاي چايي رو برداشت و به آشپزخونه نگاهي به من کرد و آروم دستش رو روي زانوهاش

 

 رفت. از پشت سر قامت تکيده شو انگار براي اولين بار بود که مي ديدم!

 

***************** 

 صبح فرگل زنگ زد

 

 الو فرهاد سلام-

 

 دي؟سلام همسر عزيزم! حالت چطوره؟ چي مي شد که هر روز تو من رو بيدار مي کر-

 

 مگه خواب بودي؟ -فرگل

 

 نه بيدار بودم بايد برم کارخونه. کاري داشتي؟ -من

 

 مي خواستم بگم عصري اگه کمي زودتر بياي دنبالم بريم با هم يه کادويي ، چيزي براي ليلا و هومن بخريم. -فرگل

 

 حيف کوفت که براي هومن بخريم! -من

 

 چي گفتي؟ -فرگل

 

 عصري زودتر مي آم دنبالت. راستي فرگل جان بايد مي رفتيم براي سي تي اسکن. دکتر زرتاش هيچي، باشه -من

 

 دوست پدرم منتظر عکس توئه
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 حالا چه عجله ايه؟ بذار پس فردا شنبه مي ريم. نمي خواي من باهات بيام کارخونه؟ -فرگل

 

 يکجا کار کنم.خواستن که از خدا مي خوام. ولي نه دوست ندارم با همسرم  -من

 

 اي شيطون! مي خواي من اونجا مواظبت نباشم؟! -فرگل

 

 از کجا فهميدي؟ -من

 

 برو تا بعدا خدمتت برسم. خداحافظ -فرگل

 

 خداحافظ -من

 

 بلند شدم و بعد از حمام و صبحانه به کارخونه رفتم و ساعت دو که پدرم اومد به خونه برگشتم ناهار خوردم و کمي

 

 بيدم ساعت چهار و نيم بود که فرگل زنگ زد و قرار شد دنبالش برم. لباس پوشيدم و پيش مادرم رفتم ازشخوا

 

پرسيدم چيزي نمي خواهيد براي ليلا بخريد که گفت قبلا خريديم. خداحافظي کردم و به خونه آقاي حکمت رفتم. 

 در

 

ي و تعارف فرگل رو صدا کرد. دو تايي سوار ماشين شديم زدم. آقاي حکمت در رو باز کرد و بعد از سلام و احوالپرس

 و
 

 حرکت کرديم.

 

 فرهاد تو هميشه اينقدر مي خوابي؟ -فرگل

 

 من کي خوابيدم؟ کلا در بيست چهار ساعت اگه شش ساعت بخوابم خوبه! -من

 

 من که هر دفعه تلفن کردم خواب بودي. -فرگل

 

 وع کردب به ايراد گرفتن از من؟فرگل خانم هنوز هيچي نشده شر -من

 

 باهات شوخي کردم. -فرگل

 

خواب مي خواي هومن! اونقدر خوش خوابه که نگو. مي دوني بين خواب و بيداري حالتي يه که هومن نداره!  -من

 يعني يا

 

ي خروپفش هوا م خوابه يا بيدار! داره باهات حرف مي زنه ابته تو رختخواب که دراز کشيدهيه دفعه سرش مي افته و

 ره.
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 آدم براي اولين بار که مي بينه فکر مي کنه شوخيه. نمي شه باور کرد.

 

 خوش بحالتون! مردها خيلي راحت هستن. دوتايي با هم بلند شدين رفتين خارج. اونجا با هم بودين. مي -فرگل

 

مي خواين برمي گردين. خلاصه گشتين.درس مي خونديدن! هر وقت شب دلتون بخواد بيرون مي رين، هر وقت 

 خيلي

 

راحت و آزاديد. حالا ما زن ها تا دختر تو خونه ايم حق نداريم بدون اجازه پدر و مادر از تو خونه تکون بخوريم. يه 

 شب

 

نمي تونيم با دوستمون با هم يکجا بخوابيم و تا نصف شب درد دل کنيم يا اينکه مثلا دنبال همديگه بريم و تو 

 هاخيابون

 

 قدم بزنيم. شوهر هم که مي کنيم بايد مطيع شوهرمون باشيم. راستي چرا اينطوريه؟

 

 والله چي بگم، خوب اينطوريه ديگه -من

 

 تو خارج هم همينطوره؟ -فرگل

 

 خب نه. دخترها و زن ها اونجا آزادي زيادي دارن تقريبا مثل مردها. -من

 

 تيد؟تو و هومن با هم يه اتاق داش -فرگل

 

 يه آپارتمان دوخوابه داشتيم. اجاره اي بود. -من

 

 غذا کي درست مي کرد؟ -فرگل

 

هوم. البته اونحا خورد و خوراك به پول خودشون خيلي ارزونه بيشتر غذاهاي اماده مي گرفتيم و درست مي  -من

 کرديم.

 

 گاهي هم هومن غذاي ايراني درست مي کرد.

 

 ي خوش مي گذشت؟حتما بهتون خيل -فرگل

 

 خيلي! مي دوني اونجا همه چيز روي حسابه! قانون حرف اول رو مي زنه. اونجا براي انسان ارزش قائلند. -من

 

 خيلي دلم مي خواد براي يکبار هم که شده يکي از کشورهاي خارجي رو ببينم -فرگل
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 ته اي بهم ويزا ميدن.بذار عروسي کنيم با هم مي ريم. من هر موقع دلم بخواد يه هف -من

 

 فرهاد چرا برگشتي؟ -فرگل

 

 شايد بخاطر خوابم!خواب هام رو که برات تعريف کردم -من

 

 نه جدي مي گم -فرگل

 

بخاطر خاکم! بخاطر کشورم. مي دوني فرگل براي يه مدت خوبه ادم ونجا زندگي کنه ولي براي هميشه نه! ما  -من

 ايراني

 

 از يه مدت دلمون هواي وطن رو مي کنه.هستيم و حساس. بعد 

 

 چه چيزي اونجا برات بيشتر از همه جالب بود؟ -فرگل

 

 احترام به قانون.آزادي. مي دوني اونجا تا زماني که عمل خلافي مرتکب نشدي کسي کاري بهت نداره. هيچوقت -من

 

 پليس مزاحمت نمي شه.

 

 دار.فرهاد همين جا جلوي اون مغازه نگه  -فرگل

 

 نگه داشتم و پياده شديم.

 

 فرهاد بايد دو تا کادو بخرم. يکي از طرف بابا مامان يکي از طرف خودمون. -فرگل

 

 خودمون؟! -من

 

 خوب آره ديگه من و تو. ديگه تقريبا ما خودمون يه خانواده ايم! -فرگل

 

 خنديدم و گفتم : باشه ولي خرجمون زياد مي شه ها!

 

 هاد؟فر -فرگل

 

 گوشم باشماست بفرماييد. -من

 

 دلت مي خواست دختر بودي؟! -فرگل

 

 نگاهي با تعجب بهش کردم و گفتم: شوخيت گرفته؟
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 نه جدي م گم دلت مي خواست دختر بدنيا مي اومدي؟-

 

 اگه مثل تو خوشگل مي شدم آره! -من

 

 جدي مي گي؟ -فرگل

 

 م نمي خواست دختر مي شدم. حالا چرا اين سوال رو کردي؟نه . راستش رو بخواي اصلا دل -من

 

 همينطوري مي خواستم بدونم -فرگل

 

 حالا غصه نخور. شانسآوردي که خوشگلي! اگه زشت بودي که ديگه وامصيبتا! -من

 

 فرهاد بريم اون آباژور رو بخريم از طرف بابا اينا -فرگل

 

 براشون بخريم که به آباژور وصل کنن. چطوره؟ وات 122از طرف خودمون هم يک لامپ  -من

 

 !خان خسيس تو بيا –فرگل 
 

وارد مغازه شديم و يک آبازور و يک لوستر خيلي شيک براشون خريديم و بعد سوار ماشين شديم و به خونه هومن 

 اينا

 

 رفتيم. به محض اينکه در زديم و وارد شديم تا هومن من رو ديد پريد و بغلم کرد.

 

 باز محبتت به من قلنبه شد؟! -من

 

 نه ديوونه دلم برات تنگ شده بود! -هومن

 

 مگه تو هم دل داري؟ -من

 

 تومن! 122پس چي؟ دل دارم، قلوه دارم، يگر تازه دارم سيخي  -هومن

 

 شديم از هومن هاليلا و فرگل روبوسي کردن و توي سالن نشستيم چند دقيقه بعد اون ها به آشپزخونه رفتن. وقتي تن

 

 پرسيدم:

 

 هومن راضي هستي؟ -من

 

 اره فرهاد ازدواج خيلي خوبه به شرطي که جفتت رو درست انتخاب کني! -هومن
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 ليلا چطوره؟ اخلاقش چه جوريه؟ -من

 

 عالي درکش خيلي خوبه. ان شاالله تو هم زودتر با فرگل عروسي کني. -هومن

 

 با يه سيني چايي اومدند. در همين موقع ليلا و فرگل

 

 خيلي خوش اومدي داداشي! -ليلا

 

 آبجي اين شوورت که اذيتت نمي کنه؟ -من

 

 نه داداشي. فقط خرجي نمي ده. -ليلا

 

 اون عيب نداره. مرد بايد اخلاقش خوب باشه -من

 

 داداشي گاهي هم شبها دير مي آد خونه. -ليلا

 

 قش خوب باشهعيبي نداره مرد بايد اخلا -من

 

 داداشي گاهي هم منو کتک مي زنه -ليلا

 

 عيبي نداره مرد بايد اخلاقش خوب باشه -من

 

 داداشي مي خواد بره يه زن ديگه ام بگيره -ليلا

 

 عيبي نداره اون ماله عقلشه! پاره سنگ ورمي داره ! -من

 

 همه خنديدند.

 

 به پريچهر خانم سر نزدي؟ -هومن

 

 ا جمعه پيش رفتم اونجا. فردا هم شايد برمچر -من

 

 رفاقت اينه؟ صبر مي کردي با هم مي رفتيم -هومن

 

 مهم نيست برات تعريف مي کنم چي گفت -من

 

 خوب فرگل خانم خيلي خوش اومديد. به اميد خدا تو عروسيتون خدمت کنم. -هومن

 

 خيلي ممنون. حالا از ليلا راضي هستيد؟ -فرگل
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دست به دلم نذار که خونه خواهر! دختري که ازش خواستگاري کنيم بزنه سر آدمو بشکنه حساب کن وقتي  -هومن

 زن

 

 آدم بشه چکار مي کنه؟!

 

 خدا از ته دلت بشنفه! -من

 

 هومن! -ليلا

 

 غلط کردم تروخدا دعوام نکن مادر ندارم غصه مي خورم. -هومن

 

 درد نکنهچرا خجالت دادين؟ دستتون  -ليلا

 

 آبازور رو ما از طرف جناب حکمت و خانم حکمت خريديم. -من

 

 دستشون درد نکنه. گفتم درد ياد سردردم افتادم! ليلا جون يه قرص سردرد با يه ليوان آب بده من -هومن

 

 گفتي سردرد من هم ياد سردرد فرگل افتادم. چطوري راستي؟ باز هم سردرد داري؟ -ليلا

 

 سردرد ياد دکتر فرگل افتادم. بايد فرگل خانم بريم سي تي اسکن يادت نره! گفتن -من

 

 مگه چي شده؟ -هومن

 

 چند روز پيش دوباره سر فرگل درد گرفت رفتيم پيش دکتر زرتاش.سي تي اسکن داد گفت ميگرن رو مي شه -من

 

 دوباره بريم سي تي اسکن کنيم.معالجه کرد. بشرطي که کهنه نشده باشه. متاسفانه عکس خراب شده بايد 

 

 اينا همه عصبيه! -ليلا

 

 عين سردرد من! استرس ازدواجه! -هومن

 

 هومن خان! -ليلا

 

خانم ها و آقايون معرفي مي کنم، خانم ليلا پينوشه!همسر من ديکتاتور بزرگ! باور کنين صدام رو تو گلو  -هومن

 خفه

 

 کرده!

 

 حالا شام چي دارين؟ -من
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 مهموني با صرف عصرونه اس! نون و پنير و چايي شيرين! اول زندگيمونه! بايد خودمون رو جمع و جور کنيم. -هومن

 

چيه خراب شدين رو ما!فردا بابام بيرونم کنه بايد مدرك مهندسيم رو وردارم ببرم سر کوچه يه دکه کفاشي باز کنم 

 و
 

 بزنم بالا سرم!

 

 کباب بگير من پولشو رو مي دم گدا! ناله نکن. برو جوجه -من

 

 ترو هم اگه بابات بيرون کنه بايد بياي بشي شاگرد من! -هومن

 

 در همين موقع زنگ زدند . سوسن خانم و هاله بودند. سلام و احوالپرسي شروع شد. نيم ساعت بعد هم بقيه اومدند و

 

اشت. خيلي خوش گذشت. يعني هومن سر به سر مهموني به صورت رسمي شروع شد و تا ساعت دوازده ادامه د

 پدرش

 

 و فرخنده خانم و پدرم مي ذاشت و همه مي خنديدم با رسيدن نيمه شب همه به خونه هاي خودمون برگشتيم. شب

 

 صبح بود چشمم تازه گرم مي شد که يه دفعه 9درست نتونستم بخوابم. در تمام طول شب کابوس مي ديدم. ساعت 

 

 اومد زير پتو ، توي تختخواب من! برگشتم ديدم هومن!ديدم يکي 

 

 ا گم شو هومن تو اينجا چکار مي کني؟! -من

 

 خودتو بکش اون ورتر. دلم براي روزگار مجردي تنگ شده!-

 

 نکنه ليلا از خونه بيرونت کرده؟-

 

 ابي ياد دوران قديم افتادم که دوتاييليلا از اين کارها بلد نيست. اومديم بريم سراغ پريچهر خانم. ديدم خو -هومن

 

 پيش هم مي خوابيديم. نمي دونم چرا يه دفعه دلم گرفت!

 

 نکنه هنوز مي ترسي؟ -من

 

 پاشو نوبت تو هم مي رسه. انوقت مي فهمي چي مي گم. -هومن

 

 بلند شدم و کارهامو کردم و صبحانه خوردم و با هومن حرکت کرديم.
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 ش مي خواست بياد.ليلا هم دل -هومن

 

 فرگل هم همينطور. وقتي فهميد هفته پيش تنها رفتم خيلي ناراحت شد مي ترسم ببرمش دوباره حالش بد شه. -من

 

 فهميدي فرهاد؟ آذر فرداش رفته بود چک رو نقد کرده بود! -هومن

 

 خب چه انتظاري داشتي؟ اومده بود پول بگيره که گرفت. -من

 

 کاشکي دلش برام تنگ شده بود! کاش عذاب وجدان باعث شده بود بياد سراغم! وقتي سر پول دلم شکست. -هومن

 

 باهام چونه زد حالم داشت بهم مي خورد! يه عمر با پدرم بد بودم به خاطر کي؟

 

 هميشه يه تصوير قشنگ از مادرم تو ذهنم داشتم. همش خراب شد. حداقل نکرده بود براي چند ساعت اون مرتيکه

 رو

 

 از خونه بيرون بفرسته!

 

 بهتر اينطوري مچش باز شد. تو هم روشن شدي. اگه اينطوري نمي شد هميشسه تو دلت شک بود! -من

 

توي ناراحتي از کارهاي اون روز تو خنده ام گرفته بود. شده بودي مثل خانم مارپل! اصلا فکر نمي کردم از  -هومن

 اين

 

 کارها بلد باشي!

 

 ودم هم فکر نمي کردم بتونم از اين کارها بکنم.خ -من

 

 در هر صورت خيلي ممنون فرهاد جون. زحمت کشيدي -هومن

 

 هومن ديگه همه چيز رو فراموش کن شکر خدا زندگي خوبي داري. ديگه به زندگيت برس. -من

 

شنگي پيدا کرد يه چيز جديد سر عقدم با اون حرفهايي که زدي مجلس عقد خيلي طبيعي حالت شاعرانه و ق -هومن

 بود

 

 تو فيلم عالي شده بود.

 

 دست خودم نبود. يه دفعه نمي دونم چطور اون جمله ها رو گفتم. -من

 

 مي دوني فرهاد تا حالا چند بار به فرخنده خانم گفتم که بياد با ما زندگي کنه البته قبول نکرده نظر تو چيه؟ -هومن
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 هست. فرخنده خانم مثل مادر دوم من مي مونه کم زحمت براي من نکشيده. براي تو هم خونه ما خونه اونم -من

 

 همينطور. خودت بهتر مي دوني که ما به چشم تقريبا يه خاله به اون نگاه مي کنيم.

 

 راست مي گي ولي مي خواستم حالا که با ليلا ازدواج کردم اونم بياد پيش ما راحت زندگي کنه. -هومن

 

 مگه پيش ما ناراحته؟ -من

 

 نه. مي دونم . اصلا ولش کن! -هومن

 

 بهتره اجازه بدي هرجور راحته زندگي کنه. بذار خودش تصميم بگيره. -من

 

 هومن کنار يه قنادي نگه داشت.

 

 چرا ايستادي؟ -من

 

 پيش پريچهر خانم. مي خوام شيريني عروسي بخرم! حالا که ازدواج کردم نمي خوام دست خالي برم -هومن

 

 پس شيريني خشک بگير که بتونه چند روزي نگهش داره. -من

 

هومن پياده شد و يک جعبه شيريني خريد و دوباره حرکت کرديم و نيم ساعت بعد به شهرري رسيديم. پياده شديم 

 و
 

 به طرف محل بساط پريچهر خانم حرکت کرديم.

 

 خبر داري؟ -هومن

 

 از چي؟ -من

 

 شهره دختر خالت رفت خارج -هومن

 

 جدي؟ تو از کجا فهميدي؟ -من

 

 مادرت به ليلا گفته. اون دختره منيژه که هروئين به شهره داده بود يادته؟ -هومن

 

 خب -من

 

 عملي شده خوابوندنش ترکش دادن -هومن
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 هم داره.معلوم بود. بالاخره کسي که تو اين راه مي افته آخرش اين چيزهارو  -من

 

 حالا خبر داري خالت چي گفته؟ -هومن

 

 والله انگار تمام اخبار فاميل ما اول روي آنتنه خبرگزاري شماست! -من

 

 خالت گفته که شهره گفته اولين سيگار حشيش رو فرهاد جون دست شهره داده! -هومن

 

 بسته هروئين رو هم من بهش دادم.خاله ام گفته؟ عجب! چه بي شرم هايي هستند. حالا خوبه نگفته  -من

 

 اينارو گفته که اگه اين جريان تو فاميل درز کرد همه رو بندازه بگردن تو. -هومن

 

 برن گم شن هر کاري مي خوان بکنن بذار بکنن -من

 

 فرهاد بذار اين دفعه من ميوه و گوشت و مرغ براي پريچهر خانم بگيرم باشه؟ -هومن

 

 مرغ و اين چيزها رو بخريم خلاصه خاطرات پريچهر خانم رو که هفته پيش برام تعريف کرده بودتا رفتيم گوشت و 

 

براي هومن گفتم. خريدمون که تموم شد سراغ پريچهر خانم رفتيم. مثل هميشه همونجا نشسته بود و داشت با 

 تسبيح

 

 و نشستيم. ذکر مي گفت. وقتي مارو ديد برق شادي تو چشمهاش درخشيد. سلام کرديم

 

ديگه عادت کردم که هر روز جمعه شماهارو ببينم دير که مي کنيد دل نگرون مي شم حالا يه کدوم  -پريچهر خانم

 بلند

 

شيد و يه پاکت سيگار برام بخريد. و دست کرد که بهومن پول بده هومن از توي کيسه سيگارها رو در آورد. 

 پريچهر

 

ي قدرشناس زد و آروم پول رو گذاشت زير تشکچه اي که روش مي نشست. هومن خانم نگاهي به ما کرد و لبخند

 يه

 

بسته سيگار رو باز کرد و سه تا از توش در آورد و روشن کرد و نفري يکي به ما داد.پريچهر خانم سيگار رو گرفت 

 و
 

 پکي محکم زد.

 

 د خيلي خوبه.وامونده بدترين چيزه! اگه شماها بتونيد ترکش کني -پريچهر خانم
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 بعد رو به هومن کرد و گفت:

 

 خب مبارکه ان شاالله. براتون دعا کردم که خوشبخت بشين. دعا کردم که هيچوقت بدبختي در خونه تونو نزنه

 

 هومن جعبه شيريني رو در آورد و گذاشت جلوي پريچهر خانم.

 

دوست باش. ما زنها اگه بهمون ارزش بدن خيلي فقط يادت باشه هومن جون با زنت رفيق باش ،  -پريچهر خانم

 کارها

 

 ازمون بر مي آد! يکي از علت ها که اين مملکت عقب افتاده اينه که فقط توش مردها کار مي کنن! مردها تصميم مي

 

گيرن! يعني نصف جمعيت اين قلک واسه رونقش زحمت مي کشن! تازه اگه همشون کار بکنن! نمونه اش زندگي 

 خودم.

 

 پدرم چکار مي کرد؟!

 

اما به واسطه بهجت خانم خدابيامرز ! من کار ياد گرفتم و تونستن چهل پنجاه نفر رو هم سرکار بذارم و کار هم 

 يادشون

 

بدم. اگه اون روز سهراب خان اجازه نداده بود که قالي بافي رو شروع کنيم و وسايلش رو برامون تهيه نکرده بود 

 هيچ

 

 ون زنها که مي دونم الان هر کدوم واسه خودشون يه پا نون درآرن هيچي نمي شدن و کارشون همون تخمهکدوم از ا

 

 شکستن و وراجي بود!

 

 قديمي ها مي گفتن: کوکو از روغن گل مي کنه و زن از مرد!

 

 اگه قرار بشه که تو سر زن بزني و هميشه خفه اش کني خيانت کردي!

 

 يريني برداشت و خنديد و گفت مبارکه!بعد دست کرد و يه ش

 

 منو هومن هم يکي يه دونه برداشتيم. همونطور که پريچهر خانم مشغول خوردن شد نگاهش از پيش ما رفت! رفت و

 

رفت تا رسيد به شبي که داشت وضع حمل مي کرد! هومن رو نمي دونم ولي من خودم رو تو حياط خونه اونها بين 

 بقيه

 

 مه جا شلوغ بود. زنها در رفت و آمد بودند. مردها قدم مي زدند و دعا مي خوندند.مي ديدم. ه
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چه شبي بود اون شب! عزت اشک مي ريخت به پهناي صورتش! صداي صلوات و دعا يه لحظه قطع  -پريچهر خانم

 نمي

 

. از درد داشتم مي مردم. شد. بوي اسفند و کندر همه جا پخش بود. صداي اذان گفتن امراله از پشت بوم مي اومد

 زجر

 

مي کشيدم اما خوشحال بودم زير لب فقط اسم خداوند رو زمزمه مي کردم نمي دونم کي بود که داشت آروم به عزت 

 مي

 

گفت که دو تا مرد رو بذارين پشت در آل نياد! چهره ماما رو با دستهاي کثيف پيش خودم مجسم کردم. با زحمت 

 عزت

 

و صدا کردم و بهشون سفارش کردم که وقتي ماما اومد تا دستهاشو با صابون تميز نشسته نذاريد و بهجت خانم ر

 دست

 

 به من بزنه!

 

 خلاصه با هر نعره من تو حياط يه صلوات فرستاده مي شد رو کردم به عزت و گفتم خواهر اگر زنده موندم که هيچي

 

بعد به تو مي سپرم. بايد قول بدي که مثل بچه خودت مواظبش باشي.  اگر مردم و بچه ام زنده موند اونو اول به خدا

 بايد

 

قول بدي که چه دختر بود چه پسر حتما براش معلم بگيري يا بذاريش درس بخونه بايد همونطور که براي من 

 خواهري

 

 مد! رو شنيدم فقط به بهجتکردي براي اون مادري کني. ديگه درد امونم نداد. از بيرون هم صداي ماما اومد! ماما او

 

 خانم تونستم بگم دستهاش!

 

بعد از هوش رفتم يه موقع ديدم که سيلي يه که به صورتم مي خوره چنان خوابي منو گرفته بود که نگو! انگار روي 

 ابرها

 

مي  ند تو صورتمراه مي رفتم! انگار داشتم پرواز مي کردم. چشمهامو که باز کردم ديدم عزت گريه کنون داره تند ت

 زنه

 

 و صدام مي کنه. اخرين درد گرفت. مثل مرگ بود! احساس کردم که دارم مي ميرم.
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شنيدم ماما يه چيزي گفت که يه دفعه عزت محکم زد تو صورتم و گريه کنون فرياد زد : زور بزن پدر سگ بچه 

 خفه

 

تنم بود زور زدم و فريادي کشيدم و گفتم اي خدا که شد! که ديگه اخرين نيرومو جمع کردم و تا اونجا که جون تو 

 تموم

 

 خونه لرزيد!

 

اونقدر خودم رو نگه داشتم که شنيدم همه سکوت کردند و لحظه اي بعد صداي شيون بچه بلند شد! بعد ديگه 

 نفهميدم.

 

 ت بهش مي گم کجا بيام؟ بچهتو رويا ديدم که يه پيرمرد نورااني اومده و بهم مي گه نمي آي بريم؟ منم با عصباني

 

موچکار کنم؟ پيش کي بذارمش ؟ مي گفت اگه مي آي الان وقتشه! بهش گفتم نمي ام گفت پشيمون مي شي ها! داد 

 زدم

 

 و گفتم نمي آم. اينو که گفتم خنديد و رفت.

 

 ي پشيمونم!در همين موقع سيگار ديگه اي روشن کرد و گفت: کاش اون آقا حالا بياد دنبالم که خيل

 

 من و هومن هم سيگاري روشن کرديم. چند دقيقه بعد دوباره شروع کرد.

 

خلاصه يه ساعت بعد به هوش اومدم تا چشمهامو باز کردم سراغ بچمو گرفتم. همه از شادي هلهله کشيدند عزت 

 بچه

 

 ت پسره!مو بغل کرده بود يه حوله دورش پيچيده بود بچه رو اروم گذاشت تو بغل من و گف

 

برام زياد فرقي نداشت اوايل اگر پسر مي خواستم واسه اين بود که دختر جماعت تو اين مملکت بدبخت بود ولي 

 وقتي

 

 خودم رو مي ديدم که تونستم از پس خيلي کارها بر بيام ديگه برام پسر يا دختر بودن بچه ام فرقي نمي کرد. خودم

 

 رد بتونه از عهده کارها بر بياد کاري مي کردم که بتونه خوب فکر کنه. مي دونيدطوري تربينش مي کردم تا مثل يه م

 

بزرگترين نعمتي که خدا مي تونه به يه نفر بده به نظر من اينه که يه فکر خوب به آدم بده خلاصه دروغ نگفته باشم 

 از

 

 ماني ها پسر رو بيشتر از دختر دوست دارياينکه بچه ام سالم بود و پسر بيشتر خوشحال شدم. شايد هم اينکه ما اير
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رسم عرب هاي جاهل بوده که بعد از گرفتن ايران هنوز توي ذهن اونها بوده و کم کم به ما سرايت کرده! خدا مي 

 دونه.

 

داشتم مي گفتم همين که پسرم رو بغل کردم احساسي رو که سالهاي سال در انتظارش بودم بهم دست داد. عقده 

 سالها

 

مادر نشدن واشد. زدم زير گريه. نمي دونم اشک شادي بود.اشک سالها غم بود! نمي دونم. هر چي بود که دست 

 خودم

 

نبود اما هر چي بيشتر گريه مي کردم سبکتر مي شدم. پسرم رو مثل يه چيز که از چيني و بلور درست شده باشه تو 

 بغلم

 

 گرفته بودم. مي ترسيدم تکونش بدم بشکنه!

 

دو ساعتي تو بغلم بود تا ترسم ريخت. بهش شير دادم بوسيدمش نازش کردم. شماها مرد هستين نمي فهميد يه 

 مادر ،

 

يه زن اونم بعد از سالها که آرزوي بچه دار شدن به دلش مونده بوده وقتي براي اولين بار بچه اش رو بغل مي گيره 

 چه

 

 چه مو وارسي کردم که عيب و ايرادي توي تن و بدنش نداشته باشه عزت روحالي پيدا مي کنه! بعد از اينکه خوب ب

 

صداش کردم و بچه رو دادم دستش. مخصوصا اون کار رو کردم که مهر پسرم تو دل اون هم بيفته که افتاد! وقتي 

 جلوي

 

شد که نگو. بچه رو همسايه ها اينکاررو کردم نشون دادم که چقدر به هووم اعتماد دارم اونقدر عزت خوشحال 

 گرفت و

 

برد تو اون اتاق که عوضش کنه. دل تو دلم نبود اما خودم رو نگه داشتم. همش يکي تو دلم مي گفت نکنه يه سوزن 

 بکنه

 

 تو ملاجش ! نکنه چيز خورش کنه! نکنه يه دفعه از دستش بيفته!

 

. بهجت خانم برام کاچي درست کرده بود. چقدر زود اين فکرها رو از سرم بيرون کردم و پسرم رو به خدا سپردم

 بهم
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مزه داد. مزه اش هنوز زير دندونمه! امراله سه شب به همه شام داد. سه شب جشن گرفته بود. ديگه بقيه اش بماند 

 که

 

چند تو خونه ما چه خبر بود! سه چهار روز بعد از جام بلند شدم حالم ديگه خوب شده بود و جون گرفته بودم. تا 

 وقت

 

پشت دار قالي نمي نشستم. کارم فقط مواظبت از بچه بود. روزها مي اومد و مي رفت و پسرم بزرگ مي شد اسمش 

 رو

 

 گذاشته بوديم سعيد. همه چيز روبراه بود باورم نمي شد که خوشبخت شده باشم!

 

ره قالي بافي رو شروع کني؟ يکسالي گذشت يک روز امراله اومد پيش من و گفت که پريچهر نمي خواي دوبا

 راستش

 

تعجب کردم وقتي تعجبم رو ديد گفت آخه قاليچه هايي که تو مي بافتي هر کدوم برابر بود با تمام قاليچه ها يي که 

 اينا

 

 مي بافن. مي گفت هرکدوم رو به قيمت خيلي خيلي زياد مي فروخته. مي دوني طرحهايي رو که من کار مي کردم همه

 

 اي تک بود مثلا يکي از اونها نقش يه پيرمرد بود که داشت ترياك مي کشيد کنار منقل و قوري و اين چيزها.نقشه

 

 يکيش يه پيرزن بود که کنار بازار داشت گدايي مي کرد. يکي ديگه يه زن قاليباف بود که داشت هي قاليچه مي بافت

 

م! مثل اينکه جلو اينه نشسته بود اين قاليچه رو که مي شکل قاليچه شو هم توي دار همون نقش خودش بافته بود

 بافتم

 

 روي دار بود که امراله يه روز با دو سه نفر که يکيشون هم خارجي بود اومدند و ديدند و همونجا معامله کردند.

 

 هوقع بيکاري کدردسرتون ندم خودم هم بدم نمي اومد که دوباره مشغول کار بشم. اين بود که دوباره شروع کردم. م
 

 سعيد خواب بود کار مي کردم.

 

امراله رو وادار کرده بودم که اين خونه رو بنام عزت کنه. اولش قبول نمي کرد. ولي با پافشاري من چند وقت بعد يه 

 روز

 

 د!رعزت رو برد محضر و خونه رو بنامش کرد.وقتي عزت فهميد که من باعث اين کار شدم نمي دونيد برام چکار ک
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خلاصه خيلي خوشحال شد.چند وقتي بود که برق اومده بود ما هم داده بوديم خونه رو برق کشي کرده بودند. شبي 

 که

 

 واسه اولين بار تو خونه ما چراغ روشن شد يادم نمي ره. همه همسايه ها شب جمع شده بودند تا چراغ روشن شد همه

 

 چند وقتي بود که زير گوش امراله مي خوندم که بايد از اين جا بريم. نمي صلوات فرستادند. خونه ما پايين شهر بود

 

 خواستم سعيد تو يه همچو محيطي بزرگش شه. اون موقع ها جنوب شهر مثل حالا نبود يه جنوب شهر مي گفتن يه

 

 که سرم توجنوب شهر مي شنيدن! سلام عليک پسر بچه هاش فحش خواهر مادر بود! مي گفت پول ندارم من هم 

 

 حساب کتاب نبود اين بود که ولش کردم تا بعد. سعيد هم هنوز خيلي کوچک بود وقت داشتيم .

 

مدتي بود که تو کوك عشرت بودم. سرو گوشش مي جنبيد! چند وقتي بود که زياد بيرون مي رفت به هر هوايي که 

 شده

 

 گار کاسه اي زير نيم کاسه بود. يه روز مخصوصا خودمبود روزي يه بار رو بيرون مي رفت! زاغش رو چوب زدم. ان

 

فرستادمش بيرون که بره نون بگيره تا رفت خودم هم سايه به سايه دنبالش رفتم جوري مي رفتم که نفهمه. 

 سرکوچه

 

ند چجاي اينکه طرف نانوايي بره کج کرد طرف ديگه تو محل ما اون موقع ها يه جووني بود که خيلي شر و شور بود. 

 تا

 

رفيق بالاي شهري واسه خودش جور کرده بود و عصرها گويا مي رفت بالاي شهر و تو کافه ها و اين جور جاهاي 

 بالاي

 

شهر. از اين شلوارهاي تنگ و چسبون مي پوشيد و موهاش رو بلند مي کرد. مي گفتن قمار بازه، دزدي هم مي کنه! 

 يکي

 

تو محل دنبال دخترهاي سر به هوا مثل عشرت بود. اسمش جواد بود ولي به  ديگه از عيبهاشم اين بود که چشمش

 همه

 

گفته بود صداش کنن بهرام! خلاصه دنبال عشرت رفتم تا بالاخره فهميدم که خانم با اقاي جواد سر وسري داره! 

 ناراحت

 

ش مش تو اتاق خودم. بهبرگشتم خونه. نمي دونستم چکار کنم. نيم ساعت بعد عشرت برگشت. صداش کردم برد

 گفتم
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 چرا دير کردي؟گفت نونوايي شلوغ بود. گفتم نونوايي شلوغ بود يا سر آقا جواد؟! چشماش از تعجب گشاد شد.فقط

 

نگاهم کرد بهش گفتم که دختر جون اين پسره به درد تو نمي خوره اون يه لات هفت خط روزگاره! فقط مي خواد از 

 تو

 

چند وقت که باهات بود اون وقت ازت سير مي شه و ولت مي کنه.تو الان باباي پولداري داري. سوء استفاده کنه. 

 بشين

 

 تو خونه يه خواستگار خوب که اومد شوهر کن برو. خيلي نصيحتش کردم اخرش با نفرت گفت: حسوديت مي شه؟!

 

 ذاريگفتم ديگه حق نداري از خونه پاتو ب نمي دونستم چه جوابي بايد به اين دختر بدقلق بدم! اين بود که فقط بهش

 

بيرون به همه هم سپردم که نذارن عشرت از خونه بيرون بره. البته نگفتم چرا فقط گفتم تو کوچه اين پسر و چند تا 

 از

 

لات و لوت ها مي گردند. صلاح نيست دختر دم بخت از خونه بيرون بره! خودم از اين کارم ناراحت بودم ولي چاره 

 يا
 

نبود. چند روز بعد تو اتاق مشغول بافتن بودم که سر و صدا شنيدم اومدم بيرون ديدم که عشرت با عزت مشغول 

 دعوا و

 

 بگو مگو هستند. گويا عشرت مي خواسته بيرون بره که عزت جلوشو گرفته. تا اونا رو ديدم داد کشيدم که سر صدا

 

ه عزت و گفت: اربابت اومد! ببين چه فرمون و دستور ديگه اي داره! چيه؟ چه خبره؟ عشرت که منو ديد رو کرد ب

 بعد

 

راهشو کشيد که بره تو اتاق. از پله ها پايين اومدم و از طرف ديگه حوض جلوش در اومدم تا خواست راهشو عوض 

 کنه

 

 رش زياد! اما مناز پشت گيس هاشو گرفتم و کشيدم اونم برگشت و محکم زد تو سينه من! بزرگ شده بود و زو

 بيدي

 

اون  1نبودم که از اين بادها بلرزم. پريدم جلو مثل پلنگ! خوب نبود جلوي همسايه ها ذليل اين يه الف بچه بشم 

 موقع

 

ديگه واسم تره هم خرد نمي کردند. با يه دست خرخره شو گرفتم و با دست ديگه موهاشو. کشيدمش طرف حوض 

 و
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ديک يه دقيقه نگه داشتم! دست و پا مي زد همه همسايه ها ريخته بودن که نجاتش بدن سرش رو کردم زير آب! نز

 اما

 

حريف من نمي شدند! بعد خودم ولش کردم. وقتي چند تا نفس کشيد بهش گفتم ديگه نبينم با مادرت اينطوري 

 صحبت

 

بلند شد و رفت.عزت يه گوشه  کني! لال شده بود فقط نگاهم مي کرد. بهش گفتم حالا گم شو تو اتاقت. ساکت

 ايستاده

 

بود و گريه مي کرد صداش کردم و رفتيم تو اتاق بهش گفتم عزت جون از دست من ناراحت نشو صلاحشو مي 

 خوام.

 

بعد جريان جواد رو براش تعريف کردم. از عصبانيت بلند شد بره سراغ عشرت که نذاشتم بهش گفتم تو اصلا به 

 روت

 

 ريان باخبري فقط حواست باشه که عشرت از خونه بيرون نره.نيار که از ج

 

گذشت. پسره، جواد چند وقتي دور و بر خونه مي پلکيد وقتي ديد از عشرت خبري نيست اونم رفت پي کارش. اما 

 اين

 

اب پدر سوخته عشرت يه کينه ديگه هم از من بدل گرفت. بعد از اون چند تا خواستگار براش اومدن همه رو جو

 کرد!

 

 بگذريم. اينا رو گفتم که بدونين. بعد از يکسالي وقتي ديم عشرت شوهر نمي کنه چون براي عصمت خواستگار پا به

 

 جفتي پيدا شده بود که سرش به تنش مي ارزيد! عصمت رو شوهرش داديم. امراله سر هيزيه گدا بازي در مي اورد

 

بده. خودم هم سر عقد يه جفت قاليچه البته نه از قاليچه هاي بافت  وادارش کردم که يه جهيزيه حسابي به عصمت

 خودم

 

 از همون قاليچه هاي بافت زن هاي همسايه بهش دادم و با آبرو روانه خونه بختش کرديم. عزت خيلي خوشحال بود

 

 ش مي ديدم .وقتي مي ديد سر جهيزيه با امراله بگو مگو مي کردم قدر مي دونست! قدر شناسي رو تو چشما

 

 دردسرتون ندم اگه بخوام همه اتفاقات رو براتون بگم مثنوي هفتادمن مي شه!
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چند وقتي گذشته بود يه روز دست سعيد رو گرفتم که ببرم براش لباس بخرم. رفتيم بازار همين جور که تو بازار راه 

 مي

 

فت و شروع به التماس کرد که من کمکي بهش رفتيم و مغازه ها رو نگاه مي کرديم يه گداهه دست سعيد رو گر

 بکنم.

 

 دست بچه مو از دستش در اوردم و خواستم بهش پول بدم به نظرم آشنا اومد. خوب که نگاهش کردم ديدم مي

 

 شناسمش . کي باشه خوب بود!؟ فرج اله بود! پير و داغون و رو به مرگ !

 

 رد؟!مدتي نگاهش کردم بعد بهش گفتم اسمت چيه پيرم

 

 سرش رو بلند کرد و گفت: نوکر شما فرج اله.

 

 گفتم: منو مي شناسي؟

 

 دوباره نگاهم کرد و گفت : حاج خانم چشام سو نداره.

 

 گفتم خوب نگاه کن حتما مي شناسي.

 

 مدتي به من خيره شد بعد چهره اش باز شد و گفت: پريچهر! خودتي ؟!

 

 درهام چشات کور نشده.گفتم: آره خودمم. پريچهر. اونق

 

 گفت: تو کجاف اينجا کجا؟

 

 گفتم اومدم براي پسرم لباس بخرم. تو چي؟ به گدايي افتادي!

 

 سرش رو پايين انداخت. دلم نيومد که تو سر افتاده بزنم! بهش گفتم:

 

 يادته مرد چقدر به من ظلم کردي؟ يادته چقدر منو زجر دادي؟

 

 بد کردم چوبش رو هم خوردم.گفت: دلم رو ريش نکن. 

 

 گفتم عفت و مادرت چطون؟

 

 گفت ننه ام که مرد چند وقت بعد هم عفت مرض گرفت اونم راهي شد.

 

 طلاهارو تو دستم ديد و گفت تو انگار وضعت خوبه!
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 رنجگفتم اگه فکر کردي که يه شوهر پولدار گيرم اومده يا ارث پدري بهم رسيده اشتباه کردي همش دست 

 خودمه! اما

 

امثال تو اين چيزها رو نمي فهمن! تو اگه عقل داشتي جاي اينکه از جسم من براي کاسبي استفاده کني از عقلم اسفاده 

 مي

 

 کردي! اگه يه خورده وجدان و شرف داشتي الان پولت از پارو بالا مي رفت.

 

 اختم جلوش! بعد دست سعيد رو گرفتم و رفتم . بيستاينا رو گفتم و دست کردم يکي از النگوهامو درآوردم و اند

 

قدمي که دور شدم برگشتم و ديدم هنوز النگو تو دستشه و با دهن باز داره منو نگاه مي کنه! اون روز در تمامي مدت 

 که

 

نم از داشتم خريد مي کردم تو عالم اون موقع بودم که اين مرد چه بلايي سر من آورد و چي از دستش کشيدم! اي

 آخر

 

 عاقبت بدي کردن!

 

اما نه!چرا عاقبت خوبي هم مثل بديه!؟ اگه به اين چيزها بود چرا سرنوشت من اينطوري شد؟! من که تو زندگي به 

 هيچ

 

 کس بد نکردم!

 

 دوباره سيگاري روشن کرد و کشيد و يه دقيقه بعد گفت:

 

 جامي ست که عقل آفرين مي زندش

 

 بر جبين مي زندشصد بوسه ز مهر 

 

 اين کوزه گر دهر چنين جام لطيف

 

 مي سازد و باز بر زمين مي زندش

 

 چراشو نمي دونم. نه من ، هيچ کسي نمي دونه!

 

 برگشتم خونه. اون روز تا شب حالم خوب نبود ياد اينکه اين بي شرف چه کارها که با من کرده تموم بدنم رو مي

 

 آينه خودم رو نگاه کنم!لرزونه! شرمم مي شد تو 
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 گذشت. چند سالي گذشت. سعيد شش سالش شد. مثل گل شده بود با ترتبيت، با ادب، باهوش!

 

 از پنج سالگي خودم باهاش درس و مشق کار کردم که مدرسه مي ره آماده باشه. هر چي مي گفتم تا از دهنم در مي

 

 اومد ياد مي گفت. يه زبون داشت مثل قند شيرين.

 

 جونم بود و اون. مامان، ماماني مي گفت!

 

نقاشي مي کشيد مثل ماه! با اون سن کمش بقدري چيز مي فهميد! دنيارو اگر از من مي گرفتي برام مهم نبود فقط 

 سعيد

 

 يرو داشته باشم کافي بود اگرم کار مي کردم واسه اين بود که اينده بچه مو تامين کنم. مي خواستم واسه خودش کس
 

بشه. مي خواستم درس بخونه و درسش رو ادامه بده. دلم نمي خواس انگل باشه! نه اينکه لوسش کرده باشم 

 برعکس

 

 طوري تربيتش کرده بودم که روي پاي خودش باشه. تو همون سن خيلي کارها مي کرد که بچه هاي سه چهار سال

 

کر انجام مي داد. چراغ خونه بود بچه ام! صبح همسايه ها تا بزرگتر بلد نبودند. مهم اين بود که هر کاري رو با ف

 سعيد رو

 

 نمي ديدند آروم نداشتند. يکي يکي مي رفت سراغشون و سلام مي کرد.خسته نباشيد مي گفت.

 

بچه ام راه مي افتاد با يه تنگ آب خنک هر کي تشنه بود بهش آب مي داد. براي ماهي هاي تو حوض نون مي 

 ريخت.

 

و حياط واسه پرنده ها دونه مي ريخت باور نمي کنيد گنجشک ها ازش نمي ترسيدند! خودم ديدم که تو يه ت

 بعدازظهر

 

 چند تا گنجشک از دستش دونه مي خوردند!

 

يه روز يه ماهي برده بود ورش داشت و توي باغچه خاکش کرد. بعد اونقدر گريه کرد که نگو! دستهامو تو دستاش 

 مي

 

و مي پرسيد مامان چرا دستهاي شما اينطوريه بهش مي گفتم از کاره پسرم. مي گفت چرا کار مي کني مگه گرفت 

 بابام
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 نيست که کار کنه و شما راحت باشيد؟

 

 نگاهش مي کردم و مي خنديدم. بعد دستهامو ماچ مي کرد و مي اومد تو بغلم!

 

 تلخ!با همون گريه بقيه داستان زندگيش رو گفت:در اين موقع پريچهر خانم زد زير گريه! گريه اي 

 

يه روز داشتم با بافنده ها صحبت مي کردم و يکي يکي بهشون سر مي زدم و ايراد کارهاشونو مي گرفتم. سرم بکار 

 گرم

 

 بود.

 

 سرشو بلند کرد رو به آسمون و با گريه گفت:

 

 خدا چرا گلم رو گرفتي خدا!!

 

 خواني و نحيف خودش تو سرش مي زد.آروم با دستهاي است

 

 خدا! اگه مي خواستي از من بگيريش چرا داديش؟!-

 

 با چنگهاش صورتش رو خراشيد!و سرش رو محکم زد به ديوار و لحظه اي بعد همونطور که گريه مي کرد ادامه داد:

 

دم. نفهميدم چطوري به طرف اتاق همونطور که داشتم تو اتاقها به قاليچه ها سر مي زدم صداي جيغ سعيد رو شني

 خودم

 

دوباره زد تو سر  "دويدم تو راه خوردم زمين و بلند شدم و باز دويدم. در اتاق رو که باز کردم سعيد رو ديدم.

 خودش و

 

 سرش رو به آسمون بلند کرد و گفت :

 

 خدا گله دارم! گله دارم! گله دارم!

 

 دوباره با همون حال شروع کرد.

 

 چه ام سعيد افتاده بود يه گوشه. صورتش کبود شده بود. بچه ام رفت!ب

 

 بچه ام رفت! ماه من رفت.خورشيدم رفت. زندگيم رفت!

 

 اشک بود که از چشم اين پيرزن بيرون مي ريخت. مي خواستم که جلوي حرف زدنش رو بگيريم شايد آروم شه ولي
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ر خانم اروم باش حالت بد مي شه.حالا ديگه گذشته! ولي انگار اين خودش ادامه مي داد. هر چي مي گفتيم پريچه

 جريان

 

 همين ديروز براش اتفاق افتاده!

 

 ديگه نفهميدم. زبونم بند اومد و مثل توپ خوردم زمين.-

 

 قتيو هومن پريد و يه ليوان اب از کبابي بغل گرفت و اومد. آروم چند جرعه بهش داديم. صاحب کبابي بيرون اومد و

 

 پريچهر خانم رو به اون حال ديد با چهره اي غمگين سري تکون داد و دوباره به داخل مغازه رفت. سيگاري روشن

 

کرديم و به پريچهر خانم که کمي آروم شده بود داديم. بغض گلوي خودم رو گرفته بود طوري که نمي تونستم 

 حرف

 

 بزنم. ليوان آب رو برداشتم و خوردم.

 

و هومن هم سيگاري روشن کرديم. يک ربعي گذشت. خواستيم بلند شيم بريم که پريچهر خانم نذاشت. گفت من 

 مي

 

خوام بازم حرف بزنم. هومن گفت مادر من حرف بزني بازم ناراحت مي شي. بذار دفعه بعد. گفت زورم که به دنيا 

 نمي

 

دقيقه ديگه هم گريه کرد و سيگاري روشن کرد و ادامه رسه! به چشم خودم که مي رسه! دوباره زد زير گريه و چند

 داد:

 

 بچه مو برق خشک کرده بود. يه سيم لخت روي زمين افتاده بود. يکي مخصوصا اين کار رو کرده بود! من اونجا سيم

 

 ها نوحه مي برق نداشتم! خونه شده بود صحراي محشر! ناله از در و ديوار بلند بود. ماهي ها گريه مي کردند. پرنده

 

خوندند! همسايه ها خودشون رو مي زدند. من فقط نگاه مي کردم. بهت زده سعيدم رو نگاه مي کردم. عزت گيس 

 هاي

 

 من رو گرفت و کند! هوار مي زد پدر سگ سيم برق رو چرا اونجا گذاشتي! بچه مو کشتي! خاك بر سرم کردي!

 

چيز مي فهميدم ولي حرف زدن رو يادم رفته بود! چشمهام فقط به زن ها گرفتنش. من فقط نگاه مي کردم. همه 

 سعيدم
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بود. بلند شدم و بچه مو بغل کردم و بخودم فشردم. بوئيدمش. بوسيدمش. نازش کردم. با زبون دلم باهاشحرف 

 زدم.

 

 دعواش کردم که چرا تنهايي رفته!چرا بي مامان بيرون رفته! ديدم بچه ام بهم خنديد!

 

 امراله خبر دادند.اومد.اونقدر خودش رو زد که خونين و مالين شد. نعش بچه مو بلند کردند. تمام اهل محل گريهبه 

 

 کنون دنبالش بودن.

 

 دوباره گريه رو شروع کرد ولي اين دفعه آروم. بعد از چند دقيقه گفت:"

 

م! ازش دل نمي کندم به زور بردنم خونه. آوردنش همين جا. تو قبرستون اينجا خاکش کردند. منم باهاش خاك شد

 لال

 

لال شده بودم . زبونم حرکت نمي کرد. تموم خونه رو سياهپوش کرده بودند. وقتي برگشتيم خونه چشمم گوشه 

 حياط به

 

 عشرت افتاد!!

 

 يه هفته گذشت. نه حرف مي زدم نه چيزي. منتظر بودم!

 

 ب بودند آرومم بلند شدم از توي مطبخ پيت نفت رو برداشتم و با کبريتوقتي که هفت تموم شد يه شب که همه خوا

 

رفتم بالاي سر عشرت! مي خواستم آتشش بزنم! بالاي سرش ايستاده بودم و نگاهش مي کردم. با خودم فکر مي 

 کردم.

 

ي ده بودم و فکر ميه دلم مي گفت کار خودشه يه دلم مي گفت نکنه اشتباه کني! نمي دونم چند وقت اونجا واستا

 کردم.

 

 چشمم به صورت عزت افتاد. از روش شرم کردم اومدم تو حياط. نفت رو ريختم روي خودم وکبريت کشيدم. آتش

 

 زبونه کشيد! يه جيغ هم نکشيدم. اصلا درد و سوزشي رو نمي فهميدم من يک هفته بود که مرده بودم!

 

من و بدنم رو پيچيد تو پتو. آتش خاموش شد. فقط پوست تنم و موهام يه موقع ديدم امراله با يه پتو پريد روي 

 سوخت.

 

دم خونه محشر کبري بود. همه همسايه ها اومده بودند. يکي مي گفت جني شده! يکي مي گفت زده به سرش از 

 غصه!
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 ر کتاب چيه؟!يکي مي گفت بريم براش دعا بگيريم! عزت گريه کنون گفت بابا اينا مال غم سعيده! دعا و س

 برسونيمش

 

 بيمارستان. و زد تو سر خودش.

 

زنها همه گريه مي کردند خلاصه بلندم کردند و روي دست رسوندن بيمارستان. ده روز بيمارستان خوابيدم. اونجام نه 

 با

 

فک و  کسي حرف مي زدم نه جواب کسي رو مي دادم. روزي که مي خواستن منو مرخص کنن امراله با چند تا از

 فاميل

 

هاش اومده بودند داشتند با دکتر حرف مي زدند و من مي شنيدم. امراله مي گفت آقاي دکتر زن من زده به کله اش! 

 اگه

 

 ببريمش خونه و ايندفعه همه جاهارو به آتيش بکشه چي؟ تو خونه من بيست تا دار قالي سر پاس!ورشکست مي

 

 شم!بيچاره مي شم!

 

کاري رو که خودم براش جور کرده بودم. ثروتي رو که از صدقه سر من پيدا کرده بود. همه، حالا رفتم تو فکر. 

 براش

 

 بيشتر از من ارزش داشت مي خواست منو بندازه دور! تا حالا که عقلم سر جاش بود و براش سود داشتم عاشقم بود!

 

 . جمله آخرش اين بود: دکتر ما که نمي تونيم تو خونهتف به اين روزگار. چند دقيقه ديگه ام با دکتر حرف زد و رفت

 

 ازش نگهداري کنيم.شما خودتون صاحب کمال هستين. آدمي که عقلش تکون خورده جاش کجاست؟!

 

 دلم مي خواست بلند شم و يه تف بندازم تو صورتش ولي ديگه برام فرقي نمي کرد. فرداش دو نفر اومدن و منو با

 

 ن آباد. ديوونه خونه امين آباد!خودشون بردن امي

 

 انداختنم تو يه اتاق.کثافت بود!

 

نشستم يه گوشه و سرم رو گرفتم تو زانوهام و شروع کردم گريه کردن. از اون روز که سعيدم رفت تا اون موقع 

 گريه

 

 بودم. ديگه مادر سعيدنکرده بودم. مرثيه مي خوندم و گريه مي کردم خودم رو ول کرده بودم ديگه پريچهر خانم ن
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 نبودم. شده بودم يه ديوونه! يه سربار!

 

 سعيدم،برگ بيدم، سر و گردن سفيدم!

 

دوباره شروع به گريه کرد و تو سر خودش زد. ديگه نتونستم خودم رو نگه دارم بي اختيار از گوشه چشمم سرازير 

 شد.

 

 هومن سيگاري روشن کرد و داد به من.

 

کجايي که بهت الف ب ياد بدم! کجايي که بهت مشق بگم! کجايي که دستامو تو دستاي کوچولو و  سعيد، سعيدم

 قشنگت

 

 بگيري و ماچ کني! ديگه کي به پرنده ها دونه مي ده؟! ديگه کي براي ماهي ها نون ميريزه تو حوض؟ !

 

ا يشمت کجاست که نازش کنم؟! خدکيه که ديگه قوت قلبم بشه؟! براي کي ديگه شبا قصه بگم؟! موهاي مثل ابر

 ديگه

 

 کدوم گناه نکردمو بايد کفاره پس بدم؟! قربون سر قشنگت برم پسر گلم! پاشو مي خوام لباستو بشورم. سرتو شونه

 

کنم. لباس تنت کنم بفرستمت مدرسه! مي خوام داماديتو ببينم! دست کدوم جلاد شاخه عمرتو بريد؟ کدوم باد 

 خزون

 

 پر کرد ؟ گلم رو پر

 

 دوباره سرش رو زد به ديوار هر سه نفر گريه مي کرديم.

 

براش کيف و کفش مدرسه شو خريده بودم. اون سال بايد مي رفت کلاس اول. از روزي که براش کيف مدرسه 

 خريده

 

 ي گفتبودم همش ذوق و شوق داشت که زودتر بره مدرسه. همش ازم سوال مي کرد که مامان مدرسه چطوريه؟ م

 

 مامان من که برم مدرسه دلم برات تنگ ميشه اما قول ميدم درس هامو خوب بخونم که شما غصه نخوري !

 

 بچه ام آرزو به دل مرد.

 

کجايي مادر که منو ببيني؟! کجايي که مادرت رو ببيني که چه روزگاري پيدا کرد! يادمه مي گفتي بزرگ بشم نمي 

 ذارم
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 ادته؟!شما ديگه کارکني! ي

 

اي روزگار اگه زورم بهت مي رسيد زير و روت مي کردم! هر جا رفتم چنگ انداختي پيدام کردي و تو سرم زدي! 

 زورت

 

 رو به يه زن ضعيف و يه بچه معصوم رسوندي! برو که از يه .... کمتري که اونا معرفت دارن و تو نداشتي!

 

ورتش دقيق شدم. هر کدوم از چين هاي اين صورت يادگار سرش رو به ديوار گذاشت و چشمهاشو بست. به ص

 زخمي از

 

 دشنه روزگار بود! بعد از دو سه دقيقه چشمهاشو باز کرد و به من و هومن نگاه کرد و گفت:

 

 گريه مي کنيد؟دلتون برام سوخت؟ دلتون براي سعيدم سوخت؟

 

 همه چيز براش تازه بود.دوباره گريه کرد. بعد از گذشت اين همه سال عجيب بود که 

 

يه هفته بعد عزت پيدام کرد و اومد سراغم. نشست پيشم. گريه کرد . گريه کرد. فکر مي کرد که چيزي نمي -

 فهمم.

 

 همونطور که گريه مي کرد گفت کجايي پريچهر که ببيني؟!

 

کني! فهميدم که بهجت خانم هم کجايي که بي تو و سعيد بهجت خانم دق کرد و مرد! کجا بودي که براش عزاداري 

 مرد.

 

پيرزن بيچاره نتونست طاقت بياره. من مثل دخترش بودم و سعيد مثل نوه اش. اين درد هم به دردهام اضافه شد. از 

 اون

 

به بعد ده روزي، دو هفته اي يکبار عزت اونجا بهم سر مي زد. بازم وفاي اين زن! تا يک سال اينطوري مي اومد بعد 

 وقتي

 

که اميدش از خوب شدن من قطع شد ماهي يه بار مي اومد پيشم. تا اينکه يه روز اومد ملاقاتم. يک سال و نيمي بود 

 که

 

تو ديوونه خونه بودم. ده دقيقه اي کنارم نشست و نگاهم کرد و بعد گفت: نمي دونم حرفهامو مي فهمي يا نه. ما 

 داريم از

 

 و که دوست داشتي با هر زحمتي بود با طلاهات اوردم دادم رئيس اينجا. دنيا رو چهاون خونه مي ريم. اون قاليچه ر
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 ديدي؟ شايد يه روز خوب شدي. بعد يه دفعه بغلم کرد و زد زير گريه و گفت: قدرت رو ندونستم خانمم! قدرت رو

 

 ندونستم تاج سرم! جات بخدا خاليه! کجايي که خانمي رو بهم برگردوني؟!

 

 فت که امراله يه زن جوون گرفته و اونم همه چيز رو از چنگ اينا درآورده و کرده به نام خودش.بعد گ

 

 چند روزي گذشت يه روز تو حياط بيمارستان زير يک درخت نشسته بودم که دکتر از دور منو ديد و به طرفم اومد.

 

مي داد گفت اون قاليچه کار تو وقتي رسيد مدتي منو نگاه کرد و در حالي که سرش رو با حسرت تکون 

 بوده؟افسوس!

 

 واسه خودت کمال الملکي بودي! اين گفت و داشت مي رفت که بي اختيار گفتم کمال الملک هم اسير بود! برگشت به

 

 من نگاه کرد و بعد گفت: اسير چي بود؟

 

 اسير يه مشت ديوونه تو دربار! مثل من که اسير نفرين روزگارم!-

 

 فت از کجا کمال الملک رو مي شناسي؟ گفتم وقتي تونستي هنر رو بشناسي اونها رو هم مي شناسي. گفت برامدکتر گ

 

خيلي عجيه که متوجه حالت شما نشدم! گفتم تو اين مدت که اينجام دفعه سوم يا چهارمه که شما رو ديدم! اگه 

 درست

 

 مي شديد! جوابي نداشت بده پرسيد بازم مي توني مثل اون وظيفه تونو انجام مي دادي متوجه خيلي چيزهاي ديگه ام

 

 قاليچه رو ببافي؟ گفتماگه روحم نمرده بود شايد! ولي روحم رو کشتند! هنرمند روحشه که هنر رو خلق مي کنه نه

 

 جسمش!گفت چي شد که سر از اينجا در اوردي؟ حتما اين مدت بين اين ديوونه ها خيلي سختي کشيدي؟ گفتم در

 تمام

 

 عمرم اونقدر که بين اين ديوونه ها راحت بودم با عاقل ها نبودم!

 

 گرفت نشست پيشم و گفت چرا تا حالا حرف نمي زدي؟ گفتم يه عمر حرف زدم کي جوابم رو داد؟ گفت اگه ازادت

 

سر از اينجا در کنم کجا مي ري؟ گفتم آزادم کني؟! آزاد کننده خداست! يه بار خودم سعي کردم که آزاد بشم 

 آوردم!

 

گفت اگه مرخصت کنم کجا مي ري؟ گفتم سر قبر بچه ام! گفت چرا تا حالا نخواستي بري؟ گفتم دلش رو نداشتم 

 گلم
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 رو زير خاك ببينم! گفت زندگي بهت خيلي سخت گرفته؟گفتم:

 

 اي چرخ و فلک خرابي از کينه تست!

 

 عاقلي! نگاهي بهش کردم و گفتم عقل رو اون زمان داشتم که حرف نمي گفت اينطوري که حرف مي زني يعني کاملا

 

زدم! گفت چرا اين مدت حرف نمي زدي؟ گفتم از همه بريده بودم. گفت حالا ديگه مي خواي با مردم باشي؟ گفتم 

 نه

 

 بودي رو زمين!دلم هواي خاك پسر رو کرده! مي خوام برم سر خاکش. گفت شنيدم سيم برق رو تو اتاقت ول کرده 

 

 بعدش هم خودتو آتش زدي! اينا علائم چيه؟ گفتم اون سيم رو يه قاتل رو زمين انداخته بود ! آتش رو هم بايد کسي

 

ديگه توش مي سوخت. اما چون از قضاوت غلط ترس داشتم خودم را اتش زدم.گفت مي دونستي قاتل کيه؟ گفتم 

 مي

 

به پليس معرفيش نکردي؟گفتم چه فايده داشت چيزي عوض نمي شد. براي من دونستم اما مطمئن نبودم. گفت چرا 

 که

 

پسرم زنده نمي شد! گفت حالا نمي خواهي برگردي پيش شوهرت؟ گفتم شوهري که از هنر من به همه جا رسيد و 

 با

 

ي خواهي اينجا اولين مشکل من رو از خودش پس زد و يکبار هم ديدنم نيومد ارزش ياد کردن هم نداره. گفت م

 هنرت

 

رو ادامه بدي؟ گفتم يه بار پرسيدي جوابت رو دادم. گفت حيفه، واقعا حيفه! گفتم حيف پسرم بود که رفت. زندگيم 

 بود

 

که رفت. گفت يه سوالي ازت دارم اگه قرار بود دوباره بدنيا بياي چکار مي کردي؟ گفتم سوالت معقول نيست! به 

 دنيا

 

دست خودمون نيست ولي اگه دست خودمون بود اصلا دلم نمي خواست به دنيا بيام! اينو گفتم و  اومدن ما زورکيه

 بلند

 

 شدم رفتم .

 

 سه روز بعد دوباره دکتر سراغم اومد کمي از اين در و اون در صحبت کرد و بعد گفت مي خوام مرخصت کنم اما مي
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 يل وصي مردم نيستي! دوما اگه مي خواستم دوباره بلايي سر خودمترسم يه بلايي سر خودت بياري! گفتم اولا شما وک

 

بيارم اينجا نمي تونستم؟ نه نگهبان درست حسابي داريد نه پرستار زياد! سوما خودتون رو معذب نکنيد من اگه ديگه 

 مي

 

 ه سرمه !خوام برم بخاطر پسرمه! مي خوام برم سر خاکش. دلم از اينجا کنده شده. هواي عشق بچه ام ب

 

 يه هفته بعد مرخص شدم. موقعي که خواستم برم دکتر اومد قاليچه و طلاهام رو به من داد و گفت مواظب اين قاليچه

 

باش خيلي گرون قيمته! گفتم آره اما نه گرون قيمت تر از آرزوهام! گفت اگه يه روز احتياج به کمک داشتي بيا 

 اينجا.

 

 تادم. يکراست اومدم اينجا. بعد از يک و سال و نيم دوري از پسرم اومدم سر خاکش.ازش خداحافظي کردم و راه اف

 

براي قبرش سنگ انداخته بودند. روي سنگ اسمش و تاريخ و تولد و مردنش رو حک کرده بودند و زيرش نوشته 

 بود

 

 من و مادرت هميشه به يادت هستيم سعيد جان!

 

همه خاطرات جلو چشمم زنده شد سعيد رو ديدم که دستهاشو باز کرده و به حدس زدم که کار عزت باشه.دوباره 

 طرفم

 

مي آد. به من که رسيد محو شد! چشمم به سنگ قبرش افتاد. نتونستم که روي پا بايستم. نشستم . تنها نبودم. تمام 

 غم و

 

 مادري و بي پدري و بي کسي، يه غصه هاي زندگيم با من بودند! يه طرفم غم دوران بچگي هام بود يه طرف غم بي

 

 طرف بدبختي و زجرهايي که خونه فرج اله کشيدم و روبروم غصه رفتن سعيدم نشسته بود!

 

 خاك و گل روي قبرش نشسته بود. با چادرم سنگ قبرش رو تميز کردم. سرم رو که بلند کردم سعيدم رو ديدم که

 

تهامو تو دستهاش گرفت و گفت مامان اومدي؟! گفتم اومدم جلوم نشسته! نگاهش کردم با دستهاي کوچکش دس

 پسرم.

 

گفت چرا اين قدر دير کردي؟ گفتم کار داشتم عزيزم. گفت اينجا پيشم مي موني؟ گفتم مي مونم. گفت تا هر وقت 

 که

 

 من بخوام؟ گفتم آره خوشگلم تا هر وقت که تو بخواي!
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جون و بي رمقش موهاشو از زير چادر مي کند. دلم ريش شد طاقت ديدن دوباره شروع به گريه کرد با دستهاي بي 

 اين

 

 صحنه رو نداشتم.

 

 سر بچه مو ماچ کردم گفت مامان خيلي تنهايي؟ گفتم خيلي پسرم گفت مامان خوابم مي آد! سرش رو گذاشتم رو-

 

 راي هميشه خوابيد.زانوهام و همونطور که نازش مي کردم براش لالايي خوندم چشمهاشو بست و ب

 

 آروم با گريه شروع به خوندن لالايي کرد:

 

 لالايي گويم و خوابت کنم من!

 

همراه اشک سرش رو تکون مي داد. مثل اينکه واقعا داشت براي پسرش که روي پاهاش خوابيده بود لالايي مي 

 گفت.

 

 چشمهاشو بسته بود و گريه مي کرد و لالايي مي خوند!

 

 ونم که صد سالت کنم منعزيز ج

 

 که مامانت تو اين دنيا به زندونه -لالايي کن گل خوشرنگ پونه

 

 که مامانت از اين دنيا شده خسته -لالايي کن گل خوشرنگ پسته

 

سرش رو گذاشت به ديوار و هاي هاي گريه کرد. رهگذرها که رد مي شدند نگاهي بي تفاوت به اين صحنه مي 

 کردند و

 

 تند.مي رف

 

اگه پسرم زنده بود الان هم سن و سال شما بود دست مادرش رو مي گرفت و با خودش مي برد. نمي ذاشت اينجا -

 مثل

 

 گداها بشينه و غصه بخوره! اگه بچه ام زنده بود بدش مي اومد که مادرش اينجا بشينه تا هر کي يک تومن، دو تومن

 

 مي خواست ديگه مادرش کار کنه.بندازه جلوش. اگه پسرم زنده بود دلش ن

 

 از زور گريه به هق هق افتاده بود..نفس در نمي اومد.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 9 5  

 

 پاشو پسرم ببين تنهات نذاشتم! بيست و چند ساله که اينجا نشستم. گاهي اينجا گاهي سر خاك توام که تنها نباشي.-

 

 ا منو ببره! بخدا به هيچ کس بد نکردم که بدهمونطور که خواسته بودي پيشت موندم! از اينجا هيچ جا نمي رم تا خد

 

 ديدم!

 

دلم مي خواست مثل پسرش بغلش کنم و دوتايي گريه کنيم. دلم مي خواست بهش بگم مادر من هم پسر توام! پاشو 

 با

 

 هم بريم ديگه نمي ذارم کار کني ديگه نمي ذارم غصه بخوري!

 

 به طرف من دراز کرد کمکش کردم تا بلند شد و سه تايي به طرف چند دقيقه ديگه هم گريه کرد و بعد دستش رو

 

قبرستون رفتيم. سر يه قبر ايستاد يه قبر بود که سنگش مثل گل تميز بود! برق مي زد با وجود کهنگي تميز تميز 

 بود!

 

 آروم به قبر اشاره کرد و گفت :

 

 بيده. حالا ديگه ازش فقط چند تا استخوان باقيمونده اما ايناين خاکي که منو اينجا زمين گير کرده! گل من اينجا خوا

 

استخوانها که اين زيره يه موقع وقتي مي خنديد بهار مي شد! وقتي مي خنديد تموم خوشي هاي دنيا تو خونه ما جمع 

 مي

 

 شد! حالا ازش چي مونده؟! از من چي مونده؟!

 

قدرت راه رفتن براش نمونده بود رسيديم سر بساطش اما نايستاد  برگشتيم. دستش رو گرفته بودم که زمين نخوره.

 و
 

به طرف يه کوچه کمي پايين تر رفت. پيچيديم تو کوچه انتهاي کوچه جلوي يه در کهنه قديمي که فقط چند تا تکه 

 چوب

 

 بود ايستاد و گفت: اينجام قبر منه!

 

 گفت:در هل داد و باز کرد. برگشت و نگاهي به ما کرد و 

 

 اين زندگي من بود که تا حالا تو دلم تو دلم نگه داشته بودم حالا بريد به خدا سپردمتون.

 

 هومن گفت پريچهر خانم بساطتون چي ميشه؟! دزد مي بره
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 برگشت نگاهي به هومن کرد و زهرخندي زد و در رو پشت سرش بست !

 

 ف ماشين حرکت کرديم.نگاهي به هومن کردم و آهي کشيدم و دو تايي به طر

 

 من دلم مي خواد اونقدر گريه کنم تا خون از چشام بياد! -من

 

 منم دست کمي از تو ندارم. -هومن

 

 ديگه تا خونه هيچ حرفي با هم نزديم. به خونه رفتم و از ناراحتي بدون اينکه ناهر بخورم رفتم گرفتم خوابيدم. دو

 

 هراسون از خواب بيدار شدم و تلفن رو برداشتم. ساعتي خواب بودم که تلفن زنگ زد.

 

 الو فرهاد-

 

 سلام -من

 

 کجا بودي؟چرا موبايلت جواب نمي داد -فرگل

 

 خاموشش کرده بودم -من

 

 رفته بوديم پيش پريچهر خانم؟ -فرگل

 

 آره با هومن رفتيم -من

 

 حالش چطور بود؟ -فرگل

 

 خراب -من

 

 ده؟چرا؟ مريض ش -فرگل

 

 نه داشت آخر داستان زندگيشو برامون تعريف مي کرد -من

 

 تو چت شده؟چرا صدات اينطوريه؟ -فرگل

 

 باور نمي کني ولي دارم گريه مي کنم. -من

 

 چرا؟! -فرگل

 

 نمي دونم دست خودم نيست. بي اختيار داره اشک از چشام مياد. -من

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 9 7  

 

 . گريه نکن فرهاد!پاشو بيا تعريف کن ببينم چي شده -فرگل

 

 حالا برو يکي دو ساعت ديگه مي آم دنبالت شام بريم بيرون فعلا خداحافظ -من

 

 تلفن رو قطع کردم و سرم رو ميون دستهام گرفتم و گريه کردم. براي تنهايي پريچهر خانم گريه کردم. براي سعيد

 

 صري رفتم دنبال فرگل. سوار ماشين شد.گريه کردم براي تمام آدمهاي اسير غم اين دنيا گريه کردم! ع

 

 حالت بهتر شده؟ مگه چي شده بود؟-

 

 چيزي نشده بود پريچهر خانم داستان زندگيش رو تموم کرد.از ناراحتي هايي که کشيده بود ناراحت شدم. -من

 

 مطمئن باشم چيز ديگه اي نيست؟! -فرگل

 

 مثلا چه چيز ديگه ايي؟ -من

 

 مورد ازدواج خودمون!مثلا در  -فرگل

 

 تو هم چه فکر ها مي کني! راستي فردا مي ام دنبالت بريم سي تي اسکن. آماده باش. -من

 

 ولش کن فرهاد.من به اين سردرد عادت کردم. امروز هم بعد از تلفن تو دوباره گرفت چند تا قرص خوردم -فرگل

 

 خوب شد. ميگرن عصبيه.

 

 د چرا آدم درد بکشه؟وقتي مي شه معالجش کر -من

 

 خوب حالا تا فردا. الان کجا بريم آقا موشه؟! -فرگل

 

 نگاهي بهش کردم و خنديدم. وقتي به چهره قشنگش نگاه مي کردم تمام غصه هام يادم مي رفت.

 

 ترو خدا فرگل اگه اين کلمه اقا موشه به گوش هومن برسه ديگه منو ول نمي کنه! -من

 

 عضي از زن و شوهرها براي هم اسم مي ذارن! مثلا شوهره به زنش مي گه عسل خانم! زن هم بهمي دوني ب -فرگل

 

 شوهرش مي گه مثلا آقا خروسه!

 

 اين ديگه چه مدلشه؟ -من

 

 حالا تو دوست داري من بهت چي بگم؟آقا ببره؟ آقا شيره؟ آقا پلنگه؟ -فرگل
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 ترجيح مي دم اسم خودم رو صدا کني. -من

 

 نمي شه ! من دلم مي خواد بگم آقا موشه -رگلف

 

عجب بدبختي دارم با اين اسم! آخه چه وجه تشابهي بين من و موش مي بيني؟ همه مي گن موش موذيه! من  -من

 کجام

 

 موذيه؟

 

 من اون آقا موشه رو مي گم که تو قصه خاله سوسکس! -فرگل

 

 ثلا آقا اژدها! آقا عقابه!نمي شه حالا يه اسم ديگه روم بذاري ؟ م -من

 

 نه نمي شه آقا موشه تو اون داستان خيلي رومانتيک و ملايم و آرومه مثل تو! کجاي ازدها و عقاب ملايم و -فرگل

 

 آرومن!

 

 چه دختر لجبازي هستي تو! دفعه اول که ديدمت اصلا فکر نمي کردم اينطوري باشي! -من

 

 گريه مي کنم ها! -فرگل

 

 ه تروخدا! تو اصلا لجباز نيستين -من

 

 خوب حالا مي خواي منو کجا ببري؟ -فرگل

 

 متاسفانه نمي دونم.مي خواي بريم سينما؟ -من

 

 بدم نمياد. کدوم فيلم؟ -فرگل

 

 نمي دونم -من

 

 بريم فيلم پارك خلوت -فرگل

 

 کدوم سينما نشون ميده؟ -من

 

 ت راست.بريم بهت نشون مي دم. برو دس -فرگل

 

 فرگل مي خوام يه چيزي بهت بگم -من
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 چي ؟ بگو. -فرگل

 

وقتي به اميد خدا ازدواج کرديم مي آي تو خونه ما با مادر و پدرم زندگي کني؟ راستش نمي دونم پدرم برام  -من

 جايي

 

 يي رو بخرم.رو مي خره يا نه! روي پرسيدنش رو هم ندارم خودم هم که به اون صورت پولي ندارم که جا

 

 من اصلا ناراحت نمي شم که با پدر و مادرت زندگي کنم. خونه شما هم اونقدر بزرگه که اگه ده نفر هم توش -فرگل

 

 زندگي کنن سالي يه بار هم همديگه رو نمي بينن! اصلا خودت رو براي اين مسايل ناراحت نکن فرهاد.

 

رگل من فعلا فقط يه مدرك دستمه! همين. تا بعد خدا چي بخواد ممنون که وضع منو درك مي کني مي دوني ف -من

 نمي

 

 دونم.

 من تو رو واسه خودت انتخاب کردم و دوست دارم. -فرگل

 

 منم خيلي دوست دارم فرگل. از همه دنيا بيشتر! -من

 

 برو سمت چپ جلوي اون پارك نگه دار -فرگل

 

 اينجا که سينما نيست! -من

 

 خلوت که هست!پارك  -فرگل

 

 جلوي پارك ايستادم و پياده شديم و رفتيم تو پارك

 

 آقا موشه ببين چه جاي قشنگيه! -فرگل

 

 فرگل حداقل تو خيابون آقا موشه صدام نکن! يکي مي شنوه زشته! -من

 

 فرگل با صداي آروم گفت :

 

 ببين چه پارك قشنگيه آقا موشه!

 

 خندم گرفت.

 

 زي هستي توها!عجب آدم لجبا-
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 بيا بشين اينجا و برام اون حرفهاي آقا موشه رو بزن -فرگل

 

 جدي مي گي؟! من رو اوردي اينجا که برات قصه بگم؟! -من

 

 خوب آره مگه چيه؟ -فرگل

 

 خوب باشه.ولي اين دفعه نوبت خودته يعني خاله سوسکه بايد قصه بگه. -من

 

 ا قدم بزنيم.باشه خيلي هم خوبه. پس بي -فرگل

 

 دوتايي مشغول قدم زدن شديم. کمي که راه رفتيم گفت:

 

يکي بود يکي نبود غير از خدا هيچ کس نبود يه خاله سوسکه اي بود که با پدر و مادرش تو يه خونه نسبتا کوچک -

 البته

 

له سوسکه ما با درش رفت در مقايسه با بقيه خونه ها در يک منطقه اعيان نشين زندگي مي کردن. يه روز اين خا

 خونه

 

دوست پدرش. اونجا آقا موشه رو ديد! آقا موشه يه پسر خيلي آقا با صورت معصوم بود. اون روز آقا موشه خاله 

 سوسکه

 

 رو سوار دوچرخه کرد زد زمين. خاله سوسکه هر چي منتظر شد که آقا موشه بياد جلو کمي خاله سوسکه رو ناز و

 

 د. خاله سوسکه هم زد زير گريه. بعد از اون روز ديگه آقا موشه ، خاله سوسکه رو نديد اما خالهنوازشش کنه نکر

 

 سوسکه آقا موشه رو فراموش نکرد.

 

 اينجاي داستان که رسيد فرگل مدتي سکوت کرد و بعد دوباره ادامه داد.

 

با اون چهره معصوم از ياد نبرد. مي شه همونجور که خاله سوسکه بزرگ مي شد خاطره آقا موشه خوش قيافه رو -

 گفت

 

 که با اون خاطره بزرگ شد. چند سال بعد گاهي با پدرش مي اومد خونه آقا موشه اما دم در مي موند و تو خونه نمي

 

 اقاومد. چرا، نمي دونم. شايد بخاطر اينکه اختلاف طبقاتي زيادي بين اون و آقا موشه بود اما هميشه آرزو داشت که آ
 

موشه رو که حالا بزرگ شده ببينه! تا اينکه يه بار که با پدرش اومده بود آقا موشه رو ديد و اين موقعي بود که آقا 

 موشه
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 مي خواست براي ادامه تحصيل بره خارج از کشور. خاله سوسکه خيلي غصه مي خورد آرزو مي کرد که پدرش پولدار

 

 بود مثل پدر آقا موشه!

 

 اطر اينکه پول و ثروت دوست داشته باشه! به اين دليل که شايد بتونه نظر آقا موشه رو جلب کنه! خلاصه آقانه به خ

 

 موشه که تازه از سربازي برگشته بود رفت خارج. چند سال بعد يه روز پدر آقا موشه عکس آقا موشه رو آورد خونه

 

از همون روز که سوار دوچرخه آقا موشه شده يه دل نه  خاله سوسکه. وقتي خاله سوسکه عکس رو ديد تازه فهميد

 صد

 

 دل عاشق آقا موشه بوده!

 

 در اينجا فرگل از داستان خارج شد و به واقعيت پيوست و گفت:

 

 فرهاد از همون روز که تو منو سوار دوچرخه ات کردي تصويرت، مهرت ، عشقت تو يه گوشه از ذهنم جا گرفت!-

 

 ه! در تمام اين مدت تو رو دوست داشتم نمي دونم چرا احساس مي کردم يه روز زن تو مي شم!دختر خيلي حساس

 

هميشه يه حسي به من مي گفت وقتي تو برگردي مي آي سراغ من!هميشه هم بعد از اين فکر به خودم مي خنديدم 

 مي

 

م دت نيست اما دفعه بعد که به تو فکر مي کردگفتم اصلا ممکنه که تو اونجا ازدواج کني و ايران نياي. اصلا تو منو يا

 باز

 

يه حسي به من مي گفت که تو منو براي ازدواج انتخاب مي کني! اون موقع ها اصلا نمي دونستم که پدرت منو براي 

 تو در

 

از  هنظر گرفته. فرهاد تونمي دوني چقدر انتظار سخته! تازه انتظاري که آدم ندونه بعدش چي مي شه در هر مرحل

 سنم

 

ترو يه جور دوست داشتم. مي دوني در زندگي انسان يه لحظه مي تونه سرنوشت ساز باشه! براي من هم لحظه ديدن 

 تو

 

شروع يک رويا بود که به واقعيت رسيد. باور کن فرهاد اگر دخترها هم مي تونستند به خواستگاري پسرها برن من 

 به

 

 فقط مرد مي تونه به خواستگاري يه دختر يا زن بياد؟خواستگاريت مي اومدم. راستي چرا 
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 چرا يه دختر اگر عاشق يه پسر مثلا پسر همسايه شد نمي تونه بره خواستگاريش؟! اما اگه يه پسر از دختر همسايه

 

 خوشش اومد مي تونه بره جلو و با خانواده دختر صحبت کنه؟

 

از خدا مي خواستم که تو اونجا ازدواج نکني. دعا مي کردم که در هر صورت صبر کردم و اميدوار بودم هميشه 

 برگردي

 

 ايران و اونجا نموني. آرزو مي کردم که وقتي برگشتي يه طوري من رو ببيني و از من خوشت بياد و بياي خواستگاري

 

 من!

 

ه دختر در اين حالت قرار گاهي از اينکه اينقدر ما دخترها اسير هستيم احساس نفرت مي کردم مي دوني وقتي ي

 بگيره

 

واقعا تحقير ميشه. هيچ چاره اي نداره جز اينکه يه جوري خودش رو به اون پسر نشون بده حالا شانس داشته باشه 

 که

 

 خوشگل باشه و پسره ازش خوشش بياد !

 

دش ونه شو ياد مي گيره و بعبراي يک مرد اينطوري نيست تو خيابون يه دختر رو مي بينه و دنبالش راه مي افته و خ

 مي

 

 آد خواستگاري. حالا يا بهش جواب مثبت مي دن يا منفي. حداقل اينه که اين امتياز رو داره که اولين انتخاب رو بکنه!

 

فرهاد واقعا اگه پدرت منو براي تو در نظر نگرفته بود و تو منو توي کارخونه نمي ديدي من بايد عضق تو رو در قلبم 

 مي

 

 کشتم و زن يکي ديگه مي شدم يا بايد خودم شال و کلاه مي کردم و توي خيابون جلوي تو رو مي گرفتم و احساس

 

 خودم رو بهت مي گفتم و يا اصلا ازدواج نمي کردم در حالت اول که درست نيست که يه دختر با داشتن يه عشق زن

 

دوم هم که اگه خودم جلوي ترو مي گرفتم حتما تو  کس ديگه اي بشه. کشتن عضق هم که درست نيست. در حالت

 دلت

 

مي گفتي که اين ديگه چه دختر بد و بي اصالتي يه! حالت سوم هم که براي يه دختر مقدور نيست. خوب حالا مي 

 فهمي
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 که يه دختر با چه مشکلاتي رو به روئه!

 

 تا حالا اينطوري به اين موضوع فکر نکرده بودم. -من

 

 يادمه موقعي که فهميدم شهره با اون ثروت پدرش با اون ماشين گرون قيمتش خيال ازدواج با ترو داره وقتي -فرگل

 

ليلا مي گفت که مادرت تمام دخترهاي فاميل رو دعوت کرده که تو يه کدوم رو انتخاب کني داشتم ديوانه مي شدم! 

 هيچ

 

تم در اين مورد حرفي بزنم نه به پدرم. فقط به ليلا درد دل کاري از دستم بر نمي اومد. نه به مادرم مي تونس

 ميکرديم.

 

 پس ليلا از همه جيز خبر داشت؟! -من

 

 آره. اما ازش خواسته بودم که هيچي به تو نگه. نمي خواستم تحقير بشم تو بايد خودت من رو انتخاب مي -فرگل

 

 تم که فکر مي کردم هر لحظه ممکنه مغزم متلاشي بشه!کردي. باور کن فرهاد اون روزها بقدري سردرد مي گرف

 

حالا ديگه خودت رو ناراحت نکن. حالا که همه چيز همونطور که تو مي خواستي شده. به اميد خدا تا چند روز  -من

 ديگه

 

 من و تو زن و شوهر مي شيم و من هم که اندازه جونم ترو دوست دارم.

 

 گفت: فرگل مدتي منو نگاه کرد و بعد

 

فرهاد بايد قول بدي که منو تنها نذاري بايد قول بدي از اينکه صادقانه احساساتم رو برات گفتم ازش سو استفاده 

 نکني و

 

 بايد به من قول بدي که هميشه دوستم داشته باشي.

 

تم داري واقعا دوس نه تنها سو استفاده نمي کنم بلکه برعکس با اي چيزها که برام تعريف کردي وقتي فهميدم -من

 يه

 

احساس امنيت خاطر در من ايجاد شد! فرگل قول مي دم هيچ قت تنهات نذارم. فرگل تو اون قدر قشنگي که فکر 

 اين

 

 که يه روز دوست نداشته باشم برام خنده داره!
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گم  ک توي کويرچشمهاي تو مثل شبه!پر رازه! وقتي تو چشمات نگاه مي کنم احساس مي کنم در شب تاريک تاري

 شدم!

 

به هر طرف که نگاه مي کنم سياهي چشم ترو مي بينم! تو اين شب هيچ جا نمي تونم برم. توي شب چشمات اسيرم، 

 کجا

 

 برم؟! توي اين شب تاريک گم شدم فقط تويي که راه رو بلدي!

 

 !گيره مي پاييز از دلم من شده پاييز فرهاد –نگاهم کرد و گفت 
 

 ما که بهاره! براي -من

 

هر دفعه که برگهاي درختها زرد مي شن و ميريزن همش مي ترسم نکنه ديگه برگها در نيان! نکنه ديگه  -فرگل

 بهار

 

 نشه!

 

 هميشه بهار مي شه. بهار هميشه مي اد نمي شه جلوشو گرفت. -من

 

 ي کنه همه چيز تموم شده!فرهاد من از صداي کلاغ ها مي ترسم! صداشون طوريه که ادم فکر م -فرگل

 

 کلاغ هم يه موجود خداست. چرا بايد ازشون بترسي؟ -من

 

 نمي دونم.از بچگي از صداشون وحشت داشتم. -فرگل

 

برگشتم و چند تا کلاغ رو که روي يک درخت نشسته بودند نگاه کردم وقتي به فرگل نگاه کردم ديدم که اونم 

 متوجه

 

 کلاغهاست!

 

 اد مي گن اين پرنده خيلي چيزها رو حس مي کنه مي گن اگه يکي از اونها رو اذيت کني همشون با همفره -فرگل

 

 ميريزن سرت!

 

 اين که چيز بدي نيست ! با هم اتحاد دارن. -من

 

بلند شد و به طرف درختي که کلاغها روش نشسته بودند رفت. يه دفعه صداي کلاغها قطع شد. ديگه هيچکدوم صدا 

 ينم
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 کردند.

 

 فرها ببين! دارن به من نگاه مي کنن! -فرگل

 

 خب به خاطر اينه که تو به طرفشون رفتي -من

 

 مي گن کلاغ ها شومن! -فرگل

 

 شنيده بودم که جغد شومه! البته اينا همه خرافاته -من

 

 فرگل به طرف من برگشت و پرسيد:

 

 هيچ مشکلي در کار نيست؟فرهاد تو مطمئني همه چيز درسته؟ يعني -

 

تو عصبي هستي. اين دلشوره تو اين مواقع طبيعيه. تو بايد الان فقط به فکر کارها و برنامه هاي عروسي باشي نه  -من

 اين

 

 فکرها.

 

 در اين موقع کلاغ ها با صداي عجيبي شروع به قار قار کردند. فرگل به طرف من امد و گفت:

 

 من مي ترسم! فرهاد بيا بريم -فرگل

 

 بهش خنديدم و گفتم: نترس چند تا کلاغ نمي تونن عروسي ما رو بهم بزنن!

 

 با هم به طرف ماشين رفتيم. وقتي خواستيم سوار شيم فرگل گفت: فرهاد ببين دنبال ما اومدن!

 

 راست مي گفت من هم مواظب کلاغ ها بودم از اون طرف پارك دنبال ما به اين طرف اومدن!

 

 سوار شو خاله سوسکه خرافاتي! -من

 

سوار شديم و حرکت کرديم. کمي که از پارك دور شديم فرگل گفت: مي گن اين پرنده حس ششم قوي اي داره! 

 خيلي

 

 چيزها رو پيش بيني مي کنه!

 

 اکثر حيوانات اين حالت رو دارن -من

 

 نه نمي تونم منظورم رو بهت بگم.اصلا ولش کن. -فرگل
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 من هم که همين رو گفتم -من

 

 فرهاد من دلم نمي خواد يه جشن عروسي بزرگ بگيريم -فرگل

 

 بالاخره بايد چهار تا فک و فاميل رو دعوت کنيم ديگه. -من

 

 آره اما نه خيلي زياد . معمولي -فرگل

 

 باشه هر چي تو بخواي بشرطي که اين فکرها رو از کله ات بيرون کني -من

 

 نگاهم کرد و خنديد. برگشت

 

 حيف نيست که اين چشمهاي قشنگ غمگين باشه؟! راستي فرگل چرا تا حالا سراغ تو نيومدن براي هنر پيشگي! -من

 

آقا موشه ديگه اينقدر چاخان نکن! لونقدر که تو مي گي من خوشگل نيستم مگه اينکه ليلي رو از چشم  -فرگل

 مجنون

 

 نگاه کني!

 

 ر چشمي که نگاه کردم قشنگ بودي!ترو با ه -من

 

 راست بگو! اينا رو تا حالا به چند نفر گفتي؟ -فرگل

 

 حرف دل چيزي نيست که آدم به چند نفر بگه ! طرف دل فقط يکيه! -من

 

 کدوم دل؟ -فرگل

 

 همون دل که غزق خون! -من

 

 کدوم خون؟ -فرگل

 

 همون خون که از چشم اومد -من

 

 چشم؟ کدوم -فرگل

 

 همون چشم که مست خوابه! -من

 

 کدوم خواب؟ -فرگل
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 همون خواب که از چشام رفت!-

 

 کجا رفت؟-

 

 تو رويا!-

 

 رويا کجاست؟-

 

 بر آبه!-

 

 کدوم آب؟-

 

 همون آب که از چشام ريخت!-

 

 کجا رفت؟-

 

 توشبها!-

 

 کدوم شب؟-

 

 همون شب که تو چشاته!-

 

 م؟کدوم چش-

 

 همون چشم که اگر درست باز نکنم ممکنه تصادف کنم و بزنم به يه نفر!-

 

 ديدي بالاخره آقا موشه برام اين شعر رو خوندي! -فرگل

 

 با اون طلسم چشمات بزور من رو وادار به هر کاري مي کني! -من

 

 فرگل در حاي که سرش رو پايين انداخته بود گفت:

 

 که ازدواج کرديم خودش رو نشون مي ده!اين طلسم بعد از اين

 

****** 

 

 بعد از شام فرگل رو به خونه رسوندم و خودم برگشتم خونه. وقتي ماشين رو توي باغ پارك کردم و وارد خونه شدم

 

 ديدم هومن خونه ماست بعد از سلام و احوالپرسي پرسيدم:
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 زد و گفت:چي شده مهندس مجنون؟! ليلي بيرونت کرده؟! لبخندي 

 

 نه هواي يار کهنه به سرم افتاده!-

 

 چيز کهنه به درد نمي خوره فکرتازه ها باش. -من

 

 اگه عتيقه شناس باشي دنبال کهنه ها مي گردي! -هومن

 

 حالا چطور اين طرفها؟ -من

 

 فرهاد يه مشکلي پيش اومده! -پدرم

 

 چه مشکلي؟ -من

 

 ماش حلقه زد و روش رو از من برگردوند!متوجه هومن شدم که اشک تو چش

 

 دوباره پرسيدم: چي شده؟ براي ليلا اتفاقي افتاده؟

 

 متاسفانه آره! حالا بيا بشين فکرهامونو روي هم بذاريم تا ببينيم چي مي شه. -پدرم

 

 هومن دعواتون شده؟ -من

 

 دعوا که نه. بيا بشين بهت مي گم. -پدرم

 

 شستيم.رفتيم اخر سالن و ن

 

 مادر کجاست؟ -من

 

 پيش فرخنده خانمه. سرش رو گرم کرده که اينجا نياد و ما بتونيم با هم حرف بزنيم. -پدر

 

 در مورد ليلا؟ نکنه طوريش شده؟پدر خواهش مي کنم زودتر بگيد. -من

 

 چطوري بگم؟ليلا مريضه! -پدر

 

 د نگاه کردم.من مدتي به پدرم و هومن که اشک چشمهاشو پاك مي کر

 

 يعني چه مريضه؟ چش شده؟ بيماريش چيه؟ -من

 

 در همين موقع پدر هومن هم از در وارد شد. بلندشديم و سلام کردم. چشمهاي پدر هومن هم سرخ بود. گويا گريه
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 کرده بود. مات به اونها نگاه مي کردم. احساس کردم که مسئله جديه!

 

 شتم تو باغ قدم مي زدم ديدم اومدي.خوبي فرهاد جان؟ دا -پدر هومن

 

 من نمي فهمم. چي شده؟ ليلا کجاست؟ -من

 

 ليلا خونه اس. -هومن

 

 بشين فرهاد بايد خودمون رو کنترل کنيم تا بتونيم يه تصميم درست بگيريم همه نشستيم و دوباره پرسيدم: -پدرم

 

 بيماري ليلا چيه؟

 

 کنترل کن.نبايد فرخنده خانم چيزي بفهمه.آروم صحبت کن فرهاد.خودتو  -پدرم

 

 چشم پدر ولي اينطور که شما صحبت مي کنين هزار تا فکر تو سر آدم مي اد! -من

 

 ليلا تو سرش مشکل داره! -پدرم

 

 تو سرش مشکل داره؟! چه مشکلي؟ -من

 

 متوجه شدم که بغض گلوي پدرم رو گرفته. خودم هم همين حال رو داشتم.

 

 فرهاد جون انگار ليلا تو سرش يه تومور داره. -هومنپدر 

 

 تومور؟! شما از کجا مي دونيد؟ کي گفته؟چطوري فهميديد؟ -من

 

چند روز پيش سرش درد گرفت بردمش دکتر سي تي اسکن کردن معلوم شد يه تومور خوش خيم تو  -هومن

 مغزشه

 

 البته مي شه عمل کد خطرناك نيست.

 

 گاه کردم و گفتم: شما مطمئن هستيد؟ شايد سي تي اسکن اشتباه باشه!مدتي به هومن ن

 

 قراره دوباره فردا ببريمش بيمارستان از سرش عکسبرداري کنيم. -پدرم

 

 خودش که خبر نداره؟ -من

 

 فعلا نه ولي اگه بهش بگم فردا دوباره بايد براي سي تي اسکن بريم احتمالا شک مي کنه. -هومن

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 1 0  

 

احت نباش هومن جون. به اميد خدا که اشتباه شده تازه خودت مي گي که خطرناك نيست. اگر هم خداي نار -من

 نکرده

 

 حرفشون درست باشه با هم مي بريمش خارج تو بهترين بيمارستانها عملش مي کنيم. خداوند بزرگ و مهربونه. قول

 

سي خودمون و عقب مي اندازيم. ليلا که به بهت مي دم که خوب مي شه. من تا آخرش باهات هستم. فعلا عرو

 سلامتي

 

 خوب شد بعد عروسي مي کنيم .

 

 هومن سرش رو انداخت پايين و گريه کرد بغلش کردم و خودم هم شروع به گريه کردم.

 

 وشنه!ر رفيق مرد که نبايد با اولين سختي جا بزنه! گريه کن سبک مي شي اما بايد به فکر چاره بود بخدا من دلم -من

 

 ليلا هيچ چيزش نيست خوب مي شه.

 

 ديگه گريه نذاشت بقيه حرفامو بزنم سرم رو پايين انداختم و مثل هومن حسابي مشغول گريه کردن شدم.

 

با خودم فکر مي کردم که چرا بايد اين دو نفر حالا که سختي ها رو پشت سر گذاشتن دچار اين مشکل بشن. به ليلا 

 فکر

 

 لم سوخت. اين دختر طفل معصوم چرا بايد اين بيماري رو داشته باشه! مگه تو زندگي کم بدبختي کشيده؟!کردم. د

 

 نگاهم به هومن افتاد. دلم خيلي گرفت. هر چي مي خواستم آروم باشم و هومن رو تسلي بدم نمي تونستم. چهره ليلا

 

 جلوي چشمم بود. حرفاش، کارهاش، ازدواج سادش،غصه هاش!

 

ياد روزهايي افتادم که بچه بوديم و با هم بازي مي کرديم سر يه چيز کوچک دعوامون مي شد و با هم قهر مي 

 کرديم .

 

نيم ساعت بعد آشتي مي کرديم و دوباره بازي شروع مي شد. تو دلم دعا مي کردم که اين يکي هم مثل قهر و 

 دعواي

 

ه بازي تازه اي رو با هم شروع کنيم. داشتم خودم رو آماده مي کردم بازيهاي کودکي باشه و زود برطرف شه و دوبار

 که

 

هومن رو آروم کنم که چشمم به در آشپزخونه افتاد ميون چهارچوب در ليلا رو ديدم که با مادرم ايستاده دارن ماها 

 رو
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است! که انگار آب يخ رو رو نگاه مي کنن و گريه مي کنن. يه لحظه اومدم به هومن بگم که مواظب باشه ليلا اينج

 سرم

 

 ريختند. لخت و شل روي مبل افتادم. سيتي اسکن رو از سر فرگل کرده بوديم!!

 

 ياد کلاغ هاي شوم افتادم. انگار تمام کلاغهاي شوم دنيا تو سرم قار قار مي کردند!

 

 به پدرم نگاه کردم و پرسيدم:

 

 پدر، فرگل؟!-

 

 و مخفي نمي کرد سرش رو تکون داد! سرم رو ميون دستهام گرفتم و اهي کشيدم!پدرم در حالي که اشکهاش

 

 بلند شدم و به باغ رفتم تا صداي ناله هام به گوش کسي نرسه خودم رو بين درختها گم کردم. همونجايي که با فرگل

 

 صحبت کرده بودم. خمونجايي که ازش خواستگاري کردم!

 

 شه مو خشک کردي! دستت بشکنه روزگار که جز بذر بدبختي نمي کاري! کور بشهاي غم ريشه ات بخشکه که ري

 

 چشمت که نتونستي خوشبختي مارو ببيني!

 

 ته باغ که رسيدم با صداي بلند گريه کردم. به کي شکايتت رو بکنم اي بخت سياه. سر کي خالي کنم عقده دل رو! چه

 

 و به ديوار کوبيدم! کوبيدم! اونقدر کوبيدم که خون از دستهام راه افتاد!کسي رو مقصر بدونم؟! مشت هامو گره کردم 

 

 هومن از پشت دستهامو گرفت و گريه کنون گفت:

 

 منو بزن فرهاد پدر دستهاتو در اوردي!

 

 سرم رو روي شونه هاي هومن گذاشتم و هاي هاي مثل يه زن گريه کردم!

 

 آزارش به مورچه هم نرسيده. چرا هومن؟ چرا؟ چرا فرگل؟ اين دختر-

 

 آروم باش فرهاد خودم هم نمي دونم چي بگم.-

 

 اين طفل معصوم هميشه مي ترسيد. انگار بهش الهام شده بود. همش نگران بود که نکنه يه مشکلي پيش بياد! -من

 

 به دوست داشتن!همش دلش شور مي زد. همش فکر مي کرد که ممکنه همه چيز خراب بشه! لعنت به عشق! لعنت 
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 لعنت به من!

 

 از همه چيز بدم مي آد. از خودم، از زندگي ، از اين خونه ، از اين دنيا! مرده شور اين دل منو ببرن. مرده شور اين

 

آرزوهامو! مرده شور اين دنيا رو ببرن که يه چيز به آدم مي ده و ده تا مي گيره! داشتيم واسه خودمون يه لونه 

 درست

 

 ي کرديم آتيش افتاد تو آشيونه مون.م

 

پدر سگ چي ازت کم مي شد که ما هم يه گوشه ات راحت زندگي مي کرديم؟! جاي کي رو تنگ کرده بود که به 

 ريشه

 

 اش زدي؟! اي خدا کاش اين درد رو به من مي دادي.اين دختر که هنوز هيچي از زندگي نفهميده!

 

مين ولو شدم و تنم رو به خاك سرد سپردم و گريه کردم.از سر نااميدي گريه ديگه نمي تونستم بايستم. روي ز

 کردم. از

 

 پشت سر صداي ليلا اومد.

 

خودت رو باختي فرهاد!هنوز که چيزي معلوم نيست. حالا که چيزي نشده. چيه مرثيه مي خوني؟! مگه سر خاك -

 فرگل

 

 اومدي که اينطور شيون مي کني؟!

 

 کردم و گفت: چه کنم؟ زورم به اين روزگار پست نمي رسه برگشتم نگاهش

 

 دست و پا بسته و تسليم هم که نبايد به مسلخ رفت!-

 

 چکنم؟ بگي چکار مي تونم بکنم-

 

 پول که داري! خدام که هست . پناه بهش ببر و تکوني بخور! شايد بشه کاري کرد. حداقل اينکه سعي خودت رو-

 

 ينجا. نشد ببرش خارج. نبايد وقت رو از دست داد. الان بعد از خدا تويي که مي توني کاري بکني!کردي. اينجا شد، ا

 

 گريه کردي! خودت رو زدي! درست. حق داري. حالا که آروم تر شدي بلند شو. ناسلامتي تو مردي!

 

دم طرف خونه رفتم. وارد که شبلند شدم. شکسته. اما محکم بلند شدم. ليلا راست مي گفت. اشکهامو پاك کردم. به 

 رو
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 به پدرم کردم و گفتم :

 

 پدر من فردا فرگل رو به بيمارستان مي برم تا دوباره سي تي اسکن شه. شما لطفا يه جوري جريان رو به پدرش بگيد

 

 مواظب باشيد وضع قلبش زياد خوب نيست.

 

 اولين بار بود که پيش پدرم سيگار مي کشيدم. همهگرفتم رو مبل نشستم. پدرم سيگاري روشن کرد بدستم داد. 

 

 نشستند. مدتي به سکوت گذشت. بعد از دقايقي مادرم در حالي که اشکهاشو پاك مي کرد گفت:

 

فرهاد خودت مي خواي چکار کني؟ تصميمت چيه؟ يعني اينکه حالا با پيش اومدن اين مسئله باز هم خيال ازدواج 

 داري؟

 

 چ چيز فرق نکرده! فقط وقت کمه. اگه شما و پدر اجازه بديد ظرف همين چند روز مي خوام با فرگلبراي من هي -من

 

 ازدواج کنم. فقط خيلي مختصر و ساده بايد باشه. فرگل نبايد چيزي بفهمه. پدر شما از کجا فهميديد؟

 

تومور رو ديده. مي خواسته  دکتر زرتاش وقتي ديد شما نرفتيد اونجا به من زنگ زد توي سي تي اسکن -پدرم

 مطمئن

 

 بشه. بلند شدم و بيرون رفتم. پياده به طرف خونه فرگل حرکت کردم. گريه مي کردم و راه مي رفتم. ياد اون روزي

 

افتادم که براي اولين بار به خونه ما اومده بود. ياد اون افتادم که با دوچرخه زدمش زمين. ياد گريه فرگل افتادم. ياد 

 روز

 

 يکه تو کارخونه ديدمش. ياد چشمهاي قشنگش.ياد معصوميت چهره اش. ياد حرفهايي که به من زد. دلم داشت مي

 

 ترکيد.

 

ياد اين افتادم که چندين سال منتظر من بود. از خودم بدم اومد. هر چي گريه مي کردم دلم آروم نمي شد. يه موقع 

 ديدم

 

ه درختي دادم و سيگاري روشن کردم. چه روزهايي رو بايد مي گذروندم! چه جلوي خونه فرگل ايستادم. تکيه ب

 روزهاي

 

سختي در انتظارم بود! چطور تا حالا پدر مادر فرگل به فکر نيفتاده بودن در پي علت اين سردردها باشن! چرا بايد 

 اينقدر
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روز اين دختر معصوم کارش به اين جا بي توجه باشن!؟ شايد اگر يکي دو سال پيش کمي کنجکاوي کرده بودند ام

 نمي

 

 کشيد.

 

 نکنه فرگل از دستم بره! نکنه همه چيز به آخرش رسيده باشه! اگه اينطوري باشه من چکار کنم؟ بدون فرگل مگه

 

 خورشيد باز هم طلوع مي کنه؟! مگه بازم بهار مي شه؟! برام تجسم نبودن فرگل غير ممکن بود.

 

 وشن کردم.سيگار ديگه اي ر

 

اگه خودش بفهمه چکار کنم؟ اگه بخوام ببرمش خارج از کشور چطوري بايد عمل کنم که از موضوع بويي نبره؟! 

 چقدر

 

 وقت داريم؟ اصلا مي شه با جراحي کاري کرد؟ از کجا معلوم شايد سي تي اسکن اشتباه شده باشه!

 

 نداشته باشه؟! يعني يه روزي مي شه که من بيام اينجا و فرگلي وجود

 

از اين فکر دوباره گريه ام گرفت. تازه فهميدم که ما آدمها چقدر ضعيفيم. الان فرگل داره چکار ميکنه؟ تو چه 

 فکريه؟

 

شايد خواب باشه. شايد داره خواب زندگي آيندمون رو مي بينه! جلو رفتم و ديوار خونشون رو با دست لمس کردم! 

 سرم

 

 و گريه کردم. قتي به خودم اومدم که هومن دستش رو روشونه ام گذاشته بود. رو به ديوار گذاشتم

 

 بريم فرهاد . خوب نيست اين موقع شب اينجا باشي. يکي مي بينه زشته! -هومن

 

 مگه ديگه فرقي هم مي کنه؟ -من

 

عه فرگل يا پدر و مادرش خيلي فرق مي کنه. تو که نمي خواي براي فرگل حرف در بياد؟! تازه ممکنه يه دف -هومن

 ترو

 

 اينجا با اين وضع ببينند. بريم.هنوز خون رو دستهاته! ببين دستهاتو به چه روزي انداختي!) راست مي گفت دستهام از

 

 خون خشک شده روش قرمز قرمز بود اگه کسي مارو مي ديد فکر مي کردم کسي رو کشتم!( حرکت کرديم.
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سلامته!اي کاش فرگل من هم سالم بود. کاش اين درد به جون من مي افتاد. کاش اصلا خوشحالم هومن که ليلا  -من

 اين

 

 مرض وامونده وجود نداشت.

 

 فرهاد حالا که هنوز هيچي معلوم نيست. شايد يه چيز ساده باشه. -هومن

 

 دکتر زرتاش دقيقا چي گفته؟ -من

 

ر عکس رو مي بينه يه چيز مشکوکي رو تشخيص ميده براي وقتي دفعه اول رفتين سي تي اسکن وقتي دکت -هومن

 همين

 

هم به پدرت مي گه که عکس خراب شده و دوباره بايد سي تي اسکن انجام بشه. نمي خواسته بيخودي شماهارو 

 نگران

 

کتر مي دکنه. وقتي مي بينه که شماها به بيمارستان نرفتيد با پدرت تماس مي گيره وقتي پدرت پرس و جو مي کنه 

 گه

 

احتمال اين که يه تومور تو سر فرگل باشه هست. ما هم براي اينکه تو کم کم براي فهميدن موضوع اماده بشي گفتيم 

 که

 

ليلا مريضه و تومور داره تا تو آروم جريان رو بفهمي ولي در هر صورت هنوز چيزي معلوم نيس. شايد به اميد خدا 

 همه

 

 چيز اشتباه بوده باشه.

 

 بهتر به فرگل بگم که تو سرش يه غده چربي پيدا شده اينطوري کمتر شک مي کنه. -من

 

 فعلا چيزي نگو. فقط بگو که عکس خراب شده و بايد دوباره عکسبرداري بشه. -هومن

 

 هومن چه آرزوها که نداشتم. چه نقشه ها که نکشيده بودم. نابود شدم. -من

 

 جز گريه کردم. هومن هم در حالي که گريه مي کرد گفت:کنار پياده رو نشستم و با ع

 

فرهاد جون گريه هاتو بکن فردا که دنبال فرگل رفتي بايد مثل کوه محکم باشي وگرنه فرگل همه چيز رو مي فهمه. 

 تو

 

 که اينو نمي خواي؟!
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غوطه ور بود تا رسيديم  بلند شدم و به خونه برگشتم.همه اونجا بودند هر کسي يه گوشه اي در افکار خودش

 فرخنده

 

 خانم جلو اومد همونطور که گريه مي کرد گفت:

 

 نذر کردم و سفره مرتضي علي مطمئن باش ردخور نداره! حتما فرگل جون خوب مي "امن يجيب  "فرهاد جون ختم 

 

 شه تو هم نذر کن که اگه خوب شد يه سفر ببري پابوس امام هشتم.

 

 ن از عمق دل پاکش حرف مي زد اي کاش همين طور بود که فرخنده خانم مي گفت.نگاهش کردم اين ز

 

 با هومن به يه گوشه باغ رفتيم و روي نيمکت نشستيم.ليلا برامون چايي آورد و خودش هم کنار من نشست.چشاش

 

 سرخ سرخ بود.

 

 از اين همه ثروت داشتن چه فايده؟ چه فايده که هنوز عاجزيم؟ -من

 

ناشکري نکن خيلي ها همين الان تو اين مملکت هستن که از عهده يه عکسبرداري ساده بر نمي آن! اولا که  -لالي

 هنوز

 

 چيزي معلوم نيست. در ثاني تو از الان خودت رو آماده کردي که فرگل رو ببري خارج از کشور! دلت رو بذار جاي

 

 نه بگيرن!اونهايي که پول ندارن نسخه بچه شون رو از دارخو

 

 من کاري به کسي ندارم! من فرگل خودم رو مي خوام . من فرگلم رو سلامت مي خوام . من نمي خوام فرگلم -من

 

 طوريش بشه. برام چيز ديگه يا کس ديگه مهم نيست!

 

 داري دروغ مي گي فرهاد جون. يادت رفت براي پريچهر خانم داشتي چکار مي کردي؟! -هومن

 

 ين انداختم و گريه کردم و گفتم:سرم رو پاي

 

 من اصلا دلم نمي خواد هيچ کس مريض باشه. فرگلم رو هم از خدا سالم مي خوام.

 

 حالا خوب شد. اميدت به خدا باشه. -ليلا

 

فرهاد بسه ديگه. گريه نکن. پدرت داره مي اد اينجا. يه کاري نکن که اين پيرمرد يه دفعه خداي نکرده  -هومن

 سکته
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 کنه.

 

 سرم رو بلند کردم. پدرم آروم به طرف ما مي اومد.اشکهامو پاك کردم و بلند شدم.

 

 پسرم؟ شدي آروم –پدر 

 

 شما چطوريد پدر؟ آروم شديد؟ -من

 

 من واقعا متاسفم. هيچ چيزي نمي تونه در اين مواقع انسان رو آروم کنه! فرگل رو من مثل دختر خودم دوست -پدر

 

هميشه آرزو داشتم که اون يه روزي عروسم بشه. پس درد من هم دست کمي از درد تو نداره. ولي در سختي  دارم.

 جز

 

 صبر چاره اي نيست.

 

 من در حالي که دوباره گريه ام شروع شده بود گفتم:

 

 چطور بايد رفتار پدر من خيلي غمگينم. شما هيچوقت اين چهره زندگي رو به من نشون نداده بوديد. من نمي دونم

 کنم

 

 شما دوست داشتن رو ه من ياد داديد. شما عشق رو به من شناسوندين. اما نگفتيد که يه چهره ديگه اي هم از عشق

 

 وجود داره!

 

بي احتيار پدرم رو در آغوش گرفتم و مثل دوران کودکي به اغوش امن پدر پناه بردم. پدرم در حالي که مرا به 

 خودش

 

 مي داد و محکم بغل کرده بود گفت:فشار 

 

 اين شکل عشق رو بايد خودت تجربه کني، مثل يک مرد!

 

*********** 

تا صبح نخوابيدم و سيگار کشيدم و گريه کردم. حال و روز همه همين طور بود. هومن دستهامو پانسمان کرد. تا 

 ساعت

 

 صبح هرطوري بود صبر کردم و بعد دنبال فرگل رفتم. 9

 

 خيره پسرم! چطور اين موقع؟! دستت چس شده؟ -آقاي حکمت
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 چيزي نيست با آب رادياتور سوخته! -من

 

 تقصير اين فرگل خانمه که نيومده بريم دکتر ديدم بهترين موقع حالاست اين بود که اين وقت مزاحم شدم.

 

چايي مي خورد تا نگاهم بهش افتاد بغضم  فرگل با لباس خونه اومد و سلام کرد. ساده و قشنگ و مهربون. داشتم

 ترکيد.

 

وانمود کردم چايي به گلوم پريده و سرفه کردم و خودم رو به دستشويي رسوندم و در رو از پشت بستم. در حالي که 

 به

 

 دروغ سرفه مي کردم گريه کردم.

 

 !فرهاد در رو باز کن. چي شد؟ بذار بزنم پشتت. در رو باز کن فرهاد -فرگل
 

 شير دستشويي رو باز کردم و گفتم چيزي نيست تموم شد. از دستشويي بعد از شستن صورتم بيرون اومدم.

 

 دستت چي شده، چرا بستي شون؟ -فرگل

 

 سوخته . چيزي نيست. با آب رادياتور سوخته. -من

 

 چرا مواظب نبودي. باز کن ببينم چي شده. حواست کجا بود؟! -فرگل

 

 که چيزي نيست. خيلي کم سوختهگفتم  -من

 

 چت شد يه دفعه؟ چرا سرفه ات گرفت؟ امروز چته؟! -فرگل

 

 تو رو ديدم که حتي با لباس ساده تو خونه چقدر قشنگي، چايي جست گلوم! -من

 

 مادر فرگل با شنيدن حرف من با لبخند رضايت آميزي مارو نگاه کرد.

 

وقت چطوري خودت رو تو دل مادر زن جا کني! ولي فرهاد خان من امروز اي ناقلا! خوب بلدي صبح اول  -فرگل

 هزار تا

 

 کار دارم. عکس باشه يه وقت ديگه. دير نمي شه. چند روز ديگه هم سردرد داشته باشم زياد مهم نيست.

 

 د تارفت. چندلم سوخت. طفل معصوم بي خبر از همه جا چقدر نسبت به بيماريش خوش بين بود. باز هم گريه ام گ

 

 سرفه محکم کردم و به طرف ميز رفتم و يه دستمال کاغذي برداشتم و چشمهامو پاك کردم.
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 انگار يه سوغاتي خوب گيرت مي اد فرهاد! -فرگل

 

 فرگل جان نيم ساعت بيشتر طول نمي کشه خواهش مي کنم برو کارهاتو بکن بريم و برگرديم. -من

 

 آخه.... -فرگل

 

 هش کردم. بدو برو حاضر شو.خوا -من

 

 فرگل ناچار به اتاق خودش رفت و من و پدر فرگل تنها مونديم. به طرف آقاي حکمت رفتم و آروم بهش گفتم:

 

جناب حکمت من و فرگل که رفتيم پدرم با شما کار داره. بيرون منتظره. ولي حالا کاري نکنيد. اجازه بديد من و 

 فرگل

 

 بريم بعد.

 

 چي شده فرهاد جان؟ اتفاقي افتاده؟ -حکمتآقاي 

 

 خواهش مي کنم آروم صحبت کنيد. چيز مهمي نيست. پدرم بهتون مي گن! شما سعي کنيد خانم حکمت متوجه -من

 

 نشن. بعد از اينکه ما رفتيم به بهانه يه چيزي بريد تو خيابون. پدرم سر کوچه تو ماشين نشسته. منتظر شماست.

 

غمگين من باعث شد به فکر عميقي فرو بره. سرش رو پايين انداخته بود و فکر مي کرد گاهي به  بيچاره چهره

 صورت

 

من نگاه مي کرد که سخت گرفته بود و بيشتر باعث ترسيدنش مي شد. چاره اي نبود بايد کم کم آماده مي شد که 

 اين

 

 حقيقت تلخ رو بفهمه!

 

اخر موقع خداحافظي نگاهي به پدر فرگل کردم. تا چند دقيقه ديگه چيزي رو فرگل حاضر شد و با هم رفتيم. لحظه 

 مي

 

 شنيد که قلبش پاره پاره مي شد. با فرگل به بيمارستان رفتيم. در راه سعي مي کردم که نگاهم به صورتش نيفته .مي

 

وص بود بلافاصله به اتاق مخص ترسيدم نتونم خودم رو کنترل کنم. در بيمارستان دکتر قبلا ترتيب کارها رو داده

 رفتيم و
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نيم ساعت بعد تمام شد. دکتر گفت که فردا براي گرفتن جواب به دفترش بريم. سر درد رو بهانه کردم و فرگل رو 

 به

 

خونه رسوندم و خودم به خونه خودمون برگشتم. وارد که شدم پدر فرگل رو يعني چيزي که از پدر فرگل باقي 

 مونده

 

 يدم. تا چشمش به من افتاد گفت:بود د

 

 فرهاد، فرهاد ! اينا که مي گن راسته؟ حقيقت داره؟

 

 نتونستم خودم رو نگه دارم. يه گوشه نشستم و با تلخي گريستم. هومن جلو اومد و گفت: فرهاد خودتو کنترل کن!

 

 ريم.اشکهامو پاك کردم و گفتم: دکتر يواشکي به من گفت که يکساعت ديگه پيشش ب

 

 اگه حقيقت داشته باشه من چه خاکي تو سرم کنم؟ -پدر فرگل

 

 و مثل يه بچه گريه مي کرد و با دست به پيشونيش مي زد. چه لحظه هاي گندي!

 

هر طوري بود يکساعت گذشت و همگي به بيمارستان رفتيم چهره دکتر گوياي همه چيزهاي زشت اين دنيا بود. 

 وقتي

 

 بعد از مدتي سکوت گفت: متاسفم! در دفترش نشستيم

 

 دکتر يعني همه چيز تموم شدش؟ -من

 

 پسرم هيچ وقت نمي شه اين حرف رو زد. خدايي هم هست. -دکتر

 

 گريه کردم. آروم گريه کردم. دکتر بلند شد و پيش من اومد و دستش رو روي شونه هايم گذاشت و گفت:

 

 بوده که شفا پيدا کردناميدت بخدا باشه خيلي مثل اين موارد 

 

 ببخشيد اقاي دکتر الان تومور در چه وضعيه؟ -هومن

 

 کمي هم عملش. داره وجود کما احتمال و گيره مي رو مغز تمام بسرعت نشه عمل اگر! رشد حال در –دکتر 

 .خطرناکه
 

 بشه؟مثل اينکه اصلا يهيعني گذشته از خطر عمل جراحي ممکنه که اين تومور رو خارج کنن و فرگل خوب  -هومن

 

 همچين چيزي نبوده؟
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 دکتر مدتي مکث کرد و گفت: پيش خدا هيچ چيزي غير ممکن نيست.

 

نگاهم به پدر فرگل افتاد. قلبش رو گرفته بود و چهره اش در هم رفته بود. بلند شدم و به طرفش رفتم که دکتر 

 زنگ

 

قرص و اين چيزها بهش دادن که بهتر شد. بعد از نيم ساعت، يک  زد و پرستار رو خواست و فورا چند تا آمپول و

 ساعت

 

 که خواستيم به خونه برگرديم دکتر گفت:

 

 بهتره بگيد که در سرش يه غده چربيه! اينطوري بهتره فقط هر کاري مي کنيد زودتر زياد وقت نداريد!

 

 گيم.اتفاقا خودمون هم تصميم داشتيم يه همچين چيزي بهش ب -هومن

 

 آقاي دکتر چقدر وقت داريم؟ -من

 

دکتر نگاهي به من کرد و بعد از لحظه اي گفت: اين نوع تومورها دير خودشون رو نشون مي دن ولي بعد از اينکه به 

 اين

 

 حالت رسيدند خيلي سريع رشد مي کنند.

 

 لحظه اي مکث کرد و بعد گفت:

 

 حدود دوماه! حالا کمي ديرتر يا زودتر!

 

************************* 

 

تو خونه ما نشسته بوديم. سيني چايي دست نخورده روي ميز بود. از نگاه کردن به چشمان پدر فرگل اجتناب مي 

 کردم.

 

دلش رو نداشتم که به چشمان پدري نگاه کنم که ثمره وجودش، نهال نورسش ، يه دونه دخترش تا دو ماه ديگه 

 جلوش

 

 ه!پرپر مي زن

 

 گريه هاشو در راه بيمارستان تا خونه کرده بود. حالا نوبت مات شدن و برگشتنبه خاطراتش بود!خاطاتي که حالا مثل

 

 عقزب ادم رو نيش مي زنن!
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 سيگاري روشن کردم که پدر فرگل گفت:

 

 فرهاد تو هم واقعا دوستش داشتي؟

 

 نگاهي بهش کردم و لحظه اي بعد گفتم:

 

 کمت چون شما پدر فرگل هستيد فکر مي کنيد که بيشتر از من دوستش داريد؟جناب ح

 

 نتونستم خودم رو نگه دارم همونطور که اشک بي صدا از چشمهام سرازير بود ادامه دادم:

 

 فرگل يه رفيق براي منه. يه دوست. يه تصوير از عشق من!

 

 ر من به رويا! فرگل گذشته من و آينده منه!فرگل خوابي که ساليان سال هر شب با من بوده ! همسف

 

 فرگل تولدي که خودم انتخاب کردم و با خواست خودم بود! به من نگيد که عشق پدري يه چيز ديگه اس! چشمهاي

 

 فرگل من رو از اون طرف دنيا اينجا آورد تا به خاك سياه بشونه! رفيق نيمه راه من که مي خواد تنهام بذاره! مي خواد

 

 بهار رو ببره و منو تو پاييز تنها بذاره! فرگل اگه تنها دختر شماست نيمه ديگه من هم هست. نيمه اي که خيلي وقته

 

دنبالش مي گردم اگه احساس شما به فرگل محبت پدريه احساس من به اون عشقه! اگه شما اونو با دنيا عوض نمي 

 کنيد

 

 قط فرگل رو مي خوام.من هم فرگل رو با دنيا عوض نمي کنم من ف

 

 اي واي که خوشبختي تو دستهام بود و گم شد!

 

ديگه از شدت گريه نتونستم ادامه بدم. هومن کنارم نشست و دستم رو گرفت. مدتي که به سکوت گذشت پدر 

 فرگل

 

 در حالي که حتي نفس کشيدن براش مشکل بود گفت

 

 از جونش بيشتر دوست داره. جوني که دو ماه ديگه بيشتر تو تنش پس تو اين بدبختي نيستم! فرهاد، فرگل هم ترو

 

 نيست! آرزوي فرگل ازدواج با تو بود.

 

 نذاشتم حرفش رو ادامه بده.
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 چيزي فرق نکرده از خدا مي خوام هر چه زودتر با فرگل ازدواج کنم.-

 

 سرش رو به طرف بالا گرفت و گفت :

 

 جوون قسم مي دم.کمکمون کن! خدايا ترو به عشق اين دو تا

 

 کسي حرفي نداشت که بزنه.

 

 مي خوام فرگل رو ببرم خارج. مي خوام اونجا هم معاينه اش کنن. -من

 

 باز هم کسي چيزي نگفت. مدتي به سکوت گذشت بعد پدر فرگل گفت :

 

 ايد بگم که گلش داره پر پر مي شه!فرهاد جان بايد فرگل رو ببري بيرون از خونه. بايد به مادرش جريان رو بگم ب

 

 و با اين حرف درمانده گريست! مدتي بعد دوباره گفت:

 

 چند بار که برديمش دکتر همش به ما مي گفتن که سردردهاش عصبيه!

 

 هيچ آزمايشي، عکسي چيزي ندادن؟ -پدرم

 

 ره مي گفتن عصبيه! ميگرنه.هيچي! دلم از اين مي سوزه که تا مي گفت دکتر سرم درد مي گي -پدر فرگل

 

 فرهاد برو اون بچه رو به يه بهانه از خونه ببر بيرون. -پدرم

 

بلندش دم و صورتم رو شستم. راه افتادم. وقتي به خونه فرگل رسيدم و زنگ زدم خانم حکمت در رو باز کرد . 

 فرگل

 

ار ت کردم و به پدرم گفتم که فرگل نيست. قرخونه نبود براي خريد بيرون رفته بود. تلفني با خونه خودمون صحب

 شد

 

 صبر کنيم تا فرگل برگرده و من ببرمش بيرون. تا خانم حکمت برام چاي ريخت و من خوردم فرگل برگشت و وقتي

 

 منو ديد گفت:

 

 سلام! تو که سرت درد مي کرد چطور شد اومدي اينجا آقا موشه؟!-

 

 م دنبالت ناهار با هم بريم بيرون. )فرگل لحظه اي منو نگاه کرد و بعد گفت:)حوصلم تو خونه سر رفت گفتم بيا-

 

 بريم . من حاضرم.-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 2 4  

 

 

وقتي تو ماشين نشستيم يه تلفن به خونه زدم به پدرم گفتم که من و فرگل ناهار داريم مي ريم بيرون. دلتون شور 

 نزنه!

 

 )منظورم اين بود که بفهمن فرگل خونه نيست)

 

 خوب کجا بريم؟ -من

 

 من فعلا اشتها ندارم بريم پارك خلوت! -فرگل

 

 پارك خلوت؟ همونجا که کلاغ داره؟ ديگه از کلاغها نمي ترسي؟ -من

 

 برو فرهاد جان. ديگه از کلاغ ها نمي ترسم. برو -فرگل

 

 ت تر از هميشه. روي يهحرکت کردم. يک ربع بعد رسيديم. پياده شديم و وارد پارك شديم. پارك خلوت بود خلو

 

 نيمکت نشستيم.

 

 فرهاد ديگه از کلاغها خبري نيست! -فرگل

 

 آره. فکر مي کنم رفتن ناهار بخورن! -من

 

 حرفهاشونو زدن! ديگه کاري با من ندارن! -فرگل

 

 هنوز تو فکر ديروزي؟ -من

 

 فرهاد پاييز اومد! ديگه هم نمي ره! -فرگل

 

 ه زمستون ميشه بعدش هم بهارچند ماه ديگ -من

 

 خوشحالم که بهار براي تو دوباره مي آد! -فرگل

 

 نگاهش کردم.

 

 دستهات چي شده فرهاد؟ -فرگل

 

 گفتم که آب جوش رادياتور ريخت رو دستهام سوخت. -من

 

 نگاهم کرد و خنديد.
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 چه مرد خوبيه اين دکتر زرتاش! -فرگل

 

  چطور ياد اون افتادي؟آره مرد خوبيه. حالا -من

 

 رفته بودم پيشش. يکساعت پيش! گفت شماها قبلش اونجا بوديد! -فرگل

 

 مات به فرگل نگاه کردم. سعي کردم خودم رو نبازم.

 

 رفته بودي چکار؟ -من

 

 شماها رفته بوديد چکار؟ من هم براي همون رفتم. -فرگل

 

 مونده بودم چي بگم.

 

 اونجا بوديم؟!دکتر گفت ما  -من

 

يه عمر به يادت بودم. همه جور تصويرت رو در ذهنم مجسم کردم. هميشه فکرم پيش تو بوده.! اين چند  -فرگل

 سال

 

 آخر هميشه خودم رو همسر تو مي دونستم! ديگه نمي توني چيزي رو که تو فکرته از من پنهون کني! تو فکر کردي

 

 فکر کردي نفهميدم گريه کردي؟ فکر کردي که نفهميدم سي تي اسکن اگر متوجه نشدم که صبح چه حالي داشتي؟

 

 خراب بشه همونجا به آدم مي گن و دوباره عکس مي گيرن؟!

 

 دکتر بهت چي گفته فرگل؟ -من

 

 جريان يه تومور کوچولو رو گفت. -فرگل

 

 فقط نگاهش کردم. شايد داشت به من بلوف مي زد!

 

 چربيه که هيچ چيز مهمي نيست. اون فقط يه غده -من

 

 نگاهم کرد و گفت:

 

آقا موشه دل نازکم! بازي تمومه! دکتر هم اولش همين رو مي گفت بعد که باهاش صحبت کردم حقيقت رو بهم 

 گفت در

 

 ضمن گفت که تو با اين حال و روزت ممکنه سکته کني! فرهاد براي من پاييز شد! ديگه بهاري وجود نداره!
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يگه نتونستم خودم رو نگه دارم. حرفي نه براي تسلي نه براي هيچ چيز ديگه وجود نداشت اين بود که جلوي خودم د

 رو

 

 ول کردم!

 

 فرهاد عزيزم اين حق من بود که بدونم اينا رو بايد تو به من مي گفتي! -فرگل

 

 فرگل. فرگلم بخدا اين بي انصافيه! -من

 

نصافي؟ من در تمام اين مدت خوب زندگي کردم. تنها آرزوم داشتن تو بود. دلم مي نه عزيزم چه بي ا -فرگل

 خواست

 

 که تو من رو بين همه انتخاب کني که کردي.

 

 من نمي دونم چي بگم!فقط! فرگل چرا اينطوري شد! -من

 

 قبول کرده بود. سرم رو در دستهام گرفته بودم و گريه مي کردم. در مقابل فرگل خيلي آروم همه چيز رو

 

 عزيزم تو نبايد اين کارهارو بکني اگه دوستم داري بايد آروم باشي! -فرگل

 

 فرگل مي ريم خارج. اونجا عملت مي کنن. حتما خوب مي شي. -من

 

 من دلم نمي خواد خارج برم.پولش رو هم نداريم. -فرگل

 

 مگه من مردم؟ پس من چکارم؟ -من

 

 ازت بخوام. فقط نبايد حرفم رو زمين بندازي. باشه؟مي خوام چيزي  -فرگل

 

 هر چي تو بگي. هر چي تو بخواي. -من

 

 اول اينکه گريه نکن -فرگل

 

 دست خودم نيست. من جز تو کسي رو ندارم فرگل. -من

 

 چرا عزيزم تو زندگي رو داري! آينده رو داري! -فرگل

 

 وام.من آينده رو نمي خوام.من تو رو مي خ -من
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 تو بايد بري! -فرگل

 

 کجا برم؟ بگو برم. -من

 

 آفرين پسر خوب! بايد بري دنبال زندگيت. -فرگل

 

 لحظه اي نگاهش کردم و دوباره در حاليکه با شدت زار مي زدم گفتم:

 

 فرگل ، فرگل ! اين حرف چيه که مي زني!

 

 . اينو جدي مي گم تو بايد بري! بعد از مدتي همه چيز روکار من تمومه فرهاد. ديگه راه ما از هم جداست -فرگل

 

 فراموش مي کني.

 

 فرياد زدم:

 

 فرگل!-

 

 فرهاد پدر و مادرم نبايد بدونن که من جريان رو فهميدم. نمي خوام ناراحت بشن. همين قدر که درد دارن -فرگل

 

 هاد. ديگه تو زندگي برام چيزي تو اين دنيا ارزش نداره!ميبراشون کافيه! تو هم برو! ديگه نيا دنبالم.حرفام جديه فر

 

فهمي چي مي گم؟! ديگه کاري به من نداشته باش!برو! تو منو ياد مدت کوتاه زندگيم مي اندازي و همين منو ناراحت 

 مي

 

 کنه! اگه تو ور نبينم راحت ترم! حالا من مي رم فرهاد ديگه سراغم نيا!

 

من بلند شد و رفت. درك مي کردم چرا اين حرفها رو مي زنه آروم دنبالش راه افتادم و گريه با اين حرف در بهت 

 کنون

 

 گفتم:

 

فرگل عزيزم ديگه هر چقدر بخواي برات از اون شعرها مي خونم. ديگه از کسي خجالت نمي کشم! تو رو به خدا 

 نرو.

 

 من جز تو کسي رو ندارم. تنهام نذار.

 

 هاد.اين چند روز رو مي خوام تنها باشم. گريه هاي تو منو ياد مردن مي اندازه. نمي خوام به مرگ فکربرو فر -فرگل
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 کنم. برو!

 

 ديگه گريه نمي کنم. قول مي دم. ديگه مي خندم. من بدون تو هيچي نيستم فرگل! -من

 

 برگشت و نگاهم کرد.

 

 تي مني!در اين شرايط من تو فقط باعث زجر و ناراح -فرگل

 

 وبعد رفت.

 

 ديگه چيزي درونم باقي نمونده بود که به اين دنيا وصلم کنه. از اين دنيا بريدم !

 

 به طرف خيابون رفتم يه ماشين از دور با سرعت اومد. پريدم !

 

 صداي ترمز ماشين و جيغ فرگل رو شنيدم!

 

 طنين اسم خودم بود که فرگل در گوشم مي گفت!

 

*********************** 

 

چشمهامو که باز کردم روي تخت خوابيده بودم. يه کلينيک بود. فرگل بالاي سرم نشسته بود و گريه مي کرد. دو تا 

 پسر

 

 جوون يه گوشه اتاق ايستاده بودند. دکتر هم بالاي سرم بود.

 

 حالت خوبه پسرم؟ -دکتر

 

 گريه کردم.

 

 دکتر انگار شوکه شده! -پرستار

 

 يکي از جوونها گفت: آقاي دکتر بخدا خودش پريد جلو ماشين! ازش بپرسيد تا بهوشه!

 

 من خودم پريدم جلوي ماشين اونا! بذاريد برن. -من

 

 چرا اينکارو کردي! پسرم؟چرا گريه مي کني؟ -دکتر

 

 مي خواستم برم! ولي انگار نشد! -من
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 برگردوندم.دوباره اشک از چشمام سرازير شد.سرم رو 

 

 شانس آوردي! خدا بهت رحم کرد! -دکتر

 

 شانس نياوردم! خداوند لطفش رو از من دريغ کرد! -من

 

در هر صورت من نمي دونم مشکلت چيه ولي خوشبختانه عکس از سرت چيزي نشون نداده ولي بايد بيست  -دکتر

 و
 

 خدا خيلي بهت لطف داشته! چهار ساعت تحت نظر باشي. فکر نکنم جاييت هم شکسته باشه.

 

 با لبخندي تلخ نگاهش کردم که رويش رو برگردوند.

 

 خانم به يکي از اقوام زنگ بزنيد بيان دنبالتون. -دکتر

 

 بلند شدم. سرم منگ بود.

 

 شما نبايد بلند شيد! بخوابيد -دکتر

 

 آقاي دکتر خيلي ممنون از زحمات شما ولي اين زندگي خودمه! -من

 

 من نمي تونم اجازه بدم شما از اينجا بريد. مسئوليت داره. -دکتر

 

 مسئوليتش با خودم. کجا رو بايد امضا کنم؟ -من

 

 بلندشدم و از تخت پايين اومدم و به فرگل نگاه کردم. داشت آروم گريه مي کرد.

 

 بازم سعي خودم رو مي کنم فرگل! ايندفعه شايد زودتر از تو برم! -من

 

 کتر مات به من نگاه مي کرد. رو به جوونها کردم و گفتم:د

 

 شما بريد بچه ها. ازتون معذرت مي خوام.

 

 پاي چپم درد مي کرد. فرگل جلو اومد و گفت:

 

 تا آخرش با من بودي فرهادم! ببخش. تو در عشق پاکبازي! کاش زودتر اومده بودي!

 

 .ازدواج مي کنيم فرگل.خدا بزرگه باشه -من
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 نگاهي به من کرد و خنديد و گفت: باشه.

 

************************** 

بعد از اينکه فرگل رو به خونه رسوندم به خونه خودمون برگشتم. دل ديدن پدر و مادرش رو نداشتم. کار خدارو 

 ببين !

 

 سرعت حتي سرش هم نمي شکنه! يکي که نمي خواد بميره داره مي ميره! اون موقع يکي مي پره جلوي ماشين با اون

 

دوش گرفتم و خوابيدم. ديگه مغزم کار نمي کرد. به محض اينکه روي تختخواب افتادم از حال رفتم. اگر خداوند 

 خواب

 

 را به ما ارزاني نکرده بود چه مصيبتي بود!

 

خواب و بيداري حرفهاشو ساعت حدود هشت و نيم صبح بود که پدرم هراسون منو از خواب بيدار کرد. در عالم 

 درست

 

 متوجه نمي شدم. داشت مي گفت که دکتر زرتاش تماس گرفته و گفته که متخصص مغز و اعصاب گفته اگه سريعا

 

 فرگل رو عمل کنيم به احتمال هفتاد درصد خوب مي شه. از شادي پدرم رو چندين بار بوسيدم و لباس پوشيدم و به

 

 در رو باز کرد پريدم و بوسيدمش. طرف خونه فرگل رفتم. پدرش

 

 چي شده خوش خبر باشي بحق خدا! -پدر فرگل

 

 آروم جريان رو بهش گفتم. همونجا به زمين نشست و سجده کرد! گفتم جلوي فرگل به روي خودتون نياريد. فرگل

 

 خواب بود . بيدارش کردند. از اتاق بيرون اومد و سلام کرد.

 

 پوش بريم خريد.فرگل جان لباس ب -من

 

 اول بگو سالمي؟ طوريت نشده -فرگل

 

 چطور مگه؟ -من

 

 ديروز! يادت رفته؟ -فرگل

 

 آهان! نه خوبم. بدو برو حاضر شو. -من

 

 کجا؟ -فرگل
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 بريم بهت مي گم. -من

 

 تا فرگل رفت که لباس بپوشه به پدرش گفتم:

 

دواج کنيم. بايد براي جراحي به خارج بريم. من احتمالا مي تونم جناب حکمت بايد هر چه زودتر من و فرگل از-

 فرگل

 

 رو خيلي سريع با خودم ببرم. فقط بايد خيلي سريع باشه.

 

 مادر فرگل فقط من رو نگاه کرد. جرات نگاه کردن به چشماشو نداشتم.

 

 بايد هر چه زودتر برنامه عروسي رو جور کنيم. -من

 

 ش خونه رو مي دم روزنامهمن آگهي فرو -حکمت

 

 فروش خونه؟ براي چي؟ -من

 

 براي مخارج فرگل! عملش، سفرش به خارج. -حکمت

 

 اگه فرگل قراره همسر من باشه اجازه بديد که مخارجش رو خودم بدم. -من

 

 :شديم گفتم در همين موقع فرگل از اتاق بيرون اومد. دوتايي خداحافظي کرديم و بيرون رفتيم.تا سوار ماشين
 

فرگل مژده! انگار خداوند فراموشمون نکرده! دکتر زرتاش زنگ زد گفته اگه سريع عمل بشه به اميد خدا هفتاد 

 درصد

 

 احتمال خوب شدنش هست!

 

 فرگل خنديد و گفت اينارو براي دل خوشي من مي گي.

 

خودم هم با دکتر صحبت نکردم. بخدا دروغ  به خدا! به جون خودت نه! اومدم ببرمت خود دکتر بهت بگه. من -من

 نمي

 

 گم!

 

 فرگل مدتي من رو نگاه کرد و بعد گفت:

 

 دکتر دقيقا چي گفته؟
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 حرکت کردم و همونطور که سريع به طرف بيمارستان مي رفتم گفتم:

 

صص س گرفته. رفته با متخخواب بودم. يکدفعه پدرم با هيجان اومد بالا سرم و بيدارم کرد و گفت دکتر زرتاش تما

 مغز

 

 و اعصاب مشورت کرده اونا گفتن اين تومور هنوز متاستاز نکرده يعني ريشه ندونده. ميشه عملش کرد.

 

 چطور قبلا با متخصص مشورت نکرده؟ -فرگل

 

 نمي دونم. صبر کن تا از خودش بپرسيم. -من

 

 اد. فقط دلم مي خواست که حرف دکتر درست باشه و فرگلخوشحال بودم. دلم نمي خواست اين سوالها تو ذهنم بي

 

 معالجه بشه. چند دقيقه بعد بيمارستان بوديم و يکراست به دفتر دکتر رفتيم. توي مطب مريض بود. صبر کرديم تا

 

 بيرون بياد بعد دوتايي وارد دفتر دکتر شديم تا مارو ديد خوشحال بلند شد و به طرف ما اومد.

 

 ش اومديد! خوشحالم. خيلي خوشحالم. پدرت بهتون گفت؟خو -دکتر

 

 بله دکتر فقط مي خواستيم از زبون خودتون بشنويم. -من

 

 بشينيد. مي دونيد سي تي اسکن اولي واضح نبود يه جلسه مشاوره تشکيل داديم خوشبختانه نظر همه پزشکان -دکتر

 

فکر مي کنم به اميد خدا مسئله حل بشه! فعلا اين نسخه رو  مثبت بود. اگر سريع تحت عمل جراحي قرار بگيره من

 بايد

 

بگيري ومصرف کني . قبلا دکتر صالح برات نوشته. فقط هرکاري که مي کنيد. هر جا که مايليد جراحي انجام بشه 

 خيلي

 

 سريع.

 

 دکتر آخه حرفهاي قبلي شما! -فرگل

 

 احتمال اشتباه زياد در کارم هست در ضمن تخصص من چيز ديگه اييه دخترم من هم يه انسانم. با سوادي کم. -دکتر

 

 تو هم اميدوار باش حقيقت رو بهت گفتم.
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فرگل خنديد. خنده اي که اميد باعثش بود. در اون لحظه دکتر زرتاش رو به بشکل فرشته ها مي ديدم. جلو رفتم و 

 دکتر

 

 رو بوسيدم.

 

داره. قدرش رو بدون. خوشبخت بشيد. مطمن باش دانشگاه رفتن فرزندتون رو دخترم فرهاد خيلي دوست  -دکتر

 هم

 

 مي بينيد! بهتون قول ميدم. حرفامو باور کنيد. فقط سريع!

 

 با دل شاد از بيمارستان بيرون اومديم و به طرف خونه حرکت کرديم

 

 فرهاد -فرگل

 

 نگاهش کردم.

 

 خيلي دوست دارم! -فرگل

 

وبا سرعت رانندگي کردم. جلوي خونه خودمون که رسيدم هومن و ليلا رسيدن. تا پياده شدم هومن که خنديدم 

 تلفني از

 

 جريان باخبر شده بود بغلم کرد و دوتايي گريه کرديم. ليلا و فرگل هم همين حال رو داشتند.

 

ستن خودشون رو نگه دارند که بهشون تازه بعد از يکي دو دقيقه هومن متوجه شد که اون و ليلا جلوي فرگل نتون

 گفتم

 

 فرگل از همه چيز باخبره!

 

هومن رو فرستادم دنبال پدر و مادر فرگل و ما سه نفر وارد خونه شديم.وقتي پدر و مادرم رو ديديم اونها جلوي 

 فرگل

 

 هرگل از همه چيز خبر دارعکس العملي حاکي از خوشحالي نشون ندادند. به پدرم جريان رو گفتم. وقتي فهميد که ف
 

 پدرم هم گريه کرد. مادرم فرگل رو بغل کرده بود و اشک مي ريخت.

 

 خدارو شکر، خداروشکر. به اميد خداوند که اين غم به شادي بدل مي شه. -پدر

 

 فرهاد برو دنبال آقا و خانم حکمت -مادر
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 هومن رفته -ليلا

 

 هارو روبراه کنيم.فقط دخترم بايد خيلي سريع کار -پدر

 

فرخنده خانم با گريه سيني چاي رو آورد و بعد از اينکه اون رو روي ميز گذاشت فرگل رو بغل کرد و هي بوسيد و 

 بعد

 

 رو به من کرد و گفت:

 

 فرهاد جون نذرها يادت نره! ديدي خدا مرادمون رو داد

 

 همه خوشحال بودند. اميدي پس از نااميدي!

 

 ه بعد پدر و مادر فرگل هم آمدند. غوغايي بود! لحظه اي گريه و لحظه اي خنده! بعد از اينکه مدتي بدينچند دقيق

 

صورت گذشت و التهاب اوليه تموم شد همه نشستند و شروع به برنامه ريزي کرديم. جواب آزمايش خون و بقيه 

 چيزها

 

 بصورت ساده عقد برگزار بشه تا ما بتونيم براي معالجه آماده شده بود قرار بر اين شد که پس فردا در محضر فعلا

 

فرگل به خارج از کشور بريم. با پرونده فرگل و پاسپورت او همراه خودش به سفارت کشوري که در اون تحصيل 

 کردم

 

مراجعه کرديم. به خاطر مدت هشت سالي که در اونجا اقامت داشتم و تحصيل مي کردم بسيار همراهي کردند و 

 ويزاي

 

فرگل درست شد. از همونجا با بيمارستاني در شهري که خودم اقامت داشتم تماس گرفتيم ترتيب بستري شدن 

 فرگل

 

 رو داديم. البته هزينه بسيار زيادي در بر داشت. چون پدر و مادر فرگل هم خواستند همراه ما باشند حتي با همراهي

 

يي براي دو روز بعد بليط رزرو کرديم. پس فرداي اون روز من و پدر و سفارت ممکن نشد. ناچار من و فرگل دوتا

 مادر

 

و و فرگل و آقا و خانم حکمت همراه هومن و پدرش به محضر رفتيم. همه چيز سريع اتفاق افتاد. زمان سرعت 

 گرفته

 

 رديم مادرم آروم گفت:بود و ما نبايد از اون عقب مي افتاديم وقتي صيغه عقد جاري شد و ما قباله رو امضا ک
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 چه آرزوها که براي عروسي شما داشتم.

 

 مادر! خواهش مي کنم. حالا وقت اين حرفها نيست. -من

 

 ستاره آروم! مي شنوند. به اميد خدا که فرگل صحيح و سالم برگشت جشن عروسي مفصلي مي گيريم. من و -پدرم

 

 ا بودند.فرگل با ماشين من برگشتيم و بقيه هم دنبال م

 

 باورم نمي شه که من و تو زن و شوهر شديم. -من

 

 خوشحالم فرهاد ولي اينطوري نمي خواستم. -فرگل

 

 چه فرقي مي کنه؟ مهم اين بود که من و تو بهم برسيم. -من

 

 درسته ولي هر دختري آرزو داره که لباس عروسي رو به تن کنه. -فرگل

 

 برمي گرديم مي پوشي. تو جشن عروسي مون. تو که لباس عروسيت حاضره -من

 

 اگه برگردم! -فرگل

 

 فرگل! قرار نشد که نااميد باشي. حرفهاي دکتر زرتاش يادت رفت؟ -من

 

 تو مي گي برمي گرديم؟ با هم؟ -فرگل

 

 بهت قول ميدم که با هم برگرديم. من دلم خيلي خيلي روشنه. -من

 

 با هم زندگي کنيم؟يعني من و تو مي تونيم  -فرگل

 

من و تو سالهاي سال با هم زندگي مي کنيم. مطمئن باش. ديگه هم به اين چيزها فکر نکن. به فردا فکر کن که  -من

 با

 

 هم بطرف خارج پرواز مي کنيم. مگه دلت نمي خواست بري خارج از کشور؟

 

 چرا اما باز هم نه اينطوري! -فرگل

 

يني. وقتي به اميد خدا جراحي شدي و حالت خوب شد همه جارو بهت نشون مي دم. زود اونطوريش رو هم مي ب -من

 بر
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 نمي گرديم. يه مدت اونجا دوتايي با هم مي مونيم.

 

 من فکر مي کنم گرون قيمت ترين عروس بو.دم!چقد رخرج رفتن و عمل و بيمارستان مي شه فرهاد؟ -فرگل

 

 به قيمت يه خنده ات! -من

 

 اگه زنده موندم قول ميدم همسر خوبي برات باشم! قول مي دم که بعد از خدا، خداي من تو باشي! قول مي دم -فرگل

 

 فرهاد. تو هر بار عشق و دوستي و وفاداري رو به من ياد دادي! وقتي با تو هستم از مردن هم نمي ترسم!

 

 برامون يه خاطره مي شه. براي بچه مون تعريف ميتو نمي ميري. تو خوب مي شي باور کن فرگل و تموم اينها  -من

 

 کنيم!

 

 به خونه رسيده بوديم. وقتي وارد شديم سالن پر از گل بود. صداي آهنگ مبارکباد رو از همه جا مي شنيديم. ليلا همه

 

 . همه خوشحالجارو گل بارون کرده بود. سوسن خانم و هاله با کمک فرخنده خانم تمام باغ رو آبپاشي کرده بودند

 

بوديم. ناهار رو دور هم بوديم. هومن با اينکه دل و دماغ شوخي نداشت مجلس رو با شوخي هاش شاد و زيبا کرد. 

 شام

 

 هم همگي به يک رستوران شيک رفتيم. جشن عروسي ما به اين صورت برگزار شد! چيزي که اصلا فکرش رو نمي

 

 خونه خودشون رفتند و ما هم به خونه خودمون برگشتيم . کردم. بعد از شام پدر و مادر فرگل به

 

 دم در موقعي که از هومن خداحافظي مي کرديم هومن گفت:

 

 فرهاد همه چيز درست مي شه.

 

 هومن مي ترسم. -من

 

 توکل به خدا کن.هر چي اون بخواد همون مي شه.حالا برو فردا بايد بريم فرودگاه. -هومن

 

 ظي به خونه برگشتم و پس از اينکه با پدر و مادر و فرخنده خانم چايي خورديم من و فرگل به اتاق منبعد از خداحاف

 

 رفتيم. فرگل مدتي روي مبل نشست و من هم کنارش نشستم و نگاهش کردم.فرگل با خنده گفت:

 

 سالها آرزوي يه همچين روزي رو داشتم و حالا ازت خجالت مي کشم!
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 اي چي؟از من؟ بر -من

 

 خودم هم نمي دونم. -فرگل

 

 نکنه پشيمون شدي -من

 

من براي پشيموني وقتي ندارم از اون گذشته وقتي کنار تو هستم احساس شجاعت مي کنم.فرهاد ازت  -فرگل

 معذرت

 

 مي خوام که به خاطر من بايد همچين عروسي اي داشته باشي ولي خوب چه مي شه کرد بدشانسي آوردي!

 

 اولا که اين حرفهارو نزن من با عشق با تو ازدواج کردم و خوشحالم. خوشحاليم زماني کامل مي شه که تو خوب -من

 

 بشي. حالا يه سوالي ازت دارم فرگل:

 

 اون حرفهايي که اون روز توي پارك به من زدي راست بود؟

 

 خنديد و گفت:

 

بشي. لحظه اي که پريدي جلوي ماشين تمام درد اون تصادف  نه مي خواستم که تو دنبال زندگيت بري و خوشبخت

 رو

 

 من کشيدم. فرهاد دوست دارم. براي هميشه دوست دارم.

 

 من هم دوست دارم. دلم مي خواست زمان متوقف ميشد. دلم مي خواست ديگه صبح نمي شد. -من

 

 ) دست تا بدست هم داريم( ) پيش از آنکه غم رسد)بيا با هم تا ابد برويم( )پيش از اينکه صبح بدمد برويم(  -فرگل

 

 برويم)

 

 تا همه جا باهات مي آم فرگل -من

 

 دلم مي خواد فقط تا اونجايي بياي که من ميگم! -فرگل

 

 هرجا که تو بگي. -من

 

 فرهاد گوشه آسمون سفيدي مي زنه انگار شب از دست رفت! -فرگل

 

 شب برويم!هنوز نه!بيا با هم تا به  -من
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**************************** 

 

 ساعت يازده صبح همه فرودگاه بوديم. پدرم منو کنار کشيدو گفت:

 

 فرهاد از هيچ چيز کوتاهي نکن.پول که به اندازه کافي داري. صورت حساب بيمارستان رو هم من اينجا پرداخت مي

 

 ي. بخودت مسلط باش برو به اميد خدا.کنم. محکم باش و قوي. تو بايد به فرگل روحيه بد

 

 برامون دعا کنيد پدر. خداحافظ -من

 

 خدا به همراهتون پسرم.به خدا سپردمتون. -پدر

 

 پدر فرگل جلو اومد و گفت:

 

فرهاد، فرگل رو اول به خدا بعد به تو مي سپرمش. مي دونم چقدر دوستش داري.مواظبش باش. براش هم شوهر 

 باش

 

 ! اونجا کلري کن که تنها نباشه. بخدا سپردمتون.هم پدر

 

 تو دلم از خدا خواستم که رو سفيد بشم و فرگل رو سالم و خوب به ايران برگردونم.

 

 هومن جلو اومد و گفت:

 

 فرهاد رسيدي تماس بگير.حتما. منتظرم. يادت نره. مطمئن باش که همه چيز درست مي شه. هر موقع دلت گرفت به

 

ن فکر کن که اينجا چندين دل نگران شماست. چندين دست به طرف آسمون دراز شده و براتون دعا مي کنه.از اي

 چيزي

 

 نترس خدا يا عاشقاست.

 

بوسيدمش و خداحافظي کردم. دست فرگل رو گرفتم و به داخل سالن ترانزيت رفتيم.چيزي به زمان پرواز نمونده 

 بود.

 

 صندلي هاي خودمون نشستيم و کمربندهامون رو بستيم. سوار هواپيما شديم و روي

 

 فرگل دستم رو گرفت و گفت:

 

 فرهاد وقتي مي گن روح آدم از جسمش پرواز مي کنه مثل همين پروازه؟
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 دستش رو فشار دادم و گفتم:

 

 نه اين پرواز مثل اون پروازي که من و تو باهاش به ايران برمي گرديم!

 

هاد پيش دکتر زرتاش نرفته بودم! کاش دکتر به من در مورد اين تومور چيزي نمي گفت! کاش اصلا کاش فر -فرگل

 از

 

 هيچ چيز خبر نداشتم!

 

تو هيچ طوريت نمي شه. ما خيلي زود با هم برمي گرديم ايران و زندگيمون رو شروع مي کنيم. بهت قول مي  -من

 دم.

 

 درم دور نشده بودم. اين اولين باره مي ترسم!فرهاد من تا حالا از پدر و ما -فرگل

 

از هيچي نترس عزيزم ببين همه خوشحالن! همه دارن مي خندن تو هم بخند. ترس سراغ کساني که مي خندن  -من

 نمي

 

 آد. آدم تا وقتي مي خنده ترس ازش فرار مي کنه.

 

 بودم شبها که مي ترسيدم پدرم برام قصه مي برام يه چيزي تعريف کن فرهاد. قصه بگو! يادمه وقتي کوچک -فرگل

 

 گفت تا خوابم ببره انوقت ديگه نمي ترسيدم.

 

در همين موقع هواپيما حرکت کرد. کم کم سرعتش زياد شد و از زمين کنده شد. مرتب اوج مي گرفت و بالا مي 

 رفت

 

 فرگل دست من رو محکم تر فشار مي داد.

 

 از خدا هيچ کس نبود. روزي بود و روزگاري بود. پسري بود که هميشه دعا مي کرد خدايکي بود يکي نبود غير  -من

 

 دلش رو از غم و غصه نجات بده. از خدا مي خواست که دلش رو با يه عشق پر کنه. شب و روز توي همين فکر بود.

 

هر اونو به دل اون دختر بندازه هميشه دعاش به درگاه خدا اين بود که خدا يه دختر خوشگل سر راهش قرار بده و م

 تا

 

روحشون با هم يکي بشه و پسر قصه ما از تنهايي دربياد اما ساليان سال بود که دعاهاش اثري نداشت و به آرزوش 

 نمي
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رسيد. خيلي احساس پوچي مي کرد. ديگه براش همه چيز بي رنگ و عادي شده بود. ديگه همه چيز دلش رو زده 

 بود. از

 

 يز خوشحال نمي شد. همه روزها براش مثل هم شده بود تا اينکه زد و يه شب توي خواب يه دختر خوشگل وهيچ چ

 

 قشنگ رو ديد که بهش مي خنديد. به دختر گفت چي مي شد اگه تو مال من مي شدي؟!

 

 کيلهامونو با هم يدختره بهش باز خنديد.پسر تنهاي قصه که کمي دل و جرات پيدا کرده بود دوباره گفت: مي آي د

 

 کنيم؟ دختر تو رويا گفت: براي اينکه دلها يکي بشه بايد عاشق بود.

 

 پسر قصه گفت چي مي شد اگه تو عاشق من بودي؟ من مي تونم با عشق يه خونه بسازم به بزرگي آسمون ها! يه باغ

 

دازه تمام درياها! اون وقت تو اين براش درست کنم اندازه تموم جنگلهاي دنيا! وسط باغش يه حوض مي سازم ان

 حوض

 

 از عشق خودم مي ريزم تا پر از ماهي هاي قشنگ بشه و همشون اسم ترو صدا کنن! دختر تو رويا خنديد و گفت مگه

 

مي شه که تو با عشق اينکارهارو بکني؟عشق هيچوقت تنها نمي آد. هميشه غم و عشق با همن! وقتي هم که غم بياد 

 نمي

 

تو اون خونه باغ و حوض بسازي. پسر قصه ما گفت من سر غم رو با سنگ هاي همون خونه مي شکونم. دختر  ذاره

 رويا

 

 گفت اون وقت تموم سنگ هاي خونه رنگ خون مي شن. پسر قصه گفت من با شاخه هاي درخت هاي باغ غم رو مي

 

رد مي شن و مي ريزن. پسر غصه گفت من غم رو زنم تا بره. دختر رويا گفت اون موقع از غم تمام برگهاي باغ ز

 توي

 

حوض خفه مي کنم تا ديگه مارو اذيت نکنه. دختر رويا گفت اون وقت آب حوض بوي غم مي گيره و همه ماهي ها 

 مي

 

 ميرن و ديگه نمي تونن اسم من رو صدا کنن!

 

 مي دوني پسر قصه چي گفت؟

 

 د. چهره اش آروم شده بود. ديگه از ترس چند دقيقه قبل اثري در صورتشبرگشتم و فرگل رو نگاه کردم. خواب بو
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 نبود.مونده بودم که پسر قصه چطوري غم رو از بين ببره!

 

*********************** 

 

 تقريبا پرواز سه ساعت و نيم طول کشيد تا رسيديم. تموم اين مدت رو فرگل خوابيده بود و تموم اين مدت رو من به

 

اين فکر مي کردم که چطور مي شه! با اين که سعي مي کردم اين فکر رو از خودم دور کنم نمي شد. ترس تمام 

 وجودم

 

 رو گرفته بود.

 

 اگر فرگل طوري بشه من چه کنم؟! با غم فرگل چه کنم؟! با نبودن فرگل چه کنم؟!

 

و گرفت چيزي نمونده بود که گريه کنم اما سر به صورتش نگاه کردم. معصوم و ساده خوابيده بود. بغض گلوم ر

 خودم

 

فرياد زدم که بايد محکم باشم. نبايد به اين چيزها فکر کنم. در اثر تکون هواپيما موقع فرود فرگل وحشتزده بيدار 

 شد.

 

 فرهاد! چي شده؟ رسيديم؟-

 

 آره عزيزم رسيديم. -من

 

 ته؟من تموم اين مدت خواب بودم؟ چقدر گذش -فرگل

 

 حدود چهار ساعت. -من

 

 چطور خوابم برد؟بميرم برات!تو حوصله ات سر رفت. چرا بيدارم نکردي؟ -فرگل

 

 من همين که تو کنارم بودي حوصلم سر نرفت. -من

 

 فرهاد همه چيز درسته؟ويزامون درسته؟ -فرگل

 

 خيالت راحت باشه. همه چيز مرتبه. -من

 

يستاد و درها باز شد و پياده شديم. مراحل گمرکي خيلي زود انجام شد و بلافاصله با تاکسي چند دقيقه بعد هواپيما ا

 به

 

 طرف بيمارستان حرکت کرديم.
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فرهاد خدارو شکر که تو زبونت خوبه وگرنه چيکار مي کرديم؟اينجا اگه آدم زبان بلد نباشه مثل لال ها مي  -فرگل

 شه!

 

 شيم؟ تو حالا مطئن هستي که گم نمي

 

 بهش خنديدم و گفتم:

 

دختر من و هومن حدود هشت سال اينجا زندگي کرديم. تمام کوچه هاي اينجا رو مثل کف دستم مي شناسم. صدتا 

 آشنا

 

 اينجا دارم. بازم مي ترسي؟

 

 فرگل در حالي که دستم رو فشار مي داد گفت:

 

 مي ترسم تنهام بذاري!

 

 تو مي مونم. نترسعزيزم من هميشه پيش  -من

 

 نميشه اول بريم يه هتلي، جايي بعد بريم بيمارستان؟ -فرگل

 

 نه. اول بريم بيمارستان.بعد يه تلفن به ايران بزنيم. -من

 

 اگه منو بيمارستان نگه داشتن تو کجا مي ري؟ -فرگل

 

 من جايي نمي رم.پيش تو مي مونم. خيالت راحت باشه. -من

 

به بيمارستان رسيديم و به قسمت پذيرش رفتيم.ده دقيقه بيشتر طول نکشيد.هزينه بيمارستان رو قبلا چند دقيقه بعد 

 در

 

ايران به حساب واريز کرده بوديم. در طبقه سوم يه اتاق براي فرگل آماده کردند.از پرستار خواهش کردم که 

 ترتيبي

 

 اره. مي دونستم اگر فرگل بفهمه خيلي مي ترسه و تويبده که من هم با فرگل باشم که گفت طبق مقررات اکان ند

 

 روحيه اش اثر بدي مي ذاره. رفتم با دکتر صحبت کردم.بسيار مرد فهميده اي بود. قبول کرد. يعه اتاق بزرگتر با دو

 

 متخت به ما دادند که با هم باشيم.بلافاصله فرگل بستري شد و شروع به آزمايش و عکسبرداري کردند.در تما

 مراحل
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 من پيش فرگل بودم هم به خاطر مسئله زبان و هم بخاطر اينکه بيمار احساس ترس نکنه!

 

سه ساعت تمام طول کشيد.پس از اون دکتر به من گفت که بايد جلسه مشاوره ترتيب بده. در زماني که با من 

 صحبت

 

يروز ازدواج کرديم در چشماش غم رو ديدم! رو مي کرد خنده از لبش نمي افتاد. از زندگيمون پرسيد وقتي فهميد د

 به

 

 فرگل کرد و مثل يک پدر تبريک گفت که من ترجمه کردم. بعد گفت اينطور که من نتيجه گرفتم چيز زياد مهمي

 

 نيست. ممکنه که در ايران اشتباه تشخيص داده باشن! اول براي

 

 و که گفت حقيقت بوده يا براي تقويت روحيه فرگل مي گه.فرگل ترجمه کردم بعد از دکتر پرسيدم که اين چيزي ر

 

 دکتر دستي به شانه من زد و گفت که همش حقيقت بوده. انگار خدا دنيا رو بهم داد.طوري شاد شدم که فرگل کاملا

 

 متوجه شد.

 

 فرهاد انگار همه چيز درست مي شه! از شادي که تو صورتت نشست فهميدم! -فرگل

 

 بخدا انگار تو ايران اشتباه تشخيص دادن!فرگل  -من

 

دکتر گفت البته اين نظر منه بايد صبر کرد که چند تا پزشک ديگه هم ظر خودشون رو بدن ولي شماها خيالتون 

 راحت

 

باشه. اجازه داد تا جلسه مشورتي انجام نشده از بيمارستان بريم! گفت فعلا بريد با هم بگرديد و اصلا نگران نباشيد 

 چون

 

 جاي نگراني نيست!

 

 دلم مي خواست که ببوسمش!

 

دکتر بعد از خداحافظي رفت و چند دقيقه بعد پرستار با چند شاخه گل اومد و اونهارو به فرگل داد و گفت که از 

 طرف

 

 دکتره بخاطر ازدواجمون!

 

 ان برسونيم.در ضمن گفت که هر جا که اتاق مي گيريم شماره شو به اطلاع دفتر بيمارست
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از خانم پرستار تشکر کرديم. وموقعي که مي خواست بره برگشت و فرگل رو نگاه کرد و گفت: من يک عکس از 

 يک

 

تابلوي نقاشي دارم که توسط يک هنرمند نقاش ايراني کشيده شده گفت البته اين تابلو خيلي قديميه. تصوير يک 

 دختر

 

 خانم درست مثل اون نقاشي هستند! موهاشون، چشمهاشون، صورتشون! ايرانيه با چشمهاي خيلي عجيب! اين

 

 براي فرگل ترجمه کردم.

 

 ازشون بپرس حالا اون دختر با چشمهاي عجيب، طشته عجيبه يا زيباي عجيب؟ -فرگل

 

 ايندفعه براي پرستار ترجمه کردم که گفت:

 

 ر از راز!نه، نه. زيباي عجيب! درست مثل چشمهاي شما! زيبا و پ-

 

 ازش تشکر کردم و وقتي براي فرگل ترجمه کردم او هم تشکر کرد و خانم پرستار رو بوسيد.

 

 آخرهاي شب بود که از بيمارستان بيرون اومديم. اول به يک هتل درجه يک رفتيم و اتاقي دو نفره گرفتيم و بعد از

 

 گذاشتن چمدانها در اتاق براي خوردن شام بيرون اومديم.

 

فرهاد بيا پياده بريم. چه هواي خوبي! چقدر همه جا تميزه! موقعي که تازه رسيديم اصلا توجهي به اطراف  -فرگل

 نداشتم

 

 ولي نگاه کن تمام ماشيبن ها تميز و بدون دود هستن. چطوري اينجوري مي شه؟! اصلا قابل مقايسه با تهران نيست.

 

 شحالم که دلم مي خواد فرياد بزنم و بلند بلند بخندم!فرگل من خيلي خوشحالم. اونقدر خو -من

 

منم خوشحالم. بيشتر بخاطر اينکه تورو دارم! تويي که اونقدر خوبي! تويي که اونقدر وفاداري و پايبند به  -فرگل

 عشق!

 

وشکر که فرگل يه غم مثل سرطان به قلبم چنگ انداخته بود. اين چند روز مرگ رو به چشم خودم ديد! خدار -من

 همه

 

چيز تموم شد. مي دوني برام خيلي عجيب بود. يه عکس بگيرن و بگن تو سر يه نفر تومور وجود داره! کاش يه تلفن 

 به
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 ايران مي زديم و جريان رو مي گفتيم.

 

 مگه رسيديم تلفن نکردي؟ -فرگل

 

 چرا. خوب باشه فردا مي زنم. -من

 

 ونستم غذا بخورم. الان هم حسابي گرسنه ام.من اين چند روزه اصلا نت -فرگل

 

 اينجا يه رستوران هست که هم خيلي قشنگه هم غذاش عاليه. -من

 

 خوب اين هفت هشت ساله اينجا خوش گذروندين ها! -فرگل

 

 نيم.ک بذار فردا کارهاي بيمارستان که تموم شد يه ماه اينجا مي مونيم و حسابي خستگي اين چند روزه رو در مي -من

 

 فرهاد قصه اي که تو هواپيما گفتي بقيه اش چي شد؟ -فرگل

 

 قصه!؟ از خودم در آوردم. -من

 

 راست مي گي؟ اما خيلي قشنگ بود. اونقدر خسته بودم که تا چشمهامو بستم خوابم برد. واي فرهاد خيلي -فرگل

 

 دوباره به دنيا اومدم! اونجا چيه؟ خوشحالم! من هم دلم مي خواد فرياد بزنم، بدوم، بخندم. انگار

 

 کليسا -من

 

 بيا بريم تو! دلم مي خواد از خداوند تشکر کنم -فرگل

 

 بريم تو کليسا؟ دختر ما مسلمونيم! -من

 

 چه فرقي مي کنه؟مگه اونجا به عنوان خونه خدا نيست؟ -فرگل

 

 بلد نيستم.خوب چرا ولي من تا حالا کليسا نرفتم. رسم و رسومش رو  -من

 

 راز و نياز کردن با خداوند نه رسم و رسوم مي خواد نه زبان مخصوص و نه جاي مخصوص! بيا بريم نترس. -فرگل

 

چه شجاع شدي فرگل!؟ آروم ندو! اينجا رد شدن از خيابون مقررات داره پليس جريمه مون مي کنه ها! اصلا  -من

 شايد

 

 باز نباشه
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 چوقت بسته نيست!در خونه خدا هي -فرگل

 

به طرف کليسا رفتيم. باز بود. وارد شديم.آروم جلو رفتيم. روبرو قسمت محراب بود. مجسمه حضرت مسيح روبرو 

 قرار

 

 داشت. در يک قسمت جعبه اي قرار داشت و در قسمت ديگه شمع.

 

 فرگل آروم گفت:

 

 ز تو اين جعبه.فرهاد چند تا شمع بردار روشن کنيم. يه مقدار پول هم بندا

 

 چند تا شمع برداشتم و يک اسکناس تو جعبه اعانه انداختم و جل رفتيم و در قسمتي ديگر شمعها رو روشن کرديم.

 

 من توي فيلمها ديدم.انگار اينجا بايد زانو بزنيم و دعا کنيم. -فرگل

 

 حالا همين طوري هم دعا کنيم قبول مي شه! -من

 

 ينجا خونه خداستبيا زانو بزن ا -فرگل

 

دوتايي زانو زديم و ديگه با هم صحبت نکرديم.جو روحاني ، اخلاص ما، شادي دروني مون باعث شد که از خود آزاد 

 شيم

 

 گريه ام گرفت. سرم رو به طرف بالا گرفتم و چشمهامو بستم.

 

خودمون ولي چون اينجا مسجد نبوده خداوندا ببخش که به کليسا براي دعا اومديم. البته هم ايجا مقدسه هم مسجد 

 به

 

 کليسا اومديم خداي مهربون چيزي نمي تونم بگم فقط به فرمان تو تسليمم.

 

برگشتم و فرگل رو نگاه کردم.مثل ابر بهار گريه مي کرد و با خداوند راز و نياز. نور ده ها شمع به چهره اش افتاده 

 بود

 

ت روحاني صورتش گرفته بود که جا خوردم! گاهي سرش رو به طرف بالا مي و اونو زيباتر کرده بود. بقدري حال

 گرفت

 

 و گاهي روي دستهاش مي گذاشت و زير لب نيايش مي کرد.

 

 ده دقيقه اي طول کشيد تا از اين حالت خارج شد. اشک هاشو پاك کرد و به من نگاه کرد. دستي به صورتم کشيد و

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 4 7  

 

 کرد و گفت: اشک هاي روي گونه ام رو پاك

 

 بخاطر من گريه کردي فرهاد؟!

 

 بخاطر شفاي تو گريه کردم. حالا حاضري بريم؟ -من

 

 آره سبک شدم. خيلي برام لذت بخش بود. -فرگل

 

وقتي هر دو بلند شديم از پشت يه نفر سلام کرد.برگشتيم. يه کشيش بود. هردو جواب داديم. جلو اومد و بعد از 

 زانو

 

 رف محراب و صليب کشيدن روي سينه به طرف ما برگشت و گفت:زدن به ط

 

فرزندان من موقعي که وارد شديد ناخودآگاه متوجه شما شدم. آخه اين وقت شب کم پيش مي آد کسي براي دعا 

 اينجا

 

لبته قصد ابياد مگه اينکه مشکلي داشته باشه. وقتي هم جلو اومديد متوجه شدم که مثل ما به سينه صليب نکشيديد. 

 ندارم

 

باعث ناراحتي شما بشم. دلم مي خواد اگه کمکي از دستم بر مي اد براتون انجام بدم. احساس مي کنم که خارجي 

 هستيد

 

 مي تونيد به زبان ما تکلم کنيد؟

 

بله پدر! درست حدس زديد.هم خارجي هستيم هم مسيحي نيستيم. در ضمن مشکل هم داشتيم. همسرم  -من

 مريض

 

 بود در کشور خودم به ما گفته بودند که تا دو ماه ديگه بيشتر زنده نيست. امروز بعدازظهر اينجا رسيديم. يکي از

 

 دکترهاي خوب اينجا بعد از آزمايش هاي زياد به ما گفت که تشخيص اشتباه بوده. حالا براي شکر گزاري از خداوند

 

 هر مسجد نبود اينجا اومديم.يکتا به اينجا اومديم. البته چون در اين ش

 

 خوشحالم که به اينجا اومديد. دين شما چيه و اهل کدوم کشوريد؟ -کشيش

 

 مسلمان هستيم و اهل ايران. -من

 

 مسلمان؟! به خانه خدا خوش اومديد! خوشحالم که خداوند رئ در اين جا هم ديديد! البته همه جا خونه -کشيش
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 خداست.

 

 اي کشيش رو ترجمه کردمبراي فرگل حرفه

 

 خونه اصلي خداوند در دل آدمهاست پدر -فرگل

 

 وقتي جمله فرگل رو براي پدر مقدس ترجمه کردم خنديد و گفت :

 

شما خانم فهميده اي هستيد. خدارو شکر مي کنم که تشخيص پزشکان ايران اشتباه بوده. اميدوارم ساليان دراز با 

 خوشي

 

ترم بدون که مرگ پايان زندگي نيست! اگر قرار باشه کسي رو که چندين سال در يک سلول زندگي کنيد اما دخ

 کوچک

 

زنداني بوده به يک دنياي بزرگ و آزاد ببرند اين نمي تونه اسمش تمام شدن يا مردن باشه برعکس تولدي دوباره 

 اس!

 

 کنم.در هر صورت ا ديدن شما و سلامتي شما خوشحال شدم. براتون دعا مي 

 

 از کشيش مهربون خداحافظي کرديم و بيرون اومديم.

 

 فرهاد خيي عالي بود! کشيش راست مي گفت هيچ چيز نمي تونه پايان باشه! -فرگل

 

 مردن يه انسان، خشک شدن يه درخت، خوردن يه غذا، تموم شدن يه روز، کشتن يه گوسفند ، هيچکدوم پايان اونها

 

 اشونه!نيست! شروع ديگه اي بر

 

 فکر کنم گرسنه هستي فرگل! آدم گرسنه شروع به فلسفه بافي مي کنه! -من

 

 نه جدي مي گم فرهاد! تو نگاه کن وقتي مثلا يه درخت خشک ميشه بعدش چي ميشه؟ چه اتفاقي مي افته؟ -فرگل

 

 هيچي ! مامورهاي شهرداري مي آن و با اره مي برنش و مي اندازنش دور! -من

 

 درسته اما بعدش! فقط تغيير ماهيت مي ده! آخرش مي شه نفت! -فرگل

 

 درسته اما به عمر ما قد نمي ده از اين نفت استفاده کنيم. -من

 

 چون عمر ما کوتاهه! براي ما در زمان مثل چند دقيقه اس! -فرگل
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گه به اين بحث علمي فلسفي فرگل خانم از صبح تا حالا چيزي نخوردم. مرتب فشار روحي هم داشتم. حالا ا -من

 ادامه

 

 بدي بايد يک ساعت ديگه اين مثال رو روي جنازه من عنوان کني!

 

 خنديد و گفت:

 

 اين رستوران که گفتي کجاست؟خيلي مونده برسيم؟

 

 نه تو همين خيابون سمت راست. -من

 

 چقدر مردم شاد و سرزنده ان! -فرگل

 

 !خوشن ديگه! چه غمي دارن؟ -من
 

 نه بالاخره هر کسي يه غمي داره. اينهام شايد البته بعضي شون غمگين باشن. -فرگل

 

 اگه يه نفر رو با چهره غمگين ديدي و به من نشون دادي شام مهمون من هستي! -من

 

 در هر صورت بايد مهمون تو باشم چون خودم اصلا پولي ندارم. -فرگل

 

 ل بدم.اي واي! فراموش کردم بهت پو -من

 

 از جيبم مقداري پول بيرون اوردم و به فرگل دادم.

 

 نه نمي خوام. تو که هستي هر وقت خواستم ازت مي گيرم. -فرگل

 

تعارف نکن. تو زن من هستي بايد از من پول بگيري چرا خجالت مي کشي بگير بذار تو کيفت ممکنه لازمت  -من

 بشه.

 

 د! خدا از بزرگي کمت نکنه!دست شما درد نکنه آقا فرها -فرگل

 

 بيا تو که رسيديم ببين چقدر قشنگه! -من

 

 خيلي! حتما بايد گرون باشه. بريم يه جايي که غذاهاش ارزون تر باشه. -فرگل

 

 بيا تو از گرسنگس دارم مي ميرم. -من

 

 شديم گفتم: وارد رستوران شديم و سفارش غذا داديم و هر دو با اشتها خورديم وقتي حسابي سير
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 خانم شب زنده دار ! مي دوني ساعت چنده؟

 

 چنده؟ -فرگل

 

 دو بعد از نيمه شب! -من

 

عاليه! بايد از هر دقيقه اش لذت ببرم! توقدر لحظه ها رو نمي دوني! من که از سفر مرگ برگشتم مي دونم  -فرگل

 ثانيه

 

 ها چقدر قيمت دارن!

 

 نينداز. به اندازه کافي بدبختي کشيديم. حالا پاشو بريم. ديگه منو ياد اون وقتها -من

 

 بلند شديم و بعد از پرداخت صورتحساب بيرون اومديم و با يک تاکسي به هتل برگشتيم وقتي وارد اتاقمون شديم

 

 فرگل گفت:

 

 فرهاد خيلي هتل قشنگيه! همه چيزش نو و تميزه. چه حمام تميز و قشنگي داره!

 

 و از اتاق و هتل تعريف مي کني من يه دوش بگيرم.تا ت -من

 

 برو . بعد من هم مي خوام حمام کنم. مي خوام تمام غصه هارو از تنم بشورم! -فرگل

 

 بهش خنديدم و به حمام رفتم.

 

 نيم ساعت بعد هر دو اماده خواب بوديم تو رختخواب نشسته بوديم و صحبت مي کرديم.

 

 نم برامون چايي بيارنبذار يه تلفن بز -من

 

 خدارو خوش نمي اد اين موقع شب مزاحم خدمتکارها بشيم. -فرگل

 

 دختر سرويس اينجا شبانه روزيه! -من

 

 چند دقيقه بعد پيشخدمت با يه سيني پشت در بود. سيني رو ازش گرفتم و بهش انعام دادم. چشمهاش برق زد. انعام

 

 موزيک ملايم و قشنگي پخش مي شد. براي هردومون چايي ريختم. خوبي دادم. راديو رو روشن کردم.

 

 فرهاد باورم نمي شه! انگار همه اين چيزهارو تو خواب مي بينم . ديشب تا صبح بيدار بودم و فکر مي کردم! -فرگل
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 احتمالا امشب تا صبح مي خواي بخوابي؟! -من

 

 نگاهم کرد و خنديد.

 

 بيا چايي تو بخور -من

 

 بيار تو رختخواب مي خوام اينجا بخورم! چراغهارو هم خاموش کن فقط آبازور رو روشن بذار! -فرگل

 

 اوووه! -من

 

 مي خوام مثل فيلم هاي خارجي شاعرانه باشه آقا موشه!-فرگل

 

 ...|بخدا فرگل اگه يه بار ديگه به من بگي آقا موشه ها! -من

 

 چيکار مي کني؟ -فرگل

 

 ! مي گم هر چقدر دلت مي خواد بهم بگو آقا موشه!| هيچي -من

 

 تو مرد مني! تو شوهر مني! تو شير مني! تو امتحان خودت رو پس دادي ، عالي!) چراغهارو به جز يه آباژور -فرگل

 

 خاموش کردم و چاي رو به دستش دادم)

 

 ره.امشب شب ماست! حالا مي خواد صبح بشه يا نشه! ديگه فرقي ندا -فرگل

 

 خنديدم و گفتم:

 

 اميدوارم هميشه ترو خوشحال ببينم.

 

 پس قندت کو عروس خانم؟ -فرگل

 

 بايد ببخشيد اينجا چايي رو با شکر مي خورن ) براش شکر ريختم) -من

 

 فرگل در حاليکه چاي رو مي خورد گفت:

 

 چه با قند ف چه با شکر! همه چيز عالي و رويايه فرهاد!

 

 در حاليکه به موسيقي گوش مي کرديم چايي مون رو خورديم. هر دو

 

 حالا ديگه اون آباژور رو هم خاموش کن! -فرگل
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************************* 

صبح با صداي فرگل از خواب بيدار شدم. بالاي سرم نشسته بود و بهم مي خنديد تا چشمم به صورتش افتاد دنيا به 

 من

 

 خنديد!

 

 شو تنبل خان از گرسنگي دارم تلف مي شمپا -فرگل

 

 چقدر خوبه که با صداي تو از خواب بيدار بشم و اولين چيزي رو که مي بينم صورت تو باشه! -من

 

 نيم ساعته که بالاي سرت نشستم و نگاهت مي کنم! -فرگل

 

 چرا بيدارم نکردي؟ -من

 

 دلم مي خواست همونطوري نگاهت کنم! -فرگل

 

 م و گفتم:خنديد

 

 دلت مي خواد صبحانه رو توي اتاق بخوريم يا بريم توي رستوران؟

 

 نه توي اتاق بخوريم مي خوام با تو تنها باشم. -فرگل

 

تلفن زدم و سفارش صبحانه رو دادم تا د.وش گرفتم صبحانه رو آوردند. دوتايي با هم پشت ميز نشستيم و صبحانه 

 رو با

 

 اشتها خورديم.

 

 فرهاد نمي خواي منو ببري و شهر رو بهم نشون بدي؟ -رگلف

 

 چرا نمي خوام؟ کارهاتو بکن بريم. -من

 

 خيلي دلم مي خواد جاهاي ديدني اينجارو ببينم. -فرگل

 

 دلت نمي خواد کمي هم خريد کني؟ -من

 

 راستش چرا ولي خجالت کشيدم بگم. -فرگل

 

 که تموم شد لباس بپوش بريم. عزيزم خجالت نداره. صبحانه ات -من
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 در همين موقع تلفن زنگ زد. از بيمارستان بود دکتر از ما خواسته بود براي تعدادي آزمايش به بيمارستان بريم.

 

 رنگ فرگل به طور محسوس پريد!

 

 خودت رو ناراحت نکن يکي دو ساعت بيشتر طول نمي کشه. -من

 

 يم. دکتر با رويي گشاده جلو اومد و بعد از سلام گفت:لباس پوشيديم و به بيمارستان رفت

 

 بايد چند تا آزمايش ديگه هم انجام بديم. متاسفم که برنامه تون رو خراب کردم.

 

 فرگل همراه دو تا پرستار به طبقه بالا رفت وقتي با دکتر تنها شديم دکتر گفت:

 

 من واقعا متاسفم که مجبورم حقيقت رو به شما بگم.

 

 دکتر مشکلي پيش اومده؟ -من

 

 همون مشکل سابق! تومور داخل سر همسر شما! -دکتر

 

 ولي شما ديروز گفتيد که -من

 

 بله نخواستم که قبل از اين تومور ترس و نا اميدي شمارو از بين ببره! يعن همسر شمارو. اون ديروز به قدر -دکتر

 

 ترسيده بود که با مردن فرقي نداشت.

 

 دکتر من فکر کردم که همه چيز اشتباه بوده! -نم

 

 اي کاش اينطور بود -دکتر

 

ديگه نتونستم بايستم.پس همه چيز حقيقت داشت. به فرگل فکر کردم که امروز چه خيال ها براي خودش داشت! 

 که

 

 فردا چه برنامه ها براي خودش درست کرده بود! که آينده رو مال خودش مي دونست!

 

 بايد هم مکک با شما و ما. کنيد کنترل رو خودتون. هستيد همسرتون گاه تکيه تنها شما. باشيد صبور بايد –ر دکت

 طوري

 

رفتار کنيم که روحيه همسرتون از بين نره. شما بايد به او بگيد که توموري که در ايران تشخيص دادن فقط يه 

 کيست
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 چربي بوده که همون باعث سردرد مي شده.

 

 دکتر اين تومور چقدر خطرناکه؟ -من

 

 باز هم متاسفانه بايد بگم خيلي. وقت زيادي نداريم. شما اجازه جراحي به ما مي ديد؟ -دکتر

 

 ما براي همين کار اينجا آمديم. مگه خطري داره؟ -من

 

ا چند ه بدون هيچ علايمي تمتاسفانه بله.بقدري متاستاز زياد و سريعه که باعث تعجب ما شده. احتمال داره ک -دکتر

 روز

 

 ديگه بيمار فلج بشه!

 

 دکتر آخه چطور امکان داره؟! -من

 

 اين يک نوع نادر سرطانه! -دکتر

 

 دکتر خطر جراحي چيه؟ -من

 

 خطر جراحي؟ پنجاه درصد خطر داره. بايد تارهاي نخ مانندي رو از روي مغز برداشت . خيلي مشکله! و -دکتر

 

 خطرناك!

 

 دکتر نمي دونم چي بايد بگم. بايد با پدر و مارد همسرم صحبت کنم.نمي تونم تنهايي تصميم بگيرم. قدرتش رو -من

 

 ندارم اگر عمل نشه چي ميشه دکتر؟

 

اگه منظورتون اينه که چه مدت زنده مي مونه بايد بگم حدود يک ماه!تقريبا! اما در چند روز آينده معلوم  -دکتر

 نيست

 

 چه اتفاقي مي افته!

 

 نمي دونم چي بگم! من غافلگير شدم! -من

 

 شما با هر کس مي خواهيد مشورت کنيد. يکساعت آزمايشهاي همسرتون طول مي کشه ولي اگر قرار بود من -دکتر

 

 ني سعيعتصميم بگيرم حداقل اين شانس رو به اين دختر مي دادم که شايد، دقت کنيد، گفتم شايد بشه کاري کرد! ي

 

 خودمون رو بکنيم. نظر من اينه که جراحي بشه. خيلي زود! عليرغم خطرهايي که وجود داره! وقت رو نبايد تلف کرد!
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 عجله کنيد.

 

 از بيمارستان خارج شدم و با ايران تماس گرفتم. با خونه فرگل آقاي حکمت بود.

 

 آقاي حکمت!-

 

 فرهاد!سلام . خوبي پسرم؟ -حکمت

 

 نمي دونم چکار کنم؟ تنهام! نمي تونم تصميم بگيرم! -من

 

 پسرم خودت رو کنترل کن. چي شده؟ فرگل کجاست؟ -حکمت

 

 بيمارستانه. دکتر گفته بايد عمل بشه وگرنه تا يک ماه ديگه بيشتر زنده نيست. چه کنم؟ -من

 

کسي هستي که فرگل اونجا داره اگه تو هم  فرهاد آروم باش. ما همه اين مسئله رو مي دونستيم. تو تنها -حکمت

 سست

 

 باشي همه چيز خراب مي شه!

 

 دکتر به من گفته بايد اجازه عمل رو بدم ولي من مي ترسم! -من

 

 و شروع به گريه کردم.مدتي حکمت چيزي نگفت. بعد از چند دقيقه گفت:

 

 ه بده.حالا آروم شدي؟ گوش کن فرهاد. اين آخرين شانس فرگله! اجاز

 

 دکتر گفته ممکنه زير عمل تموم کنه.مي فهميد؟! -من

 

 حکمت مدتي سکوت کرد و بعد گفت:

 

فرهاد ما همه اين رو مي دونستيم دکتر زرتاش به ما گفته بود که فرگل تنهايي پيشش رفته و از موضوع باخبر شده! 

 اين

 

تو هم فرگل! حالا آروم باش. فهميدي چي گفتم؟ ما تموم  برنامه رو ترتيب داديم که فرگل اميدواري پيدا کنه! هم

 اين

 

 چيزها رو مي دونستيم!

 

 جوابي نداشتم بدم.
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 فرهاد! گوش مي کني؟ -حکمت

 

 متوجه شدم. همه جيز رو! -من

 

 اجازه عمل رو بده. خواهش مي کنم. تنها شانسيه که فرگل داره. اگه خدا بخواد شايد معجزه بشه! -حکمت

 

 من بايد برم فرگل منتظره. -من

 

 برو پسرم. قوي باش. ما روي تو حساب مي کنيم. برو به اميد خدا. از طرف ما ببوسش. -حکمت

 

 وديگه نتونست خودش رو نگه داره!

 

 تلغن رو قطع کردم و به بيمارستان برگشتم.دکتر منتظر بود.

 

 د.صبر کردم. دکتر که متوجه شده بود گفت:وتي داشتم ورقه رو امضا مي کردم دستم مي لرزي

 

 اين تنها راه ممکنه!-

 

 امضا کردم.

 

به اتاق فرگل برگشتم. بايد خودم رو کنترل مي کردم اگر فرگل من رو با حالتي عصبي و غمگين مي ديد حتما همه 

 چيز

 

 رو مي فهميد .

 

 چند دقيقه بعد فرگل به اتاق برگشت و با ديدن من گفت:

 

 فرهاد اتفاقي افتاده؟

 

 نه چطور مگه؟ -من

 

 دکتر به تو چيزي نگفته؟ -فرگل

 

 اصلا! مگه قراره چيزي بگه؟ -من

 

 نمي دونم فقط دلم شور مي زنه.-فرگل

 

 بازم که ترسيدي خاله سوسکه! خوبه دکتر ديروز خيالت رو راحت کرد! -من
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 مي ترسم باز همه چيز خراب بشه. -فرگل

 

 ايندفعه ديگه چيزي خراب نمي شه. مطمئن باش. -من

 

 در اين موقع دکتر همراه يکي از همکارانش اومد و بعد از معرفي همکارش شروع به صحبت کرد.

 

دخترم مشکل شما تومور نيست.قطعه اي از استخوان جمجمه رشد کرده و باعث مي شه به مغز فشار بياد. خيلي -

 راحت

 

 نيم اوم قطعه رو بتراشيم. تمام مدت عمل شايد بيشتر از دو ساعت طول نکشه.و بسهولت مي تو

 

 براي فرگل ترجمه کردم و در دل آرزو کردم که اي کاش همين طور بود. دکتر نقش خودش رو بقدري طبيعي بازي

 

 کرد که براي خودم هم توليد شک کرد.

 

 ط اين سردردها ادمه داشته باشه اصلا مهم نيست تحمل ميفرهاد بپرس اگر عمل نکنم چي مي شه؟ اگر فق -فرگل

 

 کنم.

 

 ترجمه کردم. دکتر جواب داد:

 

 ممکنه در آينده اين زائده رشد بکنه و توليد ضايعاتي روي مغز بکنه. اون موقع ممکنه مشکلاتي پيش بياره در اون

 

 اين کار رو بکنيد. صورت بايد جراحي کنيد.حالا که چيز مهمي نيست بهتره همين جا

 

 براي فرگل ترجمه کردم. با اکراه قبول کرد.

 

نهراحت نباشيد ظرف يک هفته از بيمارستان مرخص مي شيد خوب و سالم! بعد از اون دکتر دستور بستري  -دکتر

 شدن

 

 فرگل رو داد. قرار شد فردا صبح زود جراحي انجام بشه .

 

 که قبلا براي ما در نظر گرفته بودند، برد. بعد از رفتن فرگل دکتر گفت: پرستار فرگل رو با خودش به اتاقي

 

 بعد از ناهار براي اينکه آروم باشه دستور تزريق مسکن دادم. شب هم همينطور. شما بايد فقط بهش روحيه بديد به

 

 خودتون هم همينطور نبايد نا اميد بود.
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م به اتاق برم. وقتي وارد اتاق شدم فرگل با يک لباس سفيد قشنگ روي چند دقيقه بعد پرستار خبر داد که مي تون

 تخت

 

 خوابيده بود.

 

 اين هم لباس عروسي! -فرگل

 

 چقدر رنگ سفيد بهت مي آد فرگل!-من

 

 گردشمون هم خراب شد. -فرگل

 

 يه هفته ديگه! چه فرقي مي کنه. -من

 

 با ايران تماس گرفتي؟ -فرگل

 

 ار برم به پرستار بگم از همين جا تلفن بزنيم.نه بذ -من

 

از اتاق بيرون اومدم و از بيرون دوباره با ايران تماس گرفتم. چند دقيقه اي طول کشيد تا تماس برقرار شد. خود 

 آقاي

 

 هحکمت بود. جريان رو بهش گفتم ازش خواستم وقتي خود فرگل تلفن زد طوري وانمود کنه که هيچي نمي دونه و ب
 

 فرگل نگه که من قبلا با او صحبت کردم. بعد از خداحافظي با اتاق برگشتم.

 

اجازه گرفتم. هزينه تلفن روي صورت حساب منظور مي شه. اگر مي خواهي تلفن کن. بهشون خبر بده. حالا  -من

 ديگه

 

 خيالمون راحته! بذار اونهام خيالشون راحت بشه.

 

 بهشون چي بگم؟ -فرگل

 

 حقيقت رو! هر چي دکتر گفت. -من

 

 خودم شماره ايران رو گرفتم. بعد از يکي دو بار شماره گيري تماس برقرار شد.

 

 الو. جناب حکمت! سلام -من

 

 سلام خودم هستم. -حکمت
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 حالتون چطوره؟ خبر خوش دارم! -من

 

 سکوت! -حکمت

 

 ا اشتباه بود! اصلا موضوع تومور منتفيه!شکرخدا نتيجه آزمايشها معلوم شد تمام اون چيزه -من

 

 حکمت گريه مي کرد. من با هيجاني ساختگي صحبت مي کردم تا فرگل شک نکنه.

 

 بله، بله! خودم هم اول باور نمي کردم! خواهش مي کنم شما اين خبر رو به پدر و مادرم وهومن و ليلا بديد بگيد -من

 

 خيالشون راحت باشه.

 

 ه زائده استخوانيه! کمي به مغز فشار مي آره! مي خوان فردا جراحي کنن و اون قسمت رو بتراشن. چيزدکتر گفته ي

 

 مهمي نيست. يه جراحي ساده! اصلا خودتون با فرگل صحبت کنيد گوشي.

 

 تلفن رو به فرگل دادم و گفتم:

 

 از خوشحالي دارن گريه مي کنن بيچاره ها چي کشيدن اين چند وقته!

 

 فرگل تلفن رو گرفت و شروع به صحبت کرد.

 

گوشه اي ايستادم و همونطور که فرگل رو نگاه مي کردم آروم گريه کردم ديگه دست خودم نبود. نمي تونستم 

 اشکهامو

 

 کنترل کنم. فرگل بعد از آقاي حکمت با مادرش صحبت کرد. هم صحبت مي کرد ، هم گريه!

 

 فت که پول تلفن زياد مي شه بهش اشاره کردم که فکر اين چيزها نباشه ولي فرگلبعد از چند دقيقه به مادرش گ

 

 خداحافظي کرد و تلفن رو قطع کرد. لحظه اي به من نگاه کرد و بعد گفت:

 

 تو چرا گريه مي کني؟

 

 م؟!ردداشتم فکر مي کردم که اگر واقعا تشخيص دکتر درست بود و تو سرت تومور داشتي من چکار مي ک -من

 

بايد تسليم خواست خدا مي شدي. تو و خانوادت از هيچ چيز کوتاهي نکرديد من واقعا مديون شماها هستم.  -فرگل

 اگر

 

 عمري برام باقي موند حتما جبران مي کنم فرهاد.
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 تو به هيچ کس مديون نيستي ولي به اميد خدا وقتي خوب شدي حتما جبران کن! -من

 

 اي تو خيلي مشکله ولي سعي خودم رو مي کنم.جبران کاره -فرگل

 

 شوخي کردم دختر! -من

 

در همين موقع ناهار آوردند و دوتايي مشغول خوردن شديم. هيچ اشتها نداشتم ولي مجبور بودم براي حفظ ظاهر هم 

 که

 

نست که اگر مسئله اي شده با اشتها تموم غذامو بخورم و تموم کنم! فرگل در چهره من بسيار دقيق مي شد. مي دو

 باشه

 

 من نمي تونم خودم رو کنترل کنم. وقتي غذا تموم شد بشقاب من رو نگاه کرد و گفت:

 

 چه با اشتها خوردي؟

 

 هنوز گرسنه ام! تو چرا غذاتو تموم نکردي؟ -من

 

 زياد اشتها ندارم بيا تو بخور! -فرگل

 

رم عجيب اينکه همين عمل اعتماد فرگل رو جلب کرد و براي اولين مجبور شدم بقيه غذاي فرگل رو هم به زور بخو

 بار

 

 بعد از ورود به بيمارستان خنديد. نيم ساعت بعد پرستار يه تزريق انجام داد و گفت:

 

 شما بايد استراحت کنيد. بايد براي فردا قوي و سرحال باشيد. خواهش مي کنم بخوابيد .

 

 وقتي رفت فرگل پرسيد:

 

 ن چي بود به من زد؟اي

 

 مسکن! گفت که بايد بخوابي -من

 

 شيطون اگه خوابم برد نري بيرون و ياد دوران مجرديت بيفتي ها! -فرگل

 

اتفاقا خيال داشتم وقتي تو خوابي يه سري به رفقاي قديمي بزنم. از بيمارستان که مرخص شدي حتما بايد با  -من

 اونها
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جا ازدواج کردن. زن خارجي گرفتن! حتما از بعضي هاشون خوشت مي آد. بچه هاي  آشنا بشي. چندتاشون همين

 خوبي

 

 هستن.

 

شوخي کردم فرهاد. اگه خوابم برد تو برو.اينجا حوصلت سر مي ره. برو يکي دو ساعت خستگي در کن.  -فرگل

 روحيه

 

 ات هم عوض مي شه.

 

 مگه روحيه ام بده؟ -من

 

شکر خدا نه. از اشتهات معلوم بود. يادمه قبل از ازدواجمون موقعي که باهات سر مهموني فرگل خنديد و گفت: 

 شهره

 

 قهر کرده بودم و تو ناراحت بودي اصلا غذا نمي خوردي!

 

 باور کن فرگل هنوز کاملا سير نشدم! غذاي اينجا خيلي کمه! -من

 

 برو رستوران يه چيزي بخور. -فرگل

 

 تو فعلا استراحت کن.عصري مي رم.  -من

 

 باشه چون خوابم هم گرفته. امگار دارو اثر کرد. -فرگل

 

چند دقيقه بعد فرگل خوابش برد و من نيم ساعتي بالاي سرش نشستم و فکر کردم. بعد از اتاق بيرون رفتم و به 

 پرستار

 

اي فکرم  واستم وانمود کنه هيچ مسئلهگفتم که اگر فرگل بيدار شد بهش بگه که من از بيمارستان بيرون رفتم. مي خ

 رو

 

مشغول نکرده تا خيال فرگل هم راحت بشه! ولي غم توي گلوم چنگ انداخته بود و داشت خفه ام مي کرد. به طبقه 

 پايين

 

رفتم و يه گوشه نشستم. گريه ام گرفته بود. بلند شدم و به باغ بيمارستان رفتم و يه گوشه خلوت پيدا کردم و 

 به نشستم

 

 گريه کردن.
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 ترس تمام وجودم رو گرفته بود. ترس از دست دادن فرگل! ترس تنها شدن. هيچ عشقي رو بي وجود رقيب نمي

 

شناختم. متاسفانه رقيب عشق من مرگ بود! رقيبي که بسيار قدرتمند با من به مبارزه پرداخته بود! دلم حتي از 

 اسمش

 

 آشوب مي شد.

 

ت سري به فرگل زدم. خواب بود. آروم بيرون اومدم و به باغ برگشتم. دقيقه ها مثل سال برايم يکساعتي که گذش

 مي

 

 گذشت. هيچ کاري از دستم ساخته نبود و اين زجرم مي داد. صداي فرگل ، چهره فرگل، نگاه فرگل يه لحظه منو رها

 

 وباره منصرف مي شدم. ياد ترس اون از مرگنمي کرد. گاهي فکر مي کردم بايد تمام حقيقت رو بهش بگم! ولي د

 

 ديوانه ام مي کردم. کاش من جاي او بودم.

 

خوشحال بودم از اينکه فعلا خوابيده و غصه نمي خوره. خودم هم چشمهامو بستم شايد بتونم مدتي بخوابم اما با 

 اضطراب

 

ار بودم که يکي سلام کرد برگشتم و متوجه و غمي که يک لحظه ولم نمي کرد خواب سراغم نمي اومد. در همين افک

 يک

 

 پرستار شدم که با يه فنجون کنارم ايستاده بود. دختري همسن و سال فرگل بود بهش سلام کردم.

 

 براتون قهوه آوردم. اجازه مي ديد کنارتون بنشينم؟ -پرستار

 

 بلند شدم و تعارف کردم و نشست.

 

عا از بابت همسرتون متاسفم. يعني تمام پرسنل بخش از اين مسئله متاسف اسم من مارياست. من واق -پرستار

 هستند و

 

آرزوي سلامتي ايشون رو مي کنند.مي دونيد همسر شما خيلي زيباست! در صورت ايشون حالتي وجود داره که هر 

 کي

 

 يکبار اين صورت رو مي بينه تحت تاثير قرار مي گيره!
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ز آشنايي شما خوشبختم. تشکر به خاطر لطف شما نسبت به همسرم و تشکر به خاطر اسم من هم فرهاده. ا -من

 قهوه،

 

 ممنون که فکر من بوديد. از طرف من از همه همکاراتون تشکر کنيد. اينجا همه نسبت به ما لطف دارن.

 

 شما فهميد! مي شه گفتشما خيلي عالي به زبان ما صحبت مي کنيد. حتي به زحمت مي شه لهجه رو در زبان  -ماريا

 اصلا

 

 لهجه نداريد. خيلي جالبه!

 

 من تحصيلاتم رو در اين کشور در همين شهر تموم کردم. بخاطر همين خوب صحبت مي کنم. -من

 

 چه جالب! با همسرتون که اينجا آشنا نشديد؟ چون شنيدم که ايشون به زبان ما آشنايي ندارند. -ماريا

 

 رگل، در ايران آشنا شدم.من با همسرم، ف -من

 

ببخش که سوال کردم. اگر مزاحم هستم لطفا بگو. احساس کردم که خيلي تنها هستيد اين بود که اينجا  -ماريا

 اومدم.

 

 نه شما اصلا مزاحم نيستيد. برعکس خيلي لطف کرديد. راستش خيلي غمگين هستم. -من

 

 اده. شما بايد به لطف خداوند اميدوار باشيد.کاملا حق داريد. اما هنوز اتفاقي نيفت -ماريا

 

 هستم، اما اگر براي همسرم اتفاق بدي بيفته نمي دونم چکار بايد بکنم! -من

 

 شما براي تنهايي خودتون غمگين هستيد! يعني از تنها شدن مي ترسيد! -ماريا

 

 هم اين مسئله و هم بخاطرفرگل. اون خيلي جوونه! -من

 

 يدوارم که ايشون حالشون بزودي خوب بشه و جراحي با موفقيت انجام بشه ولي در هر صورت شما نبايدمن ام -ماريا

 

 خودتون رو از بين ببريد! زندگي براي شما تموم نشده! من فکر نمي کنم که همسرتون هم راضي باشه که شما اينقدر

 

 زجر بکشيد!

 

 حرف شما کاملا منطقيه اما ما شرقي هستيم! -من

 

 خنديد و گفت :
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 درسته شما شرقي ها تابع احساساتتون هستيد و اين به شما خيلي لطمه مي زنه.

 

 شما مي دونيد که يک شرقي با احساساتش زنده اس! -من

 

 کاملا! شما اينجا دوستي ، آشنايي نداريد؟ -ماريا

 

 هام! کسي نمي تونه جاي فرگل رو در قلب من بگيره.چرا خيلي زياد! اما اگه قرار باشه بدون همسرم باشه باز تن -من

 

اين عادلانه نيست! ما فقط چند روزه با هم ازدواج کرديم! فرگل هنوز از زندگي چيزي نفهميده! م با ديدن فرگل 

 زندگي

 

 رو ديدم! نمي خوام اونو از دست بدم.

 

 م. لحظه اي بعد ماريا بلند شد و گفت: متاسفم، وبي اختيار اشک از چشمام سرازير شد. دستم رو جلوي صورتم گرفت

 

 رفت.

 

 باز با خودم و غم فرگل تنها شدم. سيگاري روشن کردم و به فردا فکر کردم.

 

*************************** 

 بعداز ظهر بود که فرگل بيدار شده بود. پرستارها به من خبر دادند. صبر کردم تا يک ربع گذشت 6ساعت حدود 

 بعد

 

 سراغش رفتم. تا منو ديد گفت:

 

 بيرون رفته بودي؟

 

 آره خوب خوابيدي؟ -من

 

 آره. کجا رفته بودي؟ پرستار گفت از بيمارستان بيرون رفتي. -فرگل

 

 رفتمي به يکي از دوستان سر زدم. وقتي جريان رو بهش گفتم هم خوشحال شد و هم ناراحت. مي خواست بياد -من

 

 نذاشتم. در هر صورت دعوتت کردند براي شام البته بعد از اينکه از بيمارستان مرخص شدي.اينجا. 

 

 اينجا حوصله ام سر رفته فرهاد ! کاش مي شد بريم هتل. -فرگل

 

 هتل با اين جا چه فرقي مي کنه؟! هر چي اونجا داره اينجام داره. مي خواي تلويزيون رو برات روشن کنم؟ -من
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 . بيا بشين پيشم و برام حرف بزن.نه -فرگل

 

 کنارش نشستم و پرسيدم:

 

 چي بگم؟ از چي برات حرف بزنم؟

 

 از آينده! -فرگل

 

 بغض گلوم رو گرفت.مي فهميدم منظورش چيه. بايد طوري باهاش حرف مي زدم که شک از دلش بيرون بره.

 

 نم. حالا وقتش نيست.راستش يه حرفايي دارم! البته بعدا باهات صحبت مي ک -من

 

 نه بگو. حالا بگو. -فرگل

 

در مورد زندگيمون. راستش داشتم فکر مي کردم که حالا که اينجا اومديم همين جا بمونيم و زندگي کنيم البته  -من

 اگه

 

 تو راضي باشي. فقط مسئله دوري از پدر و مادرت مشکل سازه! من که عادت کردم!

 

 و دوست دارم. اينجا رو فقط دلم مي خواست ببينم! براي زندگي ترجيح مي دم تو ايران باشم.ولي من ايران ر -فرگل

 

 ببين فرگل درسته الان وقت اين حرفا نيست ول خودت خواستي. من در ايران توي اين چند وقت هيچ کاري -من

 

 دگيايران يا بايد تو خونه پدرم زننتونستم بکنم. يعني چطوري بگم! هنوز نون خور پدرم هستم! حتي اگر برگرديم 

 

 کنيم يا اينکه پدرم برام يه جايي رو بخره! اين براي من سخته!

 

 ولي اينجا دستم بازه! مي تونم خيلي کارها بکنم از اون گذشته همه آرزوشونه که بتونن بيان اينجا زندگي کنن!

 

 من آرزو ندارم که بيام اينجا زندگي کنم!! -فرگل

 

 ديدي عصباني شدي! برات خوب نيست. -من

 

 معذرت مي خوام فرهاد. من مطيع توام. هر چيز که تو بخواي من هم راحتم. -فرگل

 

نه تو چون مي خواي به خيال خودت کارهاي من رو جبران کني اين حرف رو مي زني دلم مي خواد نظر خودتو  -من

 بگي

 

. 
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 ي کينم.بذار فردا تموم بشه بعد صحبت م -فرگل

 

 پس معلومه راضي نيستي. -من

 

 در همين موقع دکتر همراه يک پرستار وارد اتاق شدند.

 

 سلام حالتون چطوره؟ شما چرا تو تختخواب هستيد؟! -دکتر

 

 من همه رو ترجمه کردم.

 

 شما گفتيد دکتر که استراحت کنم! -فرگل

 

 دکتر خنديد و گفت:

 

 ک شانس ناخواسته حساب کرديد و گرفتيد خوابيديد!شما هم اين حرف من رو ي

 

فردا عمل شما دو ساعت بيشتر طول نمي کشه الان هم بلند شيد تا شام رو نياوردند به حياط بيمارستان بريد و حسابي 

 راه

 

 بريد و اهبريد چون بعد از جراحي حداقل تا يک هفته اجازه ايکه از تختخواب پايين بياييد نداريد پس امشب خوب ر

 

 لذت ببريد!

 

 فرگل تا اين حرفها رو براش ترجمه کردم از تخت پايين اومد و با خنده گفت:

 

 من حاضرم!

 

 دکتر خنديد و گفت :

 

 البته اگر بدن شما قوي باشه شايد بعد از پنج روز اجازه حرکت بهتون بديم موفق باشيد.

 

 شد. دکتر بعد از گفتن اين حرف از اتاق خارج

 

 يه چيزي تنت کن سرما نخوري -من

 

 چند دقيقه بعد دوتايي به باغ بزرگ بيمارستان رفتيم. رفتار همه پرسنل بيمارستان گرم و صميمي بود.
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چقدر اينها با ما مهربون هستن! با رفتارشون نمي ذارن آدم احساس غربت بکنه، خوب فرهاد خان بقيه  -فرگل

 حرفاتو

 

 بزن.

 

 بذار تو جراحي بشي بعد مفصل با هم صحبت مي کنيم. -من

 

 چه هوايي فرهاد! مثل هواي شمال خودمونه -فرگل

 

 مدتي دوتايي در سکوت قدم زديم. بعد از چند دقيقه فرگل گفت:

 

مي دوني فرهاد؟ من تو زندگي آرزوي خيلي چيزها رو داشتم. اين خونه اي که توش زندگي مي کنيم ارث پدري 

 مپدر
 

بوده. پدرم يه دبير ساده بود با درآمدي محدود. متاسفانه خونه ما جايي قرار داشت که آدمهاي اونجا اکثرا متمول 

 بودند.

 

 نمي گم ما فقير بوديم اما پولدار هم نبوديم. يعني حقوق يک دبير به زحمت تکافوي زندگيمون رو مي کرد! مخصوصا

 

 اين چند سال آخر!

 

 کردم که تا اونجا که امکان داره از پدرم خواسته اي نداشته باشم. زياد درس مي خوندم که در دانشگاهمن سعي مي 

 

سراسري قبول بشم تا هزينه آنچناني براي پدرم نداشته باشد! غذاهامون همه ساده بود. لباسم ساده بود. دو سال 

 يکبار

 

 ي اون چند روز رو مي برديم که خرجمون کمتر بشه. من عاشقبزور مي تونستيم يه مسافرت بريم تازه از تهران غذا

 

مطالعه بودم. از هر چيزي مي زدم تا بتونم پول خريد کتاب رو جور کنم.پدرم عزت نفس داشت. هميشه به من مي 

 گفت

 

 که اگه پول مي خوام از جيبش بردارم ولي من هميشه شرم از نداري رو تو چشماش مي خوندم!

 

 وقت پيش ماشينش رو فروخت . فهميدي؟ مي دوني براي چي؟ پدرم چند

 

ظاهرا گفت که ديگه چون نمي تونه پشت ماشين بشينه اونو فروخته! اما حقيقتش اين بود که با پولش براي من 

 جهيزيه
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مي رفت تهيه کرد. هميشه تو خونه ما يک چيزي لنگ بود. پدرم ميوه رو هميشه از بازار روز مي خريد. هر دفعه 

 عصباني

 

 برمي گشت. علتش رو ما مي فهميديم اما به روش نمي آورديم. متاسفم که بايد وضع زندگي يه دبير اين مملکت

 

 اينطوري باشه!

 

 پدرهاي همه دوستانم پولدار بودند. ه لباسهايي مي پوشيدند! چه کفشها، چقدر طلا و جواهر به خودشون آويزون مي

 

 ه اينا به دل من بود!کردند! آرزوي هم

 

 پدر و مادرم هم خوب اين چيزها رو مي فهميدند!مي فهميدند و زجر مي کشيدند. چند بار پدرم خواست خونه مونو

 

بفروشه و يه آپارتمان کوچک جاش بخره و بقيه پولشو بزنه به زخمهاي زندگيمون که من و مادرم نذاشتيم. پدرم 

 عاشق

 

 مينطور. اينا رو گفتم که کمي با زندگي من آشنا بشي!اين خونه بود. من هم ه

 

 حالا ديگه همه چيز گذشته! به اميد خدا از بيمارستان که مرخص شدي خودم برات يه زندگي عالي جور مي کنم -من

 

 کاري مي کنم که ديگه هيچ آرزويي تو دلت نمونه!

 

 ندگيمون رو با چيزهاي معنوي پر مي کرديم! با محبت! توتو اينکار رو کردي! مي دوني؟ما کمبودهاي مادي ز -فرگل

 

اين چند وقته با عشق همه آرزوهاي من رو برآورده کردي! حالام که با اين هزينه زياد که تو و پدرت براي آوردن 

 من

 

ادرت هم به اينجا متقبل شديد آرزوهاي مادي رو هم در من ارضا کرديد! ازت ممنونم. دلم مي خواست از پدر و م

 تشکر

 

 مي کردم!

 

 اينقدر خودت رو معذب نکن! -من

 

 فرهاد من ترو خيلي دوست دارم.اينو هميشه بدون! -فرگل

 

 من هم همينطور.تو هم هميشه بدون! -من

 

 من براي تو خيلي زحمت درست کردم. بايد منو ببخشي فرهاد. -فرگل
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 فرگل؟ چيه حرفا اين –من 

 

 .سرم هم درد گرفته.سردم شد -فرگل

 

 بريم تو بيمارستان. هوا کمي سرد شده -من

 

 به طر بيمارستان حرکت کرديم.وارد بيمارستان که شديم فرگل نگاهي به در و ديوار کرد و گفت :

 

 نمي دونم باز هم مي تونم از اين بيمارستان بيرون برم يا نه؟!

 

 چرا نتوني؟! -من

 

 ديوار اينجا دارن منو مي خورن فرهاد!مثل اينکه در و  -فرگل

 

 اينا همه به خاطر اينه که فردا قرار جراحي بشي! اضطراب داري! -من

 

با هم به اتاق رفتيم و چند دقيقه بعد شام آوردند. طبق معمول فرگل شام خيلي کم خورد و بالاجبار هم غذاي خودم 

 رو

 

 خوردم و هم غذاي فرگل رو!

 

 ايران تنگ شده؟دلت براي  -من

 

 خيلي! غربت اينجا منو آزار مي ده. -فرگل

 

 فردا که عمل تموم شد زنگ مي زنم بيست سي تا ايراني بيان عيادتت! ديگه احساس غربت نمي کني. -من

 

 در اين زمان فرگل چشمهاشو بست و سرش رو به طرف آسمون گرفت!

 

 د. گريه مي کرد و چيزهايي زير لب مي گفت. سخت بخودم فشارسکوت کردم. مدت يک ربع با خدا راز و نياز کر

 

 آوردم تا بغضم نترکه!

 

 نگاهش مي کردم و درون خودم اشک مي ريختم. چنان با صداقت دعا مي کرد که دلم خون شد. بعد از اينکه دعاش

 

 تموم شد اشکهاشو پاك کرد و به طرف من برگشت و گفت:

 

 من افتاد اجازه نده اينجا بمونم! منو هر جور هست با خودت ببر! مي دونم خيلي سخته اما اين فرهاد اگر اتفاقي براي
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 آخرين آرزويي که دارم!

 

 دست بردار فرگل!داري خودت رو لوس مي کني!مي خواي نازت رو بکشم؟! -من

 

 فرگل مدتي به من نگاه کرد و بعد گفت:

 

 کنم که فردا شب رو نمي بينم! مي دوني خودم هم خسته شدم! دلم مي خواد نه فرهاد، نمي دونم چرا همش فکر مي

 

 تکليفم معلوم بشه.

 

 اينا همه بخاطر احساس غربته! اعصابت ضعيف شده! -من

 

 فرهاد بايد به من قول بدي که اگر اتفاقي براي من افتاد بلايي سر خودت نياري. بايد به زندگيت ادامه بدي و -فرگل

 

 ق بشي، ازدواج کني، بچه دار بشي! باور کن نصفه غصه هاي من به خاطر توئه! همش نگران تو هستم!عاش

 

تو بايد بدوني که بعد از من زندگي تموم نمي شه! من هر جا که باشم تو رو دوست دارم و برات نگرانم!عشق ما 

 کوتاه

 

 گي! از همون روز که سوار دوچرخه ات شدم!بود! اما بدون که چندين سال تو رو دوست داشتم! شايد از بچ

 

فرهاد اگه خوب شدم که خودم هستم اگر زنده نموندم بايد قول بدي که براي خودت يه فرگل ديگه پيدا کني! اجازه 

 نده

 

 روح من زجر بکشه! من تو رو شاد و خوشحال مي خوام! طقت ناراحتي تورو ندارم.

 

اش پدر و مادرم هم اينجا بودند. کاش پدرم بود که برام حرف بزنه و مثل قديمها فرهاد، فرهاد دلم خيلي گرفته! ک

 ترس

 

 و غصه رو از دلم بيرون کنه! اينجا هيچي ندارم! من خاکم رو مي خوام! من خونه مونو مي خوام!

 

 و شروع به گريه کرد.

 

 حالا موقعي بود که جاي پدرش رو هم پر کنم. کنارش نشستم و گفتم:

 

عزيزم، قشنگم چرا گريه مي کني؟ حيف از اين مرواريدها نيست که اينجوري هدرشون مي دي؟! آروم باش مي 

 خواي

 

 دلم رو برات از تو سينه در بيارم تا ببيني که اندازه همه اونهايي که دلت براشون تنگ شده دوستت دارم؟!
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 ببين شب چقدر قشنگه! ببين ستاره ها بهت چشمک مي زنن!

 

من پروانه توام که دورت مي گردم! تو که راضي نبودي ناراحتي منو ببيني ! پس چرا اين حرفها رو مي زني؟چرا به 

 فردا و

 

 فرداها فکر نمي کني که من و تو با هم از دست غم فرار مي کنيم!

 

ي آد غم ها رو آب مي امشب هم يه شبه مثل ديشب! مثل شبهاي ديگه! باز هم صبح مي شه، باز هم خورشيد در م

 کنه و

 

مي بره. ببين اگر قرار بود اتفاقي براي تو بيفته من اينجوري آروم بودم؟! تو هيچ طوريت نمي شه بهت قول مي دم. 

 قول

 

 مي دم که بعد از فردا ساليان سال با هم به خوبي و خوشي زندگي مي کنيم. من و تو با هم!

 

 دنيا بهت بخنده! حالا اشکهاتو پاك کن و بخند تا

 

 سرش رو بلند کرد و گفت:

 

کاش هنوز بچه بودم! کاش تو عالم بچگي مي مردم!چه خوشي از روزگار ديدم؟! تا درس بود که بايد خودم رو مي 

 کشتم

 

 تا بهترين باشم که پول پدرم که با بدبختي به دست مي آورد حروم نشه!

 

 توي راه سرم رو بلند نمي کردم نکنه مردم پشت سرم حرف در بيارن! چه از خونه به مدرسه! از مدرسه به خونه!

 

 آرزوهايي که نداشتم!

 

 هميشه با خودم مي گفتم وقتي بزرگ شدم و ازدواج کردم چه کارها که نمي کنم!

 

هاش اآرزو داشتم وقتي شوهرم از سرکار خسته و ناراحت برگشت خونه ، وقتي غم دنيا تو دلش سنگيني کرد، ب

 حرف

 

 بزنم، خستگي رو از تنش در کنم. براش چايي بيارم! بهش اميد بدم! پشتش باشم تا احساس تنهايي نکنه!

 

 حالا اسير اين شب شدم! حالا اين شوهرمه که بايد به من اميد بده!
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وهر و بچه ام درست آرزو داشتم بچه دار شم و بچه مو بزرگ کنم! آرزو داشتم يه خونه گرم و پر از محبت براي ش

 کنم!

 

 فرهاد من نمي خوام بميرم! فرهاد من هنوز به هيچکدوم از آرزوهام نرسيدم!

 

 من بايد به تو نشون مي دادم که مي تونم خوشبختت کنم! تو بايد مي ديدي که من مي تونم برات همسر خوبي باشم!

 

 فرهاد اين زماني که به من دادن خيلي کم بود!

 

موقع برگشتم و دکتر رو در چهار چوب در ديدم. با غم فرگل رو نگاه مي کرد. بلافاصله حالت چهره اش  در همين

 عوض

 

 شد و وارد اتاق شد.

 

 کنه؟ مي گريه داره گو قصه شهرزاد که افتاده اتفاقي چه –دکتر 

 

 ترجمه کردم.

 

 شهرزاد خيلي غمگينه دکتر! -فرگل

 

 قصه اي براي گفتن نداشته باشه و شاه خشمگين دستور قتلش رو بده؟ مي ترسه ديگه چرا؟ مي ترسه ديگه -دکتر

 

 خورشيد فردا رو نبينه؟

 

 فرگل به من نگاه کرد و گفت:

 

 يکي از غصه هاي من اينه! دلم نمي خواد تنهاش بذارم!

 

عيه! برمي گردي پيشش! اينا همه طبي قرار نيست تنها بمونه! حداکثر براي سه ساعت تنها مي مونه بعد تو هم -دکتر

 تو

 

حالت افسردگي پيدا کردي و همه چيز برات وحشتناك جلوه مي کنه الان مي گم بهت تزريق کنن. قول بهت مي دم 

 که

 

 فردا شب خوشحال و خندان روي اين تخت خوابيده باشي و به فکرهاي امشب بخندي!

 

چند دقيقه بعد پرستار با يک سرنگ وارد شد و به فرگل دارويي تزريق  دکتر بعد از اين حرف اتاق رو ترك کرد و

 کرد.
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فرهاد اگه خوابم برد تو هرجا خواستي برو. اينجا حوصله ات سر مي ره. منو ببخش که با حرفهام ناراحتت  -فرگل

 کردم.

 

 يدي!؟حرفهاي دکتر رو که شن گذاشتم حرفهاتو بزني که سبک بشي وگرنه هيچ دليلي براي نگراني وجود نداره! -من

 

 شايد! شايد من حساس شدم! -فرگل

 

 تلويزيون رو روشن کردم .چند دقيقه نگاه کرد و بعد گفت:

 

 فرهاد خاموشش کن. وقت اين چيزهارو ندارم! داره خوابم مي گيره مي خوام با صداي تو ، با حرفهاي تو خوابم ببره!

 

 ش نشستم و گفتم:تلويزيون رو خاموش کردم و کنار

 

بخواب عزيزم. راحت بخواب. هيچ چيز اونقدر که فکر مي کني سخت و ترسناك نيست! من پيشت مي مونم. تنهات 

 نمي

 

 ذارم! من هميشه با توام!

 

تو همسر خوب و مهربون و قشنگ من هستي و هميشه مي موني! من و تو چه روزهايي رو با هم غروب مي کينم و 

 بعد

 

 يي تو شب تو تاريکي ياد امشب مي افتيم و مي خنديم!دوتا

 

قرار نيست که خوب ها برن و بدها بمونن! ببين تو قصه ها اگر چه غم ها خودشون رو بزرگ نشون مي دن اما شادي 

 ها

 

باشه!  از دور دورها مي آن و غم هارو از بين مي برن! ما الان تو شب هستيم اما قرار نيست که شب هميشه جاودانه

 فردا

 

 خورشيد مثل هميشه طلوع مي کنه، تاريکي ها تموم مي شن. ببين اينجا هيچ کلاغي نيست!

 

 اينجا پر از پرنده هاي قشنگ و آزاده! بهت قول ميدم دوتايي با هم برگرديم ايران. برگرديم به خاك خودمون که

 

 شي! دوستش داري! تو بايد بهم نشون بدي که چه زن خوبي برام مي

 

 بخواب عزيزم . شب کوتاهه!
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بخواب عزيزم تو باز هم مي خندي! من باز هم مي خندم! گريه ها تموم مي شه! من و تو براي خودمون يه خونه 

 درست

 

 مي کينم که از در و ديوارش محبت و شادي بباره! اون وقت تو تموم اين شادي ها رو دسته مي کني و تو گلدون مي

 

م اين محبت هارو تو يه ظرف مي زاري و وقتي من اومدم جلوم مي آري تا از خستگي از تنم بيرون بره! زاري! تما

 بخواب

 

عزيزم من دنيا رو با تو مي خوام! زندگي با تو زندگيه! حياط خونه ام با اسم تو رنگ و عطر مي گيره! روز با خنده تو 

 برام

 

 شروع مي شه!

 

 با قطره هاي اشک فرو ريخت. ديگه بغض در گلوم شکست و

 

 خواب در چشمهاي قشنگ همسرم نشسته بود.

 

بلند شدم و چراغ رو خاموش کردم فقط چراغ کم نوري روشن بود که نور ملايمي به صورت فرگل مي تابيد. بالاي 

 سرش

 

 ماماهش کردم. تنشستم و نگاهش کردم. دلم نمي خواست به چيزي فکر کنم فقط نگاهش کردم. بقدر صد سال نگ

 

صورت زيبا و قشنگش رو که در خواب حالت معصومانه عجيبي پيدا کرده بود به خاطرم سپردم. ساعتها نگاهش 

 کردم.

 

 چشمهاي قشنگش، صورت ظريف مينياتوري که دست خالق با زبردستي آفريده بود. به اعماق دلم چنگ مي زد.

 

 ته بشن!خدايا نخواه که اين چشمها براي هميشه بس

 

 نگاهش کردم. با دلم نگاهش کردم.

 

حالت ترس به درونم نفوذ کرده بود. من هم تنها بودم. غم و اندوه مثل ديواري سترگ دور تا دورم رو گرفته بود. 

 دلم

 

داشت مي ترکيد! اي کاش مي شد که همين الان دست فرگل رو مي گرفتم و از اينجا مي بردم! کاش مي شد با هم 

 يجاي
 

 بريم که غم نشونيش رو بلد نبود!
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کاش مي شد که با هم جايي بريم که زمان در اون جا معني نداشته باشه! کاش مي شد که دست فرگل رو مي گرفتم 

 و با

 

هم جايي مي رفتيم که هيچ ساعتي نبود! از پنجره به آسمون نگاه کردم. تاريکي از گوشه آسمون داشت فرار مي 

 کرد!

 

 م شب رو به فرگل نگاه کرده بودم!تما

 

 سرم رو روي تخت فرگل کنار دستش گذاشتم و چشمهامو بستم. اين شب هم از دست رفت!

 

 بيصدا گريه مي کردم که فرگل بيدار نشه. دلم نمي خواست حالا که اينقدر راحت خوابيده بود بيدارش کنم تا ترس

 

 دوباره به جونش بيفته!

 

 روي سرم حس کردم. فکر کردم فرگل بيدار شده! دست نوازشي رو

 

 برگشتم و نگاه کردم. هومن بود!

 

 نگاهش کردم. خودش بود! بغلش کردم.

 

 نبينم رفيق تنها باشي! -هومن

 

 خيلي تنهام رفيق! چرا خبر نکردي که مي آي؟ -من

 

 ؟نمي خواستم اين جا تنها باشي . حالش چطوره؟ روحيه اش چطوره -هومن
 

 خراب! مثل خودم -من

 

 کي عملش مي کنن؟ -هومن

 

 فردا! -من

 

 نگاهي به آسمون کردم و گفتم:

 

 يعني ديگه وقتشه! فردا شد!

 

 خدا بزرگه فرهاد! -هومن
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 چقدر خوب شد تو اومدي! داشتم از غصه مي مردم. -من

 

 ديگه بايد ديد سرنوشت چي براي اين دختر رقم زده! آروم باش. تو هر چه از دستت برمي اومد انجام دادي. -هومن

 

 اگه فرگل طوريش بشه هومن نابود مي شم! -من

 

 به دلت بد نيار. هنوز طوري نشده. آينده رو هم خدا مي دونه. -هومن

 

 هومن بخدا حيفه که فرگل طوريش بشه! -من

 

 بالاي سرش هستم تو برو بگير يه ساعت بخواب. بسه ديگه. گريه نکن. برو بگير بخواب داغون شدي! من -هومن

 

دلم نمي آد ولش کنم! نمي خوام تنهاش بذارم. بهش قول دادم. طاقت دل کندن ازش رو ندارم. مي ترسم يه  -من

 ساعت

 

 بخوابم و از دستم بره!

 

 اين چيزها نه دست منه نه دست تو! روزگار از اين بازي ها زياد داره! -هومن

 

 گه دستم و زورم به روزگار مي رسيد که همه رو از ظلمش راحت مي کردم!ا -من

 

 تو خسته اي . برو بخواب. -هومن

 

 بخت رو مي بيني رفيق؟ تا از يک گل خوشم اومد پژمرده شد! -من

 

 هنوز چيزي معلوم نيست فرهاد! -هومن

 

داشتن رو تو ما بوجود آورد؟ اگر دوست نداشتيم  هومن چرا بايد ما آدمها به کسي دل ببنديم؟ چرا خدا دوست -من

 دل

 

 بريدن هم سخت نبود؟

 

 اگه عشق و دوست داشتن نبود دنيا ديگه ارزش نداشت! -هومن

 

 حالا هم ارزش نداره. ببين فرگل رو! اين دنيا چي بهش داده؟ -من

 

 نمي دونم چي جوابت رو بدم -هومن

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 7 7  

 

تر معصوم جواب ماست! تا يکي دو ساعت ديگه سرنوشتش معلوم مي شه! جوابي نيست که بدي! اين دخ -من

 سرنوشت

 

 من هم معلوم مي شه!

 

 حيف از اين همه زيبايي نيست که بره زير خاك؟!

 

نفوس بد نزن. به اميد خدا همه چيز درست مي شه. دنيارو چه ديدي؟ يه سيب رو مي اندازي هوا هزار تا  -هومن

 چرخ

 

 دوباره تو دستت بياد! شايد همه چيز اونطوري شد که تو خواستي! مي خوره تا

 

 کسي براي من پيغامي چيزي نداده؟ -من

 

نه کسي حرفي براي گفتن نداشت فقط پدر فرگل گفت که بهت بگم هر چي که شد ازت ممنونه! بيجاره شده  -هومن

 يه

 

 پوست واستخون!

 

 ون سخت مي گذره اگه مي شد که بيان اينجا بازم خوب بود. هر کاري تومادرش حالت جنون پيدا کرده! خيلي بهش

 

 سفارت کردم نشد!

 

 اينم از اون سيب که گفتي از هزار تا چرخ نهصد تاش عليه ماست! -من

 

 امشب فرگل مي گفت کاش پدر و مادرش پيشش بودند. دلم آتش گرفت! هومن ترو خدا براش دعا کن!

 

دعا بود. پدر و مادرت خودت، من ، ليلا، خلاصه همه فقط دعا مي کرديم. تو هم بهتره از اين  کار همه ما -هومن

 حالت

 

 بيرون بياي. هر لحظه ممکنه فرگل بيدار بشه. من ميرم پايين تو سالن مي شينم. اگه بفهمه من از ايران اومدم ممکنه

 

 ه قبل از عمل يه تماس با ايران بگيري.شک کنه و بترسه . تو هم بهش نگو من اومدم. فقط يادت نر

 

 باشه تو برو. -من

 

 هومن به طبقه پايين رفت. نيم ساعت بعد فرگل بيدار شد و تا من رو ديد خنديد.

 

 کي بيدار شدي فرهاد؟-
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 يکساعتي هست که بيدار شدم. خوب مي خوابي فرگل خانم! -من

 

 کنن انگار به يه دنياي ديگه مي رم! آخه اين دارو رو که به من تزريق مي -فرگل

 

 حالا حالت چطوره؟ -من

 

 من که وضعم معلومه! خودت چطوري؟ -فرگل

 

 عالي! به اميد خدا تا چند ساعت ديگه تو هم راحت مي شي و ديگه خيال همه مون راحت مي شه. من با يه دکتر -من

 

 آپانديس مي مونه، به همين سادگي! ديگه هم صحبت کردم اونم مي گفت جراحي تو مثل عمل يه

 

 فرگل نگاهم کرد و خنديد و گفت:

 

 شايد هم همينطور باشه که تو مي گي .

 

 بعد بلند شد و صورتش رو شست و دوباره روي تخت برگشت.

 

 !دهومن تلفن زد. مي خواست حالت رو بپرسه.کاش تو هم يه تلفن به ايران مي زدي بيچاره ها نگران هستن -من
 

 بدم نمياد که با پدر و مادرم صحبت کنم. -فرگل

 

 تلفن رو برداشتم و ايران رو گرفتم و گوشي رو به فرگل دادم و گفتم:

 

 هر چقدر دلت مي خواد حرف بزن خواهش مي کنم فکر پولش رو نکن باشه؟

 

 باشه اما چند دقيقه بيشتر طول نمي کشه. حرفي باقي نمونده! -فرگل

 

 ن بيرون هستم. راحت حرف بزن.م -من

 

 از اتاق بيرون اومدم و کناري ايستادم. صداي فرگل رو مي شنيدم.

 

 الو پدر! سلام . منم فرگل-

 

 خوبم ، شما چطوريد؟ مامان چطوره؟-

 

 فرهاد اينجاست کارش داريد؟-

 

 نه تازه از خواب بلند شدم. شايد تا يکي دو ساعت ديگه عملم کنن.-
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 منون پدر ديگه جز قبول سرنوشت چاره اي نيست.م-

 

 ممنون فرهاد و دکترهام همين رو مي گن. پدر! مي خواستم چيزي بهتون بگم. پدر خيلي دوستتون دارم. هميشه-

 

 دوستتون داشتم و براتون احترام قايل بودم. شما باعث افتخارم بوديد. پدر برام دعا کنيد. پدر يادتونه هر وقت مي

 

ترسيدم برام قصه مي گفتيد؟ تو اين مدت بجاي شما فرهاد اينکار رو کرد! فرهاد اين چند وقته خيلي مواظب من 

 بوده و

 

 برام زحمت کشيده! اگر من يعني اگر اتفاقي براي من افتاد مواظب فرهاد باشيد اون يکبار به خاطر من نزديک بود

 

اراحته اما به روي خودش نمي آره. پدر من فرهاد رو خيلي دوست کشته بشه! متوجه هستيد. من مي فهمم خيلي ن

 دارم

 

 مواظبش باشيد.

 

 ممنون پدر. پدر اگر گاهي کاري کردم که باعث ناراحتي شما شدم منو ببخشيد !-

 

 دوستتون دارم پدر! خداحافظ!

 

 سلام مامان. چطوريد؟-

 

 من خوبم.-

 

 بله تا يکي دو ساعت ديگه.-

 

 له فرهاد هم اينجاست . سلام مي رسونه. مادر! دوستتون دارم. اگه تو اين مدت گاهي اذيتتون کردم منو ببخشيد.ب-

 

 نه همين طوري مي گم.-

 

 نه هيچ مسئله اي پيش نيومده. شما خودتون رو ناراحت نکنيد.-

 

 چشم مواظب خودم هستم.مي گم تا عمل تموم شد فرهاد با شما تماس بگيره.-

 

 مامان خواهش مي کنم گريه نکنيد.-

 

 نه، نه همه چيز اينجا خوبه.-
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 باشه چشم لطفا گوشي رو بديد به پدر.-

 

 چشم خيالتون راحت باشه خداحافظ-

 

 دوباره سلام پدر-

 

 پدر مواظب مامان هم باشيد.مواظب خودتون هم باشيد.-

 

 نه بخدا چيزي نشده. همين طوري مي گم.-

 

 شم مي گم بلافاصله تماس بگيره.چ-

 

 چشم ديگه کاري نداريد پدر؟-

 

 خداحافظ پدر! دوستتون دارم.-

 

 مي دونم پدر. به خاطر همه چيز ممنون! خداحافظ.-

 

 تلفن رو قطع کرد. چند دقيقه بعد منو صدا کرد وقتي رفتم تو متوجه شدم که گريه کرده.

 

 گرسنه ات نيست؟ -من

 

 خسته ام! نه -فرگل

 

 از چي؟ مگه کاري کردي؟ -من

 

 نه اما خسته ام! -فرگل

 

 در همين موقع پرستار همراه دکتر وارد شدند.

 

 سلام. صبح بخير. امروز دختر زيباي شرقي حالش چطوره؟! -دکتر

 

 ترجمه کردم.

 

 خوب، خسته، آماده! -فرگل

 

صبحه درست تا ساعت ده نهايتا تو ديگه با خيال راحت  7اعت الان عاليه! خستگي هم فقط بخاطر اضطرابه! س -دکتر

 تو
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 همين اتاق خوابيدي! دو سه ساعت بعد آروم آروم بهوش مي آي و اولين چيزي رو که مي بيني چهره شوهر عاشق

 

 خودته!

 

 ي ريد.! البته بايد اجازهو حدود يک هفته بعد دو تايي دست همديگه رو مي گيريد و خوب و سالم از اين جا بيرون م

 

 بديد که با هم يه عکس يادگاري بگيريم! دلم مي خواد به عنوان يادبود اونو داشته باشم. قبوله؟

 

 قبلا به خاطر همه چيز ازتون تشکر مي کنم دکتر . از همه! قبوله! -فرگل

 

 خوب شما نبايد صبحانه بخوريد. حالا حاضريد؟ -دکتر

 

 حاضرم.بله دکتر  -فرگل

 

عاليه! الان چند نفر مي آن تا شما رو به اتاق عمل هدايت کنن. اونجا همه چيز آماده اس. همه پرسنل اتاق  -دکتر

 عمل

 

 در خدمت پرنسس ايراني هستند!

 

 بعد دکتر رو به من کرد و گفت:

 

 شما هم نگران نباشيد. قول مي دم همه چيز درست و مرتب به پايان برسه

 

 م از دکتر تشکر کردم بعد دکتر رفت و چند نفر براي بردن فرگل با يه تخت چرخدار اومدند. پاهام قدرتمن ه

 

 حرکت نداشت. خودم رو دنبال فرگل مي کشوندم!

 

در تمام طول راه اتاق تا سالن جراحي فرگل منو نگاه مي کرد و چشم از من بر نمي داشت! جلوي در سالن اشاره کرد 

 تا

 

 دارند. همه ايستادند. رو به من کرد و گفت: نگرش

 

فرهاد از اولين بار که ديدمت عاشقت شدم و دوستت داشتم! منو به خاطر همه چيز ببخش! يادت نره چه قولهايي به 

 من

 

دادي! مواظب خودت باش! فرهاد نذار من اينجا تو غربت بمونم. منو هر طور که بود با خودت برگردون ايران! 

 فظخداحا

 

 عزيزم!
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بعد در حاليکه هنوز نگاهش به من بود اشاره کرد تا حرکت کنند. نتونستم هيچ حرفي بزنم. حتي يک کلمه! اگر 

 دهان

 

 باز مي کردم فقط ناله ازم شنيده مي شد! سرم رو به ديوار گذشتم و گريه کردم!

 

 يه مي کنه!دست هومن رو روي شانه ام حس کردم برگشتم و ديدم که او هم گر

 

 به در سالن جراحي نگاه کردم. فرگل الان چه حالي داشت؟!

 

 بيا بريم بيرون اونجا بهتره. -هومن

 

 تا عمل تموم نشه از اينجا تکون نمي خورم! -من

 

 به ايران تلفن زدي؟ -هومن

 

 آره خود فرگل حرف زد. -من

 

 ند ساعت طول داره.حالا ديگه بايد دعا کنيم. بيا بشين حالا چ -هومن

 

 روي نيمکتي کنار در سالن جراحي نشستيم.

 

 سرت رو بذار رو شونه من بخواب. يکساعت هم بخوابي خوبه. -هومن

 

 نگاهش کردم.

 

مي دوني ليلا چي مي گفت؟ مي گفت که وقتي تو و من از ايران رفتيم چند روز بعد فرگل و پدرش اومدن  -هومن

 خونه

 

وي باغ بوده که ليلا اونو مي بينه و با هم آشنا مي شن. بعد از اينکه مدتي با هم حرف مي زنن و صميمي شما. فرگل ت

 مي

 

 شن فرگل به ليلا مي گه که يه روز در همين جايي که الان ايستاده فرهاد با دوچرخه اونو زمين زده! خلاصه بعد از

 

ده بودند فرگل به ليلا مي گه که تو رو دوست داره! مي گه از چندبار که همديگه رو مي بينن و خيلي با هم جور ش

 همون

 

 روز که پاشو تو خونه شما گذاشته مهر تو به دلش افتاده!
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 برام خيلي عجيبه! سرنوشت چه بازي ها داره!

 

 سرنوشت فعلا تيغش رو براي من و اين دختر طفل معصوم تيز کرده! -من

 

م نيست. اين قدر بدبين نباش تو دنيا خيلي چيزهاي مثبت هم وجود داره. بايد اونهارو نه فرهاد اينطوري ها -هومن

 هم

 

 ديد.

 

 اگه فرگل از اين در سالم بيرون نياد براي من هيچ چيز مثبتي تو دنيا وجود نداره! -من

 

 به اميد خدا سالم بيرون مي آد. دم در سالن جراحي چي بهت گفت؟ -هومن

 

 وم داشت از من به خاطر همه چيز عذرخواهي مي کرد!طفل معص -من

 

 هومن که تحت تاثير قرار گرفته بود گفت:

 

فرهاد بخدا دعا مي کردم که اي کاش اين مرض به جون من مي افتاد و فرگل سالم مي شد!) و سرش رو به طرف 

 ديگه

 

 برگردوند تا من اشکش رو نبينم)!

 

 غم تو بود که آزارم مي داد!چه فرقي داشت؟ اون موقع  -من

 

 کاش همون شهره رو مي گرفتي! حالا ديگه اينطوري نبود! -هومن

 

نه! اينها چيزي در مقابل عشق فرگل نيست! يادته وقتي فرگل رو تو کارخونه ديدم چه حالي داشتم؟ انگار  -من

 صدسال

 

 بود که با هم بوديم!

 

! فرگل به من عشق رو ياد داد! تو خود عاشق ليلايي! شايد بفهمي من چي مي نه من راضي ام از اينکه فرگل رو ديدم

 گم.

 

 کسي که يکبار واقعا عاشق شد براي هميشه دلش به اون عشق گرمه!

 

 ان شا الله حالش خوب مي شه و همه از اين غم نجات پيدا مي کينم. -هومن

 

 ندگيم رو اسير خودش کرده!مي دوني هومن؟ چشمهاي فرگل مثل يک طلسم تمام ز -من
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از لحظه اي که ديدمش خودم رو باختم! يعني مي شه که يکبار ديگه اون چشمها باز بشه و من رو نگاه کنه؟! اگه 

 فرگل

 

 خوب بشه ديگه هيچ غمي تو اين دنيا ندارم. همين که فرگل باشه برام کافيه!

 

 مام مدت خوابش رو مي ديدم! باور مي کني هومن؟! هميشه توتو اين مدت که فرگل رو شناختم متوجه شدم که در ت

 

 خواب چشمهاي فرگل بود که مي ديدم!

 

حالا ببين! فاصله مون از همديگه يکدر يا دو در بيشتر نيست اما انگار بين ما هزار کيلومتر کوير خشک و بي آب و 

 علف

 

معلوم نيست آخرش چي مي شه. دلم مي خواست  نشسته! هيچ چيز مثل انتظار سخت نيست! اونم انتظاري که

 چسمهامو

 

مي بستم و باز مي کردم و مي ديدم همه اين چيزها به خواب بوده! سرم رو به پشتي نيمکت تکيه دادم و چشمهامو 

 بستم

 

 شايد واقعا همه اينها يه خواب باشه!

 

***************** 

 کردم. هومن آروم صدام مي کرد. از جا پريدم. با يه صدا، يه صداي پر از غم چشمهامو باز

 

 ساعت چنده؟ اصلا نفهميدم چطور شد!-

 

 حدود يازده فرهاد. -هومن

 

 خوابم برد. چرا بيدارم نکردي؟نمي خواستم بخوابم!خبري نشد؟ -من

 

 ا نگاهاهرو کنار پله ههومن سرش رو پايين انداخت. برگشتم به در سالن جراحي نگاه کردم. در بسته بود. به گوشه ر

 

 کردم. دکتر با لباس اتاق عمل روي پله ها نشسته بود!

 

برگشتم به هومن نگاه کردم که همچنان سرش پايين بود. آروم و با ترس به طرف دکتر حرکت کردم. وقتي 

 روبروش

 

 رسيدم از جا بلند شد و نگاهم کرد. بعد از لحظه اي زير لب گفت :
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 چيز تموم شد!متاسفم! همه 

 

 برگشتم و به هومن که کنارم ايستاده بود نگاه کردم. از چشمهاش اشک سرازير بود.

 

 فرگل مرد؟!تموم شد؟! -من

 

 هومن سرش رو پايين انداخت.

 

 ديدي هومن نبايد مي خوابيدم! -من

 

اون فرو ريختم. حسي در  سقوط کردم! از درون از پرتگاه عميق غم! تمام شعورم فرو ريخت و من هم همراه

 دستهايم

 

وجود نداشت تا به تکيه گاهي خودم رو بند کنم! سرم به جايي خورد و بيهوش شدم. زماني که چشم باز کردم خودم 

 رو

 

 روي تخت توي اتاقي ديدم. از جا پريدم که هومن منو محکم گرفت.

 

 کجاست؟ فرگل کجاست؟ -من

 

 چه فرقي مي کنه؟ -هومن

 

 از اينجا که نبردنش؟! -من

 

 نه همين جاست. بخواب زخمت تازه جوش خورده! -هومن

 

 دست به سرم کشيدم. کنار پيشونيم شکسته بود.

 

 مي خوام برم پيش فرگل! -من

 

 ساعت بخوابي ها! 02بگير بخواب فرهاد وگرنه مي گم يه آمپول ديگه بهت بزنن که  -هومن

 

 نگاهش کردم .

 

 ضع قلبت خوب نيست فرهاد. مي فهمي ؟!و -هومن

 

دوباره سعي کردم بلند شم. هومن در حاليکه سعي مي کرد جلوي منو بگيره زنگ اخبار رو فشار داد. چند ثانيه بعد 

 يک
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پرستار همراه يک مرد وارد اتاق شدند و بلافاصله دارويي به من تزريق کردند که يک دقيقه بعد همه چيز در نظرم 

 تار

 

 شد و چشمهام بسته شد.

 

************************** 

 

چشمهامو باز کردم. اين دفعه ديگه تو بيمارستان نبودم. يه جايي بودم که همه جا سبز بود. تا چشم کار مي کرد 

 درخت

 

گوشم مي رسيد. بود و سبزه و گل. به هر جا که نگاه مي کردم نور بود. صداي زمزمه آب همراه با آواز پرنده ها به 

 بوي

 

 مطبوعي به مشامم مي خورد هيچ جاي آشنايي به نظرم نمي اومد. کنار درختي نشستم بغضم گرفته بود. سرم رو بين

 

 زانوهام گرفتم و گريه کردم.

 

 ببين سرت رو چکار کردي؟!-

 

 سرم رو بلند کردم.

 

 فرگل!! -من

 

 درست شد!همونطور که بهم قول داده بودي همه چيز -

 

 تو خوب شدي؟! -من

 

 مگه تو به من قول ندادي؟-

 

 اينجا کجاست؟ -من

 

 مي خواي من زجر بکشم؟-

 

 بيا بريم فرگل! -من

 

 کجا؟-

 

 برگرديم! -من
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 که چي بشه؟برگردم که اسير بشم؟!-

 

 هومن نمي ذاره بيام پيش تو! -من

 

 تو نمي توني پيش من بياي!-

 

 ؟ مگه تو کجايي؟من چرا

 

 من بايد برم فرهاد! قولت يادت نره! آزارم نده! تو هم برو فرهاد!-

 

 نمي ذارم بري! -من

 

 تو نمي توني کاري بکني!-

 

 بيا مي ريم پيش بهترين دکترها! هر چقدر پولش بشه مهم نيست! -من

 

 م! راحتم!اينجا اين حرفهارو نزن! صدام مي کنن! قولت يادت نره! من آزاد-

 

 فرگل! فرگل! نرو! -من

 

 چشمهامو باز کردم. روي تخت تو اتاقي در بيمارستان بودم.

 

هومن کنارم روي يک صندلي خوابيده بود. آروم و بي صدا بلند شدم. سرم هنوز گيج بود. از اتاق بيرون رفتم و به 

 طرف

 

سي نبود.وارد سالن جراحي شدم.چندين اتاق سالن جراحي حرکت کردم.پشت در هيچکس نبود.در راهرو هم ک

 عمل

 

 بود. يکي يکي داخل همه شون رو ديدم. خالي بود. فرگل تو هيچکدوم نبود! از سالن خارج شدم. بيرون روي پله ها

 

 نشستم. سرم رو ميون دستهام گرفتم.

 

 فرهاد اينجا چکار مي کني؟!-

 

 ماريا!-من

 

 د مي شدي فرهاد.تو نبايد از جات بلن -ماريا

 

 ماريا مي خوام فرگل رو ببينم. -من
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 او اينجا نيست. از اين جا بردنش. -ماريا

 

 ماريا خواهش مي کنم! من بايد فرگل رو ببينم. -من

 

 فرهاد تو دچار حمله شديد عصبي شدي! ممکنه دفعه ديگه شانس نياري! -ماريا

 

 نم ماريا!قول مي دم که طوري نشه! خواهش مي ک -من

 

 مي دوني اگر بفهمن منو اخراج مي کنن! -ماريا

 

 مي دونم برات مشکله اما بخاطر احترام عشق اينکارو بکن! -من

 

 مدتي منو نگاه کرد و بعد گفت:

 

 بايد قول بدي که خودت رو کنترل کني!

 

 قول مي دم. قسم مي خورم. -من

 

 آروم دنبالم بيا. -ماريا

 

م. همه جا دنبال ماريا مي رفتم. راهروها به نظرم طولاني مي اومد. نمي فهيمدم کجا هستيم يا کجا مي حرکت کردي

 ريم تا

 

 بالاخره ماريا جلوي يه در ايستاد.

 

 فرهاد قول دادي! حالا بيا تو اما خودت رو کنترل کن!-

 

ي رو بيرون کشيد. اول خودش نگاه کرد بعد وارد شديم. سردخونه بود. ماريا به طرف يکي از قفسه ها رفت و کشوي

 به

 

من اشاره کرد که جلو برم. وقتي کنار کشو که به صورت جعبه اي دراز بود رسيدم چهره زيباي فرگل رو ديدم که 

 انگار

 

 به خواب خوشي فرو رفته!

 

ود. انگار رش ريخته بچشمان زيبا و قشنگش بسته بود و تبسمي خفيف گوشه لبش بود. موهاي بلند و قشنگش دو

 همين
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 الان براي عروسي آرايش شده بود!چنگک غم گلوم رو گرفت بي صدا بدون اينکه چشمهامو ببندم نگاهش کردم و

 

گريه کردم.مژه هاي بلند و قشنگش رو انگار دست نقاش زبردستي به بهترين شکل کشيده بود. آروم اينجا خوابيده 

 بود

 

 من گذاشته بود! باورم نمي شد که فرگلم مرده باشه! طوري زنده به نظر مي رسيد که حس مي و تمام غم دنيا ر براي

 

 "سلام فرهاد "کردم ممکنه هر لحظه چشماشو باز کنه و به روم بخنده و بگه

 

 ماريا آروم روي فرگل رو انداخت و کشو رو سرجاش قرار داد و رو به من گفت:

 

 تاسفم!بريم فرهاد. متاسفم!واقعا م

 

 صداي فرگل تو گشوم پيچيد! همه اون چيزهايي که تو خواب بهم گفته بود.

 

با پاهايي سست و لرزان دنبال ماريا حرکت کردم. به اتاق خودم برگشتم. وقتي بدنم رو روي صندلي رها کردم هومن 

 از

 

 خواب پريد.

 

 فرهاد باز بلند شدي؟-

 

 من خوبم. شلوغش نکن! -من

 

 دکتر گفته بايد استراحت کني! -نهوم

 

 آروم!آروم صحبت کن! من چيزيم نيست. -من

 

 بيا بگير رو تخت بخواب.تو نبايد حرکت کني. -هومن

 

 الان از پيش فرگل مي آم! -من

 

 هومن نگاهم کرد.

 

 تو خواب بودي رفتم ديدمش. -من

 

 با کي رفتي؟ کي بردت؟ -هومن
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د. مثل گل خوابيده بود! انگار نه انگار که مرده بود! باورم نمي شه که مرده! مثل ديشب بود که آروم خوابيده بو -من

 تو

 

 اين اتاق روي اين تخت خوابيده بود!

 

 دو شب پيش! -هومن

 

 نگاهش کردم.

 

 فرگل دو روز پيش فوت کرد! -هومن

 

 باز هم نگاهش کردم.

 

تاق خوابيدي! دو روز پيش وقتي فرگل اونطوري شد تو از حال رفتي و سرت به تو دو شبه که اينجا تو اين ا -هومن

 نرده

 

 ها خورد و شکست. شوکه شدي.

 

 به طرف پنجره رفتم و پرسيدم:

 

 ساعت چنده؟

 

 يازده شب. -هومن

 

 چکار کردي؟ به ايران خبر دادي؟ -من

 

ت بعدش. گفتم پدرت آروم آروم به پدر و مادر فرگل آره به پدرت تلفن کردم. همون موقع يعني يکساع -هومن

 خبر

 

 بده.

 

 فردا بايد برگرديم! مي تونيم؟ -من

 

 مي خواي با خودت ببريش ايران؟ -هومن

 

 حتما -من

 

 بهتر نيست همين جا دفن بشه؟ -هومن
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 نگاهش کردم.

 

 به نه براي پدر ومادرش!يعني مي گم چه فرقي مي کنه؟ ايران باشه نه براي تو خو -هومن

 

 من و فرگل با هم برمي گرديم ايران، هرجور که باشه! بهش قول دادم! -من

 

 اگه ايران دفنش کني برات فراموش کردنش خيلي مشکل تره! -هومن

 

 ريم.يهمين که گفتم! قرار هم نيست چيزي فراموش بشه! فردا مي ريم دنبال کارها تا اجازه بردنشو به ايران بگ -من

 

 هومن نگاهي به من کرد و گفت:

 

 فرهاد منظورم راحتي تو بود! خودم کارهاشو کردم. اگه بخواي فردا مي تونيم سه تايي با هم برگرديم ايران!همه چيز

 

 مرتبه!

 

 نگاهش کردم. ديگه نتونستم خودم رو نگه دارم. بغلش کردم و بغض رو که داشت خفه ام مي کرد همراه اشک رها

 

 کردم!

 

 اونقدر هومن غم تو دلمه که تمام خوشي هاي عالم نمي تونه نصفش رو درمون کنه! -من

 

 مي دونم رفيق! دل من هم خونه! چي فکر کردي؟ دارم آتيش مي گيرم! -هومن

 

 هومن همه چيزم خاك شد!خراب فرگل شدم! -من

 

 م فرهاد.حق داري! کاش کور مي شدم و اين روز رو نمي ديد -هومن

 

با چه رويي برگردم ايران؟ چه طوري تو صورت پدر و مادر فرگل نگاه کنم؟ چي بهشون بگم؟ اگه به فرگل  -من

 قول

 

 نداده بودم نه اونو برمي گردوندم نه خودم برمي گشتم! هومن من همه چيزم رو باختم! دلم شکست! نتونستم کاري

 

ن کمک مي خواد اما من نتونسم کمکش کنم.فقط گولش زدم! همش براش بکنم. تو چشمهاش مي ديدم که از م

 بهش

 

 گفتم که چيزيت نيست! عمل مي کني خوب مي شي! با هم برمي گرديم و زندگيمون رو شروع مي کنيم. بخدا ازش

 

 خجالت مي کشم همش بهش دروغ گفتم و اون طفل معصوم هم باور مي کرد.
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 بسه. اون خدابيامرز هم راضي نيست تو اينقدر خودت رو آزار بدي! گريه نکن فرهاد. ترو خدا -هومن

 

 خدابيامرز! چقدر راحت! -من

 

 چي بگم؟! چي بگم فرهاد؟! -هومن

 

 منکه اصلا باور نمي کنم ديگه فرگل نيست چه برسه بگم خدابيامرز! چقدر آسون همه چيز تموم ميشه! -من

 

 بگم؟از دهنم پريد فرهاد! ولي چي  -هومن

 

 مهم نيست. خودتو ناراحت نکن. -من

 

 پاشو فرهاد کمي بخوابيم. فردا خيلي کار داريم. پرواز هم ساعت دو صبحه. بايد زود بيدار شيم. -هومن

 

 دکتر نگفت چطور اينطور شد؟ -من

 

 ديگه چه فرقي مي کنه؟ 1ول کن فرهاد جون  -هومن

 

 همه چيز رو بدونم. براي من فرق مي کنه. دلم مي خواد -من

 

 اصلا کار به عمل جراحي نکشيده! -هومن

 

 يعني چي؟ -من

 

 وقتي طفل معصوم رو بيهوش مي کنن مي ره تو کما! اون مدت هم داشتن سعي مي کردن شايد از اين حالت -هومن

 

 بيرونش بيارن!

 

 مدتي نگاهش کردم.

 

 پس جراحي هم نشد؟! -من

 

 رفته! طاقت بيهوشي رو نداشته. تو همون کما -هومن

 

 اي داد بيداد! چه ظلمي به فرگل کردم! -من

 

فرقي نداشت! دکتر مي گفت احتمال داشته تا چند روز ديگه يا فلج بشه يا حافظه شو از دست بده. دوست  -هومن

 داشتي
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 راضي مي شد؟ فرگل، فرگلي که اون قدردوستش داشتي عليل بشه و يه گوشه بيفته؟ اون موقع دلت

 

 تو بگير بخواب هومن. حداقل فردا تو سرحال باشي. -من

 

 تو مي خواي چکار کني؟ -هومن

 

 نمي دونم. ولي نمي تونم بخوابم. مي خوام برم بيرون تو باغ بيمارستان. -من

 

 منم مي آم. -هومن

 

 نه مي خوام تنها باشم. تو بخواب. -من

 

 ون رفتم. جز چند نفر کسي رو در راهروها نديدم. از چند راهرو گذشتم. پله هارو پيدا کردم.راه افتادم و از اتاق بير

 

 پايين رفتم و به سمت راست پيچيدم. درست اومده بودم! روي در تابلوي سردخونه ورود ممنوع رو شناختم!

 

*************************** 

 

تو فرودگاه بوديم.  9رها بود. البته ترتيب کارهارو قبلا داده بود. ساعت هومن از صبح زود بيدار شده بود و دنبال کا

 قرار

 

 بود با يه پرواز خارجي به ايران برگرديم.

 

 تابوت رو تو قسمت بار مي ذارن؟ -من

 

 آره انگار سردخونه دارن. -هومن

 

 با ايران تماس گرفتي؟ -من

 

 رتبه!آره خيالت راحت. همه چيز درست و م -هومن

 

 مرتب و درست اون موقع بود که فرگل رو سالم مي رسوندم ايران! -من

 

 خودت رو اين قدر عذاب نده. تو که مقصر نيستي! -هومن

 

 خودت ديدي که تابوت رو بردن داخل هواپيما؟ -من

 

 آره مطمئن باش. -هومن
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 مت بار؟کاش سوال مي کردي ببيني اجازه مي دن من برم اونجا تو قس -من

 

 اولا اجازه نمي دن. ثانيا گيرم اجازه دادن تا چند ساعت ديگه چي؟ وقتي رسيديم ايران و رفتيم بهشت زهرا -هومن

 

 چي؟ وقتي دفنش کردن چي؟ اونجا مي خواي چکار کني؟ تو که ديشب تا صبح پيش فرگل بودي!

 

 نگاهش کردم و بي اختيار اشک از چشمانم سرازير شد.

 

 نمي دونستم مي توني اينقدر سنگدل باشي! -من

 

 سنگدل نيستم قربون اون اشکهات برم! اگه قرار باشه پر به پر تو بدم که بايد جنازه تو ببريم ايران! -هومن

 

 کاش اينطور مي شد! -من

 

 داوار شيم. صاين چيزها رو مي گي و اين کارهايي که مي کني فرگل از هيچکدوم راضي نيست! پاشو بريم س -هومن
 

 کردن.

 

 سوار هواپيما شديم و هواپيما بدون تاخير آماده پرواز شد.

 

يادمه موقعي که داشتيم با فرگل از ايران مي اومديم اينجا موقع پرواز طفل معصوم خيلي ترسيد. دستم رو  -من

 گرفته

 

تا خوابش ببره! از من خواست  بود مي گفت وقتي کوچک بوده هر وقت مي ترسيده پدرش براش قصه مي گفته

 همين

 

 کار رو بکنم تا شروع به قصه گفتن کردم خوابيد.

 

بميرم براي دل پدر و مادرش! همه فرودگاه جمع مي شن که مسافرشون از سفر برگرده! اون وقت اون  -هومن

 بيچاره

 

 ها واسه بردن چي بايد بيان فرودگاه!

 

 الان هم وقت پروازه! فرگل تنها مي ترسه!هومن ترو خدا يه کاري بکن!  -من

 

 آخه قربونت برم چکار کنم؟ مي خواي بري پيش تابوت بشيني؟ -هومن

 

 با حلقه اشک در چشم نگاهش کردم.
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 باشه خيلي خب مي رم ببينم چکار مي شه کرد! -هومن

 

 چند دقيقه بعد برگشت و گفت:

 

 شما دوتا رو از هم جدا کنم نمي شه!پاشو اجازه دادن! انگار هر چي مي خوام 

 

 بلندش دم و همراه هومن و يک مهماندار به قسمت بار رفتيم.

 

 داخل سردخونه فکر نکنم بتونيد بمونيد.خيلي سرده! -ميهماندار

 

 اگه سردمون شد مي آييم بيرون. متشکرم. ممنون از همکاريتون! -هومن

 

 ه اي پيش نمياد ولي محکم بنشينيد.البته موقع اوج گيري مسئل -مهماندار

 

 خب حالا راضي شدي؟ -هومن

 

 ممنون برادر! -من

 

 هومن بغلم کرد و منو بوسيد.

 

 بشين همين کنار. هواپيما بلند مي شه سرت به تابوت نخوره. -هومن

 

 دستم رو روي تابوت گذاشتم.

 

م ايران! عزيزم تا اونجا که بتونم تنهات نمي ذارم تا به من اينجام فرگل!نترس! ديدي بالاخره با هم برگشتي -من

 ايران

 

 برسيم و تو رو به پدر و مادرت برسونم!

 

 هومن فقط نگاهم مي کرد.

 

 هومن فکر نکن ديوانه شدم! يعني اميدوارم درك کني که کاري که مي کنم براي چيه! -من

 

 ابوت رو باز کني؟! پلمپ شده!مگه مي خواي چکار کني؟ نکنه مي خواي در ت -هومن

 

 مي خوام براي فرگل قصه بگم!هواپيما داره بلند مي شه!مي ترسه! -من

 

 زير نگاه ناباور هومن دستم رو روي تابوت گذاشتم.
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 يکي بود يکي نبود غير از خدا هيچکس نبود!فرگل قشنگم مي خوام برات قصه غم رو بگم! غمي که تو براي من-

 

 رفتي! بقيه اون قصه رو حالا مي تونم برات بگم!گذاشتي و 

 

************************ 

 

فرودگاه خلوت بود. تنها پروازي بود که در اون ساعت در مهرآباد به زمين نشسته بود. مراحل ورودي سريع انجام 

 شد و

 

 تم. هومن به سالن رفت وتابوت از همونجا داخل آمبولانس يک شرکت خصوصي قرار گرفت و خودم کنارش نشس

 

همراه بقيه که تقريبا همه اقوام فرگل و خودم و هومن بودند بيرون از فرودگاه به ما ملحق شدند. آمبولانس گوشه 

 اي

 

ايستاده بود تا بقيه برسن. کنار تابوت نشسته بودم و نمي دونستم چطوري بايد با پدر و مادر فرگل روبرو بشم که در 

 باز

 

 فرگل بود! شد.پدر

 

 ممنون فرهاد جون! ممنون که دخترم رو برگردوندي!-

 

 طعنه مي زنيد آقاي حکمت؟! نمک روي زخم مي پاشيد؟! -من

 

 سرم رو روي تابوت گذاشتم و گفتم:

 

 فرگل کاش بودي! ديگه طاقت ندارم!

 

ي کشيدي! من مديون تو هستم! کاري بريده باشه زبوني که اينکار رو بکنه ! پسرم مي دونيم تو اونجا چ -حکمت

 نموند

 

 که تو نکرده باشي!

 

 سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم و بغضم ترکيد.

 

 شرمنده ام! نتونستم سالم برش گردونم! امانت داري نکردم!-

 

 اين چه حرفيه مي زني؟ خواست خدا اين بود! -حکمت

 

 يديم ايران!فرهاد ديگه بيا بيرون! حالا ديگه رس -هومن
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 نه! بگو حرکت کنه. من همين جا هستم. -من

 

در حالي که در ماشين رو مي بستم ديدم که پدر فرگل دستش رو جلوي صورتش گرفت و شنيدم هومن هر چي 

 دلش

 

 مي خواست به روزگار مي گفت!

 

 چند دقيقه بعد همه رسيدن. نيم ساعت بعد بهشت زهرا بوديم. ماشين جلوي سالن شست و شوي اموات نگه داشت.

 

وقتي مي خواستن تابوت رو به داخل ساختمان ببرند جلوشون رو گرفتم و با خشم نگاهشون کردم طوري که 

 مامورين

 

 عقب رفتند! هومن که اين منظره رو ديد جلو پريد و گفت:

 

 چيه فرهاد ؟! اينجا مي خواي چکار کني؟

 

 گريه گفت: شروع به گريه کرد و همونطور با

 

اينجا که ديگه تو رو راه نمي دن! اينجا برات چکار کنم؟ مي خواي تابوت و فرگل رو برداريم با خودمون ببريم 

 خونه؟!

 

 برگشتم و به دور و برم نگاه کردم. همه با گريه به من نگاه مي کردند!

 

 !بگو ديگه؟ بگو چکار کنم؟ بخدا قسم هر کاري بگي برات مي کنم -هومن
 

 پدر فرگل با گريه جلو اومد و گفت:

 

پسرم حالا ديگه بسپرش دست من! اجازه بده که به آرامش برسه! اينطوري آزار مي کشه! ياد حرف فرگل افتادم که 

 تو

 

 خواب به من گفت!

 

 سالن رفتند وهومن و چند تا از اقوام من رو به کناري بردند و تابوت فرگل به داخل حمل شد. همه به طرف ديگه 

 

خانمها وارد شدند و ما بيرون مونديم. صداي شيون مادر فرگل و ليلا رو چند دقيقه بعد شنيدم که از تمام ديوارها 

 عبور

 

 کرد و بيرون رسيد! فرگل رو به داخل سالن پشت شيشه هاي قسمت شست شو آورده بودند!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پریچهر

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 9 8  

 

 

 اعصابت رو خرابت مي کنه. بيا بريم اون طرف فرهاد، سر صداي گريه زنها -هومن

 

 همونطور که گفت شد! -من

 

 چي؟ -هومن

 

 فرگل! ديگه براش بهار نشد. تو خزون موند! -من

 

 بيا بريم اونطرف. -هومن

 

به طرف ديگه اي رفتيم. تا اون موقع از نگاه کردن به چشمان پدر و مادرم شرم داشتم. مي ترسيدم با پدرم صحبت 

 کنم.

 

 يدم در چشمانش سرزنش فرزند رو ببينم! گوشه اي روي سکو نشستم و سرم رو پايين انداختم که شنيدممي ترس

 

 پدرم اسمم رو صدا کرد.

 

 فرهاد-

 

 بلند شدم و همانطور که سرم پايين بود جلوي پدرم ايستادم.

 

 چرا سرت پايينه پسر؟مگه کار بدي کردي؟ مگه کوتاهي کردي؟!-

 

 اما کاري هم نتونستم براش بکنم.نه پدر  -من

 

 همون که تا آخر در کنارش محکم ايستاده بودي کار بزرگي بوده -پدرم

 

 سرم رو بلند کردم و به چشمان پدرم نگاه کردم.

 

 زندگي دست خداونده پسرم نه دست من و تو! -پدرم

 

 پدر خيلي تنها شدم!خيلي دوستش داشتم! -من

 

 شتيم ولي بايد به خواست خداوند تسليم بود.همه دوستش دا -پدرم

 

 براش خيلي زود بود پدر! براي من هم خيلي زود بود که با اين غم آشنا بشم! -من

 

 بايد به خودت مسلط باشي. فکر اين مرد رو بکن! حکمت وضعش خيلي بده! -پدرم
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شو بسته بود. صدسال پيرتر بنظر مي رسد. برگشتم و به آقاي حکمت نگاه کردم. به ديوار تکيه داده بود و چشما

 آروم به

 

 طرفش حرکت کردم و وقتي مقابلش رسيدم گفتم:

 

 عاشق شما بود!

 

 چشماشو باز کرد و نگاهم کرد و لحظه اي بعد در حاليکه اشکهاشو پاك مي کرد گفت:

 

 و عاشق تو!

 

 برام خيلي مشکله که قبول کنم فرگل ديگه نيست. -من

 

 هي به سالن شست و شو کرد و گفت:نگا

 

 تا چند دقيقه ديگه همه مون بايد قبول کنيم!

 

 کاش زودتر ديده بودمش! -من

 

 خيلي دلش مي خواست با تو ازدواج کنه فرهاد! من از چشماش مي خوندم! ممنونم فرهاد که آخرين آرزوش رو-

 

 برآورده کردي!

 

 کار کنم؟آرزوي خودم هم بود!ولي حالا چ -من

 

 خاطره ها نمي ميرن!-

 

 فقط خاطره؟! -من

 

 مگه چيز ديگه اي هم برامون مونده؟-

 

 ولي اينا خيلي کمه! -من

 

 صداي شيون بلند شد.

 

 وقتشه! آوردنش بيرون! -هومن

 

 به چشمان پدر فرگل نگاه کردم. دستش رو روي شونه ام گذاشت و گفت:
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 م تموم کنيم!بريم اين قسمت آخر رو ه

 

 وقتي براي خواندن نماز صف کشيده بوديم ياد شبي افتادم که با فرگل در کليسا بدرگاه خداوند دعا مي کرديم!

 

هومن کنارم ايستاده بود. بازوم رو محکم گرفته بود. نماز که تموم شد چشمهام به چشمهاي مادر فرگل افتاد. سرم 

 رو

 

 چنگهايي که زده بود خونين بود.پايين انداختم. صورتش در اثر 

 

 فرهاد، فرگل ات رفت!-

 

 نشست. ليلا بود!

 

 فرهاد عروس قشنگت رفت!-

 

 موهام رو تو چنگم گرفته بودم و زار مي زدم!

 

 فرهاد! اون چشمهاي قشنگ بسته شد! گريه کن! زار بزن!حق داري!-

 

 ديگه از اشک چيزي تو چشمهام باقي نمونده بود.

 

 اي بابا! ليلا بس کن! حالا چه وقته زبون گرفتنه؟! اين بچه رو با بدخبت آروم کرديم! فکر پدر و مادر اون -هومن

 

 خدابيامرز رو بکن! آقايون کمک کنين جنازه رو بذارين تو ماشين!

 

 لحظه اي بعد در ماشين بسته شد و حرکت کرد.

 

ر نظرم محو و گنگ بود. چند دقيقه بعد کنار گودالي ايستاده بوديم هومن منو به دنبال خودش مي کشيد. همه چيز د

 و
 

شخصي مشغول نوحه خواني بود. به بسته اي که روزي زيباترين دختر روي زمين بود نگاه کردم. کيسه اي سفيد با 

 دو

 

 سر گره زده و طاق شالي روي اون! يعني اين فرگل منه؟!

 

ي وقت خواب مي ترسيد به دست قبرکن به داخل گودال فرو رفت و خاك اونو لحظه اي بعد فرگل، فرگلي که حت

 بلعيد!

 

 جلوتر رفتم. به همين سادگي همه چيز تموم شد!
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 مي خواي براي آخرين بار ببينيش؟ -هومن

 

 نگاهش کردم.

 

 اگه بخواي مي توني بري توي قبر رو صورتش رو باز کني! -هومن

 

 تم.آروم به داخل قبر رف

 

 بپا بردار! گوده! مي افتي پايين خودم باز مي کنم. -قبرکن

 

 شوهرشه! خودش مي خواد روشو باز کنه. شما برو کنار. -هومن

 

از کنار مرد قبر کن پايين رفتم و روي جسم بي روح فرگل خم شدم. دلم نمي اومد به کفن فرگل دست بزنم! از 

 خودم

 

 خجالت مي کشيدم!

 

 هاد نمي توني بگم خود قبرکن باز کنهفر -هومن

 

 شروع کردم.

 

 برادر نامحرم بره کنار! گناه داره! -قبرکن

 

باز شد! وقتي پارچه سفيد رو کنار زدم فرگل رو با همه زيبايي ديدم که با چشمان قشنگش منو نگاه مي کنه و لبخند 

 مي

 

 زنه.

 

 سلام! کي بيدار شدي!-

 

 .دوباره نگاهش کردم
 

 اين بار چشمانش بسته بود اما هنوز لبخند از لبانش محو نشده بود!

 

 بابا مي گم بذارين خودم روشو باز کنم ! اين بيچاره حالش بد شد! کمک کنيد بياريدش بيرون! -قبرکن

 

 بخدا زنده اس!فرگل زنده اس! -من
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 بزور از قبر بيرونم کشيدن.صداي صلوات تو گوشم پيچيد. کسي به حرفهاي من گوش نمي کرد و 

 

 هومن داشت با من حرف مي زد! -من

 

 خيالاتي شدي برادر! -قبرکن

 

 هومن يه کاري بکن!فرگل زنده اس! پدر!فرگل زنده اس! -من

 

 آقا اجازه بديد من پزشک هستم -دکتر زرتاش

 

 نين؟برادر اين حرفها چيه؟! شما که با کمالاتين چرا اين حرفو مي ز -قبرکن

 

 اشکالي نداره چون شک ايجاد شده من بايد ايشون رو معاينه کنم. -زرتاش

 

 صاحب اختياريد بفرماييد. -قبرکن

 

دقيقه اي بعد دکتر اول به طرف پدرم و بعد به طرف من نگاهي مايوسانه کرد و در حاليکه قطره اشکي گوشه 

 چشماش

 

 مد.مي درخشيد سري تکون داد و از قبر بيرون او

 

 خودتون ملتفت شديد؟ حالا ما کارمون رو بکنيم؟آقا تلقين بخون. -قبرکن

 

 و آخرين قصه براي فرگل گفته شد! قصه اي نه از زبان من و نه از زبان پدرش!

 

 به ياد دارم که قبرکن به طرف من اومد و گفت:

 

 يز و بيل رو به طرف من گرفت! چيزي در درونم بهپسرم بيا اين رو بگير و دو تا بيل خاك تو قبر اون خدابيامرز بر

 

 حرکتم در اومد. حال تهوع به من دست داد. بخاطر مي آرم که هومن بيل رو به طرفي پرت کرد و دست منو گرفت و

 

 کشون کشون از اون جا دور کرد. ساعتي بعد که به اونجا برگشتيم اثري از کسي نبود. نه از جماعتي که براي تدفين

 

 فرگل اومده بودند نه از قبر کن پير و نه از فرگل!

 

 ديگر فرگلي وجود نداشت! ديگر براي من هم گلي نروييد!

 

 بعد از چله فرگل به ياد پريچهر خانم افتادم.
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 دلم مي خواست اونو ببينم و از غم خودم، از فرگل، از تنها شدنم براش بگم.

 

و خالي ديدم. از مغازه بغلي سراغش رو گرفتم. متاسفاته فهميدم که دو هفته قبل وقتي به اونجا رفتم محل بساطش ر

 از

 

 اون زندگي محنت بار خلاص شده بود!

 

 پيش مرد مغازه دار نامه اي براي من به امانت گذاشته بود.

 

 فرهاد پسرم.-

 

انتطارت نشستم که نيومدي اميدوارم که زماني تو اين نامه رو مي خوني که من ديگه نيستم. مدتها با دلشوره به 

 مسئله

 

 مهمي برات پيش نيومده باشه. مي دونم که دير يا زود به سراغم مي آيي.

 

 حالم چندان خوب نيست و اميدوارم که هر چه زودتر به جگر گوشه ام بپيوندم.

 

دي برو. کف اتاق زير زيلو در کوچکيه خواهش که از تو دارم اينکه به همون اتاقي که دفعه آخر منو به اونجا رسون

 که

 

زير اون يک صندوق خانه کوچک است. از پله ها پايين برو داخل يک جعبه چوبي يک قاليچه و يک قوطي سيگار و 

 چند

 

عکس مي بيني. قوطي سيگار رو براي تو به يادگاري گذاشته ام. با عکسها هر چه خواستي بکن و اما قاليچه! اونو 

 بفروش

 

و با پولش هر چقدر که شد به جايي کمک کن که صرف تعليم و تربيت کودکاني بشه که بضاعت دانش آموزي 

 ندارند.

 

 اين بهترين خير و خيرات براي منه که هر چي کشيدم از ناداني و جهالت بود.

 

 اميدوارم با فرگل قشنگ و زيبا خوشبخت بشي. گاهي ياد من بکن .

 

 خدانگهدار

 

 هر.پريچ
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با دلي شکسته به اتاق پريچهر خانم رفتم و همونطور که نشوني داده بود قاليچه و عکسها و قوطي سيگار رو پيدا 

 کردم و

 

 طبق وصيتش قاليچه رو به مبلغ بسيار بالايي فروختم و همونطور که خواسته بود پولش رو به مصرف رسوندم.

 

 ران جواني پريچهر خانم بود. کهنه و زرد شده! اما تو اون سه عکسعکسها رو يادگاري برداشتم. سه عکس از دو

 

 چشمهاي فرگل رو ديدم!

 

 عکسهايي که انگار از فرگل در پنجاه سال پيش گرفته شده بود!

 

 امروز هفت سال از پژمردن گل زيباي من مي گذره.

 

ذهنم کمرنگ کنه. بعد از چله فرگل آقاي هنوز تو خزون موندم! هنوز زمان نتونسته خاطره فرگلم رو حتي در 

 حکمت

 

 در اثر سکته قلبي فوت کرد و شش ماه بعد از اون مادر فرگل هم فوت کرد.

 

 من موندم و خاطره اي کوتاه از عشقي کوتاه تر!

 

سرگذشت من هم مانند پريچهر خانم اين شد که اسير شب دنبال کورسويي بگردم. ساعتها کنار قبر فرگل مي 

 نشينم و

 

 چشم به سنگ گورش مي دوزم.

 

 به لحظاتي مي انديشم که چه کوتاه در کنارش گذشت.

 

 بياد لحظه اي که از من خواست تا اون شعر رو براش بخونم.شعري که ديگر حتي يک کلمه اش رو به ياد ندارم!

 

 پايان

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


